1 
ماگ یم 


۱0۳۱۳۲ 


باسمه تعالی 


مقدمه ناشر بر چاپ نوزدهم 


چاپ اول کتاب ده گفتار در زمان حیات استاد شهید آیت‌الّه مطهری 
در سال ۱۳۵۶ منتشر شده ابیت.بود از چند سال و پس از شهادت آن 
عالم ربانی؛ این کتاب از نو حروفچیتی شد و | کنون در سال ۱۳۸۲ بار 
دیگر با رعایت اصول مربوط به زیبایی صفحات و علامتگذاری 
صحیح و غیره از نو حروفچینی می‌گردد و به صورتی که خوانند محترم 
مشاهده می‌نماید عراقسه »یج است مورد پسند خوانندگان 
را قران گیرد, 

هریک از موضوعاتی که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته. 
- چنانکه دآب استاد شهید بود -به نحو شایسته و به طور عمیق بررسی 
گردیده است و مطالب این کتاب به شدت مورد نیاز جامعةٌ امروز ما 
خصوصاً نسل جوان است تا با چشم بازتر و فکر تواناتر انقلاب 
استلامی زا به اهداف: غود پرسانیه, از عداین:متعا رای ود توقیق 
پیشتر و برای آن فرزانهٌ شهید و حاصل عمر و پارة تن امام خمینی(ره) 
علو درحات مسئلت می‌کنيم. 


مرداد ۱۳۸۲ 
برابر با جمادی‌الثانی ۱۴۲۴ 


9 
ر ‏ مت 


۱۳۱0۵331۲ 


دشمنان عقل تب 
دشمن 


۶ ده گفتار 
تقوا و نیروی پیروزی بر شدائد و کی با دا و ی و ما وه مک و چی ش ۲ 
دو نوع مضیقه و تنگنا ی ی کف ی از ی اس ۶۱ 
امر به معروف و نهی از منکر هی ی بر ۱۳۲ 
مسائلی که فقها طرح می‌کنند که مهو ات ای تاو سوه ندرم ی 1۳۳ 
حسبه و احتساب در تاریخ اسلام هگ و ۱ 
قلمتوش تایه اکقمایت ی ]1 
امر به معروف» خارج از دايرةٌ احتساب ی 
قداست و احترام احتساب هو ۱۱ 
سعٌ نظریات اصلاحی مسلمین در گذشته ی اه ی ره با ی ۲ ۸ 
توصیه و تا کید اسلام که یگ ۸ 
علت بی‌تفاوتی مردم در اصلاحات و و 
امر به معروف در دوره‌های اخیر ۱ 
اصل فراموش‌شده کی وه بط دمم یی ۸ 
اصل «پند یا بند» من 9 زر دمم من نی ۸۸ 
راه اعلاص و عمل ۱ 
انتظار بیش از حد از زبان»و»کو 7۵ و 
ها قمعی از گروفن ی و ی ی ٩۹۴‏ 
منطق يا تعید؟ ٩‏ 
زو سوسیا 1 
چرا مصلح کم داشته‌ايم؟ اک هک ری اک ات ی و هس ۱ 
اصل اجتهاد در اسلام کم و و ی ۳ 
احتهاد چیست؟ ی ی وه ی و ۵ ۱۵۱ 
احتهاد ممنوع 0 
احتهاد مشروع ی یم ی ی ی ۶ 
ای رب ود ۱۲۱ 
هبار تفیل یت با اشقبارریعری ۱۳۱ 
مبارزه وحید بهبهانی و صاحب حدائق ی ۱۳۱۱۳ 


فهرست ۷ 
مبارزة شیخ انصاری و و ار هه سر هم 1 
تماق ار کر اشهاهی و کر ارب گر ی 
تقلیٍ ممنوع 1 
حدیث معروف امام صادق تا ی( 
انديشه عوامانةٌ کریّت و اعتصام علما که ی وه ۱۳۵۲ 
تقلید مشروع 1 ۲ 
را تقلید:معک ضایر تست ؟ ۳۶[ 
شرایط و مقدمات احتهاد کم وی بر ی اه هی ۳ 
آیت اللّه بروحردی(قده) ۱۳ 
تأثیر حهان‌بینی فقیه در فتواهایش ی 
ادرا ک ضرورتها هگن ی ی ۱۳۳ 
یک پیشنهاد مهم 0 ۱ ۱ و و و 
تقسیم کار و تخصص در رشته‌های علمی هت و ۱۳۲ 
تکامل هزارسالهٌ فقه ني ر ی ۱ 1 
شورای فقهی ی ۱۳۳ 
احیاء فکر دبنی و ۱ 
آیا دین باید ما را احیا کند یا ما دین را؟ 8.................:. ۱۴۲ 
آیا هر صد سال یک تجدید حیات‌کنندهُ دين ظهور می‌کند؟ ۱ 
در هر هزار سال خطور؟ ی ی شش 1 
طا سین ده یر نف خی ی ی نز و هس ۱95 
امتیاز شیعه از مرحثه 1 
سیاستی که می‌خواهد اسلام و مسلمانی میان مرگ و زندگی باقی بماند سس ۱۵ 
ی یمان با ی ی ۱ 
حدیث: اذا ظهرت البدع و وم و وتو سس 6 وگ بت باس 12 
فریضه علم ی هگ اه ۱ 
لیگ انعر وف هه وم ره ها تم 12۳ 

وگ 


۸ ده گفتار 
علل متروک ماندن دستورهای اسلام دربارهُ علم و دانش و را موم وس ۱۳۲ 
کدام علم؟ کر اک ی که مه اک اه که ای ۱۱۲۱ 
علم» فریضه تهیوئی ی ری مر ام ۱۷ 
اصل استقلال و عزت حامعهٌ اسلامی هی ی ی مر ای هی ۱ 
علم پایه عزتها و استقلالها و ۱۶۷ 
فریضهٌ علم» مفتاح سایر فرائض هه هر ی ۱ 
علوم دینی و علوم غیر دینی ی بو اف ره رم هیبعت رای یه وم ی شاوی ۱۱۷۳/۲۵ 
تحصیل زن ها وس و خی عبت وی توا ره وا میا وی هه و و و 1/3 
گناهکار کیست؟ و 
حهاد مقدس ی ۱ 
چو علم آموختی ۱ ی ۱ ی و 
مبارزهٌ انسان با حهل ۱ ۱ و و ۱ 
مسابقه در حدمت و خیر کم اج بل مد نمی ۱۹۲ 
یک انتقاد و پاسخ آن را و ی ۱ و 
رهبری نسل جوان هنک یم ی ۱۹۹۰۰ 
اشترا ک مسئولیت در اسلام کم وی و ۰ ۱۹۹ 
دو نوع مسئولیت یل 8 6( .هن ۲۰۰ 
مسئولیت مقدمه ار( 
مسئولیت ننیجه مج در هر ماه دشک سرا تم تاه مش سای هرت ی مش ۵ 1۳ 
نسبیت و موقت بودن وسیله‌ها و ار ی ی و ره ۲۱ ۱۳۰۶ 
علت اخحتلاف معجزات پیامبران ی ی ی ار مس ۲۶۵ 
روش پیامپرانه ها او هر و هس هو ۲ 
هریت فا کرداق یه وک ها ی و ی سم و7 
نسل جوان یا انديشةٌ حوان؟ تس 6 سم مه 6 هس ۱۳۱۲۱ 
عالم زمان خویشتن باش هم و ی ۱۱ 
جه باید کرد؟ 1 
نمونةٌ دو نسل در قرآن ری و هه مق ترس ۲ 
نسل حوان امروز ی ۱۲۳۱ 


فهرست ٩‏ 
در ید سل ینت٩‏ وک و و وه ی ۲۱ 
علل گرایش به مکتبهای الحادی ام هه ی ی مش ات ۱۲۲ 
علائم رشد فکری هه ۱۲ 
مهجور ماندن قرآن در میان نسل کهن ی سم 1 
خطابه و منبر (۱) هه وه ۲۱ 
سخن» موضوع سخن - 
پیوند خحطابه با اسلام ی کی ی ۱ 
تأثیر اسلام در تحول و تکامل حطابه هی 3۲ 
آنجا که حطابه در متن دین قرار گرفته امه ی و 
ان شورف ۵یا کت ی 
منظور اصلی از احتماع جمعه ۱ ۱ و و و 
تیم آی تاه ماس بت ی ی ی 
حاح آقا رحیم ارباب اصفهانی و نماز حمعه و و ۱۳۳ 
وضع خطیب در نماز حمعه رم ما منم ۲۴ 
وظیفهٌ خطیب حمعه ۱ 
روایت امام هشتم دربارهٌ خطبة حمعه مس و و 
موعظه در اسلام ۲۱0۵8۰۰۰ ۲۴۳ 
اقسام حطابه ی م۳ ۲۱ 
کاثیر امتخالسن فغظ متمتو فه در معالس وعظ "ها ی و ۵ ۱۱ 
وعظ و حطابه در نهج‌البلاغه ی( 
خحطابه‌های حسینی بت ماو ی ی رو هت موه هت ۱۱/۱۳ 
خطابه و منبر(۲) ی را که و۳ ۱ 
پیوند خطابه در شیعه با حادثهٌ عاشورا ۲ 
سه تفسیر برای فلسفةٌ قیام حسینی ی ۱۰ 
له هیک رسای شتا شور ی ۲۱ 
کمیت ناه و و ۳ 
دعبل خزاعی اس 1 


سنت خطابه و منبر در شیعه مولود حادثه عاشورا است ی 
صرورت اصلاح وضع مرثیه‌عوانی ی یی 
ضرورت اصلاح امر به معروف‌ها هر 
روایت امام رضاءیلا درباره وظیفةٌ عطیب نماز جمعه ۳ 


دلالی شخصیها ات ۱ . او 3 


7 
کار عوام‌پسندانه و مزاجگویی ی ۱ ۳ ۱۵ 
مبارزه با تقاط ضعف مردم نه بهره‌برداری از نقاط ضقف آنها 
خطیب باید مردم را در جزیان وقایع بگذارد مهن 


خحطیب» کی اسلام ره مه اه 


سه نظر دربارة بودحه سازمان روحانیت: 


فهرست 

نرب وی ارام کشت و کار نی سا 
نظریة استفاده از اوقاف و صدقات ی 
نظر یه استفاده از سهم امام هه 
تمرکز و قدرت کوش وی هه و و مرو ی و 
نقطه فَوّت و نقطهٌ ضعف ی مور و 0 
مقایسه روحانیت شیعه با روحانیت اهل تستن و موم موه 
قدرت روحانیت شیعه و حرّیت روحانیت سنی 1 

م2 ۳ 5 

عوام‌زدگی روحانیت شیعه 1 
مشکلاتی که عوام برای مراحع تقلید شیعه به وحود آورده‌اند 
راه اصلاح یی .1 
آهمیت امر معیشت از نظر اسلام ۵ ۰ .ی ...۲ 
اثر ایمان و تقوا در اصلاح کارها 0 ۳ 35 ۱۲ 
ارزش نظم و نظام و سازمان ۳ ۳2 ۲ 
وعظ و تبلیغ در میان ما و ضرورت اصلاح آن ...۷ . ۷ 
هشدار و انذار مم مک رم 
امید و انتظار من ی ها هس ی تب 
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ر ‏ مت 
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مقد مه 


باسه تعالی 


آنچه در این کتاب ملاحظه می‌شود؛ مجموعاً ده سخنرانی یا مقاله 
است که در طول سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ هجری شمسی ایراد شده و 
با نگارش لافته»لسگ. 

از گفتار اول تا گفتار هفتم سخنرانیهایی است که در فاصلهً مهرماه 
۹ تا مهرماه ۱۳۴۱ در محنلی ماهانه در تهران که هر ماه یک 
نوبت در منزلی در سه راه ژاله با شرکت چندصد نفر از طبقات مختلف 
تشکیل می‌شد. اراد شده است. 

این محفل ماهانه که به نام «انجمن ماهانهٌ دینی» معروف شد. دو 
سال و نیم ادامه یافت و سی سخنرانی وسیلهٌ افراد مختلف در آن ایراد 
شد. 

کت کید کات ای [یرر اي ان دی رم فو وی 
که ی ختو اند شخفرای کید مطالعه تسا کافنمی‌کردنه وس از 
ایراد بلافاصله استخراجح و اصلاح می‌شد و تا ماه بعد و حلسهُ بعد به 
صورت جزوه در اختیار شرکت‌کنندگان حلسه قرار می‌گرفت و آخر 
کار به صورت سه جلد کتاب به نام گفتار ماه در اختیار عموم قرار 


رگ 


ده گفتار 


یهت و تن باب ری آ واه که را ما 
خیرات و برکات معنوی فراوانی شد و موحب یک سلسله اصلاحات 
و جنبشهایی در سطحی وسیعتر و گسترده‌تر در کار مسائّل تبلیغی و 
اتقاوف اسلا رفن 

در متسین ماه که ان خلسات دایز بوده آن کس که بیش.از 
دیکات کر کار ان ات فا هار ماش و ظری شون اه 
دانشمند محقق عالیقدر مرحوم دکتر محمّد ابراهیم آیتی (رضوان ال 
علیه) بود. 

گفتارهای هشتم و نهم که تحت عنوان «خطابه و منبر» است در 
حدود سالهایی ۶۱4۳۹زذر عاشورایی میان/سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ 
قمری (دقیقاً یادم نیست) در انجمن اسلامی مهندسین ایراد شد و در 
کتابی به نام گفتار عاشورا در همان سالها چاپ و منتشر شد. آن دو 
سخنرانی» مکرر (البته بدون اطلاع خودم) به صورت مستقل نیز چاپ 
و پخش شده است. 

آخرین بخش این کتاب مقاله‌ای است که در سال ۱۳۴۱ درکتایی 
به نام بحثی درباره مرجعیت و روحانیت چاپ و منتشر شد. 

بعضی از دوستان اظهار علاقه کردند که این گفتارها حدا گانه جاپ 
و منتشر شود. این بنده با فرصت کمی که دارد» همه آنها را مجدداً از 
نظ رگذراند و اصلاحات مختصری در همه آنها به عمل آورد و مجموع 
آنها را به نام ده گفتار در اختیار علاقه‌مندان قرار داد؛ امیدوار است که 
زاشکا نه و ضیر و ماوت ساب اسلا با 

شثم صفر هزار و سیصد و نود و هشت هجری ری 


مرتضی مطهری 


هو| 
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پم اه ان الرّحم 


۵ م ۵ 


من اس بیان علی تقوی من اه و رضوان خبرٌ ام مَنْ امس 
یاه عی شفا جرف هار قانهاز به ی نار جَهْم و ال لامّمٌدٍی 
وم الطبلیت . 


موضوع سخنء تقوا از نظر اسلام است. وضع این جلسه که قرار است فعلا 
در هر ماه یک بار تشکیل شود برای ایراد یک سخنرانی به معنای فنی 
نیست بلکه هدف این جلسات تحقیق و مطالعهٌ جحدی در اطراف یک 
سلسله موضوعات دینی است. بنابراین اگر احیانا از مراسم عادی در 
سخنرانیهای معمولی خارج شدیم» از وضعی که خودمان تصمیم گرفته‌ايم 
خارج نشده‌ايم. مثلاً ممکن است احتیاج پیدا کنیم در وسط سخنرانی 


۱ توبه /۱۰۹: [آیا آن کس که بنای خود را بر اساس تقوای از خدا و خشنودی او نهاده 
بهتر است یا آن که بنای خود را بر لب پرتگاهی که نزدیک فرو ریختن است نهاده, که در 
این صورت وی را در لقن دوزخ می‌افکند؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت 
نمی‌کند.] 


۸ ده گفتار 


قسمتهایی را از روی کتاب بخوانیم و یا آنکه در یک سخنرانی برحسب 
مطالعاتی که کرده‌ايم مطلبی را بگوييم و بعد در اثر مطالعٌ بیشتر و یا تذکر 
دیگران» در یک سخنرانی دیگر با کمال صراحت به اشتباه خودمان 
اعتراف کنیم و سخن اول خود را رد کنیم» و ممکن است این کار را یک 
نفر دیگر که در همان موضوع سخنرانی می‌کند انجام دهد و با دلیل و 
منطق سخن ما را رد کند. 

چون قبلاً سخنران» موضوع سخنرانی خود را اعلام کرده ناچار است 
خود را حتی‌الامکان آماده کند و شنوندگان نیز از اول می‌دانند که چه 
موضوعی را می‌خواهند گوش کنند. آنها هم به توب خود» خود را آماده 
شنیدن یک موضوع معین می‌کنند و از اين رو افاده و استفادهٌ بیشتری 
میوگ 


لغت تقوا 

این کلمه از کلمات شایع و رایج دینی است؛ در قرآن کریم به صورت 
اسمی و یا به صورت فعل !911۳3 تقریباً به همان اندازه که از 
ایمان و عمل نام برده شده و يا نماز و زکات آمده و بیش از آن مقدار که 
مثلاً نام روزه ذ کر شده از تقوا اسم برده شده است. در نهج‌البلاغه از 
حمله کلماتی که زیاد روی آنها تکیه شده کلمهٌ «تقوا» است. در 
نهج‌البلاغه خطبه‌ای هست طولانی به نام خطبهٌ متقین. این خطبه را 
امیرالمومنین در حواب تقاضای کسی ایراد کرد که از او خواسته بود 
توصیف مجسم‌کننده‌ای از متقیان بکند. امام ابتدا استنکاف کرد و به ذ کر 
سه چهار جمله اکتفا فرمود ولی آن شخص که نامش هام بن شریح بود 
و مردی مستعد و برافروخته بود - قانع نشد و در تقاضای خود اصرار و 
سماجت کرد. امیرالمژمنین لا شروع به سخن کرد و با بیان بیش از صد 


تقوا ۱۹ 


صفت و ترسیم بیش از صد رسم از خصوصیات معنوی و مشخصات 
فکری و اخلاقی و عملی متقیان» سخن را به پایان رسانید. مورخین 
نوشته‌اند که پایان یافتن سخن علی همان بود و قالب تهی کردن هام بعد 
از یک فریاد همان. 

مقصود این است که این کلمه از کلمات شایع و رایج دینی است. در 
میان عامّه مردم هم این کلمه زیاد استعمال می‌شود. 

این کلمه از مادهٌ «وَفی» است که به معنای حفظ و صیانت و 
نگهداری است. معنای «تقاء» احتفاظ‌است. ولی تا کنون دیده نشده که 
در ترحمه‌های فارسی» این کلمه را به صورت "حفظ و نگهداری ترحمه 
کنند. در ترحمه‌های فارس لا این کلمه به #سورت اسمی استعمال شود 
مثل خود کلمهٌ «تقوا» و يا کلمهٌ «متقین» به «پرهیزکاری» ترحمه 
می‌شود. مثلاً در ترحمةٌ هُدی لس گفته می‌شود: هدایت است برای 
پرهیزکاران. و اگر به صورت شعلیم اسچعمالشیده خصوصاً اگر فعل امر 
باشد و متعلّقش ذ کر شود به معنای خوف و ترس تربحمه می‌شود. مثلاً در 
تربحمة وا له یا لوا الا گفته می‌شود: از خدا بترسید» [یا از آتش 
بترسید. ] 

البته کسی مدعی نشده که معنای «تقوا» ترس با پرهیز و احتناب 
است» بلکه چون دیده شده لازمه صیانت خود از چیزی ترک و برهیز 
است و همچنین غالباً صیانت و حفظ نفس از اموری ملازم است با ترس 
از آن امور چنین تصور شده که این ماده مجازاً در بعضی موارد به معنای 
ترهیر زوافرسعظی تفرازدفیگر به فعنای غورف و تاش تال شاه است: 

و البته هیچ مانعی هم در کار نیست که این کلمه مجازاً به معنای 
پرهیز و یا به معنای خوف استعمال بشود. اما از طرف دیگر موجب و 
دلیلی هم نیست که تأیید کند که از این کلمه یک معنای مجازی مثلا 


۳۰ ده گفتار 


ترس یا پرهیز قصد شده. چه موجبی هست که بگوييم معنای لوا له این 
است که از خدا بترسید و معنای لوا ار این است که از آتش بترسید؟! 
بلکهمیتاغ] این کو یلها این ات کهو درا از کرند اف حفط کید 
و یا خود را از گزند کیفر الهی محفوظ بدارید. بنابراین ترحمه صحیح 
کلم تقو تخوفتکوداری)اشت که قیال یط کی اسست مین تین 
شود تا راق: 


راغب در کتاب مفردات القرآن وبا 


الوقایة حفظ ال #مت ابو نله از وی جَغل اس فی وقابة 


جه وم همم 


ما بُخاف. هذا تحقیقه. نم یُسَتَی الْحوّف تارَة تقوی و الفوی 
خونا راید مفتیلی الأسء بَفتضیه و الَتضی 
بمفتضاه و صار التوی فی عرّف الشرع حفظ الفس مها یونم 
و ذلک بت کي الْمطور. ۱ 

یعنی وقایه عبارت است از محافظت یک چیزی از هرچه به او 
زیان می‌رساند و تقوا یعنی نفس را در وقایه قرار دادن از آنجه 
بیم می‌رود. تحقیق مطلب این است. اما گاهی به قاعده 
ار مس سا ان او ور 
مورد مسیّب. خوف به جای تقوا و تقوا به جای خوف استعمال 
می‌گردد. تقوا در عرف شرع یعنی نگهداری نفس از آنچه 
انسان را به گناه می‌کشاند به اینکه ممنوعات و محرمات را 
پر که کبالند 


زاف هي ود فراشس وص اعصقوط کم دامع 
می‌گوید استعمال کلمةٌ تقوا به معنای خوف مجاز است و البته تصریح 


تقوا ۳۱ 


نمی‌کند که در مثل انوا له معنای مجازی قصد شده» و چنانکه گفتیم 
دلیلی نیست که تأیید کند در مثل آن جمله‌ها مجازی به کار رفته است. 

چیزی که نسبتاً عجیب به نظر می‌رسد تربحمهٌ فارسی این کلمه به 
«پرهیزکاری» است. دیده نشده تا کنون احدی از اهل لغت مدعی شده 
باشد که این کلمه به این معنا هم استعمال شده. چنانکه دیدیم راغب از 
استعمال این کلمه به معنای خوف اسم برد ولی از استعمال این کلمه به 
معنای پرهیز نام نبرد. معلوم نیست از کجا و چه وقت و به چه جهت در 
ترحمه‌های فارسی» این کلمه به معنای پرهیزکاری ترحمه لتق ات ۲ 
گمان می‌کنم که تنها فارسی‌زبانان هستند که اژ این کلمه مفهوم پرهیز و 
اجتناب درک می‌کنند. هیچ عربی‌زبانی در قدیم یا حدید این مفهوم را از 
این کلمه درک نمی‌کند» شک نیست که در عمل لازمهٌ تقوا و صیانت 
نفس نسبت به چیزی ترک و احتنات از.آن چیز است اما نه این است که 
معنای تقوا همان ترک و پرهیز و احتتاب باشد. 


ترس از خدا 
مها مو فاست تاک او نو خی 5 کرش انآ ماو کی 
یادآوری کنم: ممکن است این سژال برای بعضی مطرح شود که ترس از 
یی ار و وی کب ی ام رف ری اش ات ۳ 
خداوند کمال مطلق و شایسته‌ترین موضوعی است که انسان به او محبت 
بورزد و او را دوست داشته باشد. پس چرا انسان از خدا بترسد؟ 

در جواب این سال می‌گوييم مطلب همین طور است. ذات خداوند 
موبعب ترس و وحشت نیست» آما اینکه می‌گویند از خدا باید ترسید یعنی 
از قانون عدل الهی باید ترسید. در دعا وارد است: 


۳۲ ده گفتار 


یامن لایوجی ال فضلهٌ و لا مخاف الا عَدلدٌ 
ای کسی که امیدواری به او امیدواری به فضل و احسان اوست 


ار دا 


لت آن بخات ملک له ال و آن برجی ینک لّ الاخسان و 
پعنی تو منژهی از اینکه از تو ترسی باشد جز از ناحية عدالنت؛ 


و از اينکه از تو جز امید نیکی و بخشندگی توان داشت. 


عدالت هم به نوبهٌ خود امر موحش و ترس آوری نیست. انسان که از 
عدالت می‌ترسد» در حقیقت ۳۳۳/9 رکه در گذشته خطا کاری 
کرده و یا می ترسد که و یه زک وشن میتسقوق دیگران تجاوز کند. 
لهذا در مسئلهٌ خوف و رحاء که مومن باید هميشه هم امیدوار باشد و هم 
خائف» هم خوشبین باشد و هم نگران» مقصود این است که مومن همواره 
باید نست به طغیان نفس امّاره و تمایلات سرکش خود خائف باشد که 
زمام را از کف عقل و ایمان نگیرد و نسبت به ذات خداوند اعتماد و 
اطمینان و امیدواری داشته باشد که همواره به او مدد خواهد کرد. علی بن 
الحسین (سلام له علیه) در دعای معروف ابوحمزه می‌فرماید: 


مَولای [ذا ریت ذنویی فْغُث, و [ذا ریت کرمک طمغت. 
یعنی هرگاه به خطاهای خودم متوجه می‌شوم ترس و هراس 
مرا می‌گیرد» و چون به کرم و جود تو نظر می‌افکنم امیدواری 


پیدا می‌کنم. 


تقوا ۳۳ 


این نکته‌ای بود که لازم دانستم شا و استطراداً گفته شود. 


معنا و حقیقت تقوا 
از افته و اطرافت لت قرف تیا اتلاهاقامی بران ع او 
حقیقت تقوا را از نظر اسلام دانست» ولی لازم است به موارد استعمال این 
هن دار و سای تیک ره ترا روک کرد مت ی 
چه. مقدمه‌ای ذ کر می‌کنم. 

انسان | گر بخواهد در زندگی اصولیداشته باشد و از آن اصول پیروی 
کند» خواه آنکه آن اصول از دین و مذهب گرفته شده باشد و یا از منبع 
کارهایش حکمفرما نباشد. لازمهٌ خط مشی معین داشتن و اهل مسلک و 
مرام و عقیده بودن این است که به سوی یک هدف و یک جهت حرکت 
کند و از اموری که با هوا و هوس‌های آنی او موافق است اما با هدف او و 
اصولی که اتخاذ کرده منافات دارد خود را «نگهداری» کند. 

بنابراین تقوا به معنای عاع کلمه لازمةٌ زندگی هر فردی است که 
می وا هد انسیا باشند ور مخت فزمان عفن زندگی کنهو آز اصول قعیتی 
پیروی نماید. 

تقوای دینی و الهی یعنی اينکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و 
اصولی که دین در زندگی معین کرده» خطا و گناه و پلیدی و زشتی شناخته 
شده» حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها نشود. چیزی که هست حفظ و 
ضیانت شود از گناه که نامش «تقوا» است به دو شکل و دو صورت مکن 
است صورت بگیرد؛ و به تعییر دیگر ما دو نوع تقوا می‌توانیم داشته 
باشیم: تقوایی که ضعف است و تقوایی که قوّت است. 

نوع اول اینکه انسان برای اينکه خود را از آلودگیهای معاصی حفظ 


۳۳ ده گفتار 


کند؛ از موجبات آنها فرار می‌کند و خود را هميشه از محیط گناه دور 
نگه می‌دارد؛ شبیه کسی که برای رعایت حفظالصحهٌ خود کوشش می‌کند 
خود را از محیط مرض و میکروب و از موجبات انتقال بیماری دور نگه 
دار سعی می‌کند مثلا به محیط مالاریاخیز نزدیک نشود با کسانی که به 
نوعی از بیماریهای واگیردار مبتلا هستند معاشرت نکند. 

نوع دوم اينکه در روح خود حالت و قوّتی به وحود می‌آورد که به او 
ری روت شاف وه ها کر فرش درمعای فان کرد که 
وسایل و موجبات گناه و معصیت فراهم باشد» آن حالت و ملکهٌ روحی» 
او را حفظ می‌کند و مانع می‌شود که آلودگی پیدا کند؛ مانند کسی که به 
وسایلی» در بدن خود مصونیت طبی ایجاد می‌کند که دیگر نتواند 
میکروب فلان مرض در بدن او اثر کند. 

در زمان ما تصوری که عموم مردم از تقوا دارند همان نوع اول است. 
اگ رگفته می‌شود فلان کس آدم باتقوایی است یعنی مرد محتاطی است» 
انزوا اختیار کرده و خود را موحیات گناه دور نگه می‌دارد. این همان 
نوع تقواست که گفتیم ضعف است. 

شاید علت پیدایش این تصور این است که از اول» تقوا را برای ما 
«پرهیزکاری» ایکا )یه درده ات 4 تسا پرهیز از گناه به 
معنای پرهیز از محیط و موجبات گناه تلقی شده و کم‌کم به اینجا رسیده 
که کلمهٌ تقوا در نظر عامَهُ مردم معنای انزوا و دوری از اجتماع می‌دهده در 
ماو وی وق کالم کلمشیه کوف مس سیک لت ناف 
و پا پس کشیدن و عقب‌نشینی کردن در نظرها مجسم می‌شود. 

ق 5 گفتیم که لازمهٌ اينکه انسان حیات عقلی و انسانی داشته باشد 
این است که تابع اصول معینی باشد» و لازمة اينکه انسان از اصول معینی 
بیرق کنلایس است که از آمورزی کفییا هقی وهوین آو موافی است ول با 


تقوا ۲۵ 


هدف او و اصول زندگانی او منافات دارد پرهیزکند. ولی لازمهٌ همه اینها 
این نیست که انسان احتنابکاری از محیط و احتماع را پیشه سازد. راه بهتر 
و عالیتر .همان طوری که بعدا از آثار دینی شاهد میآوریم -اين است که 
انسان در روح خود ملکه و حالت و مصونیتی ایجاد کند که آن حالت؛ 
سافظا و نکهدان آوباشد: 

تفاقاً گاهی در ادبیات منظوم یا منثور ما تعلیماتی دیده می‌شود که 
کم و بیش تقوا را به صورت اول که ضعف و عجز است نشان می‌دهد. 
سعدی در گلستان می‌گوید: 

بدیدم عابدی در کوهساری . قداعت کرده از دنیا به غاری 
چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برکتای 
بگفت آنجا پریرویان نفزند ‏ چوگِل بسیار شد پیلان بلغزند 
این همان نوع از تقوا و حفظ و صیانت نفس است که در عین حال 
ضعف و سستی است. اینکه انسان از محیط لغزنده دوری کند و نلغزد 
هنری نیست؛ هنر در این است که در محیط لغزنده» خود را از لغزش حفظ 
و نگهداری کند. 

یا اینکه باباطاهر می‌گوید: 
ز دست دیده و دل هر دو فریاد . هرآنچه دیده بیند دل کند یاد 
بسازم خنجری نیشش ز فولاد. زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 
شک نیست که چشم به هرجا برود دل هم به دنبال چشم می‌رود و 
«دستِ نظر رشته کش دل بُوّد» ولی آیا راه چاره این است که چشم را از 
بین ببریم؟ یا اينگه راه بهتری هست و آن اينکه در دل قوّتی و نیرویی به 
وجود بیاوریم که چشم نتواند دل را به دنبال خود بکشاند. اگر بنا باشد 
برای آزادی و رهایی دل از چشم خنجری بسازیم نیشش ز فولاه یک 


م7 م72 اس 
خنجر دیگر هم برای گوش باید تهیه کنیم» زیرا هرچه را هم گوش 


۳۶ ده گفتار 


می‌شنود دل یاد می‌کند و همچنین است ذائقه و لامسه و شاقه. آنوقت 
داتاتفن را فده اس 


اجبار عملی 

در کتب اخلاقی گاهی از دسته‌ای از قدما یاد می‌کنند که برای آنکه زیاد 
حرف نزنند و سخن لغو یا حرام به زبان نیاورند. سنگریزه در دهان خود 
یکاش که وال یره سار عمای بای شوه درست 
می‌کردند. معمولاً دیده ول شول که ازبایر [ رز گیل به عنوان نمونهٌ کامل 
تقوا نام برده می‌شود» در صورتی که اجبار عملی به وجود آوردن برای 
پرهیز ا زگناه و آنگاه ترک کردن گناه کمالی محسوب نمی‌شود. | گر توفیق 
چنین کاری پیدا کنیم و از این راه مرتکب گناه نشویم لبته از گناه پرهیز 
کرده‌ايم اما نفس ما همان اژدهاست که بوده است؛ فقط از غم بیآلتی 
افسرده است. آنوقت کمال محنوب می‌شود که انسان بدون اجبار عملی 
و با داشتن اسباب و آلات ]051و یت برهیز کند. این‌گونه 
اجتنابها و پهلو تهی‌کردن‌ها اگر کمال محسوب شود از جنبةٌ مقلّمیتی 
است کلف هراس ول هاش شقن تما که قراربیک ایک یه 
باشد» زیرا پیدایش ملکهٌ تقوا بعد از یک سلسله ممارست و تمرینهای 
ش صووت هی رهم یس نی اراس 
حقیقت تقوا همان روحیهٌ قوی و مقدس عالی است که خود حافظ و 
نگهدارنده انسان است. باید مجاهدت کرد تا آن معنا و حقیقت پیدا شود. 


تقوا در نهج‌البلاغه 
در ابار ده خصوصاً در نهج البلاغه که فوق‌العاده تفص کلم تقوا تکیه 


۳ ۳۷ 
شده است» همه حا تقوا به معنای آن ملکه مقدس که در روح پیدا می‌شود 


و به روح قوّت و قدرت و نیرو می‌دهد و نفس اقّاره و احساسات سرکش 
را رام و مطیع می‌سازد به کار رفته. در خطبهٌ ۱۱۲ می‌فرماید: 


وی مخ آولیاء الثم تاره و رم فلوم تحت 
بر لیام و اطعأث فواچرهم. 

پعنی تقوای خدا دوستان خدا را در حمایت خود قرار داده و 
آنها را از تجاوز به حریم محرّمات الهی نگه داشته است و 
خوف خدا را ملازم دلهای آنها قراز داده است. تا آنجا که 
شبهای آنها را زنده و بیدار نگه داشته و روزهای آنها را قرین 


3 امش نک روزه) کرده اسف 


در این جمله‌ها با صراحت کامل» تقوا را به معنای آن حالت معنوی 
و روحانی ذکر کرده» که اف وتکچوات از گداه است و ترس از خدا را به 
عنوان یک اثر از آثار تقوا ذ کر کرده. از همین جا می‌توان دانست که تقوا 
به معنای ترس نیست. بلکه یکی از آثار تقوا این است که خوف خدا را 
ملازم دل قرار می‌دهد. در آغاز سخن عرض کردم که معنای لّوا ال این 
تست که از بفرسیقم 
در خطبه ۶ نهج‌البلاغه می‌فرماید: 
مق با أَقول ره و آنابه عم لد من صرح لُاْعا 
ندیه من الاب ره وی عَن قُم اشَات. 
یعنی دم خود را در گرو گفتار خود قرار می‌دهم و صحت 
گفتار خود را خمانتامی‌کنم: اکن عتبرگهای گنذهت درا 


۳۸ ده گفتار 


شخصی آینة آینده قرار گیرد. تقوا جلو او را از فرو رفتن در 
کارهای شبهه‌نا ک می‌گیرد... 


تا آنجا که می‌فرماید: 


لا و ان انطایا یل شسْ ل علها مهار خلعث جمهاء 
مت یم نی الا لا و اد الفُوی مطایا دلل مل علنها 
آهلها رز اعطوا آزمتها فَاوْرَدم ال ۱ 

یعنی مَثل خلافکاری و زمام رابه کف هوس دادن مَتل اسبهای 
سرکش و چموشی است که لجام را پاره کرده و اختیار را تماما 
از کنن۳ی راو اسوار اسك کفتهو عاقبت آنها را در آتش 
می‌افکنند. و مَثل تقوا مَثل مرکبهایی رهوار و مطیع و رام است 
که مهار انها در اختیار ان کسانی است که بر انها سوارند و انها 


را وارد بهشت می‌سازند. 


در اینجا درست و با صراحت کامل» تقوا یک حالت روحی و 
معنوی که ما از آن به ضبط نفس و یا مالکیت نفس تعبیر می‌کنيم معرفی 
شده. ضمناً در اینجا حقیقت بزرگی بیان شدهء آن اینکه لازمهةٌ مطیع هوا و 
وس مکی عفاق زا مشق سر کی وکا رون وی و یی 2 
پی‌شخصیت بودن است. انسان در آن حال نسبت به ادارهٌ حوزهٌ وحود 
خودش مانند سوارهٌ زبونی است که بر اسب سرکشی سوار است و از خود 
آراده و اشتیاری ندارد. و لازهة تقوا و ضبط تفن افزایفی قدرت اراده و 
شخصیت معنوی و عقلی داشتن است» مانند سوار ماهر و مسلطی که بر 
اسب تربیت‌شده‌ای سوار است و با قدرت فرمان می‌دهد و ان اسب با 


تقوا ۳۹ 

آن کس که بر مرکب چموش هوا و هوس و شهوت و حرص و طمع و 
عاوطلی سوان است فک کاهف: این امور است زمام اختیار از دست 
خودش گرفته شده و به این امور سپرده شده» دیوانه‌وار به دنبال این امور 
می‌دود» دیگر عقل و مصلحت و مال‌اندیشی در وحود او حکومتی ندارد؛ 
قاها ان کفکه که فرانت فتتوم کب فیط تس توا رصان 
اختیار در دست خودش است و به هر طرف که بخواهد در کمال سهولت 
فرمان می‌دهد و حرکت می‌کند. 

در خطبه ۱۸٩‏ می‌فرماید: 


قان لو نی لیم ان و اج وی عد الطریق ای اج 
یعنی تقوا در امروزهٌ دنیا برای انسان به منز یک حصار و بارو 


نامز سکس مایتیی دزففلیواین_ ارت زا بهشت است: 


نظیر این تعبیرات زیاد است» مثل تعبیربه ینکه: لو دار جن 
عزیز, و لور دار جطن ذلیل. ینم هه و لامجخرژ من با اه (خطبهٌ ۵۵ 
که تقو اه پناهگاهی پلند و مستحکم تشبیه فرموده است. 

این مقدا و که کف بای و برد که تا زاف میت 
تقوا از نظر اسلام شناخته شود و معلوم شود که واقعاً چه کسی شایسته 
است که به او متقی و باتقوا گفته شود. معلوم شد که تقوا حالتی است 
روحی در انسان که برای روح حالت حصن و حصار و حرز و اسلحه 
دفاعی و مرکب رام و مطیع را دارد و خلاصه یک قوّت معنوی و روحی 


باه 


۳۰ ده گفتار 


تقوا و آزادی 
گفتیم که لازمه اینکه انسان از زندگی حیوانی خارج شود و یک زندگی 
انسانی اتختیار کند این است که از اصول معین و مشخصی پیروی کند و 
لازمه اينکه از اصول معین و مشخصی پیروی کند این است که خود را در 
چهارجوب همان اصول محدود کند و از حدود آنها تجاوز نکند و آنجا که 
هوا و هوس‌های آنی او را تحریک می‌کند که از حدود خود تجاوز کند 
خود را «نگهداری» کند. نام این «خود نگهداری» که مستلزم ترک اموری 
است «تقوا» است. نباید تصور کرد که تقوا از مختصات دینداری است از 
قبیل نماز و روزه» بلکه نوا وم انیحال گر امگت. انسان ا گر بخواهد از 
طرز زندگی حیوانی و جنگلی خارج شود ناچار است که تقوا داشته باشد. 
در زمان ما می‌بینیم که تقوای اجتماعی و سیاسی اصطلاح کرده‌اند. چیزی 
که هست تقوای دینی یک علوّ و قداست و استحکام دیگری دارد و در 
حقیقت تنها روی پایهٌ دین است که می‌توان تقوایی مستحکم و با مبنا به 
وجود آورد و جز بر مبنای محکم ایمان به خدا نمی توان بنیانی مستحکم و 
اساسی و قابل اعتماد به وحود آورد. در آیه‌ای که اول سخن قرائت کردم 
می‌فر ماید: 

آست بیان عل تفوی من ال و رضوان خبآَمْ من سس 

بثیانه علی شفا جرف هار. 

آیا آن کس که بنیان خویش را بر مبنای تقوای الهی و رضای او 

بنا کرده بهتر است يا آن که بنیان خویش را بر پرتگاهی سستِ 


وش تشن گرارد اوه ان و 


به هر حال تقواء اعمّ از تقوای مذهبی و الهی و غیره» لازمه انسانیت 


تقوا ۳۱ 


است و خود به خود مستلزم ترک و اجتناب و گذشتهایی امتح 

با توجه به این مطلب» حصوصاً با در نظر گرفتن اینکه در زبان 
پیشوایان بزرگ دین از تقوا به حصار و حصن و امثال اينها تعبیر شده؛ 
ممکن است کسانی که با نام آزادی خو گرفته‌اند و از هر چیزی که بوی 
محدودیت بدهد فرار می‌کنند چنین تصور کنند که تقوا هم یکی از 
دشمنان آزادی و یک نوع زنجیر است برای پای بشر. 


محدودبت یا مصونیت 
| کنون ایه نکته اباید توضیح ده که تقوا محدودیت نیست» مصونیت 
کنو ن 7 رصی دشیم 2 1 
است. فرق است بین محدودیت و مصونیت. ا گر هم نام آن را محدودیت 
مثالهایی عرض می‌کنم: پشر خانه می‌سازد» اتاق می‌سازد با در و 
پنجره‌های محکم. به دور خانه‌اش دیوار می‌کشد. جرا این کارها را 
می‌کند؟ برای اینکهتنود کاکتسسجوان از گزند سرما و در تابستان از 
آسیب گرما حفظ کند» برای آنکه لوازم زندگی خود را در محیط امنی که 
فقط یا ارت وه اوس یکد رقد ودک ود فافش کرد 
به اینکه غالبا در میان یک چهار دیواری معین بگذرد. حالا نام این را چه 
بان کات ]ان فش کت راغ تیان فد بت مه شاف 
را در کفش و سر خود را در کلاه و تن خود را به انواع جامه‌ها محصور 
می‌کند و می‌پیجد و البته به وسیلهٌ همین کفش و کلاه و حامه است که 


نظافت خود را حفظ می‌کند» لو سرما و گرما را می‌گیرد. حالا نام اين را 
بخ باید کذاشت ؟ ]یا می‌توان نام همه اینها رافندان کداشتا و اظهار 
تأمنش کرد که.پا در کفش و سر در کلاه و تن در پیراهن زندانی شده و 


۳۲ ده گفتار 


ارف اراد هن اه زا انا مهنتا ها کر آیااش رای کت انوم 
مسکن داشتن محدودیت است و منافی آزادی است؟! 

تقوا هم برای روح مانند خانه است برای ون که اتید این اس 
اف [تیاها در قرا نمی رتهب اه کم هد رشن شا رکه 
اعراف آیهٌ ۲۶ بعد از آنکه نامی از حامه‌های تن می‌برد می‌فرماید: 
و لباس افو لک خر یعنی تقوا که جامهٌ روح است بهتر و لازمتر است. 

آنوقت می‌توان نام محدودیت را روی چیزی گذاشت که انسان را از 
موهبت و سعادتی محروم کند. اما چیزی که خطر را از انسان دفع می‌کند و 
انسان را از مخاطرات صیانت می‌کند» او مصونیت است نه محدودیت» و 
تقوا چنین چیزی است. تعبیر به مصونیت» یکی از تعبیرات امیرالمومنین 
است. در یکی از کل9 همه فرآماید: 


آلچ ار ۰ مر دب ۱ 
یعنی تقوا را حفظ کنید و به وسیلهة تقوا برای خود مصونیت 
درست کنید. 


محدودیت و مانع آزادی نمی‌داند» بلکه علت و موحب بزرگ آزادی را 


تقوای الهی می‌شمارد. در خطبه ۳۳۸ می‌فر ماید: 


خی کم ی ین ۲ ۶ رب 
فان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیرَة معاد ر عثق من کل مَلکة و 
قد مه ره رز 1 زاره ل ۳ ۳ 
تا مخ کل هکة. ها جح الطالب و ینجُوا مارب و شُنال 


۱. نهج‌البلاغه خطبهةٌ ۱۸۹ 


الرغائب. 

یعنی تقوا کلید درستی و اندوختهُ روز قیامت است. آزادی 
است از قید هر ریت نجات است از هر بدبختی. به وسیلد تقوا 
انسان به هدف خویش می‌رسد و از دشمن نجات پیدا می‌کند و 


به آرزوهای خویش نائل می‌گردد. 


تقوا در درحه اول و به طور مستقیم از ناحیه اخلاقی و معنوی به 
انسان آزادی می‌دهد و او را از قبدرقیت و بندگی هوا و هوس آزاد 
می‌کند» رشتهٌ حرص و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش 
برمی‌دارد؛ ولی به طور غیر مستقیم در زندگی اجتماعی هم آزادیبخش 
انسان است. رقیتها هی حتماعلا نتمثلاقیت معنوی است. آن 
کس که بنده و مطیع پول یا مقام اسنّت-نمی‌تواند از حنبهٌ احتماعی آزاد 
وک لهذا درهت است: که بگوییم: «عتّق من کل َلَکَةّ» یعنی تقوا 
همه گونه آزادی به اتعأن هنوگره تقوا تنها نه این است که قید و 
محدودیت نیست بلکه عين حرّیت و آزادی است. 


حراست تقوا 

شک ات هرازه را که کی ارس دوش وی فقس رت 
است» موجب غرور و غفلت بعضی گردد و خیال کنند که آدم متقی 
معصوم از خطاست و توحه به خطرات متزلزل‌کننده و بنیانکن تقوا 
ننمایند. ولی حقیقت این است که تقوا هم هر اندازه عالی باشد به نوبه 
خود خطراتی دارد. آدمی در عین اینکه باید در حمایت و حراست تقوا 
زندگی کند باید خود حافظ و حارس تقوا بوده باشد و این به اصطلاح 
مت ای تاره کیک هه وشیله تصق رف بکیدا ری مات تلد 


۳۴ ده گفتار 


رش تفال ها هر موط باشیع او رفظ کنن درستمعا اهیان شاه 
ر عین سم میج 2 کنیم ر مثل 7 
که مثال زدم: حامه حافظ و حارس و نگهبان انسان است از سرما و گرماء 
انسان هم حافظ و حارس جامةٌ خویش است از دزد. امیرالمژمنین یو در 
یک جمله به هر دو اشاره کرده» آنجا که می‌فرماید: 


آلا قصونوها و تصَوّنوا با 
پعنی تقوا را حفظ کنید و هم به وسیلةٌ او خودتان را حفظ کنید. 


پس اگر از ما بپرسقد آیقوا دم کف ظگی‌کند و یا ما باید حافظ 
تقوا باشیم؟ می‌گوييم هر دوتا. نظیر اینکه اگر بپرسند آیا از تقوا باید 
کمک گرفت برای رسیدن به خدا و مقام قرب الهی» یا از خدا باید کمک 
خواست برای تحصیل تقوا؟ می‌گویيم هر دوتا؛ به کمک تقوا باید به خدا 
نزدیک شد و از خدا باید مدد خواست که برای تقوای بیشتر ما را موفق 
بفرماید. و هم از کلمات امیرالممنین است: 


اوصیکم با اه وی نها حَق ثم یک و الموج عل 
کم و آن تشتعینوا لها او ز تشتعینوا ها علی ال 
بت ما زا تقو اقآ ی ارف هی که اتقو خق ال ارس 
پر عهده شما و موجب ثبوت حقی است از شما بر خدا. و اینکه 
از خدا برای رسیدن به تقوا کمک بخواهید و از تقوا برای 
رسیدن به خدا کمک بگیرید. 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۸۹ 


تقوا ۳۵ 


به هرحال باید توحه به خطراتی که بنیان تقوا را متزلزل می‌کند 
داشت. در مقررات دینی می‌بينيم که تقوا ضامن و وثیقهٌ بسیاری از 
هن هه وی یت یی دی ار اقا کی تیاده 

قویتری دارد دستور حریم گرفتن داده شده. 
مثلاً در مقررات دینی گفته نشده که خلوت کردن با وسیلةٌ دزدی یا 
شرابخواری یا قتل نفس حرام است. مثلاً مانعی ندارد که کسی شب در 
خانهٌ خلوتی بسر برد که اگر بخواهد -العیذ باه شراب بخورد هیچ رادع 
و مانع ظاهری نیست. همان ایمان و تقوا ضامن انسان است. ولی در 
مسئلهٌ جنسیت به حکم تأثیر قوی و تحریک شدیدی که این غریزه در 
وحود انسان دارد» این ضمانت از تقوا برداشته شده و دستور داده شده که 
می‌تواند احیاناً در این حصار (هر اندازه منیع و مستحکم باشد) نفوذ کند و 
حافظ در یکی از غزلهای معروفش بیتی دارد که من هر وقت به آن 

ىٌ. ۰۰ 
بیت می‌رسم همین مطلبی که گفتم در نظرم مجسم می‌شود و مثل اینکه 
_ ۷ 

سا انوا نود امه ک ارس 3 
تاهمه صومع‌داران نی کارق یرنه 

مصلحت‌دید من آن است که یاران همه کار 
تن و خم ظته سای مگ 

5 م2 ۰ ۰ ی هد 

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی 
کوفتلکهان یگ ذارد که فراری کیرند 


۳۶ ده گفتار 


قوّت بازوی پرهیز به خوباد مفروش 
۳ 
که در این خیل حصاری به سواری گیرند 
در این بیت تقوا و پرهیزکاری را به حصار تشبیه کرده» همان طوری 
هدر لمات امیرالمومنین تج عین این تشبیه آمده بود. بعد به شدت 
تأثیر و قدرت فتح خیل خوبان حصار تقوا را توحه پیدا کرده که این 
حصار را به رخ این طایفه نمی توان کشید. در این سپاه هر یک سوار به 


دسته‌حمعی نیست. 


ارزش و اثر تقوا 

موضوع دیگ ارزش و آثار تقواست. کشت از آثار مسلمی که تقوا در 
زندگی اخروی بشر دارد و یگانه راه نجات از شقاوت ابدی است؛ در 
1 دنیوی انسان هم ارزش و آثار زیادی دارد. امیرالممنین (سلام ال 
علیه) که بیش از هرکس دیگر در تعلیمات خود روی معنای تقوا تکیه 
کرده و به آن ترغیب فرموده آثار زیادی برای آن ذ کر می‌کند وگاهی یک 
عمومیت عجیبی به فواید تقوا می‌دهد» مثل اينکه می‌فرماید: 


نی اراد آشته ره و مت بو شیرتا زره کر 
بدبختی. 


یا اینکه می‌فرماید: 


دواء داء قلوبکم و شفاء مَرّض اج ۳-۹ ِ دا 


1 ۱ 
صدورکم و طهورٌ ون انفسکم ۰ 
تقوا دوای بیماری دلهای شما و شفای مرض بدنهای شما 


درستی خرابی سینه‌های شما و مایة پاک شدن نفوس شماست. 


علی لب همه دردها و اپتلائات بشر را یک‌کاسه می‌کند و تقوا را 
برای هم آنها مفید می‌داند. حقأً هم اگر به تقوا صرفاً جنبهُ منفی و 
اجتناب و پهلو تهی‌کردن ندهیم و آن طور بشناسیم که علی شناخته باید 
اعتراف کنیم که یکی از ارکان زندگی بشر است (چه در زندگی فردی و 
چه در زندگی احتماعی)! | کی اشیدسالر#زندگگی متزلزل است. 

ارزش یک چیز آنوقت معلوم می‌شود که ببینیم آیا چیز دیگر 
می‌تواند عحای او را یک گر گموا یک‌از مایل زندگی است؛ به دلیل 
اینکه چیزی دیگر نمی تواند ای آفتواسگیهلانه زور و نه پول و نه تکثیر 
قانون و نه هیچ چیز دیگر. 

از ابتلاثات روز ما موضوع زيادي قوانین و مقررات و تغییر و 
تبدیل‌های پشت سر هم است. برای موضوعات بالخصوص هی قانون 
وضع می‌شود» مقررات معین می‌گردده آئین‌نامه می‌سازنده باز می‌بینند 
منظور حاصل نشد. قوانین را تغییر و تبدیل می‌دهند بر مقررات و 
آئین‌نامه‌ها افزوده می‌شود و باز مطلوب حاصل نمی‌گردد. البته شک 
پیت کرو قازرن وهی خر فیک ای زک شش ها 
قوانین کلی الهی» مردم احتیاج دارند به یک سلسله قوانین و مقررات 
مدنی» ولی آیا می‌توان تنها با وضع و تکثیر قانون جامعه را اصلاح کرد؟ 
قانون حد و مرز معین می‌کند» پس باید قوّه و نیرویی در خود مردم باشد 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهةٌ ۱۹۶ 


۳۸ ده گفتار 


که این حدود و مرزها را محترم بشمارد و آن همان است که به آن نام 
«تقوا» دادهاند. می‌گویند باید قانون محترم باشد. این صحیح است ولی آیا 
به عنوان نمونه دو سه مثال از موضوعات روز می‌آورم: 
همال‌طوزی کهش وانیل ام ژوزها در زندکی سا دنشک 
است که رسماً مطرح است و در روزنامه‌ها از مردم تقاضا می‌کنند که 
اظهار نظر کنند و راه چاره را نشان بدهند. از حملةٌ آن مسائل که الان 
۰ , ۰ ۰ ۷ ۶ 72 3 
مطرح است یکی افزایش روزافزود طلاق 1 دیکر مسئله 
اصلاح انتخابات است. مسئلهٌ دیگر مسئلهٌ رانندگی است. 
من نمی خواهم ادعا کنم به علل افزایش طلاق احاطه دارم و می‌توانم 
همه را بیان کنم؛ بدون شک عوامل اجتماعی گونا گونی دخالت دارد. ولی 
تقواست. اگر تقوا از میان مردم کم نشده بود و مردان و زنان» پی‌بند و بار 
نشده بودند اینقدر طلاق زیاد نمی‌شد. ف و قدیم نواقص و 
مشکلات بیشتری وحود داشت. ختماً مشکلاتی که در زندگی خانوادگی 
اهر اسب در کل زر بادتر روم وی فن عسا لوضی انوا 
بسیاری از آن مشکلات را حل می‌کرد. ولی ما امروز این عنصر را از 
دست داده‌ايم و با اینکه وسایل زندگی بهتر است با مشکلات بیشتری 
مواجه هستیم و حالا می‌خواهيم در همین مسئلهٌ افزايش طلاق مثاک 
به زور افزودن قید و بند قانون برای مردان و يا زنان به زور مقررات» به 
زور دادگستری» به زور قوَةٌ مجریه» با تغییر قوائین و مقررات از عدد 
خرابی انتخابات نقص قانون انتخابات است که در نیم قرن پیش وضع 


تقوا ۳۹ 


شده و با مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد. نمی‌خواهم از قانون فعلی 
انتخابات دفاع کنم» حتماً نواقصی دارد؛ ولی آیا مردم طبق همان قانون 
رفتار می‌کنند و فساد پیدا می‌شود؟ و يا علت فساد این است که حتی به 
همان قانون هم عمل نمی‌شود» کسی برای خود حدی و برای دیگران 
حقی قائل نیست. آیا قانون فعلی اجازه می‌دهد که یک نفر وارد شهری 
بشود که مردم آن شهر نه او را دیده‌اند و نه می‌شناسند و نه قبل از آن وقت 
نامش را شنیده‌اند و به اتکاء زور و قدرت بگوید من نمایندهُ شما هستم 
چه بخواهید و چه نخواهید؟! این گونه مفاسد را با تکثیر یا تبدیل قانون 
نمی توان از بین برد؛ راهش منحصر است به اینکه در خود مردم آ گاهی‌ای 
و ایمانی و تقوایی وحود داشته باشد. 

آیا واقعاً در امر رانندگی و موضوع سرعت و سبقت و رعایت نکردن 
مقررات عبور و مرور» عیب دار کموّد مقزرات است يا در جای دیگر؟ 

امروز ما مسائل اجتماعی زیادی داریم که افکار کم و بیش متوحه 
آنهاست. دائماً گفته می‌شود که مثلا جرا طلاق رو به افزايش است؟ چرا 
قتل و جنایت و دزدی زیاد است؟ چرا غش و تقلب در اجناس عمومیت 
پیدا کرده؟ چرا فحشا زیاد شده؟ و امثال اینها. 

بدون تردید ضعف نیروی ایمان و خرابی حصار تقوا را یک عامل 
مهم این مفاسد باید شمرد. 

عجب‌تر اینکه بعضی‌ها مرتباً این چراها را می‌گویند و می‌نویسند؛ از 
طرف دیگر چون خود آنها به عنصر تقوا ایمان ندارنده با اسباب و عوامل 
مختلف ریشه این چراها را از روح مردم ۳ را به طرف فرح 
و مرج اخلاقی و منهدم کردن بنیان تقوا و از بین بردن مصونیت تقوایی 
هه کشا هر ال داب وت و ی 


باشد» ممکن است ظرن یکره چرا دزدی نکنم؟! چرا حنایت نکنم؟! 


۴۰ ده گفتار 


تقوا و بهداشت 
امیرالمومنین درباره تقوا فرمود: 


بهبود بیماری تن شماست. 


و شاید بخواهید بپرسید چه رابطه‌ای است بین تقوا که امری روحی و 
معنوی است با سلامت بدن؟ می‌گويم البته تقوا گرد یا آمپول نیست» اما 
اگر تقوا نباشد بیماتتان, وب نیست طبپلب شوب نیست» پرستار 
خوب نیست» دوای خوب نیست؛ اگر تقوا نباشد آدمی حتی تن خود و 
سلامت تن خود را قادر نیست حفظ کند. آدم متقی که به حّ خود و حق 
خود قانع و راضی است روحی مطمئن‌تر و اعصابی آرامتر و قلبی سالمتر 
دارد» دائما در فکر نیست کجا را ببرد و کجا را بخورد و کجا را ببلعد» 
ناراحتیهای عصبی او را به زخم روده و زخم معده مبتلا نمی‌سازد افراط 
در شهوت او را ضعیف و ناتوان نمی‌کند» عمرش طولانی تر می‌شود. 
سلامت تن و سلامت روح و سلامت اجتماع» همگی بستگی دارد به تقوا. 


دو مطلب عمده درگ داشتم که باقی می‌ماند. تاو 7 تقوا در 


تقوا ۳۱ 


ان توا اه مج جْعل کم فرقانا. 


این اثر یعنی روشن‌بینی و بصیرت. از آثار مهم تقواست و می‌توان 
کات هس باتک تسیر وارک سا غرهان شاه کرو 
است. 
بکن یکر ان آ انوا بو ات دزی عرو را اشفا ۸ 
گرفتاریها نجات می‌بخشد. در قرآن کریم» سور طلاق» می‌فرماید: 
و مَن یی اله بقل له خرجا. و یرف من لا تسب و 


1 


من یوک علی اه هر هن اه بالغآفر قَذ جع اه کل 


این دو مطلب وا حون مفصاماسهت»هبانیضی مطالب دیگر برای 
حلسة بعد باقی می‌گذاريم. 


۱ انفال / ۲۹ [اگر تقوای الهی پيشه کنید. خدواند برای شما قوَهُ تشخیص قرار می‌دهد.] 
۲ طلاق ۲7 و ۲ : [و هرکس تقوای الهی پیشه کند خداوند برای او راه بیرون شدن از 
شداید قرار می‌دهد و او راا ز جایی که گمانش نمی‌رود روزی می‌دهد, و هرکس بر خدا 
توکل کند خداوند او را بس است. همانا خدا کار خود را به انجام رساند. تقد ان 


برای هر جیزی اندازه‌ای قرار داده است.] 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


بشم اه ان الرّحم 


دو اثر بزرگ تقوا 

در حلسهٌ قبل وعده دادم که در اين جلسه راجع به دو اثر مهم که در قرآن 
مجید برای تقوا ذ کر شده بحث کنم. آن دو اثر یکی روشن‌بینی و بصیرت 
است که در آيهٌ ۲۹ از سورة انفال می‌فرماید: 


یعنی اگر تقوای الهی داشته باشید خداوند برای شما مایة تمیز 


و تشخیص قرار می‌دهد. 


دیگری حل شدن مشکلات و آسان شدن کارها و بیرون آمدن از تنگناها 
و مضایق است» که در سورهٌ طلاق یه ۲ می‌فرماید: 


*# این سخنرانی در تاریخ ۷ بعدازظهر جمعه ۱۳۳۹/۷/۲۹ در تکمیل سخنرانی ماه قبل 


ایراد شده است. 


۴۳۴ ده گفتار 


و من یی هل له مخرجاه 
پق هر کی که کر اف الیی هاش داز ند تاياور زاد 


انش فر همان قلعت او قوف | ند می‌فر ماید: 


و من یی اه جعل له من آمره بشرا. 
هرکس که تقوای الهی داشته باشد خداوند یک نوع آسانی در 
کار او قرار می‌دهد. 


تقوا و روشن‌پینی 
اما راحع به اثر اول. باید بگویم تنها این یک اي قرآن نیست؛ این خود 
یک منطق مسلم است در اسلام. بعضی آیات دیگر قرآن هم هست که 
[شعاری پر این مطلب دارد. در اخبار نبوی یا اخباری که از امه اطهار 
رسیده زیاد روی این مطلب تکیه شده. همان طور که در حلسةٌ پیش 
عرض کردم همین مطلب است که باب سیر و سلوک را در عرفان باز 
کرده آشتتاد 

عارف مسلکان به جمله‌ای که در ذیل آية کریمهٌ یا با لین انوا لا 
تام پدین ی اجَل شمَیَ الی آخره آمده که طویل‌ترین یه قرآن 
ابقر نکن خستها نله ال خمله ابر سک 


ز اگ2 ال رز فرط و و۱ 
و اتقوا له و لمکم ال . 


۱ بقره ۲۸۲ 


تقوا ۳۵ 


کف 


می‌گویند ذ کر این دو حمله پشت سر یکدیگر [شعاری دارد که تقوا 
تأثیر دارد در اینکه انسان مورد موهبت افاض تعلیم الهی کر 
در کلام رسول | کرم است: 
جاهدوا سکم غلی آفوانکم تحل قلوبکم الک 
با هوا و هوس‌های نفسانی مبارزه کنید تا حکمت در دل شما 


وارد شوه 


حدیث دیگری است ثبوی که الا یادم نیست در کتب حدیث عین 
حمله‌های آن را دیده باشم ولی نقل این حدیث در سای ر کتب» خیلی 
معروف و مشهور است و ان این است: 


لسانه . 
هرکس چهل روز خود را خالص برای خدا قرار دهد. 
چشمه‌های حکمت از زمین دلش به مجرای زبانش جاری 


ولی غیدا همین مضمون (هرشد با غین این الفاط نیست) در اضول 


۱. این حدیث در عیون اخبار الرضا ص ۲۵۸ و اصول کافی ج ۲ص ۱۶و غَذّ: الداعی 
ص ۱۷۰ و عوارف المعارف در حاشیٌ ص ۲۵۶ جلد دوم احیاء‌العلوم, با عبارات 
مختلف و نزدیک به هم روایت شده است. 


۴۶ ده گفتار 


کافی» باب اخلاص " از امام باقرطیوٍ نقل شده: 


ما حلص اعد الامان باه عرٌ و جل أربعین ما - او قالّ: ما 
عید کر اه عه و جل آبعن یوماً - الا زهده الّه عٌ و 
جلف انیا و بصَرَه داءها و دواء‌ه فابت ت اه ف قلبه و 
اطق با لس 

یعنی بنده‌ای چهل روز ایمان خودش را خالص نکرده است - با 
گفت: بنده‌ای چهل روز خدا را خوب یاد نکرده است " -مگر 
آنکه خداوند به او زهد عنایت کرده و او را نسبت به دردها و 
دواهای این دنیا بصیرت داده و حکمت را در دل او قرار داده و 
به زبان او جاری ساخته است. 


حافظ در این دو بیت نظ ۳۳۹۳۳ کر وف دارد که می‌گوید: 
سحرگه رهمروی دز شترزهمینی 
همی گفت این معما با قرینی 
که ای صوفی قزات آنکه شود صاف 
۱ 0 ور اربعینی 
در تفسیر المیزان از کتب اهل تسنن نقل می‌کند که رسول اکرم 
فر مود. 


ولا بر ی کلامکم و تریج ق قلویکم لَراي مه ما ارف زا 
لمع ما سم 


۲ص ۱۶ 


۲ این تردید از راوی حدیث است. 


تقوا ۳۷ 


یعنی اگر زیاده‌روی در سخن گفتن شما و هرزه‌چرانی در دل 
شما نبود. هرچه من می‌بینم شما می‌دیدید و هرچه می‌شنوم 


کلمهٌ «تمریج» از مادهٌ «مرج» است و به معنای چمن و سرزمین 
علفزار است که معمولا هنن سوم حیوانی در آنجا وارد می‌شود و 
راه می‌رود و می‌چرد. می‌خواهد بفرماید زمین دل شما مثل آن 
علفزارهای پی در و سر است که هرسحیوانی در آنیجا راه دارد و قدم 
می‌گذارد. 


اد 


در حدیث دیگر امام صادق ام می‌فرماید: 


ولا آنْ الشَیاطینْ بحومون حول قلوب بنی دم روا ن 
ملکوت السَموات. 

اگر نبود که شیاطین در اطراف دلهای فرزندان آدم حرکت 
می‌کنند. آنها ملکوت آسمانها را مشاهده می‌کردند. 


از این گونه بیانات در آثار دینی ما زیاد است که يا به طور مستقیم 
تقوا و پا کی از گناه را در بصیرت و روشن‌بینی روح موثر دانسته است و یا 
به طور غیر مستقیم این مطلب را بیان می‌کند» مثل اينکه تأثیر هواپرستی 
و از کف دادن زمام تقوا را در تاریک شدن روح ورگ اذل وشاموفن 
شدن نور عقل بیان کرده است. 


امیرالمومنین (سلام الّه علیه) می‌فرماید: 


۴۳۸ ده گفتار 


من عَشق میا آغنی یره و آفرض لب . 
هرکس نسبت به چیزی محبت مفرّط پیدا کند.,چشم وی را کور 
(یا شبکور) می‌کند و قلب او را بیمار می‌نماید. 


هم او می‌فرماید: 


عَجْب الْمَرء بتفسه احَد خُشاد عقلهآ. 


حسادت و دشمنی می ورزد. 
و نیز می‌فرماید: 


ات مصارع العقول تخت بُروت العطامع " 
یعنی هشتر وهای عقل آنجاست که برق طمع 


جستن می‌کند: 


این یک منطق مسلم است در معارف اسلامی. بعدها هم آثار این 
منطق را در ادبیات اسلامی (چه عربی و چه فارسی) زیاد می‌بينيم. ادبا و 
فضلای ما ان حقیقت را اقتباس کرده و به کار برده‌اند» و می‌توان گفت 
یکی از پایه‌های ادییات اسلامی روی همین منطق گذاشته شده. به عنوان 
نمونه از ادییات عرب بیتی از قصیدهٌ نویه معروف ابوالفتح بستی را شاهد 
۱. نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۱۰۷ 


۲. نهج‌البلاغه, حکمت ۲۱۲ 
۳ نهج‌البلاغه» حکمت ۲۱۹ 


تقوا 
می‌آورم؛ و 
زیاد المَوء ی ۵ 
کل وخدان حظً لا تبات له 
رک علی الیر یغواناًلِذٍی قل 
مَْ کان لیر معا و 


۳۹ 


و رخه یر مَخض ار خشران 
فان مَعْناه فی یی اشخقيق مَمْدانٌ 
با فان لهس فران 
هی القمت خوا ری ان 


سك 


ّ 


ای ای التاس کُشتشبد لته فطالّ ما اتب اسان سا" 

این قصیده ۳ ا هعرق سر دهد فان سس 
از این قصیده که موره استشهادمبود این است: 

هُما زضیعا بان جکمة و نقع و ساکِنا وطن مال و طفیان 
یعنی دو چیز هستند از یل پاتان شب شرده‌ند؛ آندو حکمت است 
و تقوا. و دو چیز است که اهل یک وطن و در یک جا قرار دارند؛ آندو 
قال منت ف هیر کشی کردن: 

سعدی در پوستان در ذیل داستان معروف سلطان محمود و ایاز که 
محمود را بر محبت ایاز ملاصگد تا آخر این داستان - می‌گوید: 
هوا و هوس گرد برخاسته 
نبیند نظر گرچه بیناست مرد 


حتقیقت رابب است ۲۹۹/۲ 
ی که ها کو کیت کر 
در گلستان می‌گوید: 
بدوزد شره دیده هوشمند 
بخافظ هی کوا: 


درآرد طمع مرغ و ماهی به بند 


۱ [افزوده شدن در دنیای مرد برای او نقص است و سود بردنش در جز خیر محض. 
دا یساس بیه پور فعا فقو بیان نیرت هیانک 
حقیقت از دست‌دادن است. و به هر کس که امید به خیر تو دارد اور باش, که انسان 
آزاده هیقه باق گرا اسی: و هرکس از کارهای خیر خودداری کند» در حقیقت 
مدق و حویصی تفر هل دا ماببودم شکی کل تا هاش وا را بط کرد کی که نقه 
بسا احسان ادمی را بندهٌ خود می‌سازد.] 


۵۰ ده گفتار 


حمال یار ندارد نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

او کی و ی نو ره ار ناد ات 

پسء از لحاظ دین اسلام و از لحاظ فرهنگ اسلامی این مطلب یک 
اصل مسلّم است. حالا لازم است که به اصطلاح از لحاظ منطق علمی و 
فلسفی هم بحثی بکنیم و ببینیم که چه رابطه‌ای بین تقوا و روشن‌بینی 
موحود است؟ چطور ممکن است تقوا که یک فضیلت اخلاقی است و 
مربوط به طرز عمل انسان است» در دستگاه عقل و فکر و قوَهٌ قضاوت 
انسان تأثیر داشته باشد و منشاً آن شوسکه انسان به دریافت حکمتهایی 
نائل گردد که بدون داشتن تقوا موفق به دریافت آن حکمتها نمی‌شود؟ 
من مخصوصاً تبحه به این مطلب دارم که خیلی از افراد باور نمی‌کنند که 
این یک مطلب درستی باشد این را چیزی از نوع تخیل می‌دانند و تنها 
ارزش شعری و خیالی برایش قائل‌اند. 

یادم هست در چند سال پیش یکی از نوشته‌های یکی از طرفداران 
فلسفهٌ مادی را می‌خواندم که به همین مطلب حمله و مسخره کرده بود. 
نوشته بود مگر تقوا و مجاهدهٌ نفس» سوهان و سنباده است که روح آدمی 
را صیقل دهد و حلا ببخشد؟! 


تقوا و حکمت عملی 

این نکته را اول باید بگویم که آن حکمتی که به اصطلاح مولود تقواست 

و آن روشنی و فرقانی که در اثر تقوا پیدا می‌شود حکمت عملی است نه 
حکما اصطلاحی دارند که عقل را منقسم می‌کنند به دو قسم: عقل 

نظری و عقل عملی. البته مقصود این نیست که در هر کسی دو قوَهٌ عاقله 

هست. بلکه مقصود این است که قوَهٌ عاقلُ انسان دو نوع محصول فکر و 


تقوا ۵۱ 


اند يشه دارد که از اساس با هم احتلاف دارند: افکار و اندیشه‌های نظری» 
و افکار و اندیشه‌های عملی. 

فعلاً مقتضی نیست که در اطراف این مبحث فلسفی صحبت کنم و 
فرق افکار و اندیشه‌های نظری و عملی را ذ کر کنم» زیرا خود این مطلب 
اگربنا باشد در اطرافش صحبت شود بیش از یک سخنرانی وقت می‌گیرد. 
همین قدر احمالاً عرض می‌کنم که عقل نظری همان است که مبنای علوم 
طبیعی و ریاضی و فلسفه الهی است. این علوم همه در این حهت شرکت 
دارند که کار عقل در آن علوم قضاوت دربارةٌ واقعیتهاست که فلان شیء 
این طور است و یا آن طور؟ فلان اثر و فلان خاصیت را دارد یا ندارد؟ 
آیا فلان معنا حقیقت دارد یا ندارد؟ و اما عقل عملی آن است که مبتای 
علوم زندگی است. مبنای اصول اخلاقی است. و به قول قدما مبنای علم 
اخلاق و تدبیر منزل و سیاست من است: در عقل عملی» مورد قضاوث 
واقعیتی از واقعیتها نیست که آیا اینچنین است با آنجنان؟ مورد قضاوت؛ 
وظیفه و تکلیف است: آیا «باید» این کار را بکنم یا آن کار را؟ این طور 
عمل کنم یا آن طور؟ عقل عملی همان است که مفهوم خوبی و بدی و 
حسن و قبح و باید و نباید و امر و نهی و امثال اينها را خلق می‌کند. راهی 
کت تقو دک متس کید شطتتط رز کار کرو ف روز 
قضاوت عقلی عملی اوست و مستقیماً ربطی به طرز کار و طرز قضاوت 
عقل نظری وی ندارد. 

اینکه در آثار دینی وارد شده که تقوا عقل را روشن می‌کند و دریچه 
عکمت رابه روی انسان می‌کشاند - همان کدالسن غود آنها دلارث 
دارد - همه مربوط به عقل عملی است. یعنی در اثر تقوا انسان بهتر درد 
خود و دوای خود و راهی که باید در زک کر پیش بگیرد می‌شناسد؛ ربطی 
به عقل نظری ندارد» یعنی مقصود این نیست که تقوا در عقل نظری 


0۲ ده گفتار 


تأثیری دارد و آدمی گر تقوا داشته باشد بهتر دروس ریاضی و یا طبیعی را 
می‌فهمد و مشکلات آن علوم را حل می‌کند. حتی در فلسفه الهی نیز تا 
آنجا که حنبهٌ فلسفه دارد و سر و کارش با منطق و استدلال است و [انسان] 
می‌خواهد با پای استدلال گام بردارد و مقدمات در فکر خود ترتیب 
بل هه هه نمیشن ون امین وه ع یگ از معا وت 
ربوبی» تقوا و پااکی و مجاهدت تأثیردارد ولی آنجا دیگر پای عقل نظری 
و فلسفه و استدلال و منطق و ترتیب مقدمات و سلوک فکری از نتیجه به 
مقدمه و از مقدمه به نتیجه در میان نیست. 

مقصود این است: این حقیقت که بیان شده که تقوا موحب ازدیاد 
حکمت و ازدیاد بصیرت و روشن‌بینی می‌شود ناظر به مسائل نظری و 
عقل نظری نیست و شاد عبت اینکه در نز بعضی‌ها قبول این مطلب 
اینقدر مشکل آمده همین است که این مطلب را به حدود عقل نظری 
توسعه داده‌اند. 

و اما نیت به عقل عملی البته مطلب همین طور است و می‌توان 
گفت قبل از هر استدلیل؟ 19۳۱۱9 آگواه این مطلب است. واقعاً 
تقوا و پاکی و رام‌کردن نفس اقاره در روشن‌بینی و اعانت به عقل تأثیر 
دارد ولی البته نه به این معنی که عقل فی‌المثل به منز چراغ است و تقوا 
به منزله روغن آن چراغ» و یا اینکه دستگاه عقل به منزله یک کارخانه 
مولد روشنایی است که فعلاً فلان مقدار کیلووات برق می‌دهد و تقوا که 
اما فلان سقذار کلووات هیک رابت کا شاه مب افوانده که 
این طورها نیست» طور دیگر است. برای توضیح مقدمه‌ای عرض 


که 


تقوا و 


دشمن دشمنان عقل 
از کلمات علیلٍِ است: آضدقاژک تلائةٌ و اعغداژک تلائَةٌ یعنی تو سه 
نوع دوست و سه نوع دشمن داری. فأضدقاژک: ضدیقک و صدیق 
ضدیقک و عدو عدوک یعتی دوشتان تو یکی آن کش اس که مستفیما 
دوست خود توست. دومی دوستِ دوست توست» سومی دشمن دشمن 
واه رک ی یروک و دیع دنمان گر 
شارت ات ار ان که شتفیی با وه و دش سای بسک 
دشن ذفسیت وه و ان کی کشهوشت دمن توست: 

مقصودم از نقل این کلام این بود که یکی از انواع دوستان» دشمن 
دشمن است. علت اینکه دشمن:دشمن به منزلهٌ دوست خوانده شده این 
است که دشمن را ضعیف می‌کند و دست وی را می‌بندد و از اين راه به 
انسان کمک می‌کند. این خود یک "حساب"و قاعده‌ای است که دشمن 
دشمن مانند دوست است؛ [دمیسر تقویته ی گند. ۱ 

این قاعده که در افراد حاری است» در حالات و قوای معنوی انسان 
هم جاری است. قوای معنوی انسان 6 گر تأثیر می‌کنند» و احیاناً 
قا ی مالس اتف زر ی یک( ی مس کی ارم فطابها 
انکار نیست. در قدیم و حدید به تضادی که کم و بیش بین قوای مختلفه 


وحود انسان هست توحه شده و این خود داستان مفصلی دارد. 
راز تثیر تقوا در روشن‌پینی 


یعنی در طرز تفکر عملی انسان که مفهوم خوب و بد و خیر و شرّ و درست 


۱. نهج‌البلاغه, حکمت ۲۹۵ 


۳ ده گفتار 


و نادرست و لازم و غیر لازم و وظیفه و تکلیف و اینکه الا چه 
می‌بایست بکنم و چه نمی‌بایست بکنم و اين گونه معانی و مفاهیم را 
بسازد تاثیر دارد» طغیان هوا و هوس‌ها و مطامع و احساسات لجاج‌امیز و 
تعصبآمیز و امثال اینهاست» زیرا منطقه و حوزه عقل عملی انسان به 
دلیل اینکه مربوط به عمل انسان است همان حوزه و منطقَهٌ احساسات و 
تمایلات و شهوات است. این امور اگر از حد اعتدال خارج شوند و انسان 
محکوم اينها باشد نه حا کم بر اينهاه در برابر فرمان عقل فرمان می‌دهند» 
در برابر ندای عقل و وجدان فریاد و غوغا می‌کنند» برای ندای عقل حکم 
پارازیت را پیدا می‌کنند» دیگر آدمی ندای عقل خویش را نمی‌شنود» در 
برابر چراغ عقل گرد و غبار و دود و مه ایجاد می‌کنند؛ دیگر چراغ عقل 
نمی‌تواند پرتوافکنی کند. فی‌المثل ما که در این فضا الآن نشسته‌ایم و 
می‌گویيم و می‌شنویم و می‌بينیم» به حکم این است که یک نفر سخن 
می‌گوید و دیگران سکوت کرده‌اند. چراغها نور می‌دهند و فضا هم صاف 
و شفاف است. ولی اگر در همین فضا با این یک نفر سایرین هم هرکس 
برای خودش حرفی بزند و با صدای بلند آوازی بخواند بدیهی است که 
حتی خود گوینده هم ندای خود را نخواهد شنید» و اگر این فضا پر از دود 
ماه کی کی را شرا افیف مخانیت که کی از 
حقیقت سرایی است آراسته هوا و هوس گرد برخاسته 
نبینی که هرجا که برخاست گرد . نبیند نظر گرچه بیناست مرد 
و یا گفته‌اند: 
بحمال یار ندارد نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 
و یا گفته‌اند: 

چون غرض آمد هنر پوشیده شد 

صد حجاب از دل به سوی دیده شد 


تقوا ۸2۵ 


برای مثال حوان محصلی را در نظر می‌گيريم. اد و مرو 
برگشته فکر می‌کند لازم است درسهایش را حاضر کند» برای این کار 
چندین ساعت بنشیند و بخواند و بنویسد و فکر کند» زیرا بدیهی است 
نتیجه لاقیدی و تنبلی مردود شدن و حاهل ماندن و عقب ماندن و هزارها 
۰ 7 
فریادی از شهوت و میل به گردش و چشم‌چرانی و عیاشی در وحود او 
باشد که او را آرام تکار نی اس که کی اب فربا ده یاه با کته 
جوان ندای عقل خود را نشنیده و چراغ فطرت را ندیده می‌گیره و با خود 
می‌گوید فعلاً برویم خوش باشیم پپینجم|بگیرها یه می‌شود. + نی کواژه 
هواها و هوسها اگر دل وحول انبلات باشط ۱ 
۳ مِ ت‌ 
و ۵ ۰ با 
دشمنی می‌ورزند. . در حدیث است که امام صادقعح فرمود: 


که را و هم نا ۳ 
وی عَدوٌالْعقلٍ . 
هوا و هوس دشمن عقل است. 


علی 2 درباره غجب و خودیسندی فرمود: 


عَجْبْ الم پنشیه 1 خد خساد د عقله آ. 


و دشمنی می‌ورزد. 


۱. مصباح الشریعه, باب ۳۸ ص ۲۲۳ 
۲. نهچ‌البلاغه, حکمت ۲۱۲ 


۵۶ ده گفتار 


درباره طمع فرمود: 


کر مصارع الْعتول تخت بُروق الْمَطامع (. 
بیشتر زمین خوردن‌های عقل آنجاست که برق طمع جستن 
یز کف 


ی و درآرد طمع مرغ و ماهی به بند 
رسول اکرم ی می‌فرماید: 


آغدی عذوک تفشک الّی به بان یک . 

یعنی بالا کین دشمنان تو همان نفس امٌاره و احساسات 
سرکش توست گه ار یا دیکتر است و در میان دو 
پهلویت قرار گرفته است. 


علت اینکه ات دشمن روم دشمنان اسبت واضح استتان زیر 
دشمن عقل است که بهترین دوست انسان است. هم رسول اکرمعَ 
فرمود: 


7 مک اه ء و۳ 
صدیی جل آفرش عقله . 


یعنی دوست واقعی هرکس عقل اوست. 


۱ نهج‌البلاغه», حکمت ۲۱۹ 
۲. بحارالانوار» ج ۰ص ۶۴ 
۳. بحارالانوار» ج ۱ص ۸۷ از حضرت رضاءابّو. 


تقوا 2۷ 


از هر دشمنی با نیروی عقل می‌توان دفاع کرد. اگر دشمنی پیدا شود 
که بتواند عقل را بدزدد پس او از همه خطرنا ک‌تر است. صائب تبریزی 
شعری دارد که مثل این است که ترحمهٌ همان حدیث نبوی است؛ 
7 
می‌گوید: 
بستر راحت چه اندازیم بهر خواب خوش 
ما که چون دل دشمنی داریم در پهلوی خویش 
پس توحه به این مطلب لازم است که حالات و قوای معنوی انسان 
به حکم تضاد و تزاحمی که میان بعضی با بعضی دیگر است در یکدیگر 
دیگر با یکدیگر دشمقل و قساهات می‌وزني ازآآن حمله است دشمبی 
هوا و هوس با عقل. 
از همین حا معنای تاثیر تقوا در تقویت عقل و ازدیاد بصیرت و 
روشن‌بینی روشن می‌شود. تقوا نه سوهان است و نه سنباده و نه روغن 
علی عط فرمود: و عَدوٌ عَدوّک. ملکه تقوا که آمد» دشمن عقل را که هوا 
۳ . ۱ 
و هوس است رام و مهار می‌کند» دیگر نمیگذارد اثر عقل را خنثی کند» 
گرد و غبار برایش به وجود آورد» پارازیت ایجاد کند. بجه خوب می‌گوید 
مولوی: 
۱ بص ۲ ۳ 
همچو خس بکّرفته روی آب را 
خس بس انبه بود برجو چون حباب 
۲ ۲ ص ات 
حق گاید هتر ذو دست عقل را 


۵۸ ده گفتار 


پس معلوم شد که تقوا واقعا تأثیر دارد در طرز تفکر و طرز قضاوت 
نب ۰ ۳ 0 2 
انسان» ولی نوع تاثیرش این است که جلو تاثیر دشمن را می‌گیرد و از این 
راه دست عقل را باز می‌کند و به وی آزادی می‌دهد: عثق من کل مَلکّة. 

حکما این گونه عاملها را که به طور غیر مستقیم تأثیر دارند فاعل 
بالعرض می‌نامند. می‌گواند فاعل, با بالذات ابت,و یا تالفرفن. قاعا, 
بالات آن اشت که اثرمستفیما از خود او تولید فده و فاعل بالعرض آن 
یت ک هو دی ماس و کار اسعلت فار کر ات 
مثل اينکه مانع را برطرف کرده است» و همینکه مانع برطرف شد آن 
علت دیگر اثر خود را تولید میا نگ هگن راکافی می‌داند که آن 
اثر را به این علت زایل‌کننده مانع هم نسبت بدهد. 

اگر انسان در هی یاضف کند بل ایامطلب نمی تواند شک کند 
که خشم و شهوت و طمع و حسد و لجاج و تعصب و خودپسندی و نظایر 

نب 7 ك 

این امور آدمی را در زندگی کور و کر می‌کند. آدمی پیش هوس کور و کر 
است. آیا می‌توان در.اين مطلب "شک کرد که یکی از حالات عادی و 
معمولی بشر این است که ال او( بیند و در دیگران می‌بیند و 
حال آنکه خودش بیشتر به آن عیب مبتلاست؟ آیا علت این نابینایی 
یدتبم خی شوک سر عسیه وود یفنم رورق سیر دیگری 
هست؟ آیا تردیدی هست که مردمان متقی که محاهده اخلاقی دارند و 
بر عجب و طمع و سایر رذائل نفسانی فائق آمده‌اند بهتر و روشن تر عیب 
خود و درد خود را درک می‌کنند؟ و آیا برای انسان علم و حکمتی مفیدتر 
از اینکه خود را و عیب خود را و راه اصلاح خود را بشناسد وجود دارد؟ 

7-2 مه مه ۰ 
نماییم» آنوقت خواهیم دید چه خوب راه سعادت را درک می‌کنیم و چه 
خوب می‌فهمیم و چه روشن می‌بينيم و چه خوب عقل ما به ما الهام 


تقوا ۵۹ 


می‌کند. آنوقت می‌فهمیم که این مسائل چندان هم پیچیده و محتاج به 
استدلال نبوده» خیلی واضح و روشن بوده» فقط غوغاها و پارازیتها 
نمی‌گذاشته‌اند که ما تعلیم عقل خود را بشنویم. 


آبا هوش غیر از عقل است؟ 
کاقی اف رای دنهس شوند کهادرفباکل علمی تن زیرک و شوش انا 
سم و 1 ۶ 2 
و از دیگران خیلی جلوند» ولی همین اشخاص در مسئلهٌ زندگی و راهی 
که باید انتخاب کنند مثل آدمهای گیج و متحبرند؛ افرادی که هوششان در 
م 
علمیّات از اینها خیلی عقبتر است مصالح زندگی را بهتر و روشن‌تر 
می‌بینند. لهذا این فکر پیش آمده که در انسان دو چیز است: یکی هوش و 
یکی عقل» بعضی باهوشترند و بعضی عاقلتر. 
ولی حقیقت این است که ما دو قّه نداریم یکی به نام عقل و 
06 ی ه 
دیگری به نام هوش. افراد باهوشی که در مسائل عملی گیج و مبهوت و 
متحیرند» علتش همان است که عرض شد: در اثر طغیان دشمنان عقل» اثر 
عقلشان خنثی شده پارازیتها نمی‌گذارند که فرمان عقل خود را بشنوند. 
این کوفه اشخاص بارازیت وخودشان زیاد است؛ ه اینکه دز عقا خود 
کم و کسری داشته باشند. 
در اول سخن اشاره کردم که تقوا و مجاهده اخلاقی و طهارت روح؛ 
در آنچه مربوط به حوزه عقل نظری است هیچ گونه تأثیری ندارد. حتی 
۷ وب ۰ و ۰ ۰ ِ ۰ 
فلسفهٌ الهی نیز وابستکی به این معانی اخلاقی ندارد. و اشاره کردم که در 
عین عال به تسو دیکری تقوا و محاهدة آخلاقی در عحضیل فعارف الهین 
موثر است. این مطلب احتیاج به بحث مستقل دارد و چون آنچه فعلا 
م2 ۰ یب 3 
گفتم خیلی مجمل بود یک اشاره مختصری می‌کنم. 


۰ ۶ ده گفتار 


بر همه قوای عقلانی و ادرا کی یک حس مرموز دیگر نیز وجود دارد که 
می‌توان نام آن را حس الهام‌گیری گذاشت. علم امروز هم تدریجا این نظر 
را تأیید می‌کنده می‌گوید یک حس اصیلی در انسان وجود دارد که از هر 
قوّه و حس دیگر مستقل است. این حس نیز به نوٌ خود کم و بیش در 
همه افراد با اختلاف و شدت و ضعف موحود است و مانند سایر 
احساسهای آدمی قابل رشد و نمو و تربیت است. حالا باید دید چه چیز 
این حس را در انسان رشد و نمو و پرورش می‌دهد؟ 

چیزی که این حس را رشد می‌دهد تقوا و طهارت و مجاهدت 
اعلاقی و مبارزه با هواولای ی گلنیلس یا گر منطق دین؛ این حود 
امری است غیرقابل انگار. در اینجا فقط چند حمله از نهچ‌البلاغه در این 
زمینه نقل می‌کنم. می‌فرماید: 


قَذ اخیا له و آمات تفه حَت دق جلیله و لطف علیظه و برق 
له امع کنر البق فابان له الطّریق و سک به السَبیل, 
تفه الَبوابٌ ی باب السَلامَة . 

عقل خویش را زنده کرده و نفس امّاره را میرانده است تا آنجا 
که اثر این مجاهدت در بدن وی ظاهر شده و استخوان وی را 
نازک و غلظت وجود وی را تبدیل به لطافت کرده. در این موقع 
برقی شدید برای وی می‌جهد و راه را به او نشان می‌دهد و او را 
در راه می‌اندازد و پیوسته از این در به آن در و از این مرحله به 
1 مرحله او را حرکت می‌دهد تا می‌رسد به آنجا که باب 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۱۸ 


تقوا ۶۰۱ 


دی ها من اب ناه یل لش ز بر ین 
الظاتِ ال اور باه و یندم لین صراط مُنتفي ! ۱ 


تقوا و تلطیف احساسات 
تقوا و طهارت در یک ناحية دیگر هم تأثیر دارد و آن ناحیهٌ عواطف و 
احساسات است که احساسات را رقیق‌تر و لطیف‌تر می‌کند. این طور 
ی 9 
و تملق» اند کی و کاسه‌لیسی دور نگه داشته» ساحت ضمیر خود را پاک 
نگه داشته» عزت و مناعت و آزادمنشی خود را حفظ کرده؛ توجهش به 
معنا وده نه به ماده یک همچو شخصی نوع احساساتش با احساسات 
یک آدم غرق در فحشا و پلیدی و غرق در مادیات یکی باشد. مسلماً 
احساسات او عالیتر و رقیق‌تر و لطیف تر است. تافرات او در مقابل 
زیبایبهای معنوی بیشتر است» دنیا را طور؛ذیگرّی و با زیبایی دیگری 
می‌بیند» آن جمال عقلی را که در عالم وجود است بهتر حس می‌کند. 
گاهی این مسئله طرح می‌شود که چرا دیگر شعرایی مثل سابق پیدا 
نمی‌شود؟ چرا دیگر آن لطف و رقت که مثلا در گفته‌های سعدی و حافظ 
هست امروز بیدا نمی‌شود؟ و حال آنکه همه چیز پیش رفته و ترقی کرده»؛ 
علم جلو رفته و افکار ترقی نموده» دنیا از هر جهت پیش رفته است. 
کدی و وم رای کم ره ان اک ما 
این امر یک چیز است و آن اينکه علاوه بر ذوق طبیعی و قدرت خلاةٌ 
فکری» یک رت و لطافت و حساسیت دیگر در ضمیر لازم است. این 
ای ۱ ۱ اون هشیب و فران )کب پر زا ک نی او وش و سل 


راههای سلامتی هدایت می‌کند و به اذن خویش ایشان را از تاریکیها به سوی نور بیرون 
می‌برد و به راه راست هدایت می‌نما بد.] 


۶۲ ده گفتار 


رت و لطافت وقتی پیدا می‌شود که شخص توجه بیشتری به تقوا و 
معنویت داشته باشد اسیر دیو خشم و شهوت نباشد. آزادگی و وارستگی 
داشته باشد. 

اگر عده‌ای اصرار دارند که شاعران روشن‌ضمیر گذشته را هم مثل 
خودشان آلوده و پلید معرفی کنند و این معما را حل‌نشدنی حلوه دهند 
مطلب دیگری است. عقیدهُ شخصی من این است که آدم پلید و آلوده هر 
اندازه قدرت هوش و ذ کاوتش زیاد باشده از درک لطفهای معنوی و 
روحی عاجز است و نمی‌تواند آن طور معانی لطیف و رقیق که در سخنان 
بعضی دیده می‌شود ابداع کند. 


تقوا و نیروی پیروزی بر شداید 
ما اثر دیگر تقواه که قرآن کریم می‌فرماید: 


و من یی اله یل له رجا 
هرکسی که تاه "52 #اکسا1. خداوند برای او راه بیرون 
شدن از سختیها و شداید را قرار می‌دهد. 
ایضاً می‌فرماید: 
و مق اه بجع له من آشره یضرا 
هرکس که تقوای الهی داشته باشد. خداوند یک نوع سهولت و 


اه در کار او قرار می دهد . 


امیرالمومنین (سلام الّه علیه) می‌فرماید: 


تفوا ۶۳ 
اد باتوی عَرَبَتْ عَنه الشدائد بَغْدٌ نها و اخلولت له 
موز بَغه قرازها و لقرجث عله شرا بَغد ثراگمها و 
انیت لالشمان نفد انضای : 
ی رگیج که یک رام تقوا ز ما رید ده 
آنکه به او نزدیک شده‌اند از او دور می‌شوند و کارها که بر اه 
او تلخ آمده‌اند برایش شیرین می‌شوند. موجها که روی هم 
جمع شذه‌اند و می‌خواهند او را به کام بکشتنند از او کنار 


می‌روند. امور پرمشقن,برباو,اسان می‌گردد. 


در اینجا نیز سژالی طرح می‌شود که چه رابطه‌ای میان تقوا که یک 
خحصیصهٌ روحی و اخلاقی است» با بیروزی بر مشکلات و شداید وحود 


دارد؟ 


دو نوع مضیقه و تنگنا 
دازا عمش ماد عرض کنم که مضیقه‌ها و تتگناهایی که برای انسان 
پیش می‌آید و سختبهایی که انسان در آن سختیها واقع می‌شود دو نوع 
شتا 

یک نوع مضیقه‌هایی است که اختیار و اراد انسان هیچ گونه 
دخالتی در آنها ندارد» مثل اينکه سوار هواپیما می‌شود و هواپیما خراب 
می‌گردد و یا آنکه سوار کشتی است و دریا طوفانی می‌شود» خطر غرق 
شدل قخرو دازقهی امقال انش نها و کرفاراین که شرا قر کین 
ممکن است پیش بیاید بدون آنکه قابل پیش‌بینی باشد و اراده و اختیار 


۱. نهج‌البلاغه خطبهةٌ ۱۹۶ 


۶۴ ده گفتار 


انسان در آن دخالت داشته باشد. 

و نوع دیگر از ابتلاها و مضایق و گرفتاریها آنهاست که اراده و اختیار 
انسان در اینکه وارد آن گرفتاریها بشود و یا نشود و اگر وارد شد چگونه 
خارج شود دخالت دارد؛ و به تعییر دیگر گرفتاریهای اخلاقی و اجتماعی. 

پس در اینجا دو مسئله پیش می‌آید: یکی تأثیر تقوا در نجات انسان 
از گرفتاریهای نوع اول و دیگر تأثیر تقوا در نجات از گرفتاریهای نوع 
س 

اما در قسمت اول من الان نمی‌توانم اظهار نظر کنم که بیان قرآن 
شامل نجات از اين نوع گرفتاریها هم هست يا نیست. البته هیچ مانعی 
نیست که یک همچو ناموسی در جهان باشد و یک نوع ضمانت الهی 
بوده باشد» نظیر استحایت دعا. ولی حمله‌ای هست در نهج‌البلاغه که 
می‌توان آن را به منزلةٌ تفسیر این مطلب تلقی کرد که منظور» نجات از 
گرفتاریهای ۳ است. در خطبه ۱۸۱ می‌فرماید: 


و اغمواآنه یگ هل له فزجا من الغتن و نور ین 
الظلم. 
بدانید که هرکه تقوای الهی داشته باشد, خداوند برای او راه 


بیرون شدن از فتنه‌ها و نوری به جای تاریکی قرار می‌دهد. 


فتنه‌ها همان ابتلائات سوء و گرفتاریهای اخلاقی و احتماعی است. 

گرفتاریهای نوع او تادرالوسفه استه ده کر قا رما و شاندو 
مضایقی که برای انسان پیش می‌آید و زندگی را تلخ و شقاوتآلود 
می‌کند و هرگونه سعادت دنیوی و اخروی را از انسان سلب می‌کند همین 
فتنه‌ها و اتلائات سوء و گرفتاریهای اخلاقی و احتماعی است. 


تقوا ۶۵ 


با توحه به اينکه منشأً بیشتر گرفتاریهای هرکسی خود اوست و 
هرک ود پالافری حشم تشرد است (اخیی عد وک ششک الی 
۱ 
زاوها هر کی تا تصودشی یمان ات 
دشمن به دشمن آن نپسندد که بی‌خرد 

با نفس خود کند به مراد هوای خویش 
اغلب گرفتاریهایی که برای ما پیش می‌آید از نعارج نیامده» خودمان 
برای خودمان درست کرده‌ايم. من در زندگی خودم و همچنین 0 
اشخاصی که تحت مطالعه من بوده‌اند تجربه کرده‌ا دیده‌ام همین طور 
است. با توجه به اینها خوب واضح می‌شود که سلاح تقوا چه اندازه موثر 
است در اینکه انسان را از فتنه‌ها دور نگه می‌دارد و به فرض اینکه در فتنه 
واقع شد تقوا او را نجات می‌دهد. قرآن کریم درشوره اعراف ید ۲۸۱ 
می‌فر ماید: 


لد لین انوا (ذا منم طایّف من الَیطان تَذکروا فاذا هم 
یرون 

مردمان باتقوا اگر هم احیاناً خیالی از شیطان بر آنها بگذرد و 
جان آنها را لمس کند روج آنها را تاریک نماید تذکر پیدا 


کرده و به یاد خدا می‌افتند و بصیرت خود را باز می‌یابند. 


به همین دلیل که تقوا اثر اول یعنی روشن‌بینی و ازدیاد بصیرت را به 
دنبال خود دارد اثر دوم یعنی نجات از مهالک و مضایق را دارد. 
2 ۰ ۳ ۳ ۰ 
گرفتاریها و شداید در تاریکی پیدا می‌شود» تاريکي غبار معاصی و 
گناهان و هواها و هوسها. وقتی که نور تقوا پیدا شد» راه از چاه تمیز داده 


۶۶ ده گفتار 


می‌شود و انسان کمتر گرفتار می‌شود و اگ رگرفتار شد در روشنی تقوا بهتر 
روزنه بیرون رفتن را بیدا می‌کند. 

گذشته از همهٌ اینها تقوا و خود نگهداری سبب می‌شود که انسان 
نیروهای ذخیره وحود خود را در راههای لغو و لهو و حرام هدر ندهد» 
هميشه نیروی ذخیره داشته باشد. بدیهی است که آدم نیرومند و با اراده و 
با شخصیت بهتر تصمیم می‌گیرد و بهتر می‌تواند خود را نجات بدهد. 
همان طوری که نور و روشنایی داشتن» راهی و وسیله‌ای است برای 
نجات و رهایی» قوّت و نیرو داشتن نیز به نوبه خود راه و وسیله‌ای است 
که خداوند متعال قرار ده ابلامم 

در اواخر سورة موارکة #وسفل آبه‌اء]اسگ کمبه منزلة نتیجه گیری از 
آن داستان عجیب و پرهیجان است. داستان حضرت یوسف را کم و بیش 
همه شنیده‌اید. آنجا که داستال نزدیک.-اتلت"به آخر پرسد یعنی بعد از 
آنکه یوسف» عزیز مصر می‌گردد و برادران یوسف در اثر قحطی برای 
تهیهٌ غله از کنعان به مصر میآیند و آنها یوسف را نمی‌شناسند ولی 
یوسف آنها را می‌شناسد و یوسف به بهانه‌ای بنيامین را که از طرف مادر 
هم با یوسف برادر بود پیش خود نگه می‌دارد» در این وقت برای بار دوم 
برادران می‌آیند و با گردن کج و التماس از یوسف گندم می‌خواهند و 
حالت عجز و التماس خاصی به خود می‌گيرند» و چقدر وب قرآن کریم 
منظره تذل و زاری و کوچکی آنها را در این آیه بر است! 
گفتند: یا با ای مسّنا ون الضر و جنا پیضاعة مج قارف لا الیل و 
تَصَدّق عینا ان اه ی الْمتصَدَقینْ ای عزیز و ای مهتر! ما و خانواده‌مان 
بدبخت شده‌ايم و وجه ناقابلی برای خرید گندم با خود آورده‌ايم. کیل 
تمام به ما بده و پر ما مسکینان تصّق کن. خداوند به تصدّق‌کنندگان 


پاداش می‌دهد. 


تقوا ۶۷ 


یوسف تا این وقت خودش را معرفی نکرده بود. در این وقت 
خواست خودش را به آنها بشناساند: قال هل عَلفت ما فلع پیوسْف و آخیه 
ذ نع جاهلون گفت: یادتان هست که از روی جهالت و نادانی با یوسف و 
برادرش چه کردید؟ همینکه این جمله را گفت که آیا یادتان هست با 
یوسف و برادرش چه کردید» آنها یه خوردند: قالوا ء لک لت یوسشف 
گفتند آیا تو یوسف هستی؟ قال آئا يوسُتٌ و هذا آخی قَذ مس ال لین 
گفت: بلی من یوسفم و این هم برادر من است. خداوند عنایت و لطف 
خاص خود را شامل حال ما گردانید. له من ین و یضبر فان له لا بُضیع 
جر المْضینینْ" هرکس که تقوا و صبر داشته بباشد. خود نگهداری و 
مقاومت داشته باشد. شداوند پاداش نیکوکاران را ضایم نمی‌کند. اینکه 
می‌بینیده نتیجهٌ تقواست» نتيجهٌ پا کی و خود نگهداری است. غلام شدم و 
زیردست این و آن افتادم اما تقوا را حفظ کردم. کارم به جایی رسید که 
متشخص ترین زنان مصر و یکی از زیباترزین زنان مصر از من جوان 
بی‌اسم و رسم تقاضای کام گرفتن کرد ولی من خودم را در پناه تقوا نگه 
داشتم و گفتم: رَبٌ السجَن أحَبْ ال م یذعوتی للیه " من زندان را بر این 
لذتهای مقرون به آلودگی ترجیح می‌دهم. تقوای آن روز» مرا امروز عزیز 
مص رکرد. تقوا و صبر و پا کی و نزاهت در این جهان گم نمی‌شود؛ آدمی را 
از حضیض ذلت به اوج عزت می‌رساند. له من یتّی و یضبز فان له لایْضیع 
جر الَمْخینین. مثل این است که قرآن کریم نتیجهٌ داستان یوسف را در این 
یک جمله خلاصه کرده است که عاقبت از آنٍ تقواست. تقوا آدمی را از 
مهالک و شداید بسیاری نجات می‌دهد و به اوج عزت می‌رساند. و مَنْ 


یوسف / ٩۰-۸۸‏ 
۲ مش ۳۳ 


۶۸ ده گفتار 


یّق الّه مجْعَل له مخرجاً برای مردمان متقی که در همه حال خود را حفظ 
می‌کنند پن‌بست و شکست وجود ندارد. 

وقتی که انسان کلمات و خطابات اباعبدالم را به خاندان 
محترمش می‌بیند که با چه ایمان و اطمینانی به آنها اطمینان می‌دهد» غرق 
در حیرت می‌شود: يا رب! این چه روحیه و چه ایمان و چه اطمینانی | 
و این تضمین را از کجا گرفته بود؟! در کتب نوشته‌اند: « ود انا ال 
ییه» برای بار دوم با اهل بیت خود وداع کرد» به آنها گفت: استیدّوا بل 
اغموا نله حافظکم و حامیکم مهیا و آمادهٌ تحمل سختیها باشید و 
بدانید خداوند شما را حفظ و حمایت م ی کند و مَینجیکم من مر الَغداء و 
یل عاقبة رم ال خر شما را نجات خواهد داد و سرانجام کار ۳ 
یک خواهد کرد وب آعویگز باوج الا و کم اه نزو 
اواج ام و الْرمَة دشمنان شمارا به اقسام عذابها گرفتار خواهد کرد و 
به شما به عوض این شداید. و بلایا انواعی از نعمتها و کرامتها خواهد داد 
قّلا تشکوا و لاه قولوا باستتکم ما یفص من قدرکم ادا کات کرو 
مبادا جمله‌ای بر زبان بیاورید که از قدر و قیمت شما بکاهد. 

اطمینانی که حسینغ به پیروزی نهایی داشت و به خاندانش 
تلقین می‌کرد؛ از همان ید قرآن سرچشمه می‌گیرد که می‌فرماید: و من 
یی له یل له تخرجا. این تضمین را از قرآن گرفته بود. از نوع اطمینان و 
اما ات کهیزس این داش که کامی که یه قوش و 
رسید با خوشحالی و رضایت می‌گفت: اه من یت و یضبر فان اه لایضیع 
جر المُخینین. ولی امام حسین یو قبل از آنکه داستان به آخر برسد و به 


نتیجه برسد نتیجه را می‌دید. 


۱. نفس المهموم, ص ۳۵۵و ۴۴۵ 


تقوا ۶۹٩‏ 
کلمات شمردهٌ حسین مثل تير بر قلب خاندانش نشست. سختیها و 
اسارتها را تحمل کردند ولی در پناه صبر و تقوا. عاقبت کارشان 
همان طور شد که حسیر 3 به آنها وعده داده بود و خداوند در قرآن 
تضمین کرده بود. بعد از چندی می‌بینیم که زینب (سلام له علیها) همان 
جمله‌های حسین را با الفاظ دیگر با یک دنیا اطمینان بازگو می‌کند. 
خطاب به یزید بن معاویه کرده» می‌گوید: 


َکذ کیدک و اشع سَعْیکَ و ناصبِ جَهّدک. فُو ال لاعحوا 
دنا رز ابیت یلا (نفرک/لمدنا ز لا مرخ عنکت 
عاژها!. 

هر حیله‌ای که می‌خواهی بکار ببر و هرچه دلت می‌خواهد 
کوشش کن. اما به خدا قسم که نخواهی توانست نام ماو 
محبوبیت و احترام ما را از بين ببری, نمی توانی وحی زنده خدا 
را که در‌خانهانکتا سید هه بمیرانی. برای تو جز عار و ننگ و 


رسوایی در این جهان چیزی باقی نمی‌ماند. 


۱. نفس المهموم, ص ۳۵۵و ۴۴۵ 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 
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۲ ۲ 9۳ ۱ 
امر به معروف و نی از منکر 


پم اه ان الرّحم 


رهم و فان کز که ره ارت 77 اه 
وَلتکنْ منکم امه یدعون ای الخیر و یامرون بالمغروف و 
2 1و رایس ۶ 21 ۲2 

هون عن المنکر و اولنک هم المْفْلحون ۰ 


امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول عملی اسلام است» و چون 
اصلی است که در خود )۹9119۵ ال و تأ کید آمده و بعد در 
اخبار نبوی و آثار امه طاهرین دربارهة آن بسیار سخن گفته شده و بعد هم 
بزرگان و علمای دین در همه قرنها» دوره به دوره و طبقه به طبقه» درباره 
این اصل و اهمیت آن سخنها گفته و مطالبی نوشته‌اند» در میان علمای 
3 ت - ۰ ۲ ۰ 
اسلامی زیاد مورد بحث قرار گرفته و بیش از هرجا در کتب فقهیه مورد 
۲ سم عم " سم 
بحث و گفتکو و تحقیق قرار گرفته است. 


۱ این سخنرانی در ۱۳۳۹/۱۰/۲ در انجمن ماهانةٌ دینی ایراد شده است. 
۲ آل‌عمران / ۱۰۴: [و باید گروهی از شما باشند که به سوی خیر دعوت کنند و به 
کارهای خیر فرمان دهند و از زشتبها بازدارند و اینان رستگارانند.] 


۷۴ ده گفتار 


مسائلی که فقها طرح می‌کنند ۱ 
معمولا فقها و همچنین غیر فقها که احیاناً وارد این مطلب شده‌اند بحث 
خود را در چجند قسمت قرار می‌دهند. من نمی‌ خواهم وارد آن قسمتها 
بشوم. به طور اشاره و فهرست آنها را ذ کر می‌کنم: 

یکی بیان آیات زیادی که در قرآن مجید در این باب است و اخبار 
بسیاری که از رسول اکر ی و یا امه طاهرین (علیهم السلام) در این 
باب رسیده که به قول شهید ثانی کمر را می‌شکند. 

دیگر ی بت درساق مس سس کر قرش انهاده اجیاه نز 
مناسبت معنای معروف و منکر؛ بعضی از فقها وارد بحث معروف کلامی 


حسن و قبح عقلی شده‌ند. 
دیگر اینکه آ یاو رات و نها انلامنکار واحب عینی است یا 


دیگر اینکه شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ 
چون هر تکلیفی و امر و نهیی شرایطی دارد. علاوه بر شرایط عامهٌ مشهور 
از عقل و بلوغ و قدرت و حتی علم -به یک اعتبار که هر تکلیفی 
مشروط به این امور است» هر تکلیف بخصوصی ممکن است شرایط 
مخصوص به خود داشته باشد. آیا امر به معروف و نهی از منگر نیز به سهم 
خود شرایط مخصوصی دارند يا نه؟ 

معمولا فقها چهار شرط ذکر می‌کنند: یکی علم و معرفت. دیگر 
احتمال اثر و نتیجه» سوم نبودن ضرر و به تعبیر بعضی از فقها مترتب 
نشدن مفسده چهارم ادامه و اصرار متخلف» یعنی آن کس که معروف را 
ترک کرده و یا مرتکب منکر شده خودش منصرف و نادم و پشیمان نشده 
راخ 

مسئلهٌ دیگری که باز بحث می‌کنند مراتب و دربحات امر به معروف 


امر به معروف و نهی از منکر ۷۵ 


و نهی از منکر است که در اخبار و احادیث به طور کلی وارد شده که سه 
درحه و سه مقام دارد: مرتبه قلب» مرتبه زبان» مرتبةٌ دست. فقها هم این 
سه مرتبه را تشریح کرده و تفصیل داده‌اند و گفته‌اند در در اول مسلمان 
باید در قلب خود نسبت به خلافکاریها و ترک واحبات الهی و ارتکاب 
منهیّات دینی تنفری احساس نماید» و کمترین مظهری که این تنفر قلبی 
می‌تواند داشته باشد یک عمل منفی است یعنی [عراض و ترک معاشرت 
و همچنین است اظهار تأسف و تکذر با قیافه. در مرتبٌ زیان هم باید اول 
0 2 ۰ ۰ 
از طریق پند و نصیحت و نرمی وارد شد وا گر فایده نکرد سخنان درشت و 
با خشونت به کار برده شود. برای مرتبهٌ ید و عمل هم مراتبی ذ کر کرده‌اند 
و غالبا متوجه این قضیه شده‌اند که گاهی احتیاج می‌افتد به اینکه (عمال 
زور و عنف بشود و بسا می‌شود صدمه‌ای بر طرف وارد شود و حراحتی 
پردارد و يا آنکه احیانا ممکن است منجر به قتل کسی بشود. به اینجا که 
می‌رسد» فقها به اصطلاح توقف می‌کنند و می‌گویند این دیگر وظیفه عاه 
مردم نیست. عاقه حق ندارند از پیش خود دست به این گونه کارها بزنند. 
این مرتبهٌ امر به معروف و نهی از منکر وظیفهٌ حاکم شرعی و يا کسی 
است که از طرف حا کم شرعی اجازه و دستور این کار را داشته باشد. اگر 
به عامّه مردم احازهٌ این کارها داده شود مستلزم هرج و مرج در احتماع 
می‌شود. 
ءِ و ۰ ۲ ۰ 

مسائل دیکری هم معمولا در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از 
منکر از طرف فقها عنوان می‌شود که در حقیقت از این باب نیست؛ باب 
جدا گانه‌ای است. از قبیل اينکه حدود و تعزیرات را چه کسی باید انجام 
دهد؟ آیا در زمان غیبت امام این وظیفه متوحه فقهاست یا نه؟ «حدود» 
عبارت است از مجازاتهایی که از طرف شارع اسلام حد و اندازه‌اش ترا 
همه معین شده مثل حد دزدی و حد زناه» و «تعزیر» عبارت است از 


۷۶ ده گفتار 


مجازاتهایی برای خلافکاریهایی که شارع اسلام برای آن خلافکاریها 
مجازاتهایی در حد و میزان معینی قرار نداده و ان را در هر موردی به نظر 
شخص حاکم قرار داده که برحسب علل و عوامل مختلفی که در هر 
موضوع هست هر اندازه می‌داند و مصلحت اقتضا می‌کند آن را تعیین 
3 

حدود و تعزیرات هم مثل امر به معروف و نهی از منکر برای این 
حهت تشریع شده که جلو منکرات گرفته شود و کارهای خوب تأیید و 
تقویت شود. 

این بود خلاصهٌ مطالبی که در اطراف آنها معمولاً بحث می‌شود و 
ضمناً از همین مختصر معلوم می‌شود که طرز بحث و بیان در اطراف این 
مس کون بوده است. 

آنچه من می‌خواهم در حاشية این مطلب صحبت کنم اشارة 
مختصری است به تاریخچهٌ امر به معروف و نهی از منکر در اسلام از 
لحاظ عمل؛ یعنی مسلمین چگونه و به چه نحو با این اصل روبرو شدند؟ و 
چه جور عمل کردند و اجرا نمودند؟ در پایان بحث مختصر دیگری 


اضافه خواهم کرد. 


جسبه و احتساب در تاریخ اسلام 

در حدود هزار سال پیش تقریباه این اصل در جامعةٌ اسلامی و حکومت 
اسلامی دایره و تشکیلاتی به وحود آورده که در تاریخ اسلام آن دایره» 
دایرة حسبه یا احتساب نامیده می‌شود و قرنها ادامه یافت. من تاریخ دقیق 
پیدایش دايرهٌ حسبه را نمی‌دانم که از چه زمانی پیدا شده و به این نام 
نامیده شده» ولی قدر مسلّم ان است و شواهد تاریخی دلالت می‌کند که 


امر به معروف و نهی از منکر ۷ 


دایره به عنوان امر به معروف و نهی از منکر درست شده و پایهُ دینی داشته 
و از شئون حکومت بوده است» همان طوری که تشکیلات و دوایر 
دیگری وجود داشته مثل دايرةٌ قضاء که این هم تاریخچه‌ای دارد و از 
زمان خلیفهُ دوم امر قضاء را شخص دیگر غیر از شخص خلیفه با فرمان 
خلیفه عهده‌دار شد و تدریجا توسعه پیدا کرد تا در عهد هارون وسیلهٌ 
ابویوسف شا گرد ابوحنیفه تشکیلات نسبتاً منظمی پیدا کرد و خود 
ابویوسف به عنوان قاضی القضاة در رأس تشکیلات قضایی قرار گرفت - 
و همچنین دایرة دیگری بوده به نام «دیوان مظالم» که علی‌الظاهر کار 
شهربانی را انجام می‌داده» و همچنین دوایر و مناصب زیادی از قبیل 
نقابت و غیره که در تواریخ مضبوط است. تمام این دوایر به نحوی وابسته 
به دستگاه خحلافت والکوی ی بلرده استاً 

به هر حال دایرةٌ حسبه همان دایرهٌ امر به معروف و نهی از منکر بوده 
و رنگ و صبنة دینی» داشیه, محتگین و مخشوضاً آنان که در رأس دايرة 
حسبه بوده می‌بایست هم عالم و مطلع باشند و هم با ورع و تقوا و امانت» 
و یک نوع احترام دینی در میان مردم داشته باشند. 

«محتیسب» ناظر و مراقب اعمال مردم بوده که مرتکب منکرات 
نشوند و مخصوصاً میخوارگی و میخواران را سخت تحت نظر قرار 
می‌داده. لهذا شعرایی که به نام می و محبوب تغژّل می‌کرده‌اند» از جور 
محتسب زیاد نالیده‌اند و کلمهٌ «محتسب» را زیاد در اشعار خود به کار 
برده‌اند. گاهی خدا را شکر می‌کنند که محتسب نیست و یا محتسب از 
جهان رفت. شاید حافظ از همه بیشتر نام محتسب را در اشعار شود آورده 
است. از حمله نک 
ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند 

وز می جهان پر است و بت میگسار هم 


۷۸ ده گفتار 


می‌گویند نظر حافظ به امیر مبارزالدین است که مدتی برای جلب 
نظر مردم تظاهر به امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد و مانند یک 
محتسب زفتا راهن گوادر نام «محتسب» را حافظ به او داد. و چون کار او 
تظاهر بود نه حقیقت» و لهذا در اواخره خود همه چیز را روی میخوارگی 
گذاشت» مورد طعن و استهزاء حافظ و دیگران است. 

یا مثلاً سعدی در باب دوم گلستان می‌گوید: 


چندان که مرا شیخ اجل شمس‌الدین ابوالفرج بن الجوزی ترک 
سماع فرمودی و به خلوت و عزلت اشاره کردی عنفوان شبابم 
غالب آمدی و هوا و هوس طالب. هر وقت نصیحت شیخم یاد 
آمدی گفتهیی: 

قاضی ار با مانشیند برفشاند دست را 


محتسب گر می خورد معذور دارد مست را 


از همین شعر سعدی معلوم است که قاضی غیر از محتسب بوده و 
قسمت قضاء غیر از قسمت احتساب بوده است. 

اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهی از منکر 
یک اصطلاح مستحدثی است که از همان زمانهایی که دایره استساب در 
حکومت اسلامی به وجود آمد اين کلمه هم به معنای امر به معروف و نهی 
از منکر استعمال شد. و الا در قرآن یا اخبار نبوی یا روایات ائمةٌ اطهار 
(علیهم السلام) این کلمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر استعمال 
نشده. نه در اخبار و روایات شیعه این کلمه به این معنی دیده می‌شود و نه 
در اخبار و روایات اهل تسنن. 

در دوره‌های بعد که این کلمه در احتماع اسلامی برای خود جا پیدا 


امر به معروف و هی از منکر ۷۹ 


کرد تدریجاً در اصطلاح فقها و علما هم راه پیدا کرد و بعضی باب امر به 
معروف و نهی از منکر را «باب الحسبه» ناميدند. در میان علمای شیعه آن 
مقداری که من دیده و اطلاع دارم از فقها شهید اول محمد بن مکی است 
کهدو کتانت دوس زشما عت وان « کنات آلشه از اس بلمه وق و 
نهی از منکر نام می‌برد؛ و از محدئین؛ مرحوم فیض کاشانی است در کتاب 
وافی. ولی مرحوم فیض حسبه را تعمیم داده به طوری که شامل کتاب 
جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و کتاب حدود می‌شود. صاحب 
مجمع البحرین هم با اينکه تنها درصدد تفسیر و شرح لغاتی است که در 
قرآن کریم یا احادیث آمده است و همان طوری که عرض کردم در 
قرآن کریم و حدیث این ماده به معنی امر به معروف و نهی از منکر 
نیامده - در عین حال به ملاحظه اینکه در عصر صاحب مجمع البحرین 
این ماده به این معنی استعگال مضت یه گوید: ألحسَة هو الاشد 
پالمفروف و ال عن المنکر. 

به هرحال همچو دایره‌ای به تام امر به معروف و نهی از منکر در 
تاریخ اسلام به وجود آمده و دایرةٌ وسیعی بوده است. هرچند حسبه و 
مان اه ار که واشته به اه سعکومت و اوقت وه 
نمی‌توانسته کاملاً اسلامی باشد اما نظر به اینکه خواستةٌ مردم در مورد 
احرای احکام و مقررات اسلامی آن را به وحود آورده بوده نسبتاً دایرة 
مفید و ثمربخشی بوده است و حتی کتابهای بسیار خوب و نفیس در 
موضوع حسبه و وظایف محتسب نوشته شده است. 

اخیرا کتابی دیدم به نام معالم القربة فی احکام الحسبه که یکی از 
فقهای شافعیه نوشته است و یک نفر مستشرق ارویایی نسخه آن را در 
ارویا به چاپ رسانیده است. کتاب نفیسی است. وقتی که انسان این کتابها 
را می‌بیند متوحه می‌شود که در گذشته به چه دقایقی از اصلاحات 


۸ ده گفتار 


احتماعی توحه و عنایت کرده‌اند و شعور دینی مسلمانان جقدر وسعت 
داشته! روی احساس وظيفهٌ دینی و شرعی و اصل امر به معروف و نهی از 
منکر وظیفه خود می‌دانسته‌اند که ی شئون وک اصلاحات به 


عمل را 


قلمرو دایرة احتساب 
حرجی زیدان می‌گوید دایرة احتساب در قد یم همان کاری را می‌کرده که 
امروز شهرداریها می‌کنند. من عرص می‌کنم البته بسیاری از کارهایی که 
امروز شهرداری می‌کند ,در ان روز دایرةٌ احتساب انجام می‌داده است. 
لد کتابایی که راجع با وی میب نوشیهشده نوشته اند که 
محتسب باید مراقب باشد که لبنیات فروش روی شیر و ماست را بپوشد 
که مگس و حشرات روی آنها نتشیند و کثیف وآلوده نشود یا آن 
پارچه‌ای که قصاب یا لبنیاتی یا کبابی دم دستش دارد حداقل روزی یک 
بار با صابون شسته شود لبنیاتی موظف است شبانه‌روزی یک بار ظرفی 
که شیر یا ماست خود را در آن ظرف می‌ریزد و می‌فروشد بشوید. اگر 
حصار شهر خراب می‌شد وظیفهُ دایرةُ حسبه بود که آن را بسازد. اگر شهر 
از لحاظ آب در مضیقه قرار می‌گرفت وظیفه دايرهة حسبه بود که آب کافی 
تهیه کند» و از این قبیل امور که معمولاً در زمان ما این کارها را شهرداریها 
انجام می‌دهند. 

ولی وظیفهٌ دایره حسبه منحصر به این کارها نبود؛ بسیاری از کارها 
را که امروز وظیفهٌ شهربانی شمرده می‌شود آن روز محتسیین انجام 
می‌دادند. مثلاً آنها بودند که با روزه‌خواری و میخوارگی و تظاهر و تجاهر 
به فسق مبارزه می‌کردند. بسیاری از کارها و وظایف آن روز محتسبین» 
امروز بکلی به زمین مانده است و هیچ کس انجام نمی‌دهد» مثل نظارت 


امر به معروف و نهی از منکر ۸۱ 


پر مساجد و مناب رکه مثلاً واعظ حدیث دروغی نخواند» مردم را به بدعتی 
دعوت نکند پا خودآرایی در منبر نکند و نخواهد از زنان دلربایی کند. این 
کارها چون وظیفهٌ سازمان روحانیت است و مستقیماً ربطی به کارهای 
حکومت و دولت ندارد بکلی متروک و زمين مانده است. 

خرن اف ات کف نطو که ری ییا ی رو کرو 
می‌داده درست نیست؛ دایره احتساب چون اساس و ریشه‌اش همان اصل 
مقدس امر به معروف و نهی از منکر بوده» اختصاص به عملیات شهرداری 


تلد استته ات 


امر به معروف» خارج از دایرة احتساب 

نکته‌ای که اینجا هست این ای (ینکه دایرة احتساپ یک 
دایرةٌ رسمی وابسته به خلافت و حکومت بوده و وظایف خود را انجام 
می‌داده است. نه این یی که سایر مردم» یگ ترا خود وظیفه و 
تکلیفی قائل نبوده‌اند. قبلاً عرض کردم و از کلام فقها نقل کردم که امر به 
معروف و نهی از منکر مراتبی دارد و تنها آنجا که پای اعمال زور و حبس 
و زدن و حتی کشتن است از وظیفهٌ عموم خارج است و وظیفهٌ حا کم 
ادن ات ونا ما سا تشر ات رد کر او و موعظه کردل ید شرف 
اعراض و قطع رابطه کردن و امثال اينها وظيیفه فرد فرد مسلمانان است و 
در قدیم هم هر فردی وظیفهٌ حتمی خود می‌دانسته که به اندازهٌ قدرت و 
توانایی خود در اصلاحات امور مسلمین شرکت کند. 


قداست و احترام احتساب 
نکتهٌ دیگر اینکه دایرهٌ وسیع احتساب که امروز جانشین ندارد چون مبنا و 


۸ ده گفتار 


پایةُ دینی و رنگ و صبغهٌ مذهبی داشته و مردم وظیفةٌ شرعی خود 
می‌دانسته‌اند که آن را کمک کنند و تقویت نمایند» قهراً در انتخاب افراد 
و اشخاص [آ۵] رعایت تقوا و ورع می‌شده و مردم احترام دینی برای آنها 
قائل بوده‌اند. 


سعاٌ نظریات اصلاحی مسلمین د رگذشته 

نکتهٌ دیگر اینکه مطالعهٌتاریخ حسبه و احتساب معلوم می‌کند که در سابق 
شعاع دید مسلمین امتداد بیشتری داشته و امر به معروف و نهی از منکر را 
محدود نکرده بودند به چهارتا مسئلهٌ عبادات» بلکه این اصل را عمل 
ضامن همه اصلاحات اخلاقی و احتماعی خود می‌دانسته‌اند. 


توصیه و تأأکید اسلام 

انسان وقتی که جوم می‌کند به توصیه‌ها و بیانهایی که در آثار مقدس 
دینی راجع به امر به معروف و نهی از منکر رسیده و آن همه فواید و 
آثاری که برای این اصل مقدس ذ کر شده» مثلاً می‌بیند در قرآن کریم 
می‌فر ماید: 


نون و نات بَغضهمآلاء بیفض یرون بالتفروف 
و ون عّن الْمْنکر و یُقیمون الصَلوة و یُوْتونْ الرْکوة و 
یعون له و سول آولتک یرجم له له عزیژ عکیم. 
یعنی مردان مومن و زنان مومنه دوستان یکدیگرند و بین آنها 
رابطه و صلةٌ مودت و عواطف محبت آمیز حکمفرماست. امر به 


۱. توبه ۷۱ 


امر به معروف و هی از منکر ۸۳ 


معروف و نهی از منکر می‌کنند. نماز را بیا می‌دارند. کات را 


در این آیهٌ کریمه قسمتهایی به طور علت و معلول و سبب و مسیّب» 
که یک دی ای قفاوم نابات 
تقلیدی و تلقینی -رابطةٌ وداد و علاقه به سرنوشت یکدیگر است و لازمه 
این محبت و علاقه» ام‌آله مرف ین #زز #وکر است. لازمة امر به 
معروف و نهی از منکر» قیام بندگان است به وظیفه عبادت و خضوع 
نسبت به پروردگار (یعتی نماز) و قیام به وظیفهٌ کمک و دستگیری از فقرا 
(یعنی زکات) و بالاخره لازمهٌ امر به معروف و نهی از منکر اطاعت خدا و 
رسول و زنده شدن همه دستورهای دینی است. لازمه همه اینها این است 
که رحمتهای بی‌پایان خداوندٍ قادر غالب که کارهای خود را بر سنت 
حکیمانه اجرا می‌کند شاما »۱1650۱83 

در حدیث است که امام باقرعج دربارة امر به معروف و نهی از 
منکر می‌فرماید: 


اقا انش و تام الگذاهت ول المخانیت و برد 
الْعطا و تفر الزض و بلتصف من الغداء ز یشتیه کنر 
یعنی به وسیله این اصل سایر دستورها زنده می‌شود, راهها امن 
کوتق اکتا عاال مهرابطال تس اسان اي 


۰ فروع کافی» ج ۵ /ص ۵۶ 


۸۴ ده گفتار 


برگردانده می‌شود. زمین آباد می‌گردد. از دشمنان انتقام گر فته 


می‌شود. کارها رو به راه می‌شود. 


وفتی انسان از طرفی به این دستورها و راهنماییها ی می‌کند و از 
طرفی هم می‌بیند در یک دوره‌هایی کم و بیش مسلمین عمل کرده و 
استفاده کرده‌اند؛ و از طرف دیگر وضع حاضر خودمان را می‌بیند 
پی‌نهایت دچار تاسف می‌شود. 

من نمی‌گویم که آنچه در گذشته به نام دایرهٌ حسبه بوده یک چیز 
بی‌عیب و نقصی بوده و منظور شارع اسلام را کاملاً تأمین می‌کرده. من 
گذشته را با امروز مقایسه می‌کنم و می‌بینم که چقدر ما عقب رفته‌ایم! 

امروز گذشته از اینکه چنین قدرتی به هیچ شکلی برای امر به 
معروف و نهی از منکر وحود/زدا اصات نله بیشتر جای تأسف است 
این است که این فکرها بکلی از دماغ مسلمین خارج شده آن چیزهایی 
را که آن روز حزء وظیفه حسبه می‌دانسته‌اند و به نام حسبه امر به معروف 
و نهی از منکر, امور احتماعی خود را اصلاح می‌کردند اساسا جزء امور 
دینی شمرده نمی‌شود؛ و اگر احیاناً کسی در فکر امر به معروف و نهی از 
منکر بیفتد فکر نمی‌کند که آن اصلاحات هم جزء این وظیفه و تکلیف 
است؛ یعنی معروف و منکر آن معنای وسیع خود را از دست داده و محدود 
شده‌اند به یک سلسله مسائل عبادی که بدبختانه آن هم عملی نمی‌شود. 

اگر در منطق اسلام امر به معروف و نهی از منکر آن اندازه توسعه 
قیوشت هه فا لمی کفوا کی 


كِ هِ ر< ‌ و 1 هِ 2 
ما تقام الْرائْض و تَأمَنْ الَمذاهب و تحل الْمکاسب و رد 
المَظام و مر الازض و لصف من الاغداء و يستفي الافر. 


امر به معروف و نهی از منکر ۸۵ 


زیرا این فک ر کوچک و محدود که فعلاً در مغز ماها به نام امر به معروف و 
نهی از منکر وجود دارد هر اندازه هم که لباس عمل بپوشد ممکن نیست 
این همه آثار نیک به بار آورد. 


علت بی تفاوتی مردم در اصلاحات 

و چون فکر امر به معروف و نهی از منگر در نظر مردم محدود شده و مردم 
از جنبهٌ امر به معروف و نهی از منکر توجهی به اصلاحات امور زندگی 
اتقوورای و فد رز نیمه اه تتساض کر غاد شهرداری ها ری 
قدم اصلاحی در مورد ارزاق و خواربار بخواهد بردارد و یا یک قدم در 
مورد نظافت شهر بخواهد بردارد» بخواهند جل و گرانفروشی را بگیرند و با 
اینکه بخواهند مقررات خوبی برای عبور و مرور اتومبیلها معین کنند مردم 
احساس تمی‌کنند که پای یگ سیر میان است» زیرا حس 
نمی‌کنند که این هم از جنبهٌ دینی یک وظیفه است و حال آنکه به قول 
صاحب جواهر: به هر وسیله و هر طریق هست باید کاری کرد که معروف 
تقویت و منکر ريشه کن شود. علت اینکه مردم فعلاً در این کارها کوتاهی 
می‌کنند این است که این امور را از دایرهٌ معروف و منکر خارج کرده‌اند. 


وضع امر به معروف در دوره‌های اخیر 
اینها که عرض کردم اشارةٌ مختصری بود به تاریخ دور امر به معروف و 
هن از که ی و ی 
اصل» یعنی تقریبا در یک قرن و در نیم قرن پیش اینها را دیگر در کتابی 
به طور تفصیل ننوشته‌انده چیزهایی است که کم و بیش هم ما از 
پیرمردان و پدران خود شنیدهايم. 

باید عرض کنم همان‌طور که وقتی انسان به سفارشها و توصیه‌های 


۸۶ ده گفتار 


پیشوایان دینی مراجعه می‌کند و یا به تاریخ دور این اصل مراحعه می‌کند 
متأثر و متأسف می‌شود که چرا این اصل امروز عملی نیست؛ وقتی هم که 
دربارهُ منظره‌های هولنااک و وحشیانه‌ای که در این اواخر به نام امر به 
معروف و نهی از منکر بیدا می‌شده فکر می‌کند» خدا را شکر می‌کند که 
چه خوب شد که این امر به معروف‌ها و نهی از منکرها از بین رفت و ای 
کاش اگر بقایایی هم دارد از بین برود. مظاهری در این اواخر به نام امر به 
معروف و نهی از منکر در زندگی ابجتماعی ما پیدا شده که باید گفت اگر 
معنای امر به معروف و نهی از منکر این است» خوب است متروک بماند. 


اصل فراموش شده 

آقای آیتی از اصل امر به معروف به نام اصل فراموش‌شده یاد کردند. 
راست است. اصل فراموش‌شده هم هست..اما باید دید چرا فراموش 
شده؟ من معتقدم که در این مورد هم مثل همهٌ موارد ما باید قبل از توحه 
به علل خارحی قضیه» سخ معروف منسوب به امیرالمومنین ی را 
فراموش نکنیم که فرمود: 


ی ی وه دز با 
دواژک فیک و داک منک. 


دوای درد تو در خود توست و منشا درد هم در خود توست. 


این خود ما بودیم که این اصل را به صورتی درآوردیم که مردم ر 
بیزار کردیم و این اصل را فراموشاندیم. 

امر به معروف و نهی از منکر در اسلام از نظر اجرایی شرایطی دارد. 
ال رش بش تیه وا خی ا شاف ور مر خی اي که 
علنی است و به آنها تجاهر می‌شود حق تعرض داریم؛ دیگر حق تجسس 


امر به معروف و هی از منکر ۸۷ 


مقر اور که مربوط به زندگی خصوصی مردم است نداریم. 
ولی در گذشتة نزدیک یک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که 
می‌خواستند ماجراجویی کنند و حساب خرده‌های خود را با دیگران 
صاف کنند» این اصل مقدس را دستاویز قرار می‌دادند» احیانا برای آنکه 
بتوانعد مقاضد خود را عملی کنند ند صیانی :در کوشه مذوسه زندگی 
می‌کردند و برای خود عبایی و ردایی و عمامه و نعلینی و ریش و هیکلی 
می‌ساختند و بعد به حان مردم می‌افتادند. چه حرمها و حنايتها که به این 
نام نشد! و چه منکرات شنیع که به نام نهی از منکر واقع نشد! داستانها در 
این زمینه هم شنیده‌ايم و می‌دانیم. 

می‌گویند در زمان ریاست محروم آقا نجفی اصفهانی یک روز 
عده‌ای که نام طلبه او‌ستراد گذاشته پلودنلا ول طلبةٌ واقعی نبودند 
(طلاب واقعی همه از رل مراها نحود زا و که 
می‌داشتند) در حالی که نفس می‌زدند و یک دایرهٌ شکسته و یک دمک 
شکسته در دست داشتند آمند هم مرحوم آقا نجفی. ایشان پرسیدند: 
چه خبر است؟ از کسا می‌آیید؟ اینها جیست در دست شما؟ گفتند: در 
مدرسه بودیم که به ما اطلاع دادند در چندین خانه آن طرف مدرسه 
مجلس عروسی است و در آنجا دایره و دمبک می‌زنند. از پشت بام 
مدرسه از روی بامهای خانه‌ها از این پشت بام به ان پشت بام رفتیم تا به 
آن خانه رسیدیم. ی ی ی 
نها رااشکستيم. پک و آمدو کت من خودم رفتم بو سیلی 
محکمی به گوش عروس زدم. مرحوم آقا نجفی گفت: حقیقتا نهی از منکر 
هم همین است که شما کردید! چندین منکر به نام نهی از منکر مرتکب 
شدید: اولا مجلس عروسی بوده» ثانیا شما حق تحسس نداشته‌اید» ثالثا 
شما چه حق داشته‌اید از پشت بامهای مردم بروید؟ رابعا کی به شما اجازه 


۸۸ ده گفتار 


داده که بروید زد و خورد کنید؟ 

نظایر این داستان در گذشته زیاد بوده است» خوشبختانه حالا نیست. 
1 
خ رت ی زا 


اصل «بند یا بند» 
قسمت دیگری که خواستم در حاشیه گفته باشم این است که در میان ما 
در اجرای امر به معروف و نهی از منکر آن چیزی که بیشتر مورد توحه 
بوده دو وسیله بوده. الان هم می‌بينيم مردم در احرای این اصل توحهشان 
فقط به همین دو چیز اننت. آن دو چیز یکی گفتن است و دیگری اعمال 
زور؛ یعنی اول بگوییم بعد هم اگر از گفتن نتیجه نگرفتيم اعمال زور 
بکنر .و به تعبیر دیگر کم تعبیو دی اسهتفولبه «یند» معتقد و 
۱ 
بستن متوسل می‌شویم. این دو تا را خوب شناخته‌ايم و به این دوتا آشنایی 
داریم. 

الیته شک فیست که گفتن و بند دادن وسیله‌ای است از وسایل. 
اعمال زور هم به سهم خود در مواردی وسیلهٌ دیگری است از وسایل. 
ولی آبا وسیلهٌ امر به معروف و نهی از منکر منحصر است به همین دو؟ 
وسیله دیگر و راه دیگری نیست؟ 


راه اخلاص و عمل 
در اخبار وارد شده که امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله و سه مقام 
دارد: مرحله قلب» مرحله زبان» مرحلهٌ ید و عمل. ما معمولاً از مرحله 


امر به معروف و نهی از منکر ۸٩‏ 
قلب به ای آنکه اخلاص و حسن نیت و علاقه به سرنوشت مسلمانان را 
درک کنیم» جوش و خروش و عصبانیتهای بیجا می‌فهمیم؛ و از مرحله 
زبان به جای آنکه بیانهای روشن‌کننده و منطقی بفهمیم که قرآن 
می‌فرماید: أَذع مبیل ریک پاک و المَوَعظة اْسَئَة » موعظه‌ها و 
پندهای تحگم‌آمیز می‌فهمیم؛ و از مرحلةٌ ید و عمل هم به جای اینکه 
تبلیغ عملی و حسن عمل و همچنین تداییر عملی بفهمیم» تنها این مطلب 
را فهمیده‌ايم که باید اعمال زور کرد. 

روی هم رفته ما برای گفتن و نوشتن و خطابه و مقاله زیاده از حد» 
اعجاز قاثل هستیم؛ خیال می‌کنیم با گفتن و زباثه کار درست می‌شود در 
صورتی که: 
سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی 

به عمل کار برآید به سخندانی نیست 

در حدیث است: کونوا دعاا لاس یر نکم" مردم را به دین حق 
و صلاح دعوت کنید اما با ابزاری غیر از ابزار زبان یعنی با ابزار عمل. در 
حدیث دیگری است که معمولا مورد استناد فقها در باب امر به معروف و 
نهی از منکر است که: 


ما جَعَل ال بسط اللسان و کف الید و افا جَعلها بیسطان معا و 
وس 2 
یکمّان معا 


۱ نحل / ۱۲۵ : [بخوان به سوی راه پروردگارت با حکمت (دلایل عقلی و قابل پذیرش) 
و پند نیکو.] 

۲. اصول کافی, ج ۲ /ص ۷۸ باب ورع 

۳ فروع کافی» ج ۳ص ۵ و به جای «انما» «ولکن» ی اشت: 


۹۰ ده گفتار 


یعنی چنین نیست که خدا اجازه داده باشد که تنها زبان باز باشد ولی 
دست بسته باشده بلکه گر باز است هر دو باید باز باشد و اگر می‌خواهد 
بسته باشد هردو بسته باشد» یعنی اگر عمل د ر کار نباشد خوب است زبان 
هم بسته باشد. در اینجا استنباط یکی از بزرگترین فقهای اسلامی را از این 
حدیث و امثال این حدیث برای شما از کتاب خودش نقل می‌کنم. 
شیخ ابوجعفر طوسی معروف به «شیخ الطائفه» درکتاب نهاية که از 
متون معتبر فقهیهٌ ماست می‌فرماید: 
و الم بالعتروف یکون بای و اسان قامّا بالق آن یل 
الْتثروف)ر یَطیب نکر علی وله ای یه الثاس. 
یعنی آمر به معروف. هم به وسیلةٌ دست می‌شود و هم به وسیلةٌ 
زبان. اما به وسیلة دست معنایشن این است که خودش شخصاً 
عامل کار خیر باشد و عملا از منکرات اجتناب کند تا مردم 
خود به خود به او تأسّی جویند. 
و آما بانلسام 2476و لط] الی العثروف و یدهم َلی 
له اعد والترات وی خزهد و بحدرهه فی الا علال بلاین 
العقاپ. 
یعنی اما به وسیلة زبان به این نحو است که مردم را دعوت کند و 
نوید بدهد که در دنیا مورد ستایش و در آخرت مشمول پاداش 
الهی واقع می‌شوند و آنها را از کیفرهای بد بترساند. 


بعد می‌فرماید: 


و قد یکون مر بالْعفروف پالید بان یَحل الّاس علی ذلِک 


امر به معروف و نهی از منکر ۹۱ 
پالّادیب رذع ول لغوس و الرضرار پها ین الجراحات لا 
ها الصرب لایجب له لا باذن شلطا وت امتضوات 
ات 
یعنی یک قسم از امر به معروف یدی و عملی این است که 
طرف را تأدیب کند و گاه منجر به قتل نفس و جراحت می‌شود. 
ولی اگر مستلزم زدن و قتل نفس باشد بدون دستور حکومت 


صاحب جواهر الکلام بعد از تقل این عبارتها یا قسمتی از این 
عبارتها از شیخ طوسی» این طور به گفتةٌ خود ادامه می‌دهد: 


عم ین اخظم آفراد مر بالعفروف و اي عن منک و آعلاها 
شتا زاوها تب خص رما یه الی ُسام این و آن 
یس رداء روف واجبه و مَنْدويةُ و نع رداء الک 
: محرمَهُ و مَکروهه و یستکل تفه پا لاخلای الکريمة و یره 
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پعنیی ار از بزرگترین امر به معروف و نهی از منکرها و 
بالاترین آنها و پای‌دارترین آنها و موثرترین آنها خصوصاً 
نسبت به زعمای دینی (که مردم به آنها و عمل آنها می‌نگرند) 
ا میت هه امه از تک بش وی کار ها ی رس 
واجب و چه مستحب) عملاً پیشقدم باشد. جامة زشتکاری را 


از اندام خود دور کند. نفس خویش را به اخلاق عالی تکمیل 


۱ نهایهه ص ۲۹۹ و ۳۰۰ و به جای «الاضرار بها» «و ضَرّب» تاه ام 


ده گفتار 


کند و اخلاق ره وی که دارگ 
بعد می‌فرماید: 


فیک یه یه تال اس الغروت و تیه امک 
خصوصاً (ذا کل ذلک بالْمواعظ الْحَستَة المع و مره 
فان کل مقام الا و لکل دام درام و لگ اشوین و لول 
آشر فن ظ الجدان. 

یعنی امر به معروف و نهی از منکر از طریق حسن عمل. سبب 
موثر و کاملی است و ممکن نیست بی‌اثر بماند. خصوصاًاگربه 
پند و اندرزهای خوب زبانی ضمیمه شود که هر مقامی سخنی 
را ایجاب می‌کند و هر دردی دوایی دارد. بهداشت و معالجة 


روح مردم مشکلتر و پرپیچ و خم‌تر است از معالجهٌ بدن آنها. 
در آخره سخن خود را به این حمله ختم می‌کند: 


سل اه لفق لهه مراب 


درجات موفق بدارد. 


اه 


امر به معروف و نهی از منکر ۹۳ 


رداق الاجلا ین ملم لاس و مدیم 

یعنی آن کس که می‌خواهد پیشوای مردم باشد و مردم را به 
دنبال خود به راهی دعوت کند, پیش از آنکه می‌خواهد به 
دیگران یاد بدهد. خود را مخاطب کند و به خودش تعلیم و 
تلقین نماید. پیش از آنکه می‌خواهد مردم را با زبان خود 
تربیت کند. با عمل و روش اخلاقی خوب و اخلاق صحیح 
خود را تربیت کند. آن کس که خودش را تعلیم و تلقین می‌کند 
و خودش را تربیت ي‌تاديسرمي‌کند. برای احترام و تکریم 
شایسته ترپاست,اژ آن کهمعل ماو مرگي دیگران است. 


انتظار بیش از حد از زبان و گوش 

این خود یک غفلت عظیم و اشتباه بزرگی است امروز در اجتماع ما که 
برای گفتن و نوشته و خطابه و مقال» و خلاصه برای زبان و مظاهر زبان 
پیش از اندازه ارزش فائلیم و پیش از اندازه انتظار داریم. در حقبقت از 
زبان اعجاز می‌خواهيم. بالضروره؛ گفتن و نوشتن حصوصاً اگر همان 
طوی ناش که فرآن ف موده کمن و موه بجسخه با شوه ما یش 
روشن کند تتها به صورت پندهای تحگم‌آمیز و آمرانه نباشد شرط 
لازمی است ولی به اصطلاح شرط کافی و یا علت تاه نیست. و چون از 
زبان بیش از اندازه نتظار داریم و از گوش مردم هم بیش از اندازه انتظار 
داریم و می‌خواهیم نها با زبان و گوش همه کارها را انجام دهیم و نجام 
نمی‌شود» ناراحت می‌شویم و ناله و فغان می‌کنیم و می‌گوييم: 


۱. نهج‌البلاغه حکمت ۷۳ 


۹۴ ده گفتار 


گوش اگر گوش تو و ناله اگر نا من 
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است 
این شعر برای ما در همهٌ زمانها صادق بوده و هست. فکر نمی‌کنیم 
که ما اشتباه می‌کنيم» ما بیش از اندازه از این گوش و زبان بیچاره انتظار 
داریم» گاهی هم - بلکه پیشتر اوقات - باید از راه عمل و چشم استفاده 
کنیم ما با دست خود و عمل خود خوب رفتار کنیم تا آنها با چشم 


خودشان ببیننده یک مقداری هم به این گوش و زبان بیچاره استراحت 


بدهیم. 


عمل جمعی و گروهی 
مطلب دیگر اينکه گذشته از اینکه ما در احرای امر به معروف و نهی از 
ون او 
هم اگر فردی باشد چندان مفید فایدهای نیست خصوصاً در دنیای امروز. 
این هم خود یک مشکلی است در زندگی اجتماعی ما که آنهایی هم که 
اهل عمل می‌باشند توجهن به سل اجتتماغی ندارند و به اصطلاح 
«تک رو می‌باشند. از عمل فردی کاری ساخته نیست. از فکر فرد کاری 
ساخته نیست» از تصمیم فرد کاری ساخته نیست» همکاری و همفکری و 
مشارکت لازم است. 

در تسیر المیزان درذیل ی کریما قرآن: یا ما این انوا اضبروا 
و یروا و ار : نی دار راجع به اينکه دستور اسلام این است که 


۱ ال‌عهران ۲۸۰ 


امر به معروف و نهی از منکر ۹۵ 


منطق یا تّد؟ 
مطلب دیگر که آن خیلی مهم است این است که ما در اجرای امر به 
معروف و نهی از منگر منطق را دخالت نمی‌دهیم؛ در صورتی که هرکاری 
منطقی مخصوص به خود دارد که کلید آن کار است. 

عرض کردم چیزی را که ما خوب شناخته‌ايم و بیش از اندازه برایش 
اثر قائل شدیم زبان بود نه عمل. در عمل هم توجه به عمل فردی بود نه 
احتماعی. 

۰ 2 3 و ۰۰ 

اکنون می‌گویم چیزی که بیش از هر چیز دیکر مورد غفلت است 
دخالت منطق است در این کار. مقصود این است که در کار معروف و 
منکر باید تدابیر عملی اندیشید و باید دید چه طرز عملی مردم را نسبت 
به فلان کار نیک تشویق می‌کند و مردم را از فلان عمل زشت باز می‌دارد. 

چندی پیش در یکی از روزنامه‌های عصر مقاله‌ای خواندم تحت 
عنوان «خروارها پند و نصیحت». در آن مقاله بعد از آنکه نوشته بود که در 
این مثل را ذ کر کرده بود: یک حو درمان بهتر از صد خروار نسخه است. 
بعد نوشته بود: 


چندین سال پیش در یکی از شهرهای کوچک واقع در ایالت 
فیلادلفیا (امریکا) زنها مبتلا به قماربازی شده بودند. ابتدا 
کشیشها و روزنامه‌نویس‌ها و خطبا و فصحا تا می‌توانستند 
راجع به بدی قمار خصوصاً برای زنها گفتند و نوشتند. ولی مثل 
همین حرفهای خودمانی مانند گردو روی گنبد سر خورد و 
پایین افتاد و به جایی نرسید. تا آنکه شهردار محل به فکر افتاد 
کین دو تا باشگاه و نمایشگاه هنری زنانه دایر کند و 


م ده گفتار 


سرگرمیهای مناسب در آنجا فراهم نماید. از قبیل نمایش 
بچه‌های چاق و تندرست و جایزه دادن به مادران کاردان و از 
قبیل کارهای دستی و غیره که هرکدام برنامه و ترتیبات 
خاصی داشت و مردم را سر ذوق مین ا وود ووسه سای ارام 
جریان گذشت که زنهای آن شهر بکلی قمار را فراموش کردند. 


این رای کوشد ساره عملی و تییر عم باین» معتای مات دادن 
قطق و ی آستت در متارزه کی ماس خر نهود یدای عطیها 
و خطابه‌های کشیشان و مقاله‌ها و روزنامه‌ها قیاعت کنند» می‌بایست 
برای ه 4 نتشد و مثل ما بگویند: 
اص ۲ مس سم ۲ کّ ۱ اص #ِ" 
کوش ا کر کوش تو و ناله ا کر ناه من 
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است 
از قدیم در میان ما معروف است که زنها زیاد غیبت می‌کنند. الان 
هم زنهای قدیمی و محجّبه در عين اینکه اهل نماز و روزه و مسجد و 
عبادت هستند زیاد غیی ت ۹9۱9-1۳( امحیط خانوادگی قدیمی ما 
با کی ک یود طورش ات و رن عیعازه کر عمه ن کی رف هگ 
و کار دیگر ندارد. اهل علم و معرفت و کتاب که نیست؛ اهل هنر و 
زونه دس یت که مولع تانق تشر ری 
دیگری ندارد جز اينکه دور هم جمع شوند و غیبت کنند. روح بالاخره 
غذا می‌خواهد. وقتی غذای صحیح نرسید. از گوشت مرده تغذیه می‌کند. 
یب آحَدکم آن یال نم آخیه میت . در حدیث راجع به غیبت وارد شده 
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۱. حجرات / ۱۲ 


امر به معروف و هی از منکر ۹۷ 
ْعَة دام کلاب الثار . 
عبت کو رفن سکهای جهنم است. 


ما تا کنون هرچه خواسته‌ايم لو این عمل را بگیریم از راه موعظه و 
زبان بوده» در فکر چارهٌ عملی و تدپیر منطقی نبوده‌ايم» قهر بلااثر مانده. 
بعد به جای آنکه خودمان و طرز عمل خودمان را متهم نماییم» زنهای 
بیچاره را متهم کرده‌ايم که جنس آنها چنین و چنان است. 

همچنین امروز در محیط زنهای متجدد و فرنگیمآب ما بیماری 
دیگری وجود دارد وآن بیماری هوسبازی وولو بودن در حاشيهٌ خیابانها و 
پیروی مفرط از مد پرستی و اسراف و تجمل است. به طوری که در اخبار 
روزنامه‌ها می‌خوانیم که ارویاییان اعتراف دارند که در اين امور زنهای 
ایرانی در جهان درحه اول‌اند. اين را هم می‌خواهیم با زبان و موعظه و یا 
ملامت و طعنه علاج کنیم و البته با این وسایل چاره پذیر نیست. گر روزی 
توفیق پیدا کنیم که عملاً در فکر چاره‌بحویی بيفتیم و منطق را در امر به 
معروف و نهی از منکر دخالت دهیم همه این مشکلات به خوبی و آسانی 
حل می‌شود. 

اگر می‌خواهید بدانید که در متن دستورات اسلامی به دخالت دادن 
منطق در امر به معروف و نهی از منکر توحه شده» به این نکته توحه کنید: 
فقها عموماً به استناد اخبار و احادیث گفته‌اند که یکی از شرایط امر به 
معروف و نزن ازمتکر اتمال تا ثر ات 

احتمال آثر یعنی احتمال نتیجه دادن. هر حکمی مصلحتی دارد: نماز 
مصلحتی دارد» روزه مصلحتی دارد» وضو مصلحتی, امر به معروف و نهی 


۱. بحارالانوا ج ۷۵/ص ۲۴۶ 


۹۸ ده گفتار 


از منکر هم مصلحتی دارد. مصلحت این کار این است که طرف به سخن 
یا عمل ما ترتیب اثر بدهد. پس معنای احتمال تأثیر این است که احتمال 
بدهی مصلحت تشریع این حکم بر سخن یا عمل تو مترتب بشود. 

حال از شما سول می‌کنم که چرا در مورد نماز نگفته‌اند اگر احتمال 
می‌دهی این نماز در تو اثر داشته تشه ون مصلحتی که در نماز هست 
مترتب می‌شود بخوانه و اگر احتمال نمی‌دهی نخوان؟ و همچنین دربارة 
وضو و روزه و حج و غیره. 

برای اينکه آنها تعبّدی محض می‌باشند. ما نمی توانیم عقل خودمان 
را در کیفیت آنها و در اينکه باید بکنیم یا نباید بکنیم و چه جور بکنیم 
دخالت بدهیم. ولی امر به معروف و نهی از منکر از کارهایی است که 
ساختمان و کیفیت و ترتیب آن و اينکه در کجا مفید است و به چه شکل 
مفید است و موثر است و بهتر ثمر می‌دهد و بار می‌دهد و نتیجه می‌دهد» 
همه را شارع در اختیار عقل ما و فکر ما و منطق ما گذاشته است. عرض 
کردم صاحب جواهر هم می‌گوید: در همه موارد یگانه چیزی را که باید 
در نظ رگرفت این است که به چه نحو و به چه شکل و با چه کیفیت و چه 
وسیله به هدف و مقصود نزدیک می‌شویم. 

اگر این مطلب را خوب بفهمیم» طرز فکر ما در فهم اخبار و احادیث 
امر به معروف و نهی از منکر عوض می‌شود و بسیاری از تعارضهایی که 
خیال می‌کنيم بین ال این اصل در بعضی خصوصیات وجود دارد مرتفع 
می‌شود. فعلاً نمی‌توانم بیش از این در اطراف این مطلب صحبت بکنم 
زیرا وقت گذشته است. 

خلاصه اینکه اگر ما راستی می‌خواهیم این اصل فراموش‌شده را 
زنده کنیم باید مکتبی و روشی به وحود آوریم عملی (نه زبانی فقط) و در 
عین حال احتماعی (نه انفرادی) و در عین حال منطقی و مبتنی بر اصول 


امر به معروف و نهی از منکر ۹۹ 


موفقیت هست. 
سم 3 

این نکته را هم بگویم در خاتمه عرایضم: غالبا وقتی که اسم امر به 

1 
معروف و نهی از منکر برده می‌شوده گفته می‌شود: ای آقا! مر 

ام ار ما . 
می‌گذارند؟! مر می‌شود امر به معروف نازیر کید ؟! موانع 
زیادی هست. 
مهم 2 
من برعکس معتقدم که یکانه چیزی که در هیچ زمانی ممکن نیست 
0 م2 ۰ ۰ 

به طور کلی جلو آن را گرفت و هیچ قدرتی نمی‌تواند بکلی از او 

سس 7 سس 
حلوگیری کند همین امر به معروف و نهی از منکر است. البته | کر مقصود 
از ام به معروف و نهی از منکر تنها گفتن و حنجال کردن و بعد هم اعمال 
زور و فشار باشد ممکن است موانعی پیش بیاید» ولی عرض کردم اساس 

2 
امر به معروف و نهی از منکر نیکوکاری است. مکر ممکن است کسی 
بخواهد از خودگذشعکی کید مرکند با درهشیصت. خلق خدا قرار دهده 
جر . 

بخواهد خودش خوب باشد و به مردم خوبی کند و انگاه قدرتی بتواند 

۰ ۰ ۰ 5 و و یب _ 
بحلو خوبی خود او یا خوبی کردن او را بکیرد؟! مکر می‌شود به مردم گفت 
خوب نباشید و به مردم خوبی نکنید؟! 

به هر حال این است اصل مقدس امر به معروف و نهی از منکر و آن 
نه تنها در جامعهٌ ما متروک شده در افکار ما نیز مسخ شده و تغییر شکل 
داده است. 

راستی هیچ تا کنون در اطراف این مسئله فکر کرده‌اید که چرا ما در 
تاریخ اسلام از هر طبقه‌ای شخصیتهای مبزز داشته‌ایم: افیا ندرک 
داشته‌ایم» حکمای بزرگ داشته‌ایم» فقهای بزرگ داشته‌ایم» شعرای 
بزرگ داشته‌ايي وعاظ و خطبای بزرگ داشته‌ايم» و کتاب و نویسندگان 


۱۰۰ ته 


که داشته‌ایم» هر تک داشته‌ایم» سیاستمداران 
شرگن داشته‌ایم» صنعتگران و هنرمندان رک داشته‌ایم» ولی مصلحین 
نداشته‌ايم و از این حهت ما خیلی فقیریم. البته کم و بیش «مصلح» در 
میان ما ظهور کرده اما نه آن اندازه که انتظار می‌رود» با اینکه ما اصلی در 
اسلام داریم به نام اصل امر به معروف و نهی از منکر. این اصل می‌بایست 
مصلحین زیادی به وحود آورده باشد. البته نباید انتظار داشت که به همان 
اندازه که مثلاً ادیب یا حکیم یا فقیه یا منم و ریاضیدان داشته‌ایم 
می‌بایست مصلح اجتماعی و دینی داشته باشیم. 39 یک نبوغ و 
شخصیت و عمق نظر و دوراندیشی دک گت گیگری لازم دارد و قهراً 
عزیزالوحودتر و قلیل الوحودتر است؛ ولی فکر می‌کنم به همان نسبت هم 
که بسنجیم باز نداشته‌ایم. چرا؟ اين سوالی است که فعلا برای من مقدور 
نیست که بتوانم جوابی به آن بدهم. 

اینقدر نداشته‌ايم و سخن از اصلاح کمتر شنيده‌ايم که فکر 
0 
به ما بگویند امیرالمومنین با سیدالشهداء (سلام له علیهما) مردی بود 
حکیم» همه معنای این کلمه را می‌فهمیم و اين را مدحی برای آن حضرت 
می‌شماریم. و همچنین است اگر بگویند مردی بود فقیه و عارف به احکام 
الهی؛ یا بگویند مردی بود خطیب و فصیح و بلیغ. ولی اگر بگویند مصلح 
بود» چیزی از این کلمه نمی‌فهمیم و چندان به نظر ما مهم نمی‌آید در 
صورتی که از همه شئون بالاتر همین است و خودشان هم همین اسم و 
همین شان را برای خود پسندیده‌اند. 

علی ی می فرماید: 


الم نک تغلم آنه لین الّذی کان من ماه نی شأطان و 
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5 القاش ی ین فضول الُطام, َلکن رد لمع ین دینک 
و هر الاضلاح ف بلایک. فان التظلومون ین عباوک و 
تُقام لمع مخ خدودک (. 
خدایا تو می‌دانی من نه در پی ریاست و زعامت و حکومتم و نه 
طالب مال و ثروت دنیا؛ من فقط مردی مصلح می‌باشم. 
می‌خواهم نشانه‌های از بین رفت دین را برگردانم و در بلاد تو 
اصلاحی به عمل آورم تا ستمدیدگان در امان قرار گیرند و 


حدود تو جاری شود. 


سیدالشهداء (سلام له علیه) در وصیتی که هنگام حرکت نوشت و به 


برادرش محمد بن حنفیّه داد می‌نویسد: 


3 مِ مِ 


۱. نهج‌البلاغه, خطبة ۱۲۹ 
۲ مقتل خوارزمی» ج ۱/ ص ۱۸۸ 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


۱ 6 اور اسلام 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


اصل اجتباد در اسلام ! 


بشم اه ان الرّحم 


۳ 
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۲7 اف مب مه ور۹ه ]ون بر بت ۶و 
و ماکان المُومنون لینفروا كافة فلوّلا نف من کل فرقه مهم 
طاقة لیوا نی الدین و لیلذرواترمهُم (ذا زجعوا هم هم 


اجتهاد جیست؟ 

مسئله احتهاد و تقلید این روزها مسئله روز است. بسیاری اشخاص این 
روزها می‌پرسند و یا با ود فکر می‌کنند که ابحتهاد در اسلام چه صینه‌ای 
است و از کجای اسلام درآمده است؟ جرا باید تقلید کرد؟ شرایط احتهاد 
چیست؟ وظایف مجتهد چیست؟ وظایف مقلد چیست؟ 


۱. این سخنرانی در اول اردیبهشت سال ۱۳۴۰ سه هفته بعد از فوت مرحوم آیت‌اله 
بروحردی (اعلی اب مقامه) ایراد ده امبت: 

۲ توبه / ۱۲۲: [و مومنین همگی نمی‌توانند کوج کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای گروهی 
کوج نمی‌کنند تا در دین تفقه و دانش کافی پیدا کنند و چون به سوی قوم خود بازگشتند 
انها را هشدار دهند؟] 


۱۰.۶ ده گفتار 


احتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر دین است؛ 
ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه 
هستیم دو جور است: مشروع و ممنوع» همان طوری که تقلید نیز بر دو 
قسم است: مشروع و ممنوع. 


اجتهاد ممنوع 
اما احتهادی که از نظر ما ممنوع است به معنای تقنین و تشریع قانون 
است» یعنی مجتهد حکمی را که د رکتاب و سنت نیست با فکر خودش و 
رای خودش وضع کند. این را در اصطلاخْ «احتهاد رأی» کو زین این 
گونه احتهاد از نظر شیعه ممنوع است ولی اهل تسئن آن را جایز می‌دانند. 
آنها منابع تشریع و ال شرعیه را که ذ کر می‌کنند می‌گویند: کتاب و سنت 
و احتهاد. احتهاد را که مقصود همان «احتهاد رآی» است در عرض کتاب 
و سنت فرار می‌دهند. 

این اختلاف نظر از اینجا سرچشمه می‌گیرد که اهل تستن می‌گویند 
احکامی که به وسیلهٌ کتاب و سنت تشریع شده محدود و متناهی است و 
حال آنکه وقایع و حوادئی که پیش میآید نامحدود است» پس یک منبع 
دیگر غیر از کتاب و سنت لازم است معین شده باشد برای تشریع احکام 
الهی و آن همان است که از او به اجتهاد رأی تعییر می‌کنيم. در این زمینه 
احادیتی هم از رسول ودایت کهها تیار ان ماه که زان 
خبای از ای کسا مش رامیب رادار ربهر 
آنجا چگونه حکم می‌کنی؟ گفت: مطابق کتاب خدا. فرمود: اگر حکم را 
در کتاب خدا نیافتی چگونه حکم می‌کنی؟ گفت: از سنت پیغمبر خدا 
استفاده می‌کنم. فرمود: ا گر در سنت پیغمبر خدا نیافتی چه خواهی کرد؟ 
کت «ختهد زأیی» یعنی فکر و ذوق و سلیقهٌ خودم را به کار می‌اندازم. 


اصل اجتنهاد در اسلام ۱۰۷ 


احادیث دیگری هم در این زمینه روایت کرده‌اند. 

در اینکه «احتهاد رأی» چگونه است و به جه ترتیبی باید صورت 
بگیرد در میان اهل تسنن اختلاف نظر است. شافعی در کتاب معروف 
خود به نام الرسالة -که اولین کتابی است که در علم اصول فقه نوشته شده 
و بنده در کتابخانهٌ مجلس دیده‌ام -بابی دارد به نام باب احتهاد. شافعی در 
آن کتاب اصرار دارد که احتهاد که در احادیث آمده تخر «قیأاس» 
است. قیاس اجمالا یعنی موارد مشابه را در نظر بگیریم و در قضیهٌ مورد 
نظر خود مطابق آن موارد مشابه حکم کنیم. 

ولی بعضی دیگر از فقهای اهل تسنن» اختهاد رأی را منحصر به 
قیاس ندانسته‌اند» «استحسان» را نیز معتبر شمرده‌اند. استحسان یعنی 
اینکه مستقلاً بدون اينکه موارد مشابه را در نظر بگیریم ببینیم اقرب به 
حق و عدالت چیست و ذوق و عَ1سچگونهمی بسندد همان طور رأی 
بدهیم. و همچنین است «استصلاح» یعنی تقدیم مصلحتی بر مصلحت 
دیگر. و همچنین است (5) هو ند حکمی در نسّی از نصوص 
دخش 4 در آیدای از ], ال قرآن و یا حدیثی از احادیث معتبره 
پیدمبر دا رسیده ولی به واسطة بعضی مناسبات» ما حق داشته 
باشیم از مدلول نش صرف نظر کنیم و «ری احتهادی» خود را مقدم 
بداریم. هرکدام از اینها احتیاج به شرح و تفصیل دارد و بحث شیعه و سنی 
را در میان می‌آورد. در این زمینه یعنی زمینه احتهاد در عرض نص و در 
مقابل نص, کتابها نوشته شده و شاید از همه بهتر همین رساله‌ای است که 
اخیرا علامهٌ جلیل مرحوم سید شرف‌الدین (رحمةاله علیه) به نام النص و 
الاجتهاد نوشته‌اند. 

اما از نظر شیعه چنین اجتهادی مشروع نیست. از نظر شیعه و امه 
شیعه» اساس اوّلی این مطلب (یعنی اینکه احکام کتاب و سنت وافی 


۱۰۸ ده گفتار 


نیست» پس احتیاج به اجتهاد رأی است) درست نیست. اخبار و احادیث 
زیادی در این زمینه آمده که حکم هر چیزی به طو رکلی در کتاب و سنت 
موحود است. در کافی بعد از باب «الیدع و المقائیس» بابی دارد به این 
عنوان: ساب الَدْ ای الکتاب و الستة و له یش شین من الحلال و الحرام 
بمیع ما تاج اه تاش ال 3 فد بحاء فیه کناب آز ش اتمه اه 

بیت (علیهمالسلام) از قدیم‌الایام به مخالفت با قیاس و ری شناخته 
شده‌اند. 

و البته قبول کردن و قبول نکردن قیاس و اجتهاد رأی را از دو نظر 
می‌توان مورد مطالعه قرار داد. یکی او آن#حیگی که عرض کردم یعنی 
قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان یک منبع از منابع تشریع اسلامی بشماریم 
و در عرض کتاب و سنت قرار دهیم و بگوییم مواردی هست که حکمی 
به وسیلاٌ وحی تشریع نشده و باید مجتهدین با رأی خود آن را بیان کنند؛ و 
دیگر از آن جهت که قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان وسیله استنباط 
احکام واقعی مورد استفاده قرار دهیم همان طوری که از سایر وسایل و 
طرق مثل خبر واحد استفاده می‌کنيم. به اصطلاح ممکن است به قیاس 
جنبهٌ موضوعیّت بدهیم و ممکن است جنبهٌ طریقیّت بدهیم. 

در فقه شیعه» قیاس و ری به هیچ یک از دو عنوان بالا معتبر نیست. 
اما از نظر اول به حهت اینکه ما حکم تشریع‌نشده (ولو به طور کلی) به 
وسیلهٌ کتاب و سنت نداریم و اما از نظر دوم به جهت آنکه قیاس و ری 
از نوع گمانها و تخمینهایی است که در احکام شرعی زیاد به خطا می‌رود. 
اساسا لش اه فش کومور هد قاس هیان یت اول آنفت کن 


۱. کافی, ج ۱. کتاب العلم: [باب رجوع به قرآن و سنت و اینکه همه حلال و حرام و 
احتیاجات مردم در قران یا سنت موجود است.] 


اصل اجتهاد در اسلام ۱۰۹ 


اینکه قسمت دوم در میان اصولیین بیشتر معروف و مشهور شده است. 

حق «اجتهاد» در میان اهل تسنن دوام پیدا نکرد. شاید علت امره 
اشکالاتی بود که عملاً به وحود آمد. زیرا اگر چنین حقی ادامه پیدا کند 
خصوصاً اگر «تأوّل» و تصرف در نصوص را جایز بشماریم و هرکس 
مطابق رای خود تصرف و تاوّلی بنماید چیزی از دین باقی نمی‌ماند. 
شاید به همین علت بود که تدریجاً حق اجتهاد مستقل سلب شد و نظر 
علمای تسنن بر این قرار گرفت که مردم را سوق بدهند فقط به تقلید از 
چهار مجتهد و چهار امام معروف: ابوحنیفه» شافعی» مالک بن انس» 
احمد بن حنبل» و مردم را از تقلید و پیروی غیر این چهار نفر منع کنند. 
این کار ابتدا در مصر شد (در قرن هفتم) و بعد در سایر کشورهای اسلامی 


اجتهاد مشروع 

کلمهٌ «اجتهاد» تا قرن پنجم به همین معنای بالخصوص یعنی به معنای 
قیاس و اجتهاد رأی که از نظر شیعه احتهاد ممنوع است استعمال می‌شد. 
علمای شیعه تا آن وقت در کتب شود «باب الاحتهاد» را می‌نوشتند برای 
اينکه آن را رد کنند و باطل بشمارند و آن را ممنوع اعلام نماینده مثل 
شیخ طوسی در عُدّه. ولی تدریجاً معنای این کلمه از اختصاص پیرون آمد 
و خود علمای اهل تسنن مثل ابن حاحب در مختصر الاصول که عضدی 
آن را شرح کرده و تا این اواخر کتاب اصول رسمی جامع ازهر بوده و 
شاید الان هم باشد -و قبل از او غزالی در کتاب معروف المستصفی کلمة 
احتهاد را به معنای خصوص احتهاد رأی استعمال نکردند که در عرض 
کتاب و سنت قرار بگیر بلکه به معنای مطلق جهد و کوشش برای 
به دست آوردن حکم شرعی به کار بردند که با این تعبیر بیان می‌گردد: 


#3 ده گفتار 


فراع الوم فی طلّب الخکم لسع به حسب این تعریف معنای 
احتهاد به کار بردن منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادلّه 
معتبره شرعیه است» اما اينکه ادلَةٌ شرعیهٌ معتبره چیست» آیا قیاس و 
نی رادشه تیه ها تسیا مطات عو عم ان 

از این وقت علمای شیعه نیز این کلمه را پذیرفتند زیرا ابحتهاد را به 
این معنی آنها قبول داشتند. این احتهاد» احتهاد مشروع است. هرچند این 
کلمه در ابتدا در میان شیعه یک کلمهٌ منفوری بود ولی بعد از آنکه تغییر 
معنا و مفهوم داد علمای شیعه تعصب نورزیدند و از استعمال آن 
خودداری نکردند. چنین به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد» علمای 
شیعه مقیّد بودند که رغایت وحذت و اسلوب و هماهنگی با جماعت 
مسلمین را بنمایند. مثلاً اهل تسنن اجماع را حجت می‌دانستند و تقریبً 
برای احماع نیز مانند قیاس اصالت و موضوعیت قائلند و شیعه ان را قبول 
ندارد؛ چیز دیگر را قبول دارد؛ ولی رای حفظ وحدت و اسلوب. نام آنچه 
را خودشان قبول داشتند اجماع گذاشتند. آنها گفته بودند ادلَهٌ شرعیه 
چهارتاست: کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد (قیاس)» اینها گفتند: اد 
شرعیه چهارتاست: کتاب و سنت و احماع و عقل. فقط به جای قیاس 
عقل را گذاشتند. 

به هرحال اجتهاد تدریجاً معنای صحیح و منطقی پیدا کرد» یعنی 
به کار بردن تدیر و تعقل در فهم ادله شرعیه که البته احتیاج دارد به یک 
رشته علوم که مقدمةٌ شایستگی و استعداد تعقل و تدبر صحیح و عالمانه 
می‌باشند. علمای اسلام تدریجاً برخوردند که استنباط و استخراج احکام 
از مجموع ال شرعیه احتیاج دارد به یک سلسله علوم و معارف ابتدایی 
از قبیل علوم ادییّه و منطق» و به دانستن قرآن و تفسیر و حدیث و رحال 
حدیث و شناختن قواعد علم اصول و حتی اطلاع بر فقه سایر فِرّف. 


اصل اجتنهاد در اسلام ۱۱ 


«محتهد» به کسی گفتند که این علوم را واحد باشد. 
سس سس و 2 
به طور جزم نمی‌گویم ولی کمان قوی دارم که اول کسی که کلم 
احتهاد و مجتهد را در شیعه به این معنا استعمال کرد علامهٌ حلی است. 
علامه در کتاب تهذیب الاصول بعد از باب القیاس) باب الاجتهاد دارد و 
در آنجا احتهاد را به همین معنا استعمال کرده که امروز استعمال می‌کنند و 
پس اجتهاد ممنوع و مردود از نظر شیعه یعنی رأی و قیاس که در 
قدیم به نام احتهاد نامیده می‌شده, خواه آن را یک منبع تشریع و تقنین 
مستقل بشماریم و یا آن را وسیلهٌ استنباط و استخراجح حکم واقعی قرار 
دهیم. ولی احتهاد مشروع عبارت است از به کار پردن کوشش و جهد بر 
پس اینکه گفته می‌شود ابحتهاد در اسلام چه صیغه‌ای است و از چه 
مقوله‌ای است و چه محلی, از اعراضر دایود؟ بانیده‌گفت احتهاد به معنایی که 

سس 7 

امروز می‌گویند یعنی اهلیّت و تخصض فنی. بدیهی است کسی که 
می‌خواهد به قرآن و حدیث مراحعه کند باید تفسیر قرآن و معانی آیات و 
ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را بدانده حدیث معتبر را از حدیث 
غیر معتبر تمیز دهد؛ بعلاوه روی قواعد عقلایی صحیح» تعارضها را در 
احادیث تا حدی که ممکن است حل کند» موارد احماعی و متَفْقْ علیه 
مذهب را تمیز دهد. دز و3 | بان قرآن و همچنین دز اصادیفهیگن 
سلسله قواعد کلی ذ کر شده و استفاده و (عمال آن قواعد مانند همه قواعد 
ِ 5 ِ 
دیکر در همه علوم تمرین و ممارست لازم دارد. باید مثل صنعتکر 
ماهری که بداند از مجموع موادی که حلویش ریخته است چه ماده‌ای را 
انتخاب کند» مهارت و استعداد داشته باشد. موی در احادیث» حعل و 
وضع زیاد است» صحیح و سقیم به هم آميخته است. باید قدرت تشخیص 
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صحیح از سقیم در او باشد. به هر حال آن قدر معلومات مقدماتی باید 
داشته باشد که واقعاً اهلیّت و صلاحیت و تخصص فنی داشته باشد. 


پیدايش اخباریگری در شیعه 
در اینجا یک حریان مهم و خطرنا کی را که در عالم تشیع در چهار قرن 
یش "تشریبا؛ در موضوع احتهاد پیدا شد باید ذکر کنم و آن موضوع 
زور6 تانق کر کرقشی ار کلماع شیر و داش تووند وان 
جریان نمی‌ایستادند و آن را نمی‌کوبیدند معلوم نبود که امروز چه وضعی 
داستنو. 
ِ و ۲ ۳ ۲ ور مه 1 
این مکتب مردی است به نام ملا امین استرآبادی که شخصاً مرد باهوشی 
بوده و اتباع زیادی از علمای شیعه پیدا کرد. خود اخباریین مدعی هستند 
که قدمای شیعه تا زمان صدوق» همه مسلک اخباری داشتند. ولی 
حقیقت این است که" شباوا جیورت یک مکتب با یک سلسله 
را به بهانهٌ اینکه فهم قرآن مخصوص اهل بیت پیغمبر است و وظيفهٌ ما 
رجوع به احادیث اهل بیت است منکر شود و همچنین بگوید احماغ 
بدعتِ اهل تسنن است» پس از اه اربعه یعنی کتاب و سنت و اجماع و 
عقل» تنها منت حجت است. و همچنین مدعی شود که همه اخباری که 
د رکتب اربعه یعنی کافی و من لابحضره الفقیه و تهذ یب و استبصار آمده 
صحیح و معتبر بلکه قطعی الصدور است؛ خلاصه مکتبی با این اصول» 
پیش از چهار فرن پیش وحود نداشته است. 

شیخ طوسی در کتاب عُذَة الاصول از گروهی از قدما به عنوان 
«مقلّده» یاد می‌کند و انتقاد می‌نماید» ولی آنها مکتبی از خود نداشته‌اند. 


اصل اجتنهاد در اسلام ۱۳ 


علت اینکه شیخ آنها را مقلده می‌خواند اين است که در اصول دین هم به 
اخبار استدلال کرده‌اند. 

به هرحال مکتب اخباریگری ضد مکتب اجتهاد و تقلید است. آن 
اهلیّت و صلاحیت و تخصص فنی که مجتهدین قائلند او منکر است؛ 
تقلید غیرمعصوم را حرام می‌داند. به حکم این مکتب چون حجت و سند» 
منحصر به احادیث است و حق اجتهاد و اعمال نظر هم نیست» مردم 
موظفند مستقیماً به متون مرابحعه کنند و به آنها عمل نمایند و هیچ عالمی 
را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند. 

ملا امین استرآبادی که موسس این مکتب است و شخصاً مردی 
باهوش و مطالعه کرده و مسافرت‌رفته بود» کتاپی دارد به نام 
الفوائد المدنیه. در آن کتاب با سرسختی عجیبی به جنگ مجتهدین 
آمده. مخصوصاً سعی دارد ک# کصعت ی ورنکر شود. مدعی است که 
عقل فقط در اموری که مبدا حسی دارند يا قریب به محسوسات می‌باشند 
(مثل ریاضیات) حجت است؛ در غیر اینها حجت نیست. 

از قضا این فکر تقریا شا امها یش فلسفه حسی در ارویا. 
آنها در علوم حجّیت عقل را منگر شدند و این مرد در دین منکر شد. حالا 
این فکر را این مرد از کجا آورد» آیا ابتکار خودش بود یا از کسی دیگر 
گرفته. معلوم نیست. 

پادم هست در تابستان سال ۱۳۲۲ شمسی که بروحرد رفته بودم و آن 
وقت هنوز مرحوم آیت الّه بروجردی (اعلی الله مقامه) در بروجرد بودند 
و به قم نیامده بودنده یک روز سخن از همین فکر اخباریین شد. ایشان در 
ضمن انتقاد از این فکر فرمودند که پیدایش این فکر در میان اخباریین اثر 
موج فلسفهٌ حسی بود که در اروپا پیدا شد. این را من آن وقت از ایشان 


شنیدم. بعد که به قم آمدند و درس اصول ایشان به این مبحث یعنی مبحث 
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حجیت قطع رسید» من انتظار داشتم دوباره این مطلب را از ایشان بشنوم 
ولی متأسفانه چیزی نگفتند. الان نمی‌دانم که این فقط حدسی بود که 
ایشان ابراز می‌داشتند یا مدرکی داشتند. من خودم تا کنون به ار رن 
برنخورده‌ام و بسیار بعید می‌دانم که این فکر حسی در آن وقت از غرب به 
شرق آمده باشد. ولی از طرف دیگر ایشان هم بی‌مدرک سخن نمی‌گفتند. 
اکنون متأسفم که چرا از ایشان استفسار نکردم. 


مبارزه با اخباریگری 
به هرحال اخباریگری نهضتی بود بر ضدیت حقل. جمود و خشکی 
عجیبی بر این مسلک حکمفرماست. خوشبختانه افراد رشیدی مانند 
وحید بهبهانی معروف به «آقا» _که آقایان آل آقا از نسل ایشان هستند -و 
شا گردان ایشان» و بعد مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری (اعلی ال 
مقامه) با این مسلک مبارزه کردند. 

وحید بهبهانی در کربلا بود. در آن وقت صاحب حداشق هم که 
اخباری متبحری است در کربلا بود و هر دو حوزهٌ درس داشتند. وحید 
مسلک اجتهاد داشت و صاحب حدائق مسلک اخباری» و قهراً مبارزه 
سختی بود. بالاخره وحید بهبهانی صاحب حدائق را شکست داد. 
می‌گویند شا گردهای مبرز وحید بهبهانی از قبیل کاشف الفطاء و 
بحرالعلوم و سید مهدی شهرستانی» همه اول شا گرد صاحب حداثق بودند 
و بعد آمدند به درس وحید و درس صاحب حدائّق را ترک کردند. 

ولی البته صاحب حدائق یک اخباری ملایمی است. خودش مدعی 
است که مسلک او با مسلک مرحوم مجلسی یکی است. متوسط بین 
اخباری و اصولی است. بعلاوه مردی متقی و خداترس و با ایمان بوده؛ با 
همه اینکه وحد بهبهانی با شدت با او مبارزه کرد و نماز حماعت خواندن 
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با او را منع کرد» او برعکس می‌گفت نماز حماعت با آقای وحید صحیح 
است؛ و می‌گویند وقت مردن وصیت کرد که نماز میت او را وحید 
بهبهانی بخواند. 

مبارزهٌ شیخ انصاری از این جهت بود که یک پی‌ریزی متقنی برای 
علم اصول فقه کرد که می‌گویند خودش می‌گفت اگر امین استرآ بادی زنده 
بود اصول من را می پذ یرفت. 

لبته مکتب اخباری در اثر این مقاومتها شکست خورد و الان جز در 
گوشه و کنارها پیروانی ندارد. ولی هممٌلفکار اخباریگری که به سرعت و 
شدت بعد از پیدایش ملا امین در مغزها نفوذ کرد و در حدود دویست سال 
کم و بیش سیادت کرد از مغزها بیرون نرفته» ان هم می‌بینید خیلی‌ها 
تفسیر قرآن را 2 حدیثی در کار نباشد حایز نمی‌دانند. حمود 
اخباریگری در بسیاری از مسائل اعتلاقی 9 احتماعی و بلکه پاره‌ای 
مسائل فقهی هنوز هم حکومت می‌کند. فعلاً مجال شرح و بسط نیست. 

یک چیز که باعث رشد و نفوذ طرز فکر اخباری در میان مردم عوام 
می‌شود آن جنبهٌ حق به حانب عوامپسندی است که دارد» زیرا صورت 
حرف این است که می‌گویند ما از خودمان حرفی نداریم» اهل تعبد و 
تسلیم هستیم» ما جز قال الباقلی و قال الصادقء سخنی نداریم» از 
خودمان حرف نمی‌زنيم» حرف معصوم را یک 

شیخ انصاری در فرائد الاصول» مبحث برائت و احتیاط از سید 
له تفر بو که سک :۱ با رخ داد فان سکن کذاشی وف 


۳1 هیچ عاقلی احتمال می‌دهد که در روز قیامت یک بنده‌ای از 
بندگان خدا را (یعنی یک اخباری را) بیاورند و از او بپرسند تو 


چگونه عمل می‌کردی و او بگوید به فرمایش معصومین عمل 


۳ ده گفتار 


یک همچو آدمی را ببرند به جهنم و از آن طرف یک آدم لاقید 
و بی‌اعتنا به سخن معصوم (یعنی یک نفر اصولی و پیرو مسلک 
اجتهاد) را که هر حدیثی را به یک بهانه طرد می‌کند ببرند 
بهشت!! حاشا و کلا. 


بحوابی که مجتهدین می‌دهند این است که اين گونه تعبد و تسلیم‌ها 
تسلیم به قول معصوم نیست» تسلیم به جهالت است. اگُر واقعاً محرز بشود 
که معصوم سخنی گفته ما هم تسلیم هستیم ولی شما می‌خواهید حاهلانه 
به هرچه می‌شنوید تسلیم شوید. 

در اینجا برای نمونه که فرق بین طرز فکر حامد اخباری و فکر 
احتهادی معلوم شود مطلبی را که اخیرا برخورده‌ام ذ کر می‌کنم. 


یک نمونه از دو طرز تفکر 
در احادیث زیادی امر شد تعالطنک للیّشه در زیر گلو افتاده باشد» 
نه در حال نماز فقط بلکه در همه احوال. یکی از آن احادیث این است: 
لفق یبن امین و لمْشِکین اللحْی یعنی فرق بین مسلمان و مشرک 
تیه لش هدر ری کی آنی ه ابقر 

دای اشباریین به این خدیت و امقال آن تمشک کرده:م کوش 
مها با نت ازع کت افتاده باشد. ولی مرحوم ملامحسن فیض با 
اینکه به اجتهاد خوشبین نبوده» در وافی باب الرَّیَ و التجمل» اجتهادی 
دارد؛ می‌فرماید در قدیم مشرکین شعاری داشتند که تحت‌الحنک را به 
الا می‌بسته‌اند و نام اين عمل را «اقتعاط» می‌گذاشته‌اند. ا گ رکسی این کار 
را می‌کرد معنایش این بود که من حزء آنها هستم. این حدیث دستور 


اصل اجتنهاد در اسلام ۱۷ 


شا و جح س. 
مبارزه ت پیروی از اد شعار را می‌دهد. ولی امروز دیگر آن شعار 
شور هرجه تشیت تسیک بر ما لزق دنت کر کی قت الک زاف 
زیر چانه چرخ بدهد حرام است» زیرا لباس شهرت می‌شود و لباس 

م2 ۳7 
در اینجا حمود اخباریگری حکم می‌کند که بگوییم در متن این 
تاو هسیر ی ی کم وه وس اه وهی کدف لین اه که 
در اطراف آن حرف بزنیم و نظر بدهیم و اجتهاد کنیم. ولی فکر اجتهادی 

سس ۱ 
می‌گوید ما دو دستور داریم: یکی دستور احتراز از شعار مشرکین که روح 
آن شعار در دنیا موحود بوده و مسلمانها از آن شعار احتراز می‌کرده‌اند» بر 
همه واجب بوده که تحت‌الحنک بیندازند. ولی امروز که آن موضوع از 
بین رفته و از شعار بودن خارج شده و در عمل هیچ کس تحت‌الحنک 
نمی‌اندازده اگر کسی این کار را بکند مصداق لباس شهرت است و حرام 
است. این یک نمونه بود که خواستم عرض کنم. امثال این زیاد است. 
از وحید بهبهانی نقل شده که فرمود یک وقت هلال ماه شوال به 
تواثر کیت را مهن افراخی آمفندو کفتزرها ماه را دیدیم که برای من 
یقین حاصل شد. من حکم کردم که امروز عید فطر است. یکی از 
اخباریین به من اعتراض کرد که تو خودت ندیده‌ای و اشخاص 

ِ 7 
العداله هم شهادت نداده‌اند» جرا دی؟ گفتم: متواتر است و 

رن نت ی 

از تواتر برای من یقین پیدا شد. گفت: در کدام حدیث وارد شده که تواتر 
ایضاً وحید می‌گوید: جمود اخباریها به این حد است که اگر فرضاً 
مریضی رفته باشد پیش یکی از ائمه و آن امام به او فرموده باشد آب سرد 


۱۱۸ ده گفتار 


بخور اخباریها به همه مریضهای دنیا خواهند گفت هر وقت مریض 
شدید و هر مرضی پیدا کردید علاحش آب سرد است» فکر نمی‌کنند که 
این دستور مخصوص حال آن مریض بوده نه هم مریضها. 

ایضا معروف است که بعضی اخباریها دستور می‌دادند که به کفن 
میّت شهادتین بنویسند و به این صورت بنویسند: اشماعیل ید آن لا له 
له یعنی اسماعیل شهادت می‌دهد به وحدانیت خدا. حال چرا شهادت را 
به نام اسماعیل بنویسند؟ زیرا در حدیث وارد شده که حضرت 
صادق‌ط در کفن فرزندشان اسماعیلببه این عبارت نوشته بودند. 

اخباریین فکر نمی‌کردند که در کفن اسماعیل که این طور می‌نوشتند 
چون اسم او اسماعیل بود. حالا که مثلاً حسن قلی بک مرده» چرا اسم 
خودش را ننویسیم و اسم اسماعیل را بنویسیم؟! اخباریین می‌گفتند اینها 
دیگر نهد وال نظر و تین ما اهل نید و تلم و 
قال الباقر ام و قال الصادق الا یل می‌باشیم» از پیش خود دخالت 


اما تقلید. تقلید بر دو قسم است: ممنوع و مشروع. یک نوع تقلید است که 
به معنای پیروی کورکورانه از محیط و عادت است که البته ممنوع است و 
آن همان است که در آیهٌ قرآن به این صورت م1ذمّت شده: 


نا وجدنا اباعنا علی نو لا علی اثارهم مَُدون 


۱. زخرف / ۲۳: [ما پدران خود را بر یک راهی يافته‌ايم و خود نیز به آثار آنان اقتدا 


مي‌کنيم.] 
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اینکه گفتم تقلید بر دو قسم است: ممنوع و مشروع؛ مقصود از تقلید 
ممتوم تنها این تقلید که تقلید کورکورانه از محیط و عادت آباء و اجداد 
است نیست. بلکه می‌خواهم بگویم همان تقلید حاهل از عالم و رجوع 
عامی به فقیه بر دو قسم است: ممنوع و مشروع. 

اخیراً از بعضی مردم که در حستجوی مرحع تقلید هستند گاهی این 
کلمه را می‌شنوم که می‌گویند می‌گردیم کسی را پیدا کنیم که آنجا 
«سر بسپاریم». می‌خواهم بگویم تقلیدی که در اسلام دستور رسیده 
«سرسپردن» نیست» چشم باز کردن و چشم باز داشتن اک 
شکل «سرسپردن» بیدا کرد هزارها مفاسد پیدا می‌کند. 

در اینجا حدیث مفصلی که در این زمینه هست و نوشته‌ام» برای شما 
از رو می‌خوانم. حملةٌ معروف «و آمَا من کان من اقا صااً تسه حافظاً 
لدینه مخالفاً علی واه مُطیعاً مر مَولاه قلعوام آن یْعَلُدوه» که از حمله 
سندهای تقلید و احتهاد است» حزء همین حدیث است و شیخ انصاری 
درباره این حدیث معکویل۳فاسصیقهاز آن نمایان است. 


این حدیث در ذیل ال" به کر له له 
وم ون لیلمون الکتاب لا آمانی زان شم لا ون 


این آیه در مقام مذمّت عوام و بی‌سوادان بهود است که از علما و 
پیشوایان دین خود پیروی و تقلید می‌کردند» و دنبالهُ آیاتی است که روش 
نایسند علمای بهو د را ذکر می‌کند. می‌فرماید یک عده آنها همان ف 


۱. [و اما هریک از فقها که خوددار و حافظ دین خود و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان 
مولای خود باشد. عوام حق دارند از او تقلید کنند.] 
۲ بقره ۷۸ 


۱۳۰ ده گفتار 


پیش افو تا دا پودند که ان کات آ شمان وش رس کم رت 
خیالات و آرزوها نمی‌دانستند ان کیان و وهم می‌رفتند. 


حدیث امام صادق 3 دربارة تقلید ممنوع 

در ات آ ای شوگ ات کش یی تس بیس وی 
عرض می‌کند که عوام و بی‌سوادان بهود راهی نداشتند جز اینکه از علمای 
شود هرچه می‌شنوند قبول کنند و پیروی نمایند. اگر تقصیری هست 
متوجه علمای بهود است. چرا قرآن عوام‌الناس بیچاره را که چیزی 
نمی‌دانستند و فقط از علمای خود پیروی می‌کردند مدذمّت می‌کند ؟ چه 
فرقی بین عوام بهود و عوام ما هست؟ اگر تقلید و پیروی عوام از علما 
مذموم است» پس عوام ما نیز که از علمای ما پیروی می‌کنند باید مورد 
ملامت و مذقت قرار گیرند. یمامت قول علمای شود را 
بپذیرند اينها نیز نباید پپذ رند. 


حضرت فرمود: 


ین عوامنا و انا و بَينْ عوام الهود و علائهم فرق من جَهة 
و نوی من جَهَة. ما من حَیْثْ استووا فان اه فد دم عوامنا 
تلیدهم علاءهم کم قد دم عَوامَهْم. و ما من یت افترّقوا قلا. 
یعنی عوام و علمای ما و عوام و علمای بهود از یک جهت فرق 
دارند و از یک جهت مثل هم‌اند. از آن جهت که مثل هم 
می‌باشند. خداوند عوام ما را نیز به آن نوع تقلید از علما مذمّت 


کرده و اما از ان جهت که فرق دارند ند. 


آن شخص عرض کرد: یا ابن رسول الله توضیح بدهید. فرمود: عوام 
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یهود علمای خود را در عمل دیده بودند که صریحاً دروغ می‌گویند» از 
رشوه پرهیز ندارند» احکام و قضاء‌ها را به خاطر رودربایستی‌ها و رشوه‌ها 
تغییر می‌دهند» می‌دانستند که درباره افراد و اشخاص عصبیّت به خرج 
می‌دهند» حتٍ و بخض شخصی را دخالت می‌دهند» حق یکی را به 
م2 سا 

دیکری می‌دهند. انگاه فرمود: 


ی ی وم وم یس ی ان 
و اضطرّوا عارف قلومهم الی آن مَنْ یفعَل ما یفعلونه فهوّ فاسق 
لایجوز آن یدق علی اه و لا علی الوّسانط ین الق و بَین 


۳1 


یعنی به حکم الهامات فطری عمومی که خداوند در سرشت هرکس 
تکوینا قرار داده می‌دانستند که هرکش که چنین اعمالی داشته باشد نباید 
قول او را بیروی کرد نباید قول خدا و پیغمبران خدا را با زبان او قبول 
و 

در اینجا امام می‌خواهد بفرماید که کسی نگوید که عوام بهود این 
دستورهای دین عمل می‌کنند عمل کرد؛ زیرا این مسئله» مسئله‌ای نیست 
که کسی نداند. دانش این مسئله را خداوند در فطرت همه افراد بشر قرار 
داده و عقل همه کس این را می‌داند. به اصطلاح اهل منطقء از حمله 
«قضایا قیاساتها مقها» است» دلیلش با خودش است. کسی که فلسفهة 

سس 

وحودی‌اش با کی و طهارت و ترک هوا و هوس است ا گر دنبال هوا و 
هوس و دنیاپرستی برود به حکم تمام عقول باید سخن او را نشنید. بعد 
فرمود: 


۱۳۲ ده گفتار 


و کذلک عَوامٌ نا (ذا عرفوا من فّهائهم النشق الظاهر و 
الْعصَييُّالشدیدة و اتکالب عَل خُطام لزت ص اه 
افلاک مَن ضوع و نْ کان لاضلاح آفره مُشستحفاً و 
بالق بالرٌ و الاخسان ۳ من تعصَبوا له و ان کان للادلال و 
الاهانة مُنتَحفاً. فن لد من عواشٌا مثل هوّلاء قَهمٌ مثل المهود 
دی مهم ابید لقة فقهانهم . 


که 
اعمال خلاف» تعصب شدید؛ تزاحم بر سر دنیاء طرفداری از طرفداران 
خود هر‌چند ناصالح بننده ژوبباك مخاللین کمرد#هرچند مستحق ق احسان 
۱ 
ببندند و از آنها پیروی کنند عینا مانئد همان عوام بهودند و مورد ممّت و 
ملامت هستند. 

پس معلوم می‌شود که تقلید ممدوح و مشروع «سرسپردن» و چشم 
بستن نیست» چشم باز کردن و مراب بودن است» و اگرنه مسئولیت و 
شرکت در حرم است. 


انديشه عوامانة کریّت و اعتصام علما 

بعضی از مردم خیال می‌کنند که تأثی رگناه در افراد یکسان نیست؛ در مردم 
عادی گناه تأثیر دارد و آنها را از تقوا و عدالت ساقط می‌کند ولی در طبقه 
عماج بر تافآ با یک نوع «کریت» و یک نوع «اعتصام» دارند» 


3 احتجاج طبرسی» ج ۲ ان ۳ به نقل از تفسیر منسوب به امام حسن 
عسکری ات3 و به جای «بالترفق» «بالترفرف» اورده است. 
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نظیر قرف کمن ابفلا و اب کی انش که اب کقیر | کربه قر کر 
دیگر | ز نجاست منفعل نمی‌شود؛ و 
و اعتصام قاثلنیست. حتی برای شخص پیغمیر کم چا م‌وید: 
نی آخاث ان عَصیث یی عذاب یم عظم " ای پیغمبر! بگو خود من نیز 
اگر میت کنم از عذاب روزبزرگ پیمن کم . چرا می‌فرماید: لین آثر کت 
یط لک آا دوع شرک در کار تو وارد شود عملت تباه خواهد 
شد. همه اینها برای این تعلیم است که تبعیضی در کار نیست. کریّت و 
اعتصامی برای احدی نیست. 

داستان موسی و عبد صالح که در قرآن کریم آمده داستان عجیبی 
است. یک نکن بزرگ که از این داستان استفاده می‌شود این است که تابع 
و پیرو تا آنجا تسلیم متبوع و پیشواست که اصول و مبادی و قانون نشکند 
و خراب نشود. اگر دید آن متبوع کاری برخلاف اصول و مبانی انجام 
می‌دهد نمی تواند سکویتم کند. کینوکه هرت داستان» عملی که عبد 
صالح کرد از نظر خود او که افق وسیعتری را می‌دید و به باطن موضوع 
توجه داشت برخلاف اصول نبود بلکه عين وظیفه و تکلیف بود» ولی 
مت کر نود ات خر ای ری ناهد دی خر 
با اینکه وعده می‌داد و به خود تلقین می‌کرد که اعتراض نکند باز هم 
اعتراض و انتقاد می‌کرد. نقص کار موسی در اعتراض و انتقاد نبود؛ در اين 
بود که به رمز مطلب و باطن کار آگاه نبود. البته اگر به رمز مطلب آگاه 
می‌شد اعتراض نمی‌کرد؛ و مایل بود که به رمز مطلب برسد. ولی مادامی 
که از نظر او عملی برخلاف اصول و قانون الهی است. ایمان او به او 


۱. انعام /۱۵ 


۱۳۴ ده گفتار 


اجازه نمی‌دهد سکوت کند. بعضی گفته‌اند اگر تا قيامت عمل عبد صالح 
تکرار می‌شد موسی از اعتراض و انتقاد باز نمی‌ایستاد مگر آنکه به رمز 
مظاک اوه فد 

موسی به او می‌گوید: َلْ يمک علی آن تعلَْنٍم علَتَ رشداً نی 
آیا اجازه می‌دهی از تو پیروی کنم تا مرا تعلیم کنی؟ او می‌گوید: نکن 
تَستطیع معی صبراً تو نخواهی توانست در مصاحبت من طاقت پیاوری و 
نسبت به آنچه می‌بینی سکوت کنی. بعد خود او علت را به خوبی توضیح 
می‌دهد: و گیف طبر علن ما أحط به خر مگر تو وقتی که ببینی عملی 
برخلاف صورت می‌گیرد و از سر و رمز مطلب آ گاه نبافی» صبر خواهی 
کرد؟! موسی گفت: ستَجدنی ان شاء ال صابرا و لا آغصی کت آفراً امیدوارم 
اگر خدا بخواهد صبرکنم و امر تو را مخالفت نکنم. موسی نگفت چه به 
رمز مطلب پی ببرم و چه نبرم صبر شواهم کرد؟ همین قدر گفت امیدوارم 
این تحمل در من پیدا شود البته‌این تَحهممَوقت برای موسی پیدا 
می‌شود که از رمز مطلب آگاه گردد: بعد او خواست صریحتر از موسی 
قول بگیرد که حتی اگر به رمز مطلب هم پی ثبری سکوت کن و اعتراض 
نکن تا وقتی که موقعش برسد خودم توضیح دهم: قال فان انبَعتی 
قلاتستلی عَن تیم خی أخدت لک مله ذکرا یعنی اگر دنبال من آمدی 
هرچه دیدی سکوت کن» بعد من خودم توضیح می‌دهم. در اینجا دیگر 
ی کریمه ندارد که موسی پذیرفت. در آیه همین قدر دارد که بعد با هم 
راه افتادند و رفتند» تا آخر داستان که کم و پیش همه شنیده‌اید. 

به هر حال خواستم عرض کرده باشم که تقلید جاهل از عالي 
سرمپردگی نیست. تقلیدِ ممنوع جاهل از عالم همان است که شکل 


۱ کهف ۷۰-۶۶ 


اصل اجتهاد در اسلام ۱۲۵ 


میزسی رد کی پیدا کند و به صورتِ «جاهل را بر عالم بحثی نیست» ما دیگر 
نمی‌فهمیم» شاید تکلیف شرعی چنین و چنان اقتضا کرده باشد» و امثال 
اینها ادا می‌شود. 

این داستان را به عنوان شاهد و تأییدی بر مطلب آن حدیث امام 
صادق ی عرض کرده. 


تفلید مشروع 
حضرت بعد از آن جمله‌ها که قبلاًراجع به تقلید مذموم نقل کردم» تقلید 


تا من ان تا ابا قمحا یه ما غل 


هواه مطیعاً لامر مولاه قلعَوام آن یقلدوة 


هرکدام از فقها که بتواند خود را ضبط و نگهداری کند. دعوتها و صوتهای 
شیطان که «و استزژ من اسطَفت مئم بصوتک و جلب لیم یلک و 
رجلک» ‏ او را از جا نگند» دین خود را حفظ کند» دین خودش را نفروشد 
(شاید مقصود این باشد که دین را در میان مردم و حامعه حفظ کند)» 
مخالف هواهای نفسانی و مطیع امر الهی باشد» عوام از همچو کسی 
می‌توانند تقلید کنند. 

البته این نکته واضح است که مخالفت یک عالم روحانی با هوای 
نفس فرق دار با مخالفت یک نفر از عوام» زیرا هوای نفس هرکسی در 


۱. اسراء / ۶۴: [و هرکدام از آنها را توانستی با صدای خود بخوان, و با سپاه سواره و 
پیاده‌ات بر انان بتاز,] 


۱۳۶ ده گفتار 


امور معینی است. هوای نفس حوان یک چیز است و هوای نفس پیر یک 
چیز دیگر. هرکسی در هر مقام و هر درجه و هر طبقه و هر سنی که هست 
یک نوع هوای نفس دارد. مقیاس هواپرستی یک عالم روحانی این 
نیست که ببینیم مثلاً شراب می‌خورد یا نمی‌خورد؟ قمار می‌کند با 
شم نله مار قمرو درا تر هی رها ثر هی کید ۱ فان 
هواپرستی او در حاه و مقام و میل به دست‌بوسی و شهرت و محبوبیت و 
علاقه به اینکه مردم دنبال سرش حرکت کنند و در صرف بیت‌المال در 
راه آقایی خود و با باز گذاشتن دیمتسکییان و خویشان و مخصوصضاً 
آقازادگان گرام در پیت‌المال و امثال اینهاست. 

بعد اماممْ فرمود: و هم بفْض فا السيعة لا جيَهُمُیعنی کسانی که 
دارای این فضائل و ملکات عالیه باشند بعضی از فقهای شیعه هستند نه 
همه آنهاء این حدیث به اعتبار حمله‌های آخرش یکی از مدارک مسئلهٌ 
ماه و رهاظ 

پس معلوم شد هرکدام از احتهاد و تقلید بر دو قسم است: مشروع و 


چرا تقلید میّت جایز نیست؟ 
مسئله‌ای ما در فقه داریم که از مسلمات فقه ماست و آن اینکه تقلید میّت 
ابتدائاً حایز نیست. تقلید میت اگر جایز باشد فقط در ادامه دادن تقلید 
کسی است که در زمان حیاتش از او تقلید می‌کرده‌اند و حالا مرده است. 
تازه ادامه دادن تقلید میّت هم باید با لحازه و تصویب مجتهد حی باشد. 
من به ال ققهی این مسئله کاری ندرم همین قدر می‌گویم بسیار فکر 
اساسی است اما به شرط اینکه هدف این مسئله روشن شود. 

فایدهٌ اول این فکر این است که وسیله‌ای است برای بقای حوزه‌های 


اصل اجتنهاد در اسلام ۱۳۷ 


علمی دینی که ادامه پیدا کند و علوم اسلامی محفوظ بماند؛ نه تنها 
محفوظ بماند بلکه روز به روز پیش برود و تکامل پیدا کند و مشکلات 
حل‌نشده حل شود. 

این طور نیست که همه مشکلات ما در قدیم به وسیلهٌ علما حل شده 

۰ ۰ ۳ 72 

۳ ت ۶ م2 
و فقه و سایر علوم اسلامی داریم که بسیاری از آنها به وسیلهٌ علمای بزرگ 
در گذفته سل شده و بسیاری باقی مانده:و وظيقة آیندگان اثبت که خال 
کنند و تدریجاً در هر رشته‌ای کتابهایی بهتر و حامعتر پنویسند و این رشته 
را ادامه بدهند و حلو ببرل» هاض طیوول گر در#گذشته نیز تدریجاً تفسیر 
را جلو بردند» کلام را جلو بردند» فقه را جلو بردند. این قافله نباید در سیر 
خود توقف کند. پس تقلید مردم از مجتهدین زنده و توحه به آنها یک 
وسیله‌ای است برای ابقا و تکامل علوم اسلامی. 

علت دیگر این‌ سیر که مساضینههر لها مسائل حدید در زندگی 
خودشان روبرو می‌شوند و نمی‌دانند 7 تکلیفشان کف مسائل جیست. 

م۳ 

فقهای زنده و زندهُ فکری لازم است که به این حاجت بزرگ پاسخ 
بدهند. در یکی از اخبار احتهاد و تقلید آمده: 


و ما امخوادثٌ الواقعة قازجعوا فها الی ژواة آحادیثنا . 


حوادث واقعه همان مسائل حدید است که دوره به دوره و قرن به 


قرن و سال به سال پیش می‌آید. مطالعه و تتتع در کتب فقهیه در دوره‌ها و 


رجوع کنید.] و به جای «احادیننا» «حدیثنا» اوه است. 


۳ ۷ 


قق ی یس رفاک کو رونت ترشیت اه اتسار مردم مسائل 
حد بدی وارد ققه شده و فقها در مقام تشر کفن برآمده‌اند و به همین 
جهت تدریجاً بر حجم ققه افزوده شد ه. 

اگر کسی محققانه حساب کند می‌تواند بفهمد که مثلاٌ فلان مسئله و 
فلان مسئله در چه فرنی و در جه منطقه‌ای روی جه احتیاحی وارد فقه 
شده. ا گر مجتهد زنده به مسائل حدید پاسخ ندهد چه فرقی بین تقلید زنده 
و مرده است؟! بهتر اینکه از بعضی از اموات مثل شیخ انصاری که به 
اعتراف خود محتهدین زنده از همه آنها عالمتر و محقق‌تر بوده تقلید 

اساسا «رمز احتهاد» در تطبیق دستورات کلی با مسائل حدید و 
حوادث متغیر است. متختهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده 
باشد. توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغیبر می‌کند و بالتبع حکم 
آنها عوض می‌شود و الا تنها در مسائّل کهنه و فکرشده فکر کردن و 
حدا کثر یک «غلّی الاقوی» را تبدیل به «عَلّی ال تقو ایک 
«عَلی الاخوطه» را تبدیل به «علی الافوی» کردن هنری نیست و این همه 
حار و حنجال لازم ندارد. 

احتهاد البته شرایط و مقدمات زیادی دارد. مجتهد. علوم مختلفی را 
باید طی کرده باشد» از ادبیات عرب و منطق و اصول فقه و حتی تاریخ 
اسلام و فقه سایر فرق اسلامی. و مدتها ممارست لازم است تا یک فقیه 
واقعی و حساپی بیدا شود. تنها با خواندن چند کتاب ادبی در نحو و صرف 
و معانی و بیان و منطق و بعد سه چهار کتاب معیّن از سطوح از قبیل فرائد 
و مکاسب و کفایه و بعد چند سال درس خارج» کسی نمی‌تواند طبق 
معمول ادعای احتهاد کند و کتاب وسائل و جواهر را جلویش بگذارد و 
پشت سر هم فتوا بدهد. باید راستی از تفسیر و از حدیث یعنی از چندین 


اصل اجتهاد در اسلام ۱۳۹ 
هزار حدیث که در طول ۲۵۰ سال از زمان هر ره تا زمان 
امام عسکریی صادر شده؛ و محیط صدور این احادیث یعنی تاريخ 
اسلام و فقه ساتر فرق آسلامی و از رصال و طیقانت روات | گاهی داشته 
باشد. 

آیت الّه بروحردی (اعلی‌اله مقامه) براستی فقیه بود. من عادت 
ندارم از کی نام ببرم. ایشان هم تا زنده بودند در سخنرانيهايم از ایشان 
نام نبرده‌ام. ولی حالا که ایشان رفته‌اند و مطمعی نیست می‌گویم که این 
مرد براستی یک فقیه ممتاز و مبّز بود بر همه این رشته‌ها از تفسیر و 
حدیث و رحال و درایه و فقه سایر فرق اسلامیاحاطه و تسلط داشت. 


تثیر جهان‌بینی فقیه در فتواهایش 
فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است. اما اطلاع و احاطة 
او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان‌بینی‌اش در فتواهایش زیاد تاثیر 
دارد. فقیه باید احاطهٌ کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا 
صادر می‌کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که هميشه در گوشة 
خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد حریانات 
زندگی است. این هر دو نفر به اد شرعیه و مدارک احکام مراحعه 
می‌کنند» اما هرکدام یک ور و یک نحو بخصوص استتباط می‌کنند. 
مثالی عرض می‌کنم: فرض کنید یک نفر در شهر تهران بزرگ شده 
باشد و یا در شهر دیگری مثل تهران که در آنجا کُر و آب جاری فراوان 
است» حوضها و آب‌انبارها و نهرها هست. و همین شخص فقیه باشد و 
بخواهد در احکام طهارت و نجاست فتوا بدهد. این شخص با سوابق 
زندگی شخصی خود وقتی که به اخبار و روایات طهارت و نجاست 
مراجعه کند یک طوری استنباط می‌کند که خیلی مقرون به احتباط و لزوم 


۱۳۰ ده گفتار 


اجتناب از بسیاری چیزها باشد. ولی همین شخص که یک سفر به زیارت 
خانه خدا می‌رود و وضع طهارت و نجاست و بی‌آبی را در آنجا می‌بیند 
نظرش در باب طهارت و نجاست فرق می‌کند» یعنی بعد از این مسافرت 
اگر به اخبار و روایات طهارت و نجاست مرابععه کند آن اخبار و روایات 
برای او یک مفهوم دیگر دارد. 

اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال 
شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توحه کند می‌بیند که چگونه 
سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارحی او از دنیای خارج در 
فتواهایش تأثیر داشته» به طوری که فتوای عرب بوی عرب می‌دهد و 
فتوای عجم بوی عجم» فتوای دهاتی بوی دهاتی می‌دهد و فتوای شهری 
بوی شهری. 

این دین؛ دین خاتم است» اختصاص به زمان معین و يا منطقه معین 
ندارد مربوط به همه منطقه‌ها و همه زمانهاست. دینی است که برای نظام 
زندگی و پیشرفت زفه کیش چگونه ممکن است فقیهی از 
نظطامات و حریان طبیعی با علاط کال و پیشرفت زندگی ایمان 
نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که 
برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این حریانها و تحولات و 
پیشرفتهاست کاملاً و به طور صحیح استنباط کند؟! 


ادرا ک ضرورتها 

ما همین الان در فقه خودمان مواردی داریم که فقهای ما به طور حزم به 
لزوم و وحوب چیزی فتوا داده‌اند فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت 
موضوع؛ یعنی با اينکه دلیل نقلی از آیه و حدیث به طور صریح و کافی 
نداريم و همچنین احماع معتبری نیز در کار نیست. فقها از اصل چهارم 


اصل اجتهاد در اسلام ۱۳۱ 


استنباط یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کرده‌اند. فقها ذر انش کونه موارد 
از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم 
را بلاتکلیف نمی‌گذارد؛ جزم می‌کنند که حکم الهی در این مورد باید 
چنین باشد» مثل آنچه در مسئلهٌ ولایت حا کم و متفوعات آن فتوا داده‌اند. 
حالا اگر به اهمیت موضوع پی نبرده بودند. آن فتوا پیدا نشده بود. تا این 
حد که به اهمیت موضوع پی برده‌اند فتوا هم داده‌اند. موارد دیگر نظیر 
تن مورد می‌توال پیدا کرد که علت فتوا ندادن توحه نداشتن به لزوم و 
اهمیت موضوع است. 


یک پیشنهاد مهم 
در اینجا من پیشنهادی دارم که برای پیشرفت و ترقی فقه ما بسیار مفید 
است. این را قبلاً مرحوم آیت حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی 
(اعلی اللّه مقامه) فرموده‌اند و من پيشنهاد ایشان را عرض می‌کنم. 
ایشان گفته بودند چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر 
تقلید کنند؟ بهتر این است که قسمتهای تخصصی در فقه قرار دهند؛ یعنی 
هر دسته‌ای بعد از آنکه یک دورهٌ فقه عمومی را دیدند و اطلاع پیدا 
کردند» تخصص خود را در یک قسمت معین قرار دهند و مردم هم در 
همان قسمت تخصصی از آنها تقلید کنند. مثلاً بعضی رشتهً تخصصی 
خود را عبادات قرار دهند و بعضی معاملات و بعضی سیاسات و بعضی 
احکام (احکام به اصطلاح فقه)» همان طوری که در طب این کار شده و 
رشته‌های تخصصی پیش آمده» هر دسته‌ای متخصص یک رشته از 
رشته‌های پزشکی هستند: بعضی متخصص قلب می‌باشند» بعضی 
چیز دیگر. اگر این کار بشود» هرکسی بهتر می‌تواند تحقیق کند در قسمت 


۳ ده گفتار 


خودش. گمان می‌کنم در کتاب الکلام یجرّ الکلام تألیف آقای سید احمد 
زنجانی (سلّمه الّه) این مطلب از قول ایشان چاپ شده. 

قوش پیشنهاد» بسیار پيشنهاد خوبی آشتت اد و من اضافه می‌کنم که 
احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وحود آمدن رشته‌های تخصصی در 
فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع 
موجود یا باید فقهای این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف 
سازند و یا به اين پیشنهاد تسلیم شوند. 


تقسیم کار تخصصی در علوم 
زیرا تقسیم کار در علوم هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن؛ 
یعنی علوم تدریجاً رشد می‌کنند تا می‌رسند به حدی که از عهده یک نفر 
تحقیق در همه مسائل آنها ممکن نیست؛ ناچار باید تقسیم بشود و 
رشته‌های تخصصی پیدا شود. پس تقسیم کار و پیدايش رشته‌های 
تخصصی در یک علم» نتیجه و معلول تکامل و پیشرفت آن علم است. و 
از طرف دیگر با پیدایش رشته‌های تخصصی و تقسیم کار و تمرکز فکر 
در مسائلٍ بخصوص آن رشتهٌ تخصصیی» پیشرفت بیشتری پیدا می‌کنند. 
در همه علوم دنیا از طب و ریاضیات و حقوق و ادییات و فلسفه 


رشته‌های تخصصی ییدا شده و همین حهت» آن رشته‌ها را ترقی داده 
است. 


زمانی بود که فقه بسیار محدود بود. وقتی به کتب فقهیهُ قبل از شیخ 
طوسی مرابحعه می‌کنیم می‌بينيم چقدر کوچک و محدود بوده است! شیخ 
طوسی با نوشتن کتابی به نام مبسوط فقه را وارد مرحلهٌ جدیدی کرد و 
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توسعه داد. و همچنین دوره به دوره در اثر مساعی علما و فقها و وارد شدن 
مسائل جدید و تحقیقات جدید بر حجم فقه افزوده شد تا آنجا که در 
حدود صد سال پیش که صاحب جواهر موفق شد یک دوره فقه بنویسد» 
به زحمت توانست این کار را انجام دهد. می‌گویند در حدود بیست 
سالگی این کار را شروع کرد و با استعداد فوق‌العاده و کار مداوم و عمر 
طویل» در آخر عمر توانست دورةٌ فقه را به آخر برساند. دورةٌ جواهر در 
شش جلد بسیار ضخیم چاپ شده. تمام کتاب مبسوط شیخ طوسی که در 
عصر خود نمونهٌ فقه مشروح و مفصلی بوده شاید از نصف یک جلد از 
شش جلد جواهر کوچکتر باشد. بعد از صاحب جواهر مبانی فقهی 
جحدیدی به وسیلةٌ شیخ مرتضی انصاری (اعلی الّه مقامه) پی‌ریزی شد که 
نمونه‌اش کتاب مکاسب و کتاب طهارت آن مرحوم است. بعد از ایشان 
در مخیلةٌ کسی هم خطور نمی‌کند که یک دوره فقه با این شرح و تحقیق 
تباقر من کف 

در این وضع حاضر و بعد از این پیشرفت و تکامل که در فقه ما مانند 
سایر علوم دنیا پیدا شده و این پیشرفت معلول مساعی علما و فقهای 
گذشته بوده» یا باید علما و فقهای این زمان جلو رشد و تکامل فقه را 
بگیرند و مانع ترقی آن گردند و یا باید آن پيشنهاد متین و مترقی را عملی 
کنند» رشته‌های تخصصی به وحود بیاورند و مردم هم در تقلید» تبعیض 
کنند همان طوری که در رجوع به طبیب تبعیض می‌کنند. 


شورای فقهی 

سم 
پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطالب هر 
اندازه گفته واه بت ایک آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته‌های 


تخصصی در همه علمها پیدا شده و موحب پیشرفتها و ترقیات 
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محیرالعقول شده؛ یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم به نویه خود 
یک عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع 
همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب‌نظران هر رشته 
است. در دنیای امروز دیگر فکر فرد وعمل فرد ارزش ندارد؛ از تکروی 
کاری سا خفه تست قلما و دانشمتذان:هر وشته دا نما معحول قرادل نظر با 
یکد یگرنله :عضو فکر و اندیشه ود را در اعیار سایر اهل نظر فراز 
می‌دهند. حتی علمای قاره‌ای با علمای قارةٌ دیگر همفکری و همکاری 
نی کتف: در نتیجه این همکاریها و همفکریها و تبادل نظرها بین طراز 
اول‌ها اگر نظریهٌ مفید و صحیحی پیدا شود زودتر منتشر می‌شود و جا باز 
می‌کند و اگر نظرية باللی بدا رد زود ثر بطلانثل روشن می‌شود و محو 
می‌گردد. دیگر سالها شا گردان آن صاحب‌نظر در اشتباه باقی نمی‌مانند. 

متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده نه 
همکاری و نه همفکری و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل 
مشکلات نمی‌توان داشت: 

راجع به مشاورة علمی و تبادل نظر هرچند به قدری واضح است که 
احتیاج به استدلال ندارد» اما برای اینکه دانسته شود در خود اسلام این 
پیش‌بینی‌ها و دستورهای مترقیانه هست به ایه‌ای از قران و به حمله‌هایی 
از نهج‌البلاغه اشاره می‌کنم. 

در خود قرآن در سورهٌ مبارکةٌ شوری می‌فرماید: 


و الذین اشتجابوا لرَمم و اقاموا الصَلوة و امرهم شوری يم 
ز س ر ه گن ففمی ۱ 
و ما رَزقناهم ینففون . 


شوری ۳۸ 
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این ایهٌ کریمه ممنین و پیروان اسلام را این طور وصف می‌کند: 
دعوت حق را احابت می‌کنند» نماز را پپا می‌دارند» کار خود را با شور و 
همفکری انجام می‌دهند و از آنچه به آنها عنایت کرده‌ايم انفاق می‌کنند. 
پس از نظر اسلام همفکری و تبادل نظر یکی از اصول زندگی اهل ایمان 
و پیروان اسلام ام 

در نهج‌البلاغه می‌فر ماید: 


و اعلموا آن عباد له المُْتَحفظین علمهُ یصونون مصونه و 
هه لا مس ها مه مر 2 آرهه راومه و یف 
یفجرون عیونه. یتواصلون بالولاية و یتلاقون بالمَحبة و 


۲۳9 را زر رن و 2 " 
یتساقوّن یکاس رولثه و بصغروق بر . 


یعنی بدانید که آن دسته از بندگان دا که علم خدا به آنها سپرده شده» سر 
خدا را نگه می‌دارند و چشیمه‌هایاو را حاهته هی سازند یعنی چشمه‌های 
علم را به روی مردم باز می‌کنند» با یکدیگر رابطهٌ دوستی و عواطف 
محبتآمیز دارند. با گرمی و بشاشت و محبت با یکدیگر ملاقات می‌کنند 
و یکدیگر را از حام اندوخته‌های علمی و فکری خود سیراب می‌نماینده 
این یکی از جام اندوخته‌های فکر خود و نظر خود به آن یکی می‌دهد و 
آن یکی به این یکی» در نتیجه همه سیراب و ارضاء شده بیرون می‌روند. 

اکن رای علمی ن اه بیدا شود و اصل تبادل نظر به طور 
کامل حامة عمل پوشد» گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود 
بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود. 

چاره‌ای نیست؛ اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۱۲ 
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دنیاست باید از اسلوبهایی که در سایر علوم پیروی می‌شود پیروی کنیم. 
اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است. 
پیشنهادهای مفید و لازم دیگری هم داشتم که وقت گذشت و 
نمی توانم ذکر کني زیرا در حدود سه ربع ساعت دیگر وقت می‌گیرد و 
می‌دانم راه بعضی از اقایان دور است تا به منزل پرسند. 
آیه‌ای که در طلیعهٌ سخن خواندم این یه کریمه بود: 


۹ هر 7 29 | 9 ره ۲ سِ رز موه 
لو لا نفر من کل فرقة منم طائفة لیتفقهوا نی الدین و یروا 
وم لا وجر] ملع رون 


این آية کریمالصویز ستور می‌دهاد که گروهی از مسلمین 
می‌بایست در دین تفه کنندگ دمگ 9ص یخلانه خود بهره‌مند سازند. 

تفقه از مادهٌ «فقه» است. معنای فقه» مطلق فهم نیست. بلکه ذ 
عمیق و بصیرت کامل به حقیقت یک چیز را 9 ۳ 
مفردات می‌گوید: «لَعة و لول الی عِلّم غایپ پیلم شاهیٍ» یعنی فقه 
ای است ها گام طاش و اشکار یی یت مس هن ی 


رده شوه فر قعریی قفله ی کویفن «نقمه ادا طلنه فتخصصی اب یی 
طلب کرد چیزی را و در آن تخصص پیدا کرد. 

این آیه به مسلمانان می‌گوید که در فهم دی سطحی نباشند» عمیق 
فکر کنند به معنا و روح دستورها پی برند. 

این آیهٌ کریمه مدرک احتهاد و فقاهت است. و همین یه کریمه 
سند پیشنهادهای ماست. همچنان که به حکم اين یه کریمه بساط اجتهاد 
و تفقّه در اسلام پهن شده است» به حکم همین آیه باید این بساط 
م2 ۳ ۰ 5 ۳ ۰ 4 
گسترده‌تر شود به ضرورتها بیشتر توجه شود» شورای فقهی عملاً وارد 
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کار شود تک روی‌ها منسوخ گردده رشته‌ها تخصصی شود تا فقه ما را 
تکامل خود را ادامه دهد. 


9 
ر ‏ مت 


۱۳۱0۵331۲ 


اما ی-سدروی 


۵ 


9 
ر ‏ مت 


۱۳۱0۵331۲ 


بشم اه امن الرّحم 


ی یا این الوا اپلاتجیبو نو ویلرسول اذا دَعاکُم با 


۲,۶ ۳ 


موضوع سخن «احیای فکر دینی» است. ممکن است در ذهنها بیاید که 
این معنی ندارده مگر ما وظیفه داریم و یا حق داریم که بخواهیم دین را 
احیاء کنیم؟! کار بعکس است» دین باید ما را احیاء کند» ما نمی‌توانیم 
دین را احیاء کنیم. 

بالتراينکه شاید بعضی این بحور اشکال بکنند که ین عنوان با ضود 
آیه‌ای که در عنوان مطلب خوانده شد تناقض دارد یه میفرمایده بآ 
ی منوا اشتجیبوا له و سول ذا دعاکُمٌ لا کم یمنی دعوت خدا و 
پیغمبر را پپذیرید» پیغمبری که شما را دعوت می‌کند به چیزی» یعنی به 
دی که ان دی شا باتهم کف هی به شما فد کي مق دهشم ال 


۱ این سخنرانی در ساعت ۸ بعدازظهر روز جمعه ۲۷ مردادماه ۱۳۴۰ در انجمن ماهانهة 
دینی ایراد شده است. 


۲ انفال ۲۴ 


۱۴۲ ده گفتار 


چیزی که زندگی می‌دهد دین است و آن چیزی که زندگی می‌بذ برد افراد 
پشرند که ما هستیم. پس احیای فکر دینی یعنی چه؟ 

اولاً عرض می‌کنم عنوان بحث ما «احیای فکر دینی» است نه 
«احیای دین». فرضن کنید گفتیم؛ احیای دین. هیچ منافات نیست که هم 
دین محبی و زنده کنندهٌ ما باشد و هم ما وظیفه داشته باشیم که محبی و 
زنده کته دین باشیم. این به اصطلاح دور نیست. 

در حلسهٌ اول با دوم که راجع به تقوا صحبت می‌کردم عرض کردم 
تقوا برای انسان مصونیت است. تقوا به انسان صیانت می‌دهد» صائن و 
حافظ انسان است. در ن نیلف فواطشلست که صائن و حافظط 
تقوا باشد و اين دور نیست» زیرا از دو جنبه است: ما باید از یک نظر 
حافظ تقوا باشیم» تقوا از نظر دیگر و جنبهٌ دیگر حافظ ماست. 

در اینجا هم همین طور است: ما باید محیی دین باشیم و دین هم 
محبی ماست» یعنی ما باید زنده نگه داریم مایهٌ زندگی خودمان را؛ مثل 
اینکه آب در حیات ناو صاسچرندگی است» وسيلهٌ زندگی ماست» 
ولی ما باید همین آب را سالم و پاک و زنده و عاری از هر نوع عفونت و 
آلودگی نگه داریم. ما نسبت به آب یک وظیفه داریم» آب هم در طبع 
خودش خاصیتی دارد که خدای تبارک و تعالی برای او قرار داده است. 

بعلاوه در تعبیرات خود دین هر دوتا آمده است. هم ذ کر شده است 
که دین محبی شماست. مثل همین آیه‌ای که خواندم» و هم دستورهایی 
رسیده است تصریحاً یا اشارتاً که شما هم باید محبی دین باشیده باید دین 
ر زنده نگه دارید» باید این وظیفه را برای هميشه به عهده داشته باشید و 
1 

علی ی دوستان و رفقای خالص و مخلص خودش را در آن خطبه 
موف ب که طاهر| اغری طه اسان ات یبا اس فص تاداس که 
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که آنها دین را زنده نگه می‌داشتند. نوف بکالی گفت: علی 3 روی 


کی که الاک زا شاه بخ هش کلاش نود ذفت ق دوع 
مذرَغةً من صوف» در حالی که حامه پشمین به تنش بود» حمایل 
شمشیرش از لیف خرما بود کفشهايش هم همین طور. با همین حالت 
رفت روی آن سنگ قرار گرفت و از آن به جای کرسی خطابه و متیر 
استفاده کرد آن خطابهٌ غراء عجیب که اشکها را حاری کرد انشاء فرمود 
آخرش به یاد دوستان گذشته‌اش افتاده فرمود: ین حون این ربا 
ریق و مضَا عَ انی؟ آن دوستان و راهروان طریق کجا رفتند؟ آنها که 
بر جادة حق قدم زدند و بر حق از دنیا رفتند. ین عَار؟ ین ان التَان؟ 
ین ذوالشهادتن؟ عمار یاسر کجاست؟ ابوالهیثم بن التیهان کجاست؟ 
خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین کجاست؟ بعد با یک حالت تأثر و شاید 
گریه فرمود: اوه ی اخوان لین هلان فاخکوه حسرت بر آن 
دوستان» بر آن برادرانم که قرآن را بحق تلاوت کردند و محکم کردند» 
و تدبووا لقوَض فاقاموه فرائض دین را درست فکر کردند» دقت کردند» به 
حقیقت آن رسیدند آن را اقامه کردند خی لسن و آمّوا اْبدعة" آنها 
که سنت پیغمبر را زنده کردند و بدعت را میراندند. 

علی‌عِا» عمار و ابن تیهان و ذوالشهادتین و امثال اينها را محبی 
شفت. میجمیر ام خواند, شعت: ومتی دیدن دین» قرآن:و سعت است: آیتها 
ماخ ین هستتند: 

در نهج‌البلاغه راجع به وجود مقدس حجة بن الحسن (عجل‌اله 
تعالی فرحه) تعبیراتی هست که یک جمله‌اش که الان یادم هست این 
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است: و یخی مَیّتَ الکتاب و لسن" زنده می‌کند قرآن و سنت مرده را؛ 
قرآنی که در میان مردم می‌میرد و سنتی که می‌میرد» زنده می‌کند. ایین» 
تعبیر علیعب است نه تعبیر من: او می‌آید زنده می‌کند. وحود مقدس 
ثامن‌الائمه به یکی از شیعیان می‌فرماید: وا فرّنا امر ولایت ما را زنده 
کنید. او عرض می‌کند: چگونه ما می‌توانیم احیاء کنیم؟ دستور می‌دهد که 
حقایق سخنان ما ره محاسن کلام ما را؛ سرت ما را؛ حقایق ما را برای 
مردم بگویید و تشریح بکنید. این زنده کردن کار ماست. 

پس این دور نیست. اشکال ندارد که ما محیی دین باشیم و وظیفه 
داشته باشیم محیی دین باشیم در عين اینکه دین مایهٌ حیات ماست و 
بزرگترین مايةٌ حیات طاستل ایطاول 

و ثانیاً در عنوان این سخنرانی نگفتیم احیای دین» که اگر هم گفته 
بودیم - همان طوری که عرض کردم -اشکال نداشت» ولی نه» ما این 
مقدار جسور نیستیم» گفتیم «احیای فکر دینی» یعنی زنده کردن طرز 
تفکر خود ما. 

دین زنده است و هرگز نمی‌میرد؛ یعنی آن حقیقت دین قابل مردن 
نیست. چیزی در ابحتماع قابل مردن و يا منسوخ شدن است که یک اصل 
بهتری پیاید جای او را بگیرد. مثلاً هیثت بطلمیوس یک اصل علمی بود. 
مدتی در دنیا زنده بود؛ بعد حقایق دیگری و اصول دیگری در هیئت و 
آسمان‌شناسی پیدا شد» هیثت بطلمیوس را از بین برد. همچنین نظرية 
نباذفلس در طبایع اربع و عناصر اربع مرد. 

حقایق دین و اصول کلی که دین ذ کر کرده است هرگز مردنی نیست. 
آن چیزی که می‌گوييم می‌میرد | گر در زبان خود دین وارد شده است که 
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قرآن يا سنت می‌میرد ‏ معنایش این است که در میان مردم می‌میرد فکر 
مردم دربارهٌ دین فکر مرده‌ای است. مقصود ما این است و الا دی 
ودین دز دات ودسن هم فیرد و نهمرونی ات 

اسلام نک ساب داز دق اس تیاب د کر دارند. اسلام زنده 
است و مسلمانانٍِ فعلی مرده. یکی از مسائّلی که امروز علمای اجتماع دنیا 
رویش حساب می‌کنند» زنده بودن اسلام است در عمل؛ یعنی الان در 
تمام قاره‌های دنیا (آسیاء آفریقا» آمریگاء اروپه حتی استرالیا) اسلام در 
حال پیشروی اشنت: 

شاید این مطلب را در بسیاری از روزنامه‌ها که اخیراً مقالاتی را از 
خارج ترحمه می‌کنند خوانده باشید. من تازگی خواندهام» نمی خواهم اسم 
ببرم که در کدام روزنامه و در کدام مجله بوده. این مطلب مورد بحث است 
که چطور اسلام در آمریکا خصوصاً میان طبِقَهٌ مستضعف یعنی همان 
طبقه‌ای که اسلام در میان نظایر آنها ظهور کرد» خود به خود جلو می‌آید» 
نمی‌توانند جلویش را بگیرند؛ در اروپا کم و بیش اطلاع دارید همین طور؛ 
حتی در میان طبقهٌ دانشمندان و پروفسورها و دکترها در حال پیشروی 
است. در قارهٌ سیاه یعنی آفریقا که عجیب است؛ مبلغین مسیحی می‌آیند 
با بودبهٌ هنگفت با تشکیلات با نقشه» و موفقیت پیدا نمی‌کنند؛ و 
اسلام خود به خود از فردی به فردی و از آن فرد به فرد دیگر و همین طور 
در حال سَرّیان است» در حال توسعه است. 

آنجا که ما می‌گوييم فکر دینی مرده است» در کشورهایی است که 
قرنهاست مسلمان هستند. در این کشورها عواملی پیدا شده است که این 
فکر را در مفز آنها میرانده است» یعنی در یک حالت نیمه زنده و نیمه 
مرده‌ای درآورده است از قبیل ملتهایی امثال ما. آنجا که احتیاج دارد روی 
عنوان «احیای فکر دینی» بحث بشود» فکر بشوده قارةٌ سیاه نیست. آنجا 
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باید گفت (ایجاد فکر دینی»؛ در اروپا نیست» آنجا هم همین طور؛ در 
شرق اقصی و ژاپن نیست. آنجا هم باید رفت و از نو ایجاد کرد. اتفاقاً در 
همه جا زمینه هست. 

آنها که احتیاج دارند به «احیای فکر دینی» ما هستیم؛ یعنی ما دین 
داریم» فکر دینی در ما هست ولی در یک حالت نیمه بیدار و نیمه 
خواب» در یک حالت نیمه مرده و نیمه زنده» در یک حالت بسیار بسیار 
خطرنا ک. این است که باید روی این مطلب بحث کرد. 


فرضيةٌ «هر صد سال یک مجدد دین» 
در اینجا می‌خواهم تاریخچه‌ای راجم به این فکر که دین احتیاج دارد به 
تجدید و به احیاء ذ کر کنم» ولی تاریخچه‌ای تأسفآور است. 

یادم هست از سابق که مکرر مضمون این حدیثٍ منسوب به رسول 
اکرم (صلی له علیه و آله و سلّم) را دیده بودم که در هر صد سال یک بار 
ی عبارت حدیث این 
اه «ن له نع لهزه لاه لین دأس کل یائد ستَة مَْ بُحَدّذ لها دیتها» 
ا ‏ 
وی دین این امت را تجدید کند. مضمون این حدیث را مکرر در کتب 
دیده‌ام» تون در کقیی: که بعضی از علمای خودمان نوشته‌اند. حساب 
کرده‌اند که مثلاًبعد از سدهٌ اول یعنی قرن دوم کی مجدّد دین شد. اول قرن 
و دی شین بر رازن روا هرن ها رات 
پبینم این حدیث اصلش از کجاست؟ اساسی دارد؟ ۱ 

بل از اينکه تحقیق بکنم پاور نمی‌کردم که رسول اکرمٍَ یک 
همچو جمله‌ای را فرموده باشد؛ ولی باز هم تحقیق کردم. در تحقیق معلوم 
شد: اما در طرق شیعه که اساسا این حدیث نیامده است. در عین حال 
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بعضی علمای شیعه روی این حدیث بحث کرده‌اند و حساب هم کرده‌اند. 
آنجایی که یادم بود که در بیست و چند سال پیش یعنی سالهای اول 
تحصیلم در 9 مر ات مرحوم حاج ملاهاشم 
خراسانی بود. آنجا رفتم گشتم و پیدا کردم» دیدم ایشان از مستدرک 
حاجی نوری نقل می‌کند» حاجی هم از یکی از کتب اهل تسنن نقل 
می‌کند. این بهترین دلیل است که در هیچ یک ا زکتب شیعه چنین حدیثی 
نیست. اگر می‌بود حابعی نوری» محدث منتتع) از آنجا نقل می‌کرد. بعد با 
کمک یکی از دوستان بالاخره در سنن ابی‌داود پیدا کردیم. سنن 
ابی‌داود یکی از صحاح ستَه اهل سنت است. در آنجا این حدیث پیدا 
شد. معلوم شد در بعضی کتب دیگر حدیث اهل تستن هم هست مثل 

مستدرک حا کم. شاید او هم از ستن ابيپآاو(فکرده است. این حدیث 
به عین این عبارت بود: رن لو نت9 هلی زاس کل اقة سة مخ 
ُجَدّد ها دیتها. ِ 

از نظر سند این حدیث» آن کسی که از رسول اکرمٍَ این حدیث 
را تقل کرده است ابوهریره است؛ همان وضع و کذاب معروف. در سایر 
افرادی که از ابوهریره نقل کرده‌اند موفق نشدم تحقیقی بکنم که آنها چه 
حور اشخاصی هستند. بنابراین حدیثی است که راوی و ناقل آن ابوهریره 
است. این» وضع سند این حدیث. 

تا وه نم ی ای ی ی 
می‌کند با تاریخ یا نه؟ ب نی اگر راستی ما در تاریخ اسلام بگردیم واقً 
همین جور است؟ در سر هر صد سال یک احیای فکر دینی صورت گفته 
است؟ پا به تعبیر آن حدیت» یک تجدیدی در دین شده است؟ ؟ می‌بينيم 
با تاریخ هم جور در نمی‌آید. ولی از آن طرف بعضی از علمای اهل تسنن 
نشسته‌اند و حساب کرده‌اند یعنی حساب تراشیده‌اند که در اول قرن دوم 
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فلان کس» در اول قرن سوم فلان کس, در اول قرن چهارم فلان کس دین 
را تجدید و احیاء کرده است. عجیب‌تر این است که بعضی علمای شیعه 
هم به ای ایکه گوین این حدیث از یوهرره و یار است وج 
تاریخ هم تطبیق نمی‌کند پس باید دور پيندازيم و اگراز یغمیر ا کر 
بود در اخبار اهل بیت هم اثری از آن پیدا می‌شده آن را مسلم پنداشته و 
به حساب‌تراشی پرداخته‌اند. من نمی‌دانم چقدر مضمون این حدیث با 
روحیه‌ها موافق بوده و خوشایند آمده است که در عین ضعف سند و 
ضعف مضمون بعضی از علمای شیعه نشسته‌اند و حساب کرده‌اند یعنی 
حساب تراشیده‌اند و گفته‌اند مصداق این حدیث در اول قرن دوم حضرت 
باقر اج است» در اول فرن سوم حضرت رضاءفّ در اول قرن چهارم 
کلینی» در اول قرن پنجم سید مرتضی یا شیخ مفید در اول قرن ششم شیخ 
طبرسی صاحب مجمع‌البیان؛ در اول قر هفتم خواجه نصیرالدین 
طوسی» در اول قرن هشتم علامهٌ حلّی» در اول قرن نهم شهید اول» در اول 
قرن دهم محقق گر کی در اول قرن یازدهم شیخ بهایی» در اول قرن 
دوازدهم مجلسیء در اول قرن سیزدهم وحید بهبهانی» در اول قرن 
چهاردهم میرزای شیرازی. 

اولا ایا تسیا رشان تا اون فرنها درس وهی نم فهد: خواعه طوسشی 
را نمی توان مجدد قرن هفتم شمرد. زیرا تولد خواجه در اوایل قرن هفتم 
ی 
(سال ۶۷۲). و ثانیا جرا حضرت صادقااه حزء مجدّدین شمرده نشود؟ 
آیا فرصتی که نصیب ایشان شد کمتر بود از فرصتی که مثلاً نصیب امام 
باقر ی شد؟ و آیا علت اینکه آن حضرت از قلم افتاد جز این است که با 
ها گر جور درنمیآید؟ در میان امه اطهار (علیهم‌السلام) 
دو نفرشان بیش از دیگران باید «مجدد» شمرده شوند: امام حسین و امام 
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صادق (علیهما السلام). هرکدام از این دو بزرگوار از جنبةٌ عاصی توفیق 
تجدید و احیاء پیدا کردند. ولی چون با آن حساب ساختگی جور 
نمی آمده از قلم افتاده‌اند. 

همچنین بسیاری از علما را جزء مجددین حساب کرده‌اند و بسیاری 
از ها یگ وا ایک بمانی وال زک ان یات نها که 
کتاهفان این بوفة امیت که:در وسط فرن نووه‌اند نیازا بیق درت 
کرده‌اند. مثلاً شیخ طوسی اینجا از قلم افتاده است در صورتی که شاید در 
میان علمای اسلام به اندازهُ شیخ طوسی کسی خدمت نکرده است و شاید 
یکی دو نفر به ایشان برسند. شیخ مرتضی انصاری نیز از قلم افتاده است. 

عجب‌تر اینکه بعضی مانند همان صاحب منتخب التواریخ یک 
سلسلهٌ دیگر از خلفا و سلاطین را به عنوان تجدیدکنندگان دین حساب 
کرد‌اند. این دیگر خیلی مضحک است. می‌گوید: در اوایل قرن دوم عمر 
بن عبدالعزیز دین را تجدید کرد و در اول قرن سوم مأمون» در اول قرن 
چهارم المقتدن در اول قرن پنجم عضدالدول دیلمی» در اول قرن ششم 
سلطان سنجر سلجوقی» در اول قرن هفتم هلا کوخان مغول» در اول قرن 
شقي فاهاتته کات هداز شقولن اشت قر اون قن نی امن جوز 
ی در اول قرن ۳ اسماعیل صفوی در اول وه شاه 
عباس صفوی در اول قرن دوازدهم نادرشاه افشار» در اول قرن ۳ 

اینها مجدّدین و محبی‌های اول قرنهایی هستند که در اسلام پیدا شده 
است. این دیگر چیزی الک این رنه «لایوضی به شیعیٌ و لا سْنیْ» 
نه با عقاید شیعه جور درمی‌آید و نه با ستّی» نه با تاریخ نه با هیچ چیزی. 
جحای شکرش باقی است که چنگیزخان مفول را از مجددین اسلام به 
حساب نیاورد‌اند. مثل اینکه اگر کسی به نام دين ریاست پیدا کرد و 
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زعامت بیدا کرد و قدرتی پیدا کرد و پولی پیدا کرد» پس دین احیاء شد! نه 
آقا! احیای دین و قدرت دین تابع این است که مردم چه اندازه به آن دين 
عمل بنمایند» چه اندازه به مقتضای آن دین رفتار بکنند. اين» زنده بودن 
دی تام 

باید کفت وه انورف کی از ا یمیس انیت که فک ر 
قشم وانت اه اش 


تجدید در هر هزار سال 
این فکر که هر صد سال یک مجدّد باید ظهور کند زمینه را مساعد کرد 
برای قبول یک فکر دیگر که گفته شد هر هزار سال یک نفر ظهور 
خواهد کرد» و مستمسک واقع شده است برای فرقه‌های گمراه. آن مرد 
شاعر می‌گوید: 

به هر آلفی آلف قدی,برآید آلند قدّم که در آلف آمدستم 

این هم داستانی دارد که هزار سال یک بار یک نفر باید پیدا بشود؛ 
یک شخص در سر هزار سال باید پیدا بشود. این هم در فلسفه ایرانیهای 
قدیم و هندیها باز ریشه‌ای دارد. در فلسفهٌ ایرانی و هندی یک فکری 
بوده براساس طبیعیات قدیم که اولاً آن طبیعیات غلط بوده و تازه از آن 
طبیعیات هم استنتاج این فکر غلط است. شیخ اشراق آن را در فلسفة 
اسلامی وارد کرد. حاجحی سبزواری در منظومه نقل می‌کند به صورت 
«قیل»: 

قیل تفوش امک النّوار ئقرشها واحبةٌ التخُرار 

اصطلاحاً در فلسفه می‌گویند «ذور و کور». گفتند در هر چند هزار 
سال یک بار همه چیز عالم تجدید و تکرار می‌شود همه چیز نو می‌شود» 
منتها شبیهش؛ شبیه هر فردی یک فرد پیدا می‌شود شبیه هر محیی و 
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مصلحی یک محیی و مصلحی پیدا می‌شود شبیه همه حوادث از نو پیدا 
می‌شود. ولی آنها گفتند در هر پیست و پنج هزار و دویست سال یک بار 
حوادث عالم تکرار می‌شود روی حساب اینکه گردش یک دور فلک 
ثوابت این قدر است. بعد این اندیشه افتاد به دست بعضی از خیالبافهای 
اسلامی. آمدند با آیات قرآن آنها را تطبیق بکنند» گفتند قرآن می‌گوید: 
ون یوم عند ریک کالف سَنَة مب دون . پس هر روز از روزهای الهی 
هزار سال است و چون هر سال سیصد و شصت روز است» پس هر سال 
الهی هم مساوی است با سیصد و شصت هزار سال» پس یک دورهٌ عالم 
سیصد و شصت هزار سال است. عالم یک دورهٌ سال خودش را در این 
مدت طی می‌کند» بعد نو می‌شود. این هم یک انديشه است. 

البته سخن مهملی است: اما از ضلالت» ضلالت برمی‌خیزد. اینها را 
می‌گویم چون اینها جزء سمومی است که در افکار ما رخنه کرده. باید 
اینها را طرد بکنیم. تا اینها را طرد نکنیم و از فکر خودمان بیرون نریزیم 
هیچ وقت فکر ما زنده نمی‌شود. 

بعد یک عده گمراه کن و مُضِلَ هم آمدند آن ايه دیگر را که 
می‌فرماید: یر ار من الماء ای الَرض تم یرجه ف یم کان مقداره 
اف مت مآ عون" ( که در سوره الم سجده است) یعنی «فرمان را از 
آسمان به زمین نازل می‌کند» سپس به سوی او بالا می‌رود در روزی که 
مساوی است با هزار سال شما» این آیه را این طور معنی کردند که در 
هر هزار سال یک بار کار مردم به وسیله انبیاء تجدید و تدبیر می‌شود. 
گفتند تدبیر کردن یعنی تجدید کردن به اینکه یک پیفمبری مثلا باید در 


۱ حج ۴۷ 
۲. سجده ۵ 


۵۲ ده گفتار 


نفر خواهد آمد. 

بعد از این و در اثر اين» چه گمراهی بزرگی در عالم تشیع پیدا شد! 
یک عده از مردم از دین جدا شدند به واسطهٌ همین افکار مفت و 
مزخرف. 

نه آقا! ما همچو چیزی نداریم که صد سال یا هزار سال یک بار یک 
نفر باید ظهور کند. فقط دربارةٌ یک نفر هست که آن هم در این سطح 
نیست» در سطح دیگری است» جنبهٌ جهانی دارد نه اینکه مخصوص به 
عالم شیعه باشد. و آن وجود مقدس حضرت حجت "3 ان فان 
مربوط به همه عالم‌اند. آنهایی که شنیده‌اید در منبرها می‌گویند پیاید یک 
مشت شیعه را نجات دهد یک مشت شیعه دروغ است. یک مشت شیعه 
که قالتاق‌ترین مردم دنیا هستند امام مان حامی اینها نیست. او 
مصلح کل عالم است. دربارهُ او هم ما هیچ حق نداریم به اینکه وقت 
معین کنیم» حساب بکنیم چند سال دیگر» ده سال دیگر» از این حساب 
ایجدهایی که هر روز می‌کنند. یک دفعه می‌آیند ايهٌ «ِن الَرض للّه یورثها 
من یشا» ۲ و یک وقت آيه «و لد کتبنا نی ابو من بَغد الذکُر ررض 
رها عبادی الصَاطون» " را حساب می‌کنند که مثلاً در فلان سال حضرت 
ظهور می‌کند. از اینها بترسید و تکذیب بکنید که: کذّب تون . هیچ 
کس هم در دنیاء نه ما و شما و نه هیچ مصلح دیگری نمی‌تواند ادعا بکند 


اف ۱۳۸ [همانا شین از ان تقتاشیه کهبه هب از بدکانشی که بخواهد یه 
ارث می‌دهد.] 

۲. انبیاء / ۱۰۵:[و ما پس از ذکر در زبور نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث 
می‌بر ند. ] 

۳. اصول کافی» ج ۱/ ص ۳۶۸: [کسانی که برای ظهور مهدی وقت تعیین می‌کنند 
دروغگویند.] 


احیای فکر دینی ۱۵۳ 


که من می‌خواهم آن کار را انجام بدهم. او بالاتر از این است. 

به قول یک نفر مرد دانشمند: یک وقت است که ما می خواهیم 
حیاط خودمان را روشن بکنیم و یک وقت منتظریم دنیا روشن شود. 
قوش ون دترا هر اسان بقیه وشضما تست تانب حیرض دار 
خورشیدی باید طلوع بکند تا هم عالم روشن بشود. آنچه وظیفهٌ ما و 
روشن بکنیم شهر خودمان را روشن بکنيم کلبهٌ خودمان را روشن بکنیم؛ 
اما آن مطلب بیرون است از این حسابها. 

ريشة اشتباهات کلاشته آل#بویهها( کم #5فقط روی شخصیتهای 
افراد حساب می‌شده نه روی عامَهٌ مردم. 

اکنون پنشينيم و حساب کنیم» ببینیم آیا واقعاً تفکر ما تفکر اسلامی 
ست؟ آیا تفکر اسلامی در مغز ما زنده است یا مرده؟ فعلاً ازم نیست که 
منتهای آرزو اين است ای گافسجو+بیزی بشود ولی آن چیزی که 
فکر می‌کنيم در درجهٌ اول لازم است این است که فکر دینی که الان ما 

ت‌ ۰ ۰ ۰ 5 2 
متدینها و مسلمانها و نمازخوان‌ها و روزه گیرها و زیارت‌روها و حج‌کن‌ها 
داریم» این فکری که در خود ما به حالت نیمه مرده درآمده است» به 
خالت کر به اصطاام در آمدة است» :انم را زنده مکتيم فا انم بخوزر تعود 

۵ اضطرم درامه این را ریته :این 
فایده ندارد. فرضا ا گر در اروپا هم یک عده مسلمان شوند و ما را ببیننده 
همکن است پشیمان شوند و از اسلام برگردند. 


در میان کشورهای دنیا به استثنای بعضی کشورها» کشورهای اسلامی 
عقب‌مانده‌ترین و منحط ترین کشورهاست؛ نه تنها در صنعت عقب 


۵۴ ده گفتار 


هستند» در علم عقب هستند» در اخلاق عقب هستند» در انسانیت و 
معنویت عقب هستند. چرا؟ یا باید بگوییم اسلام» یعنی همان حقیقت 
اسلام» در مغز و روح این ملتها هست ولی خاصیت اسلام این است که 
ملتها را عقب می‌برد (دشمنان دین هم بزرگترین حربهٌ تبلیفی آنها همین 
انحطاط فعلی مسلمین است) و یا باید اعتراف کنیم که حقیقت اسلام به 
صورت اصلی در مفز و روح ما موجود نیست بلکه این فک اغلب در 
مغزهای ما به صورت مسخ‌شده موجود است؛ توحید ما توحید مسخ‌شده 
است» نبوت ما نبوت مسخ‌شده است» ولایت و امامت ما مسخ‌شده است» 
اعتقاد به قيامت ما کم و پیش همین طور. تمام دستورهای اصولی اسلام 
در فکر ما تغییر شکل داده. در دین صبر هست» زهد هست تقوا هست 
توکل هست. تمام اینها بدون استثناء به صورت مسخ‌شده در ذهن ما 
موحود است. شاید همان اندازه که تا به حال در این حلسات بحث شده 
است این مطلب را تا اندازه‌ای روشن کند. مثلا راجم به تقوا بحث شده 
است. ا گر مطالعه کهده بامکضاجت اند آن جزوه‌ها به شما ثابت بکند 
که تا به حال تقوا به یک صورت مسخ‌شده‌ای در ذهن ما بود. هر 
موضوعی که بحث شده همه این گونه است. که می‌فهماند اسلام معکوس 
شده است. 

متّلی آورده‌اند که یک عده دهاتی از ده خودشان رفتند توی شهر. به 
عمرشان شهر را ندیده بودند. یک وقت از دور یک نوع درختهای 
مخصوصی نظرشان را حلب کرد. آمدند دیدند درختهای عجیبی است. نه 
ارو و کول ده امه رها سا مر ان 
کردند درخت است. تعجب کردند که این درختها چه نوع درختی است 
که ما تا به حال ندیده‌ایم! شهریها چه خوب انواع درختها را می‌شناسند. 
آمدند پرسیدند اسم این درختها چیست؟ بعضی از شهریهای زیرک هم 


احیای فکر دینی ۱۵۵ 


فهمیدند اینها دهاتی هستند» آنها را دست انداختند گفتند اینها درختهایی 
است که در دهات پیدا نمی‌شود. پرسیدند که اصل اینها که به عمل 
می‌آورید چیست؟ گفتند اینها تخم مخصوص دارد» ما می‌کاريم 
در می‌آید. گفتند ممکن است از اين تخمها به ما بدهید؟ گفتند بله. یک 
مقدار تخم هویج به اين بیچاره‌ها دادند. اینها رفتند همه کاشتند. تا آن 
وقت تخم هویج نکاشته بودند. بعد از مدتی دیدند در نیامد. هرچه منتظر 
کی او رتافد کت و نو ی ۲ بعش رت سا ؟ 
وقتی کندند دیدند به شکل مناره است اما از آن طرفی به زمین فرو رفته 
است. گفتند معلوم می‌شود ما عوضی کاشتيم. داستان مسلمانی ما هم 
همان داستان مناره کاشتن آن روستاییاناسق. 

در مسئلهٌ ولایت و امامت» طرز فکر ما به صورت عجیب و معکوس 
درآمده است. آیا این عجیب نیست که ما مقتدایانی مثل اهل بیت پیغمبر 
داشته باشیم» علی بن ابی‌طالب داشته باشیم» حسن بن علی داشته باشیم 
حسین بن علی داشته باشیم» زین‌العابدین داشته باشیم و همچنین سایر 
اد (علیهم السلام)» آنگاه به حای اینکه وحود این پیشوایان محزک و 
مشوّق ما باشد به عمل» وسیلهٌ تخدیر ما و تنبلی ما و گریز ما از عمل شده 
است؟! تشیع و دوستی اهل بیت پیغمبر را وسیله قرار دادیم برای اينکه از 
زير بار اسلام بیرون بياييم. حالا ببینید این فکر چقدر مسخ شده است! این 
حقیقت عالی به شکل منکوس در فکر ما وارد شده در ما نتیجهٌ معکوس 
داده» وسیله تنبلی شده» وسیله هیچ کار نکردن با انتظار اینکه همه کارها 
را مولی کرده» در قيامت هم مولی می‌کند. این داستان را از تاریخ صدر 
اسلام برایتان نقل می‌کنم» ببینید چگونه است. 


۵۶ ده گفتار 


امتیاز شیعه از مُرجثه 
طایفه‌ای در میان متکلمین بودند به نام (مرحثه» که بحمد الله منسوخ 
شدند. اینها می‌گفتند که ایمان ا گر درست شدء عمل هیچ اثری ندارد. این 
هم البته ریشه سیاسی داشت. اینها در زمان بنی‌امیه بودند و بنی‌امیه اینها 
را تأیید می‌کردند. اینها بدین وسیله می‌خواستند اعمال سائسین بنی‌امیه و 
سلاطین بنی‌امیه را تصحیح کنند. این مطلب را من نمی‌گویم» تاریخ 
می‌کوید. می‌کفتند. آقا! ایمانت:درست باشد؛ ایمان که درست بود؛ عمل 
مهم نیست. عمل کردی کردی» نکردی نکردی؛ عمل چیزی نیست. بعد 
از اینکه بنی‌امیه رفتند» بنی‌العباس روی خصومتی که با بنی‌امیه داشتند 
ريشه مرجثه را زدند. ولی با کمال تسف این فکر مرجثی امروز در دماغ 
شیعه پیدا شده است. در صورتی که داستانی که می‌ خواهم نقل بکنم ثابت 
می‌کند که اصلاً عقيدهٌ شیعه نقطهٌ مقابل این عقیده بوده» و آن داستان این 
است: 

احمد امین مصری در ضُحی الاسلام از اغانی ابوالفرج اصفهانی 
تقل می‌کند. با اينکه خود احمد امین تزعهٌ ضد شیعی دارد ولی این را او 
نقل می‌کند. یک نفر را اسم می‌برد؛ می‌گوید یک نفر شیعی و یک نفر 
مرجثی با همدیگر دربار؛ عقیده تشیع و عقیده ارجاء بحث می‌کردند. این 
کت اصول مرحثه صحیح تر است و ای کیت اصول شیعی. مرحثی 
می‌گفت عمل هیچ است» اساس تنها ایمان است؛ شیعی می‌گفت عمل 
لازم است. در اين بین یکی از مطربها پیدا شد (چون اغانی ذکر کرده؛ 
روی آن قرینه می‌گویم مطرب بوده). گفتند از همین می‌پرسیم. البته این 
هم یک آدم فهیمی بود نه اینکه آدم ری خاشهه کشت ان پم 
می‌پرسیم که آیا حق با شیعه است یا با مرحنی؟ گفتند آق! عقیدة تو 


۳۳ 


یست؟ ابا خق با شیعه است با با مرعقی ؟ حرف خجونی زده گفت: 


احیای فکر دینی ۱۵۷ 


آغلای شییش و آشفلی مُوحتم. گفت: بالاتنهام شیعه است ولی پایین تنها 
مرجثی؛ یعنی در فکر و عقیده» من شیعه هستم اما پایین تنهام مرحثی است 
یعنی در عمل مرحثم. می‌خواست بگوید من عقيدهٌ شیعه را قبول دارم 
عقیده آنها درست است ولی من در عمل مرجثی هستم. حالا آیا نباید 
قبول کرد که ما الاآن ملتی هستیم که «آطلانا متخ و آشفلنا مُحیخ»؟ هم 
در فکر مرحثی هستیم» هم در عمل؟ 

این یکی از آد مسافلی است که باید گفت فکر دی درمابه 
صورت نیمه مرده یا بگوییم مرده درآمده است. البته با این فکر مرجثی 
دیگر چه خواهد شد؟! فکری که عمل را از کار بیندازد آنوقت دنیا 
می‌ماند؟ آخرت می‌ماند؟ عزت می‌ماند؟ سعادت می‌ماند؟ نم ان ! 
شاد یذ 

فکر دینی ما باید اصلاح بشود. تفکر ما دربارهُ دين غلط است غلط. 
به حرأت می‌گویم از چهارتا مسئلهٌ فروع آنهم در عبادات چندتایی هم 
از معاملات. از اينها که بگذریم دیگر فکر درستی ما دربارةُ دین نداریم؛ 
نه در این منبرها و در این خطابه‌ها می‌گوييم و نه در این کتابها و 
روزنامه‌ها و مقاله‌ها می‌نویسیم و نه فکر می‌کنیم. ما قبل از اینکه بخواهیم 
دربارة دیگران فکر کنیم که آنها مسلمان شوند باید دربارهٌ خود فکر 
کنیم. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. 

نمی‌خواهم تخطثه بکنم که چرا مبلغ به خارج فرستادند. البته کار 
صحیحی است» بسیار کار خوبی است. شاید در آنجا مسلمان واقعی 
درست بشود و بعد نمونه شوند برای ما. ولی آنچه که واحبتر است توحه و 
تنّه است به اینکه ما مسلمانهایی هستیم که فکرمان دربارهٌ اسلام غلط 


۱. آل‌عمران / ۱۳۹: [شما برترید.] 


۱0۵۸ ده گفتار 


است. سیاست حا کم بر جهان -یا بر نیمی از بجهان -می خواهد که اسلام نه 
بمیرد و نه زنده بماند» به حالت نیم مرده و نیم زنده بماند. دنیا به دو بلوک 
به اصطلاح قسمت شده است: شرق و غرب. این دو بلوک در دو مسئله 
در دو چیز با هم اتفاق دارند: یکی مسئلهٌ آلمان و یکی مسئلهٌ اسلام. اما 
آلمان» هر دو بلوک در عین اینکه به ظاهر رویش بحث می‌کنند» باطعاً 
توافق دارند به اینکه این ملت نباید زنده بشود نباید جلویش را باز 
گذاشت. راجع به اسلام هم عیناً همین طورء منتهای امر فرق این است که 
پلوک شرق فکر می‌کند به اينکه ريشهٌ اسلام را از بیخ بکند» بلوک غرب 
فکرش این است که اسلام را به حال نیم زنده و نیم مرده نگه دارد؛ یعنی 
همین که هست» این واضم که ان هسلت گفظ فکند؛ نه بگذارد از پین 
برود» نه بگذارد درست"زنده بشود. 

درست مثل همان چیزی است که در کتابهای حشره‌شناسی و در 
روان‌شناسی» آنجا که در غرایز بحث می‌کنند راجع به یک حشره‌ای 
می‌گویند از زنبور کوچکتر است و از مکس بزرگتره غریزه عجیبی دارده 
که مادیین در توجیه این قضیه گیر کرده‌اند که چه جور توجیه بکنند. 
می‌گویند این حیوان موقع تخمگذاری‌اش که می‌شود یکی از کرمها را 
پیدا می‌کند» می‌رود روی پشت آن کرم» یک نقطهً مخصوص» یک 
عصب خیلی خیلی باریک مخصوص هست آن عصب را پیدا می‌کند» 
روی آن عصب نیش می‌زند ولی نیش که می‌زند نه آن جور نیش می‌زند 
که بمیرد. اگر بخواهد بزند بمیرده می‌میرد. آهسته نیش می‌زند» اینقدر 
نیش می‌زند که این عصب کرخ و آن حیوان بی‌حس بشود و بیفتد سر 
جایش ولی نمی‌گذارد بمیرد. بعد روی پشت این حیوان همان جا تخم 
فیک اری ععت وه اس کیک او تخم گذاردن خودش؛ پیش از آنکه 
بچه‌هایش از تخم بیرون آیند می‌میرد. لهذا هرگز نسل گذشته و سل 
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اه نیک وا نمی‌بینند. بعد بچه‌های ار کج می‌شوند یعنی از تخم 
درمی‌آیند. وقتی که می‌خواهند تغّی بکنند از همان گوشت این کرم 
تغذی می‌کنند. همان را می‌خورند تا تمام شود و بعد خودشان راه می‌افتند 
و می‌روند. حالا چرا این حیوان این کرم را اینقدر نیش نمی‌زند که بمیرد؟ 
چون اگر بمیرد می‌گندد و زود از بين می‌رود. چرا نیش می‌زند؟ برای 
تک تک کیت دا هی 
نمی‌تواند روی او تخم بگذارد و بعد بچه‌هایش بیایند از گوشت او ارتزاق 
بکنند و بخورند و زندگی کنند. به این حالت نیم مرده و نیم زنده این را 
نگه می‌دارد به قسمی کهانه لام ون گر زگوه باشد که حرکت داشته 
باشد هیچ کدام. آنچه عجیب است در غریزهٌ این حیوان این است که اين 
حیوان که خودش می‌میرد نسل بعد نسل اولی را نمی‌بیند» در عين حال این 
نسل دیگر هم بعد که بزرگ می‌شود وقتی می‌شواهد تخم بگذارد با همان 
مهارت بدون اینکه نسل قبل را دیده باشد و یاد گرفته باشد آن عمل 
تزریق را انجام می‌دهد و کار خودش را ادامه می‌دهد. این حالتِ 
نیم‌مردگی است. 

البته این را نمی خواهم بگویم و شما را به غلط بیندازم که استعمار و 
استثمان ما را به این حالت درآورده است. نه» ما قبلاً به این حالت 
درآمدیم. آنها ما را باه سا لت یگس دا روتکو لت مها 
هستند» و الا ما قبل از اینکه استعمار و استشماری پياید» افکاری از نواحیی 
تدریجا در ما پیدا شد و ما را به این حالت دراورد. 

لین گفته است دین تریا ک اجتماع است. یک نفر از نویسنده‌های 
عرب از یک فیلسوف مادی دیگری نقل می‌کند که دین انقلاب ضعفا 
هی ها کار اه فا یت ره کی تاک ور 
است؟ آیا دین تریا ک است و وسیلهٌ بی.حسی است يا انقلاب و جنبش 
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و 
حنیش است» اما کدام دین؟ آن دینی که پیغمبران آوردند. در عین حال 
دین تریااک اجتماع است؛ اما کدام دین؟ آن معجونی که ما امروز 
ساخته‌ايم. 

باری» حدیثی بخوانم و به عرایض خودم خاتمه بدهم. حدیث 
معروفی است: ذا ظَهرَت البدع فعلی العام آن بظهر علمه و الا فعلیه لته اه ! 
اگر بدعتها پیدا بشود (بدعت یعنی آن چیزی که بحزء دین نیست ولی نام 
دین به خودش گرفته است و مردم خیال می‌کنند مال دین است)» اگر 
بدعت ظاهر شد در میان مردم» بر داناست که اظهار بکند و بگوید. این 
حدیث شریف وظیفهٌ احیای دین را که در درحهٌ اول بر عهدهٌ طبقهٌ 
علماست بیان می‌کند از راه مبارزه با بدعتها و تحریفها: 

امیدوارم از مجموعه آنچه گفته شد بتوانیم نتیجه بگیریم که ما اکنون 
بیش از هر چیزی نیازمندیم به یک رستاخیز دینی و اسلامی» به یک 
احیای تفکر دینی» بهبک وت وشتگر اسلامی. امیدوارم در فرصت 
مناسبی توفیق یابم مشخصات تفکر اسلامی را بیان کنم و راه و برنامة 
احیای آن را تا حدودی که برایم مقدور است بیان نمایم. 

آنچه بحث شد مقدمه و زمینه‌ای بود برای انديشةٌ احیای تفکر 
اسلامی. 


۱ اصول کافی, ج ۱ / ص ۵۴ با کمی اختلاف. 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


بشم اه ان الرّحم 


فُل هل یشتوی این یلم و لین لایغلمون فا کر ولو 
اباب آ. 


موضوع سخن فریضه علم است. ی و 
با این تمیء از حدیث معروفی از رسول |کرم یر که همه آن را شنیده‌ای 
و لااقل در تابلو بعضی مدارس دیده‌اید اقتباس شده. آن حدیث که همه 
آن را به خاطر داریم این است: طَبْ الم ره عل کل مُشلم ‏ یعنی 
حستجو و تحصیل علم بر هر مسلمانی فرض و واجب است. این حدیث 
از حمله احادیث اسلامی است که شیعه و سنی هریک به طرق و سندهای 


۱. این سخنرانی در ساعت ۷ بعدازظهر روز جمعه ۱۳۴۰/۱۰/۲۹ در انجمن ماهانة دینی 
اراد شههاست 

۲ زمر /۹: [یگو با دانایان با نادانان مساوی‌اند؟ جز این نیست که تنها خردمندان 
یادآور می‌شوند.] 

۳ اصول کافی, ج ۱ص ۲۰ 
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مت تن بت ۶ اگر چند حدیث مسلم داشته باشیم 
که فریقین آن را از رسول اکرمٍَِ نقل کرده باشند یکی همین حدیث 
است. 

فریضه یعنی واحب؛ از مادهٌ «فرض» است که به معنی قطع و حتم و 
وجوب است. آنچه را ما الآن به واحب و مستحب تعبیر می‌کنیم» در صدر 
اول به مفروض و مسنون تعبیر می‌کرده‌اند. البته کلمهٌ وجوب و واجب در 
صدر اول هم استعمال داشته ولی بیشتر با کلمهٌ فریضه و مفروض و فرض 
تعبیر می‌شده» اما کلمهٌ مستحب به معنی‌ای که امروز استعمال می‌شود 
ظاهراً کلمة مستحد ثی است که فقها اصطلاح کرده‌اند. کلمهٌ مستحب به 
این معنی خاصء گذنلله ازااینکلا در حول قرآن به کار نرفته در هیچ 
حدیثی هم تا آنجا که من به یاد دارم به کار نرفته و بلکه قدمای فقها هم 
این اصطلاح را نداشتهانده بعدها شایع شده است. در قدیم به آنچه ما 
امروز مستحب می‌گوييم مسنون یا مندوب می‌گفته‌اند 

معنی حدیث این است: یکی از فرائض اسلامی و واحبات اسلامی 
در ردیف ساير واحبات و فرائض؛ طلب و تحصیل علم است. تحصیل و 
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است اختصاص به طبقه و دسته‌ای دون 
طبقه و دسته‌ای ندارد. 

در تواریخ آمده که قبل از ظهور اسلام بعضی از جامعه‌های متمدن 
ان روز تحصیل علم را از حقوق و امتیازات بعضی از طبقات می‌دانسته‌اند 
و برای سایرین چنین حقی قائل نبوده‌اند. در اسلام نه تنها علم به عنوان 
«حق» از امتیازات کسی نیست. بلکه به عنوان «تکلیف» و «وظیفه» بر 
همه افراد تحصیل آن فرض و واحب است مانند سایر تکالیف. 

نماز یکی از فرائض است. روزه یکی از فرائض است. زکات یکی 
از فرائض است. حج یکی از فرائض است. جهاد یکی از فرائض است. 


فريضة علم ۱۶۵ 


امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرائض است. همچنین عالم شدن و 
دانا شدن هم (به نص این حدیث) یکی از فرائض است. 

در این جهت به طور احمال و سربسته اختلافی نیست. از صدر اسلام 
تا امروز همه فرّق و همه علمای اسلامی این مطلب را قبول داشته‌اند. در 
کتب حدیث هميشه یک باب مخصوص هست تحت عنوان «باثٍ 
وجوب طلپ العلم» و یا عنواتی نظیر این عنوان. ا گر اختلاف نظری هست 
در تفسیر و توضیح معنی و مقصود این حدیث و در مقدار عموم و شمول 


الاسشتت: 


وضع ملل مسلمان 
فعلاً نمی خواهم تحت عنوان «فریضه علم» در اطراف این مطلب صحبت 
کنم که اسلام چقدر مردم را به علم ترغیب کرده و در این باب آیاتی از 
قرآن و احادیثی از پیشوایان دین و قسمتهایی از تاریخ اسلام ذ کر کنم. 
ی و مه وی و رت ی 
پروپاگاند» کنم وهی بگویم + ببینید اسلام چگونه از علم طرفداری کرده و 
چگونه بشر را به علم دعوت کرده است. 

زیرا از این سخنان زیاد گفته شده و می‌شود و من معتقدم اثر و 
فایده‌ای چندان بر این حرفها مترتب نیست. ما هر اندازه از این حرفها 
بزنیم وقتی که طرف چشم باز می‌کند و ملل اسلامی را در عصر حاضر 
حاهلترین و بی‌سوادترین ملل جهان می‌بیند» و می‌بیند در هیچ حای دنیا 
به قدر کشورهای اسلامی بی‌سواد وحود ندارد» اثر همهٌ حرفهای ما از بین 
من وی اقا یکت قهضا ترش ین اش آید که کر این حرف رات 
است و اسلام این اندازه از علم حمایت کرده و آن را فرض و واجب 
دانسته پس چرا دورترین ملل جهان از علم و دانش مسلمانان‌اند؟! 


۱۶۶ ده گفتار 


من معتقدم به حای ام کر تبلیغات و پرویا گاندهای بی‌اثر که 
تخد کر این آسبت موقعا دل شود ما را خوشن می‌کند) مقوخه عیبهای خامعهة 
اسلامی خود بشویم و در علل و موجبات تأخیر علمی این جامعه فک رکنیم 
و راه چاره را به دست آوریم. 
مجمع کردند و یادی از فعالیتهای علامه شرف‌الدین نمودند گفتند مرحوم 
شرف‌الدین با آن همه کتابهالی عالی و ذی‌قیمتی که برای معرفی شیعه و 
اهل بیت نوشت. وقتی که وضع شیعه را در لبنان مشاهده کرد و دید 
فقیرترین مردم و جاهلترین مردم و زیردست‌ترین مردم همان شیعه‌های 
لبنان هستند و در میان آنها یک استاد يا یک طبیب یا یک مهندس پیدا 
نمی‌شود و يا کمتر پیدا می‌شود و در عوض هر چه حمال و حستامی و 
کیسه کش و کناس بود شیعه بوده با خود فکر کرد که با اين وضع موحود 
کتابهای من چه اثری می‌تواند داشته باشد» مردم خواهند گفت که تشیع 
اکر مکتب و روش خوب و نجات‌دهنده‌ای بود باید شیعیان وضع بهتری 
داشته باشند. این بود که در فکر فعالیتهای عملی افتاد و به تأسیس مدارس 
۲ م72 2 ۰ 
و آموزشگاهها و انجمنهای خیریه افتاد تا بالاخره حرکتی و نهضتی 
مقدس به وحود آورد و حامعهٌ شیعه را در لبنان بالا آورد. 

مسلمانان به طور کلی نسبت به سایر مردم جهان | کنون حالت همان 
شیعیان لبنان را نسبت به سایر مردم لبنان در آغا ز کار علامه شرف‌الدین 
دارند. ما هر اندازه بجع به اسلام» طرفداری اسلام از علم و تشویق اسلام 
به علم بحث کنیم» در مقابل وضع مجم حاضر ملل اسلامی اثری ندارد؛ 
حدا کثر این است که برای طرف یک معا پیدا شود که اگر این حرفها 
واستث اشت نس" سرا مسلمانان به این رور گرفتارند؟ 

اینجا برای شما حکایتی نقل می‌کنم و قبل از نقل این حکایت چهار 
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حدیث از احادیث رسول اکر ی در موضوع علم برای شما می‌خوانم و 
توضیح می‌دهم زیرا مربوط به همین حکایت است. بعد خود حکایت را 
نقل می‌کنم. اما چهار حدیث: 

یکی همین حدیث که اول خواندم: طلبُ العلم فریضدٌ علن کل شُشلم. 
می‌فرماید حستجو و طلب علم بر هر مسلمان واجب است»هیچ استثنایی 
ندارد» حتی از لحاظ زن و مرد هم استثنایی ندارد» چون مسلم یعنی 
مسلمان خواه مرد باشد و خواه زن به علاوهٌ اينکه در بعضی از نقلهای 
کتب شیعه که در بحارالانوار نقل می‌کند کلمةٌ «وَ مُنْلمَة» هم تصریح و 
اضافه شده. بعدا در اطراف این مطلب توضیح بیشتر خواهم داد. 

این حدیث می‌فرماید فریضه علم یک فريضهٌ عمومی است؛ 
اختصاص به طبقه‌ای یا صنفی یا حنسی ندارد: ممکن است یک چیز مثلا 
بر جوانان فرض باشد نه بر پیران بر حا کم فرض باشد نه بر رعیّت» یا بر 
رعیّت فرض باشد نه بر حا کم وظیفهٌ مرد باشد نه وظیفهُ زن» مانند جهاد و 
نماز حمعه که فقط بر مردان فرض است بر زنان فرض نیست؛ اما این 
فریضه که نامش فریضه علم است بر هر مسلمانی فرض است و هیچ گونه 
اختصاصی ندارد. 

خدیت :ویک انشکهه اطیرا الملم من امه ال آللخد یمین در یره 
عمر؛ از گهواره تا گورن در جستجو و طلب علم باشید؛ یعنی علم فصل و 
زمان معین ندارد در هر زمانی باید از اين فرصت استفاده کرد. فردوسی 
اشاره به همین حدیث می‌کند و می‌گوید: 

به کفتان پشعیر زاشدکوی ز گهواره تا گور دانش بجوی 

همان طوری که حدیث اول از لحاظ افراد و از لحاظ جنس و صنف 
و طبقه اختصاص و محدودیت را برداشت و این فریضه را از آن نظر 
تعمیم داد» این حدیث از لحاظ وقت و زمان توسعه و تعمیم می‌دهد. 
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ممکن است فریضه و تکلیفی از لحاظ زمان محدودیت داشته باشد 
و نشود در هر زمانی به او پرداخت. مثلاً روزه‌های واحب» وقت و زمانش 
معین است و آن ماه مبارک رمضان است؛ و حتی نماز از لحاظ ساعت 
شبانه‌روز وقت معینی دارد و فقط در ساعات معین باید انجام گیرد. حج 
واجحب است اما در همه وقت نمی‌شود آن را بجا آورد؛ موسم معین دارد و 
آن ماه ذی‌الححه است. و فریضه محدود به هیچ وقت» هی زمان و 

ی 
هیچ سن و سالی نیست و اگر وقت روزه ماه رمضان و وقت حح ماه 
ذی‌الحجه و وقت نماز ظهر مثلاً از ظهر تا نزدیک غروب است» وقت 
اص فص 

تحصیل علم از گهواره تا گور است. این هم یک حدیث. 

حدیث سوم. فرمود: اطوا للم ول بالصُینِ " یعنی علم را جستجو و 
تحصیل کنید و به دست آورید ولو در چین» ولو اینکه مستلزم این باشد که 
به دورترین نقاط جهان مانند چین سفر کنید. ظاهراً علت اینکه نام چین 
پرده شده این است که در آن روز از چین به عنوان دورترین نقاط جهان 
که مردم آن روز می‌توانستند به آنجاها بروند نام برده می‌شده» و يا علت 
این است که در آن زمان چین به عنوان یک مهد علمی و صنعتی معروف 
بوده است. 

این حدیث می‌گوید تحصیل علم» جا و مکان معین ندارده همان 
طوری که وقت و زمان معین هم ندارد. 

ممکن است یک تکلیف و فریضه از لحاظ حا و مکان محدودیت 
داشته باشد» نشود آن را در همه جا انجام داد. مثلاً اعمال حج از لحاظ 
محل و مکان هم مقیّد و محدود است. مسلمانان حتماً باید اعمال حج را 
در مکه» در همان سرزمینی که توحید و اسلام از آنجا طلوع کرد و به سایر 


۱. بحارالانوار ج ۱/ص ۱۸۰ 


حهانیان رسید» در اطراف خانه‌ای که به دست ابراهیم و فرزند 
و مسلمانان نمی‌توانند با هم توافق کنند و 
نقطهٌ دیگری را برای اعمال حج انتخاب کنند. پ پس این تکلیف از این نظر 
محدودیت دارد. اما در انجام هعقب سم ین وه نظر گرفته 
نشده» هرجا که علم هست آنجا جای تحصیل و به دست آوردن است؛ 
می‌خواهد مکه باشد یا مدینه» مصر باشد یا شام یا عراق» با دورترین نقاط 
جهان» می‌خواهد در مشرق باشد يا مغرب. 

یک سلسله احادیث داریم در باب فضل مهاجرت و مسافرت برای 
علم به نقاط دوردست و حتی آيه کریمه و من مرج من بَتهمهاجرا لیا 
و زسوله نم یُذرکَه الْرْث فد وق اجره عَل ال به مهاحرت و مسافرت در 
ی لورلیکی اج ستبرة ما وارد شده: 1 
نی ما نی طلّب یلم لطلیشوه و لو بشفي المهج و َوض الجج " یعنی اگر 
را وک ارو ای رت ی 
دنبال آن می‌رفتید ولو به اينکه خون شما در اين راه ریخته شود و یا 
ی و 

حدیث چهارم. . حمله‌ای ر رسول اکرم کت ام روایت شده به این 
عبارت: که ضالهٌالْمذمن بخ ها ان مها وه اس یه کت 
الْححَة ضالةٌ موم فحیثُ وجدها هر آََنْ پا" یعنی حکمت گمشده 
مژمن است» و هرکس که چیزی گم کرده آن را در هر نقطه که پیدا کند 
معطل نمی‌شود و برمی‌دارد. «حکمت» یعنی سخن و مطلب محکم و 


نساء 7 ۱۰۰: [و هرکس از خاندٌ خود به سوی خدا و پیامبرش برای هجرت خارج 
شود و در راه بمیرد اجرش با خداست.] 

۲. بحارالانوان ج ۲ص ۱۷۷ با کمی اختلاف در تعبیر. 

۳ بحارالانوار ج ۲ /ص ٩٩‏ 


۱۷۰ ده گفتار 


متقن و منطقی و درست» یعنی دریافت حقیقت. هر قانون و قاعده‌ای که 
با حقیقت وفق دهد و ساختهٌ وهم و تخیلات ال ی هت تن 
لیف می‌فرماد: کل لین قاطوها و ز له الشفیک 
ماع نبا و امه کت یواست ی وشوو و 
وک تک شما که مومن هستید» به آن 
علم و ی 
فرموده: لح ضالّ لو قح که و ز من آخل الفات . 

باز هم از این تعبیرات زیاد داریم. خلاصهٌ همهٌ اینها این است که در 
فرا گرفتن علم» ۰( 
با واقع و حقیقت باشده شما به آن کسی که علم و حکمت ۳ 
می‌گیرید کار نداشته در 

بلی یک وقت هست که آدمی در درست بودن و صحیح بودن 
مطلب تردید دارد. هر ین رگونسگراره کفال »که اهل تشخیص نیستند 
نباید به سخن هرکس گوش کننده باید دقت کنند که تحت تأثیر و تلقین 
چچه کسی هستند. اگر در !۹932۱191-4( ند بسا هست که از آن راه 
گمراه شوند. ولی یک وقت هست که معلوم است که حرف طرف درست 
است. مثلاًواقعاً یک کشف علمی در طب یا در [علم] طبیعی یا غیر اینها 
مسلّم است که درست است. رها تک کر انا ارت وزیا ویو 
در احادیث ما از زیان حضرت مسیح عیسی بن مریم نقل شده که 
فرمود: خُذوا ال من آل الباطل و لا تأحْدوا اْاطل من آخل الق کونوا مد 
اْکلام" یعنی حق را بگیرید و بپذیرید ولو از اهل باطل» اما باطل را هرگز 


۱. نهج‌البلاغه. حکمت ۸۰: [حکمت گمشده موّمن است, آن را بگیر ولو از اهل نفاق.] 
۲. بحارالانوار ج ۲ /ص ٩۶‏ 


فریضة علم ۱۷۱ 


72 0 ۰ ۰ ۰ 
نگیرید و نبذیرید ولو از اهل حق. خودتان صرّاف سخن و سخن‌شناس 
اه 

به هرحال این سلسله احادیث. قید و محدودیت را در باب علم از 
لحاظ صرف ارتباط یعنی از لحاظ کسانی که یک نفر مسلمان علم خود 
راز نها فا هی رده است: ویر سکن است یکت :وطقه‌اي از 
این نظر محدود باشد. مثلاً نماز حماعت را باید به یک نفر اقتدا کرد اما 
شرط دارد. شرطش این است که مسلمان باشد» موّمن باشد» عادل باشد. 
اما در تعلیم و تعلم هیچ یک از این شرطها منظور نشده. 

این بود چهار حدیثی که می‌خواستم عرض کنم. حالا آن حکایتی را 
که وعده دادم عرض می‌کنم و این بیانی هم که در اطراف ات چهار 
حدیث شد از همین عکایت/اقتباس شده است. 

دوست فاضل ما آقای آقا سید محمّد فززان نقل می‌کردند که در 
سابق» در اوایل مشروطیت آقای:آقاشَید هبة الدین شهرستانی 
(سلّمه اله) مجله‌ای به عربی در عراق منتشر می‌کردند به نام «العلم» و دو 
سه سالی منتشر شد (من خودم هئوز آن محله را ندیده‌اع). دو شتا ان 
مجله در وسط صفحه کلم «العلم» به خط نستعلیق کلیشه شده بود و در 

م2 
چهار گوشه هم این چهار حدیث که خواندم زینت بخش پشت مجله بود. 
یک وقت در خود آن مجله نوشته بود که یک روز یک نفر مستشرق 
آلمانی به ملاقات آقای شهرستانی در دفتر محله یا در حای دیکر آماد 
(ایشان اظهار می‌کردند فعلاً بییدالعهدم) و پشت این مجله را با همین 
ت تیلب ژینه پرسیید آیتها خجست که ور ریت اینسله توفته شده؟ کته 
شد اینها چهار دستور است از پیغمبر ما درباره علم. بعد برایش ترحمه شد 
که پیغمبر اسلام فرموده: تحصیل علم بر هر مسلمانی اعم از زن و مرد و از 

۲ ۴ ۱ ۳ سس سس 

هر صنف فریضه و واحب است. و فرموده: از گهواره رون 


۱۷۲ ده گفتار 


بجویید و فرموده: علم را بجویید ولو به اینکه بخواهید تا چین به دنبالش 
بروید؛ و فرموده: حکمت و علم گمشده مسلمان است و هرجا آن را بیابد 
فر هی دیا که کی ره رد تا کت 
1 

آن مرد مستشرق اندکی فکر می‌کند و بعد می‌گوید: اوه! شما یک 
همچو دستورها داشتید که پیغمبر شما علم را بر شما فرض شمرده؟ نه از 
نظر افراد و اختلاف حنسی» نه از لحاظ زمان نه از لحاظ مکان و نه از 
لحاظ معلم قیدی قرار نداده و باز اینقدر در جهالت باقی هستید و اینقدر 
بی‌سواد در میان شما وحود دارد؟! 

واقعاً این حود یک معط ییلاست کلچر6اینلفریضة عمومی متروک 
شد و فریضه شناخته نشد چرا این دستورها اجرا نشد. البته نمی‌خواهم 
بگویم این دستورها هیچ زماث اجرا تشد یر املام یک نیضت علمی و 
فرهنگی عظیم کمنظیری در بجهانبه وجود آورد و قرنها پرچمدار علم و 
فرهنگ و تمدن بشزیت بود؛ این لهضت مدیرن فرمانی بو که اسلا 
دربارهٌ علم صادر کرد. چگونه ممکن است دینی که اولین آی نازل بر 
پیغمپرش با شواندن و نوشتن و قلم و علم و و تعلم آغاز می‌گردد: ار ام 
ریک الذی خْلقَ. خلقَ الانسان من علق. ثرا و ریک الاکره نی عَلم پاقلم. 
اما که سا اون وی اش ود ان ها 
تقلید و تعبد را به هیچ وجه حایز نمی‌داند و تحقیق و تجسس را لازم 
می‌شمارد؛ چنین دینی تمدن و فرهنگ و نهضت علمی به وجود نیاوزد؟! 
ولی فرغین ال وق که انسان به آن دستووها و فرمائها مي‌نکرد م‌پیدد 
۱ علق / ۵-۱: [بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از خون بسته شده آفرید. 


جیزی را که نمی‌دانست.] 


فريضة علم ۱۷۳ 


توص قامعا شوک ها که هاش هس انیت که 
می‌بینيم. پس باید دید علت این امر چه بوده؟ 
علل متروک ماندن فرمان اسلام 
مسلماً یکی از علل این امر حوادثی بود که در اوضاع اجتماعی مسلمین» 
ابتدا به وسیلهٌ دستگاههای خلافت پدید آمد و بعد دنبال شد» ناهمواریها 
در زندگانی مسلمین به وجود آمد» یک حامعةٌ طبقاتی درست شد که با 
منظور اسلام ابداً وفق نمی‌دهد؛ حامعه منقسم شد به یک طبقهٌ فقیر و 
بدبخت که نان خود را به زحمت می‌توانست به دست آورد» و یک طبقه 
مسرف و مبذر و مغرور که نمی‌دانست با آنچه در چنگال دارد چه بکند. 
وضع زندگی عموم طفتيم گر تمکاف پداربا زونه برای ابجرا و عمل و 
توجه به این دستورها باقی نمی‌ماند و بلکه عواملی پیدا می‌شود که 
این گونه دستورها اجرا نگردد. 

بعضی‌ها علت دیگری ذ کر می‌کنند» مدعی هستند که علت اینکه 
دستورهای اسلام راحع به علم زمین خورد» این بود که حسابی از جایی 
برداشته شد و به حای دیگر گذاشته شد» و به تعبیر دیگر اعتباری از 
خسانی پزداشته شد و به ضیاب دیکر رجشته شد؟ مقل اینگه مغلا کی :در 
بانک حسابی داشته باشد و دولت اعتباری برای آن حساب باز کند و بعد 
بیایند این اعتبار را از آن حساب بردارند و به بای حساب دیگر بریزند. 

این دسته می‌گویند علت اینکه دستورهای اسلام در باب علم زمین 
خورد این بود که آنچه اسلام به حساب علم و تشویق عموم به تعلیم و 
باسواد شدن و فضیلت علم گفته بود همه به حساب عالم و تشویق به 
احترام و دست‌بوسی و فضیلت عالم گذاشته شد؛ مردم به جای اینکه 
توحه پیدا کنند که خودشان سواد پیدا کنند و تا حدی که مقدور است 


۱۷۴ ده گفتار 


خودشان و فرزندانشان باسواد و عالم شوند» توجه‌شان معطوف شد به 
اینکه ار و فضیلت را در احترام و خضوع نسبت به علما کسب کنند. 

این مطلب تا اندازه‌ای درست است. زیرا هرچند علما و محققین 
اسلامی همچو تحریفی را مرتکب نشده‌اند ولی در نوشته‌های سطحی و 
ساده‌ای که به دست مردم هم رسیده و در منابر و مواعظ معمولی» منطق 
همان بوده. اتفاقاً سر و کار مردم با همین نوشته‌ها و همین منابر و مواعظ 
بوده نه گفتار فلان محقق که در فلان کتاب علمی خود از این موضوع 
بحث کرده است. در بیانات برخی علمای اسلامی هم اگرچه آن انحراف 
که ذ کر شد نیست ولی یک نوع حمود و انحراف دیگری کم و بیش دیده 
می‌شود که البته آن هم در کند کردن تیغ فرمانهای اسلام درباره علم تأثیر 
داشته» و آن انحراف این است که هر دسته و طبقه و صنفی از علمای 
اسلا محکم چسبیده‌اند که مقصود رسول اکرمع از ان لت کته 
فرموده «فریضه» است همان علمی است که ما داریم. 


کدام علم؟ 
اخیراً در کتاب محجّة البیضاء مرحوم فیض به کلام حامعی تاو انش زمینه 
برخوردم که علی‌الظاهر ایشان هم این کلام را از غزالی نقل کرده‌اند. 
غزالی ری نی غلماع اسلام در تفسیر ین حدیث ری تست مر 
شده‌اند و هر فرفه‌ای اهل هر علم و فنی نود اند کفنه‌اقه مقصود 3 
حدیث همان علم و فن ماست. . متکلمین گفته‌اند مقصود پیغمبر از حمله 
طَبٌ الم فریضاً عل کل شم علم کلام است» زیرا علم کلام علم اصول 
ِِ علمای اف ۰ وه آدمی 


فريضة علم ۱۷۵ 


احکام است که لازم است هرکسی با مجتهد باشد و یا از مجتهدی تقلید 
کند. مفسرین گفته‌اند که مقصود» علم تفسیر است زیراتفسیره علم به 
کتاب ال است. محدّئین گفته‌اند مقصود علم حدیث و روایت ات 
چون همه چیز حتی قرآن را از روی احادیث باید فهمید. متصوفه گفته‌اند 
موق و و بای اب همین سر .. بعد خود 
هب 1 
است. خلاصه این است که مقصود پیغمبر ی [ٍ هیچ کدام از اینها 
ات کر مور پیغمی خصوص یکی از این رشته‌ها بود 
تصریح می‌کرد که مثلا علم کلام يا اخلاق یا تفسیر یا فقه یا حدیث است. 
باید دید از نظر اسلام چه چیزی لازم و واحب است به وجوب عینی یا 
وجوب کفایی» و اگر راه انجام آن تکلیف» تحصیل علم و یاد گرفتن است 
باید گفت تحصیل آن علم وایجب و لازم است. 


فربضه یی 
فقها اصطلاحی دارند» می‌گویند وحوب علم وجوب نفسی هیر ی 
یعنی وحوب علم تنها یک وجوب مقلمی مثل همه مقدمهٌ واحبها که 
وحوب استقلالی ندارند نیست» بلکه یک وحوب استقلالی است. در عین 
حال علم از آن جهت واجب است که به انسان آمادگی می‌دهد که سایر 
وظایف خود را بتواند انجام دهد. 

چیزی که هست فقها این وحوب تهیی را اختصاص می‌دهند به یاد 
گرفتن احکام» و مثل این است که غالبا این طور فرض می‌شود که انجام 
وظایف اسلامی فقط موقوف است به اينکه مسلمانان» خود وظیفه را 
بدانند و بشناسند و همینکه وظیفه را شناختند خود به خود قادر به انجام 
آن خواهند بود. پس علمی که فریضه است این است که مسلمان در 


۱۷۶ ده گفتار 


وظیفه‌شناسی یا مجتهد باشد یا مقلّد. 

وسحال آنگه واضح است که همان طوری که وظیفه‌شناسی و یاد 
گرفتن دستورهای دینی لازم است» بسیاری از کارهایی که به حکم دی 
آن کارها فرض و واجب است کارهایی است که خود آن کارها علم و 
درس و مهارت لازم دارد. مثلاً طبابت واجب کفایی است اما انجام این 
فربضه بدون درس و تحصیل و کسب علم پزشکی میسر نیست پس 
تحصیل این علم فریضه است» و همچنین بسیار چیزهای دیگر. باید دید 
چه نوع اموری است که از نظر جامعهٌ اسلامی لازم و واجب است و آن کار 
را بدون یاد گرفتن و تعلیم و تعلم نمی‌توان خوب انجام داد پس علم آن 
کار هم واحب است. 

فریضهٌ علم از هر حهت تابع میزان احتیاح حامعه است. یک روز 
بود که کشاورزی و صنایع مورد احتیاج و تجارت و سیاست هیچ کدام 
علم و تحصیل لازم نداشت. مردم با شا گردی کردن مختصر پیش آهنگر یا 
نجار یا تابحر و کار کردن زير دست" یک سیاستمدار یا صنعتگر یا تاج 
سیاستمدار و صنعتگر و تابحر می‌شدند. اما امروز وضع دنیا توح که او 
احتیاحات جامعه عوض شده هیچ یک از آن کارها به طرز مناسب با 
دنیای امروز و به شکلی که بتواند با اف زندگی هماهنگ بشود بدون 
علم و تحصیل میسر نیست. حتی کشاورزی هم باید روی اصول علمی و 
فت پاش یی ‌هارر کال ۵ دی ادف ندو شم کیان کان 
حسابی باشد. یک سیاستمدار تا درس سیاست نخوانده باشد نمی تواند در 
دنیای امروز سیاستمدار خوبی باشد. کسب و کارهایی امروز پیدا شده که 
بدون سواد و درس و تخصص ممکن نیست. نوع آن کارهایی که در 
گذشته با تمرین مختصر یا شا گردی مختصر زیر دست یک نفر می‌شد یاد 
گرفت» حالا اینقدر فرق کرده که جز در دبیرستانهای حرفه‌ای یا 


فریضا علم ۱۷۷ 


دانشکده‌های فنی و غیره نمی‌توان آنها را یاد گرفت. اکث رکارها تکنیسین 
و متخصص هت لازم دارد. 


اصل استقلال وعزت جامعهُ اسلامی 

باید به چند اصل توحه داشته باشیم. یکی اینکه آیا اسلام چگونه 
جامعه‌ای می‌خواهد؟ البته واضح است که اسلام جامعه‌ای می‌خواهد 
عزیز و مستقل و متکی به خود. اسلام نمی پسندد که یک ملت مسلمان» 
زیردست و توسری خور یک ملت غیرمسلمان بوده باشد: لن بجْعل ال 
للکافرين عَل الْْْمنین سبیلا حداوند نمی پسندد که کافران بر مسلمانان 
سیطره و تسلط داشته باشند. اسلام نمی‌پسندد یک ملت مسلمان همیشه 
دست دریوزگی به سوی-یک ملت دیگری به عنوان قرض یا کمک 
بلاعوض دراز کند. اسلام نمی‌پسندد جامعهٌ اسلامی استقلال اقتصادی یا 
احتماعی نداشته باشد. اسلام نمی پسندد که مسلمانان همینکه بیماری 
سختی بیدا کردند خودشال تسیل کافی نداشته باشند و بیماران 
را به دوش بکشند و به سوی ملتهای غیر مسلمان بروند. این یک اصل. 


علم. پایةُ عزتها و استقلالها 

اصل دیگر اینکه در دنیا تحولی به وجود آمده که همة کارها بر پاشنه علم 
می‌چرخد و چرخ زندگی بر محور علم قرار گرفته است. همه شثون حیات 
بشر با علم وابستگی پیدا کرده» به طوری که هیچ کاری و هیچ شأنی از 
شئون حیات بشر را جز با کلید علم نمی‌توان انجام داد 


انا / ۱۳۱ 


۱۷۸ ده گفتار 


فریضه علم مفتاح سایر فرائنض 

اصل د . «_ و تکالیف فردی و اجتماعی اسلام» 
به فریضهٌ علم بستگی دارد. فریضهٌ علم به عنوان یک کلید و مفتاح برای 
انجام سایر فرائض و منظورهای اسلامی شناخته شده و به اصطلاح فقها 
وابحب تهیوُی است. و بالنتیجه اگر شثون حیاتی مسلمین شکلی به نحود 
بگیرد که وابستگی بیشتری به علم پیدا کند فریض علم هم اهمیت و لزوم 


و توسعه و عموم بیشتری پیدا می‌کند. 


از مجموع این اصلها نتیجه می‌شود که وظیفهٌ شرعی و عمومی هم 
مسلمین این است که به سوی علم رو پیاورند و تعلیمات عمومی را بر 
فرد فرد واحب بشمارند. 

فتها معمولاً مسئلٌ فریضهٌ علم را در دو جا متعزض می‌شوند: یکی 
در اصول فقه در مبحث «اصل برائت» در مسئلة وحوب فحص از دلیل» و 
یکی هم در مسئلهٌ استحباب با لزوم تفقه در تجارت» و ممکن است در 
مسئلهٌ اغذ اجرت بر واجبات هم اشاره‌ای به این مطلب بشود و همان 
طوری که عرض کردم نظر فقها در این فریضه بیشتر متوجه یاد گرفتن 
مسائل و احکام است. 


علوم دینی و علوم غیردینی 

اصطلاحی شده که ما بعضی علوم را علوم دینی و بعضی را علوم غیردینی 
بخوانیم. علوم دینی یعنی علومی که مستقیما مربوط به مسائل اعتقادی یا 
اخلاقی یا عملی دین است و یا علومی که مقدمهٌ یاد گرفتن معارف یا 
دستورها و احکام دین است از قبیل ادبیات عرب یا منطق. 


فريضة علم ۱۷۹ 


ممکن است بعضی این طور خیال کنند که سایر علوم بکلی از دین 
بیگانه‌اند و هرچه که در اسلامدربارة فضیلت علم و اجر و ثواب تحصیل 
ی ی دینی گفته می‌شود؛ 
یا اگر پیفمبر اکرمَ علم را فریضه خوانده منحصراً مقصود همین 
علومی است که اصطلاحاً علوم دیتی خوانده می شود 

حقیقت این است که این» اصطلاحی بیش نیست. از یک نظر علوم 
دینی منحصر است به همان متون اولیهٌ دینی یعنی خود قرآن کریم و متن 
سنت پیغمبر یا اوصیای آن حضرت. در صدر اسلام هم که هنوز مردم به 
خود اسلام آشنا نبودند» پر همه وابحب و لازم بود که قبل از هر چیز همین 
متون اولیه را باد بگید. دی آنلفت هلچ چلمی) نه کلام و نه فته و نه 
اصول و نه منطق و نه تاریخ اسلام ی لاک جود نداشت. اینکه در 
3 پینمیر اک فد نا العلم تلاة. اي که و 
ُریضَةٌ عاولَهٌ و سُنٌّقاقةٌ! که خلاصه‌اش این است: علم منحصر است به 
یاد گرفتن آیات قرآن و فراگرفتن حدیث پیغمبره ناظر به تکلیف و وضع 
آن روز مسلمین است» ولی"بعداً مسلمین با آن متون اولیه که به منزله 
قانون اساسی اسلام است آشنا شدند و به حکم فرمان قران و حدیث 
پیفمی علم را مطلقاً به عنوان یک فریضة مسلم شداختند و تدریج 
علومی مدوّن شد و به وجود آمد. لهذا از نظر دیگر هر علمی که به حال 
مسلمین مفید باشد و گرهی از کار مسلمین با زکندء آن علم فریضهٌ دینی و 
علم دینی است. ما چرا نحو و صرف و لغت عرب را علوم دینی می‌دانیم؟ 
آیا حز از این راه است که نفع و فایده‌ای را دربردارد که موافق با منظور 
اسلام است؟ 


۱. اصول کافی, ح ۱ /ص ۳۲ و در آن «أو فریضة... آو سنة...» آمده است. 


۸۰ ده گفتار 


به چه مناسبت ما اشعار عشقی امرژالقیس و اشعار خمری ابونواس را 
به عنوان تحصیل علوم دینی یاد می‌گیریم؟ البته برای اینکه ما را در فهم 
زبان قرآن کمک می‌کند. 

پس هر علمی که به حال اسلام و مسلمین نافع است و برای آنها لازم 
است آن را باید از علوم دینی شمرد» و گر کسی خلوص نیت داشته باشد 
و برای خدمت به اسلام و مسلمین آن علم را تحصیل کند مشمول احر و 
ثوابهایی که در تحصیل علم گفته شده هست» مشمول این حدیث است 
که: و ان لاه لتضَمٌ آجنختها لطالب الم" فرشتگان» زیر پای طالبان 
علم پر می‌نهند. اما گر خلوص نیت د کار نباشد, تحصیل هیچ علمی ولو 
یاد گرفتن آیات قرآنلا شد حرط ثوابی #دار6. 

اساسا این» تقسیم درستی نیست که ما علوم را به دو رشته تقسیم 
کنیم: علوم دینی و علوم غیر دینی »انوم برای بعضی پیش بیاید که 
علومی که اصطلاحاً علوم غیردینی نامیده می‌شوند از اسلام تک 
جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا می‌کند که هر علم مفید و نافعی را که 
برای حامعهُ اسلامی لازم و ضروری است علم دینی بخوانيم. 


تحصیل زن 
مطلبی را اول وعده دادم که بعد صحبت کنم راحم به اينکه فریضهٌ علم 
اختصاص به مردان ندارد» شامل زنان هم هست. 

چون پیغمبر فرمود: لب العلم ریضدٌ علن کل مُشلم و کلمةٌ «مسلم» 
صیغهٌ مذکر است» اين توهم پیش می‌آید که تحصیل علم مختص مردان 


اشست: 


. اصول کافی, ج ۱ /ص ۲۴ 


فریضة علم ۱۸۱ 
اولا باید عرض کنم در بعضی از نقلهایی که در کتب شیعه هم هست 
کلمه «و مُسلمَة» قید شده. 

و ثانياً از او تعبیرات» اختصاص فهمیده نمی‌شود. «مسلم» 
یعنی مسلمان اعم از اینکه مرد باشد یا زن. در همه مواردی که شبیه این 
تبیر هست همین طور عمومیت دارد. مثلاً در حدیث است: الم مَنْ 
سم المسْلمونَ من لسانه و یه یی مسلمان آن است که سایر مسلمانان 
از زبان و دست او در امان باشند. بدیهی است که مقصود این نیست که 
فقط مرد مسلمان باید این طور باشد وشامل زن نیست. یا فرمود: سل 
آخ الْملم" مسلمان با مسلمان برادر است و بايك با او معاملهٌ پرادری کند. 
در اینجا نمی‌شود گفی که این دستور مختص مردان است زیر نفرموده 
مه اح لته 

کلمهٌ «مسلم» شامل دو مفهوم است: یکی مسلمان بودن و یکی مرد 
بوددل. هر گسین می‌داند که در این‌گونه موارد -حنسیت دخالت ندارد» 
اسلامیت دخالت دارد. حتی ات وهای کلمه «مسلم» کلمة «رجل» هم 
ذ کر شده بود باز به اصطلاح فقها الغاء خصوصیت می‌شد. در بعضی 
احادیث راجع به بعضی موضوعات فقهی» مورد حدیث مرد است. یعنی 
مثلاً از امام سوال شده که مردی چنین معامله‌ای کرده و چنان شده» حالا 
چه بکند و امام جواب آن مسئله را داده است؛ فقها می‌گویند هرچند در 
متن حدیث صریحاً كلمةٌ مرد آمده» اما در این گونه موارد خصوصیت 
جنسی الغاء می‌شود زیرا معلوم است که حنسیت دخالت ندارد. 

قالتا گذشته از همه ایتها. فقها سعتی ذارقد کنه شی‌کویند تعشتی 


۰ کافی» ج ۲ /ص ۲۳۴ 
۲ کافی, ج ۲ /ص ۱۶۶ 


۸۲ ده گفتار 


عمومات و کلیات است که از تخصیص ابا دارد» لحن و بیان طوری است 
کذفایا تصش تسست» لب فطل ااست که از نظر عقا فانال تن 
وت و ۱ 0 
9 هل یستّوی الّذین یعون و لین لا یمن فا یذ کر 
وا لباب" آیا کسانی که دانا و عالم‌اند با کسانی که نادان و جاهل‌اند 
مساوی می‌باشند» فقط صاحبان خرد متوحه می‌باشند که مساوی نیستند. 
درباره تقوا هم گفته شده: آم تعلْ لین اعنوا و لوا الصَالحات لین 
ف الزض آم نجل امین کاْفجار " آیا آنهایی که ایمان دارند و عمل صالح 
کرده‌اند» آنها را مانند فسلآدان 0یا قرار می‌دهیم؟! و آیا متقیان و فاسقان 
را مانند یکدیگر قرارمی‌دهیم؟! و یا فرموده:! أَکرمَکم عند ال یک 

در همه این موارد صینه‌ها مذکر است. گفته نشده است: تجتل 
ال و المَميات. و همچنین گفته نشده: ا کمک عند اه ائفیکت. 
آیا در این موارد به استناد اینکه صیغه و لفظ مذکر است می‌توان ادعا کرد 
که آنچه دربارة تقوا گفته شده اختصاص دارد به مردان و شامل زنان 
تست ؟! 

اسلام علم را نور می‌داند و جهل را ظلمت؛ علم را بینایی می‌داند و 
جهل را کوری: هل یشتوی الغمی و ابص آم هل تشتوی الا و 
ور . آنوقت می‌گوید: لب عم قریضه عل کل شنلم. همین علم که نور 
و بینایی است بر هر مسلمانی فرض است. آیا می‌توان قائّل شد که از نظر 
اسلام فقط بر مردان فرض است که از ظلمت خارج شوند و به فمضای 


اف 5 
۲ هن ۲۸ 
۳ حجرات ۱۳ 
۴ رعد ۱۶7 


فریضة علم ۱۸۳ 
روشن بیایند اما زنان همچنان در ظلمت بمانند؟! فقط بر مردان فرضص 
است که از این کوری بیرون روند و اما زنان همچنان در کوری باقی 
بمانند ؟!! البته نه. 

در ذیل آيةٌ کریمه می‌فرماید: مادک وا لباب صاحبان خرد 
خودشان متوحه این مسائل می‌شوند. در حقیقت می خواهد بفرماید اين 
یک مطلب واضحی است و همه کس آن را می‌فهمد. در یه دیگر راجع 
به پیغمبر می‌فرماید: یلوا عم اياته و ی کم و یله الکتاب و الحکنةا 
یعنی پیغمبر آمده است که آیات قرآن را بر مردم بخواند و روح آنها را 
تزکیه کند و به آنها کتاب و حکمت تعلیم کند. در اين آیه تقوا و تعلیم با 
هم ذکر شده و همه هم به صیغهٌ مذکر آمده: ا گر می‌شود رهم را 


مخصوص مردان قرار داد یلم را هم می‌شود مخصوص مردان کرد. 


کناهکارکیست؟ 
اینجا فوراً یک عده خواهند گفت ای آقا! شما می‌گویید دخترهای مردم 
به همین مدرسه‌ها بروند و در اعتیار همین فرهنگ قرار بگیرند؟ 

به اينها باید گفت اگر در مدارس و فرهنگ هم عیب هست باز 
تقصیر مردم است که به اصلاح همت نکردند. اسلام که علم را فریضه 
کرده مقدمات اصلاح کار را هم لازم شمردهنهاینکه ما در خانه بنشینيم و 
ی فک دیماان 
برای پسران و دختران ما به وحود آورد آن وقت ما بچه‌های خود را 
بفرستیم» و اگر فرهنگ در این کار کوتاهی کرد آن وقت ما حنجره‌های 
خود را پررکنیم و زبان انتقاد با زکنیم و هی بگوییم فرهنگ چنین است» 


۱. جمعه ۲7 


۸ ده گفتار 


ایجاد کنیم. اساسا کسی که در همه عمر کوچکترین قدمی برای فرهنگ 
ی دِ*۹ 2 
برنداشته و در تأسیس هیچ موسسهٌ فرهنگی شرکت نداشته و کوچکترین 
قدمی برای انجام این فریضه دینی به نام فریضه علم برنداشته» حق ندارد 
بنشیند و انتقاد کند. عیبهای فرهنگ از آنجا پیدا شده که همین 
انتقادکنندگان محترم فريضه مذهبی خود را در مور ال انجام نداده‌اند. 
البته یک مطلب هست که حتما باید تذکر داده شود. آن اينکه وقتی 
که بنا شد رشته‌های تخصصی علمی تقسیم شود البته زنان باید رشته‌هایی 
را بخوانند که با ذوق و استعداد خود آنها و احتیاحات جامعه وفق می‌دهد. 
آیا می‌توان گفت حامعه به پزشک زن و جراح زن و قابلهٌ زن احتیاج 
ندارد؟! برای کدام خانواده است که حتی در پیماریهای مخصوص زنانگی 
چیز عجیبی است که یک عده اشخاض آنجا که بای تعلیمات زنان 
به میان می‌آید سخت مخالفت می‌کنند و اما همینکه پای احتیاج به میان 
می‌آید زنان و دختران خود را برای معالحه در اختیار مردان و حتی در 
اختیار مردم کافر قرار می‌دهند! 


جهاد مفدس 

حالا وقت آن است که از بیانات گذشتهٌ خودم استنتاج کنم. نتیجهٌ همه این 
حرفها این است که اوحب واحبات در عصر حاضر شرکت در تعلیمات 
عمومی است. این واحب تنها وظیفهٌ فرهنگ و فرهنگیان نیست» وظیفه 
هر کنبنین شتا که مسلمان است و ادعای مسلمانی دارد» خواه از دولت 
باشد خواه از ملت؛ باید به صورت یک جهاد مقدس درآید و به فرمان 
دین باشد و رنگ دینی داشته باشد. پس علمای روحانی باید این افتخار 
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را ببرند و پیشقدم باشند. مومنین و مقدسین نباید از علم و مدرسه بترسند و 
وحشت کنند و خیال کنند که اگر علم آمد دین می‌رود. اين» سوء ظن به 
اسلام است. اسلام آنچنان دینی است که در محیط علم)» بهتر از محیط 
جهل رشد می‌کند. ما | گر می‌دانستيم که جهل و جهالت چه بر سر ما آورده 
و چه بر سر اسلام آورده؛ از حهالت و نادانی و بی‌سوادی وحشت 


می‌کردیم نه از علم و مدرسه. 


چو علم آموختی... 
گاهی دیده می‌شود بعضی اشخاص پرای آنکه وحشت خودشان را از علم 
پنهان کنند به شعر سنایی متوسل می‌شوند که می‌گوید: 
چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب 
چو دزدی با چبراغ آید گزیده‌تر برد کالا 

و آنوقت می‌گویند بیین راین, تجعصل کوده‌ها/٩‏ 5 ضررشان پرای مملگت 
صد درحه از بی‌سوادها بیشتر است. بی‌سوادها آفتابه‌دزد هستند اما اینها 
رقمهای چند میلیونی دزدی تب 

شکی نیست که علم به تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست. حامعه» 
دین و ایمان لازم دارد؛ همان طوری که ایمان هم | گر مقرون به علم نباشد 
مفید نیست بلکه وبال است. فطع َهّری اثنان: عال مک و جاهل 
فشک اسلام نه عالم پی‌دین می‌خواهد نه جاهل دیندار. 

اما این هم که ما می‌گویيم (چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا» 
و به مورد تحصیلکرده‌های بی‌ایمان تطبیق می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که 


پرهیزکار.] 
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پس خطر علم از خطر جهل بیشتر است» یک نوع مغالطه است. زیرا 
کرد که پا چراغ می آید و کالای گزیده را می‌برد» در شب می‌آید نه در 
و م2 24 1 و ام ۰ 5 
1 
روشن هرگز نمی تواند دستبرد بزند یا | گر اهل خانه بیدار باشند نمی تواند 
دستبرد بزند. تحصیل‌کرده‌های بی‌ایمان هم از حهالت و بی‌خبری و 
خوا بآلودگی دیگران استفاده می‌کنند. پس جهل عمومی در این دزدیها 
دخالت دارد. شما کشور خود را با نور علم روشن کنید و همه خانه‌ها را 
مثل روز کنید» همه ته را بیدار و هوشیار و باخبر بگردانید» همه جارا 
مثل روز روشن بکنید بعلاوه در تحکیم پایه‌های ایمان بکوشید» دیگر از 
آن دزد هم دزدی ساخته نیست. در این دزدیها حند جیز دست به دست 
هم داده: علم دزد بی‌ایمانی او و حهل عامَهٌ مردم. پس در اینجا هم 
حهالت» شریک جرم است. 
سس سس 

به هرحال | کر ما می‌ خواهیم دین صحیم داشته باشیم» | کر می خواهب 
۳ 12 
از فقر رهایی یابیم اگر می‌خواهیم از مرض نجات پیدا کنيم ا گر 
می‌خواهيم عدالت در میان ما حکمفرما باشد» اگر می‌خواهيم آزادی و 
دموکراسی داشته باشیم» اگر می‌خواهیم جامعه ما پرخلاف حال حاضر به 
امور احتماعی علاقه‌مند باشد» متحصراً راهش علم است و علم» آنهم 
علمی که عمومیت داشته باشد و از راه دین به صورت یک جهاد مقدس 
را 
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اگرما این جهاد مقدس را شروع نکنیم دنیا خواهد کرد و ثمره‌اش را 
هم خود آنها خواهند برد یعنی دیگران خواهند آمد و ملت ما را از 
گرداب حهالت نجات خواهند داد و خدا می‌داند که آن وقت این کوتاهی 
ما چه لطمةٌ بزرگی به پیکر اسلام وارد خواهد کرد. 
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مبارزه انسان با جهل 
همین روزها کتابی را می‌خواندم به نام مبارزة انسان با جهل. این کتاب از 
۰ ۳۹ ۶ ۶ ۳ ۳ ۶ 3 ۳ ۵ _ 
وابسته به سازمان ملل متحد است. در این کتاب فعالیتهای این موّسسه را 
برای تعلیم و باسواد کردن کشورهای عقب‌افتاده ذ کر کرده است. هرچند 
از نظری جای مسرّت است که آدمی می‌بیند بالاخره وسایلی فراهم شده 
که تعلیمات در میان مسلمانان عمومیت بیدا می‌کند و تدریجاً بی‌سوادی 
خواشک از مان سسلسانان رت تناها از نظر دبک موب اه 
است که ما مسلمانها آنقدر در وظایف خودمان کوتاهی کنیم که بعد 
دیگران از ماوراء دریاها و اقیانوسها بيایند و زحمتها بکشند و مرارتها 
تعلیمات عمومی بپردازند» باه »سنوی یگری بهداشتی و تعاونی 
ایجاد کنند و به کمک ریدم پشتایند» با بیماریهای آنها مبارزه کنند» 
باتلاقها را پر کنند» مالاریارا زيشه کن کنند» شهر و آبادیهای آنها را 
پا کستان و افغانستان رفته و در آنجا عمران و آبادی کرده‌اند و به تعلیم و 
بهداشت مردم خدمت کرده‌اند که احدی از ما در آنجا پا نگذاشته و یا اگر 
رفته برای کلاشی و اخذ وجوهات بوده است. 

مطابق آماری که آن کتاب می‌دهد بعضی از کشورهای اسلامی تا 
چند سال پیش در حدود نود و شش درصدشان بی‌سواد بودند و تدریجاً 
بهتر می‌شود و به هشتاد درصد رسیده است. در دو سال پیش نمایندگان 
یونسکو در کشورهای آسیایی» کنفرانسی در کراچی تشکیل داده‌اند و در 


آنجا طرحی بیست‌ساله برای باسواد کردن کشورهای آسیایی تهیه 


۸ کف 


کرده‌انده طرحی که از روی دقت و با آمار صحیح و منظم و در نظ رگرفتن 
همه امکانات تنظیم شده است. شوقی و رغبتی در عموم ایجاد کرده‌اند. 
نوشته بود در کلاسهای مبارزه با بی‌سوادی افغانستان گاهی مردی دیده 
می‌شود با ريش انبوه که تا روی سینه‌اش آمده» در کنار فرزندان و نوه‌های 
خود مشغول فرا گرفتن و باسواد شدن است. 

من نمی‌دانم نیت و غرض آنها از این کارها چیست. شاید در پشت 
پرده یک منظور استعماری هم در کار باشد. وای به حال ما مردم اگر 
از باسیفرنکها وارد کاخ که کارا اش انیت که 
می‌گویم نمی‌دانم نیت و غرض آنها چیست واقعاً نمی‌دانم و البته 
نمی‌خواهم با اظهار بدبینی طبق معمول پردهٌ سیاهی روی 
تقصی رکاری‌های خودمان بکشم. ما مردم عادت کرده‌ايم که با حمل به 
فساد کردن کارهای دیگران پرده بر روی کوتاهیها و تقصیرهای خود 
بکشیم. در همان کتاب نوشته بود که در یکی از کشورهای آفریقایی یکی 
از میون متعصب گفته بوذکه شتعاارویآیها حالا که احساس کرده‌اید که 
قدرت استعمار ضعیف شده و نیروی سیاسی شما در حال از بین رفتن 
است می‌خواهید چهرهٌ خود را به زیر پردهٌ نیکوکاری و خدمت به خلق 
خدا پنهان کنید. 

نیت آنها در این کارهرچه هست برای ما تأثیر ندارد. آنچه پرای ما 
اثر دارد این است که بفهمیم اگر اینها در راهی که پیش گرفته‌اند موفق 
شوند و تا پیست سال دیگر کشورهای اسلامی را تعلیم بدهند و باسواد 
کنند و آنها را از جهل و فقر و بیماری نجات دهند» چه اثری در روحيه 
نسل آینده نسبت به اسلام و مسلمانی پیدا خواهد شد؟ آیا نسلهای آینده 
تخواهند گفت ما چهارده قرن مسلمان و پیرو دین محندءا بودیم و 
غرق در جهالت و بدبختی زندگی می‌کردیم تا بالاخره پیروان مسیح از 
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ان سوی حهان دست داز کروود ومارا نحات دادند؟! آنوقت جه 
آبرویی برای اسلام باقی می‌ماند؟ جواب پیغمبر را چه بدهیم اگر بفرماید 
تم ص 4 و ۵ هم را مر مگ و 
ایا همین طور به دستور من که گفتم طلبٌ العلم فریِضَه علی کل مُسْلم عمل 
کردید؟! 

ک قاق ی و وی قیووانی اف هرا اسان هی 
الا خسان» بعتی انسان در کره نیکی فران هی گرد 

پیغمبر هم فرمود: من آخیا آزضاً وتا له هرکس زمین مرده را 
احیاء کند مال خودش است. هرچند این قاعده یک قانون تشریعی است 
و مربوط به زمین است» اما در مورد تکوینیّات هم صادق است. 

اص ‌‌ ۳ 

هر گروهی که بيایند ملتی را احیاء کنند» آنها را از حهل و فقر و 
بدبختی نجات دهند مالک دلها و روحها و عقیده‌های آن مردم خواهند 
شد. پس با این وضعی که پیش آمده ما باید در کمال وضوح این خطر را 
پیش‌بینی کنیم که در آینده مالک نسلهایی که بعداً خواهند آمد نخواهیم 
کرد؛ خصوصاً ا گر مردم عالم هم بشوند هرگز از توحید به تفلیث نخواهند 
1 
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عرض می‌کنم شاید همین طور باشد» ولی قدر مسلم این است که | کر 
۳ یت گرایش پیدا نکنند به اسلام هم دیگر عللقه‌ای نخواهند 
داشگ شایت نهر این کارها هت کمایس پرود کرد رها 
اسلامی به موحبی از موحبات علاقه دینی در حوانان از بین برود ثمره‌اش 
عاید کمونیسم است. 

پس با این خطر باید مبارزه کرد. راه مبارزه با این خطر چیست؟ 

ایا راهش این است که طبق معمول ژل منفی بازی کنیم و ار و 
حنجال راه بيندازيم که خیر» یونسکو حق ندارد مسلمانها را تعلیم دهد و 
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در این راه زحمت بکشد و پول خرج کند؛ سایر سازمانهای خيریهٌ جهانی 
حق ندارند با پشه‌های مالاربا و سایر بیماریهای کشورهای اسلامی مبارزه 
کنند» به آنها چه مربوط» مگر آنها فضولباشی هستند؟ 

شما خودتان فک ر کنید آیا همچو سخنی صحیح است؟ آیا دنیا از ما 
می‌پذیرد؟ آیا خود ملتهای مسلمان این حرف را از ما می‌پذیرند؟ 

یا راهش این است که دامن همت به کمر بزنیم و یک جهاد مقدس 
آغا زکنیم و این فریضه را به دست خودمان عملی کنیم. البته واضح است 
که راه دوم صحیح است. 

باز در همان کتاب نوشته بود که در اندونزی که یکی از کشورهای 
اسلا اشت هر کین رواشم ابا بان موی ند 
صورت یک «جهاد مقدس)» درآمده و مردم مانند یک فریضهٌ مذهبی آن 
را عمل می‌کنند. در آنجا هرکش که «چیزی می‌داند» از هر صنفی و دارای 
هر شغلی که هست فربضهٌ ده خود می‌داند که در مدارس برود و تعلیم 
دهد زیرا معلمین رشعیی اگوی همه مدارس کافی نيستند. 

این همان دستور اسلام است که تعلیم را بر همه کس واحب کرده. 
آن دستون شکل اجرایی امروزی‌اش همین است که به نقل آن کتاب در 
اندونزی عمل می‌شود. 


مسابقه در خدمت و خیر 

در یکی از آیات سوره مائده بعد از آنکه ذکری از قرآن و ذکری از 
کتابهای آسمانی گذشته به میان می‌آید و اشاره‌ای پیرامون ادیان گذشته 
می‌شود» می‌فر ماید: 


۱ ر 2 ۳ ‌ و مد هر 2 
لکل جعلنا منکم شرَعة و مناجاً و و شاء ال جعلکم امه 
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واحدة و لکن لو کم فما اتیکم فاستقّواالعراتِ. 


یعنی برای هرکدام از اممء راه و طریقه‌ای قرار دادیم و اگر خداوند 
می‌خواست همه را یک امت و یک ملت قرار می‌داد» ولی یک امت و 
ملت قرار نداد تا شما را با آنچه در اختیار شما قرار داده در بوتهٌ آزمایش 
بگدازد هیر هودر) شا ی فهدیریس در کارها ی یرو تیک زد 
بدهید و گوی سبقت را ببرید. 

کل این است که ان آبه عانعن دیکر از آنات قرانه براق 
اختلاف ملتها حکمت و مصلحتی قائل است و شاید از اين آیه استفاده 
بشود که یک حکمت و مصلحت این است که ملتهای مختلف نسبت به 
کارهای نیک علمی و عملی در جادهٌ مسابقه بیفتند و به این وسیله در 
بوتهٌ آزمایش و هنرنمایی قر فتاه یدای که شایسته است گوی 
سبقت را ببرد. آنوقت به مسلمانان می‌گوید کوشش کنید که گامهای بلند 
بردارید و مسابقه خیر را ببرید. 

پس راه مبارزه با خطر این ئیست که بخواهیم مانع کار یونسکو 
بشویم. راه مبارزه با خطر این است که ابتکار این کار را خودمان در دست 
بگیریم و این مدال افتخار را به سین خود بچسبانيم» و باز تکرار می‌کنم تا 
به صورت یک جهاد مقدس در نیاید و علمای روحانی پیشقدم نشوند و 
این کار را مقدم بر همه کارها و از همه آنها واحب‌تر نشمارند فایده‌ای 
نخواهد داشت. 

در سه چهار روز پیش اتفاقً طرحی را که مسسهٌ یونسکو در ایران 
4 کت همان تصنمیشی کف در کت انس کرای ور دق سا لین کرفتد 


۱ مائده ۴۸ 
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شده برای ایران تهیه کرده و به وزارت فرهنگ تسلیم کرده و وزارت 
فرهنگ هم در حدود صد نسخه یا پیشتر برای عده‌ای از فرهنگیان خبره و 
با بصیرت فرستاده که نظر خودشان را دربارهُ آن ابراز نمایند» من این 
طرح را در دست یکی از رفقا ۳ طرح حامعی است که با رعایت 
شرایط و مقتضیات ایران تنظیم شده. یات اور رو ام رد 
محانیتهای ذقیق هر رنظر کرفه هلو پیش یی ده که ها بسک شتا 
دیگ رکه آخرین مهلت باسوادی عموم است جمعیت ایران چقدر افزایش 
خواهد یافت» نسبت دانش اموزان به مجموع جمعیت ایران چه نسبت 
است» ا گر بخواهند همن)لود کل #ایراند رگن مگات به مدرسه بروند چقدر 
مدرسه باید اضافه شود چقدر لوازم کار لازم است» چقدر معلم اضافی 
باید در نظر گرفته شود چقدر دانشسرا برای تربیت معلم لازم است» 
چقدر کارمند غیرمعلم از بازرس و غیره لازم است» همه اينها را حساب 
که پیش‌بینی شده در این مدت در حدود صد و پنجاه هزار معلم 
اضافه بر آنچه الان وزارت فرهنگ دارد با در نظر گرفتن فوتها و 
استعفاهایی که احتمالا پیش خواهد آمد ضرورت دارد. مجموع مخارجی 
که در نظر گرفته شده برای همه قسمتها از تهیةٌ لوازم کار ساختمان 
مدارس و دانشسراها و حقوق معلمین و غیر اینها در حدود بیست میلیارد 
تومان است. البته مخارج خیلی زیاد است ولی آنها مردمی هستند که به 
اصطلاح گز نکرده پاره نمی‌کنند» تصمیم گرفته‌ند این کار را بکنند و 
خواهند کرد. 

ولی اگر ما به صورت یک جهاد مقدس و دینی این کار را شروع 
بکنیم» با دهها برابر کمتر از اینها می‌توانیم این کار را عملی کنیم. دین و 
ایمان در بسیاری از موارد جحای قدرت پول را یک 

اش فد اما شمه باعلا رس این انیت کم آساش با زاست: 


فريضة علم ۳۲ 
همینکه مسلمانان از این وظیفه فارغ شدند» آنوقت نوبت تعلیمات 
متوسطه و تعلیمات عالیه و بیرون دادن متخصصین و متفکرین درحهٌ اول 
حهانی است. 

سخن به درازا کشید. می‌توانستم در همه این مدت همه‌اش بگویم 
اسلام دربارة علم چنین و چنان گفته برای اسلام به اصطلاح تبلیغ و 

اص اص. اس 
«یرویا کاند» کنم اما همان طوری که د خن گفتم به این گونه 
پرود ۳ طور ر مطلع سخن گفتم به این 
تبلیغات و پروپا گاندها معتقد نیستم و معتقدم اثری ندارد؛ ترحیح می‌دهم 
وظیفه‌ای که فعلاً داریم ذ ک رکنم. هر وقت مجذانه دست به کار شدیم و در 
این جهاد مقدس شرکت کردیم و جلو رفتیم» آنوقت می‌توانیم با کمال 
سربلندی بگوییم اسلام است که می‌فرماید: طب العلم فریضَهٌ علی کل 


بعد از اتمام این سخنرانی که در ۴۰/۱۰/۲۹ ایراد شد» پس از چند 
داد که به عنوان انتقاد بر این سخنرانی نوشته بود به این شرح: 


بحث علم و جهل از نظر اسلام بسیار کلی است. وجوب یک 
جهاد کلی و مقدس که از مدارس ابتدایی باید شروع شود بیان 
شد ولی ساده‌ترین راه عمل آن ذکر نشد. این بحثها نتیجه‌اش 
این است که هم ما افسوس می‌خوریم که چرا چنین کاری 
نمی‌شود. خود ما هم قبول داریم که باید فکر کنیم ولی متأسفانه 
فقط تدکر است و غادت به اقسوس خوردی ورد شکن: 

اینکه در سخنرانی ذکر شد که جهادی به وسیلهٌ افراد مختلف 


۱۹۴ ده گفتار 


(یونسکو) شروع شده. این امر طبیعی است. چه ما بخواهیم و 
چه نخواهیم و چه تبلیغ بشود و چه نشود خواهد شد. انچه 
میسلم اننگ این اس که کر یتسرآن هم تس نید قایف غود 
بشر تمام چیزهایی را که آنها گفته‌اند می‌فهمید و حتی شاید 
خداشناس نیز می‌شد, ولی دین آمد برای تسریع هرچه بیشتر 
ان تین خکانلی روف شا هم ایح اسف کت رانی تور 
بطی ء آن را درآوریم. بنابراین یک تشکیلات و یک راه عملی 
و اجرایی صحیح با مسیر معین لازم است شبیه کارهای 
سید جمال اسد ابادی. 


من با تشکر از این منتقد محترم و تصدیق و اعتراف به لزوم آنچه 
تذکر داده شده این نکته را ناچارم تذکر دهم که در مسائل دینی آن چیزی 
که در درحهٌ اول اهمیت قرار دارد ایمان عامّه اس به یت که اینچنین 
فریضهٌ دینی هست و بر آنها لازم است که مانند سایر فرائض به اقامهٌ آن 
هت کا نزن 

ما در سایر فرائض ها اعتقاد در عامّه مردم پیدا شتل و 
می‌بينيم که چگونه با منتهای اخلاص در راه آنها مجاهدتها می‌شود» پولها 
برایش خرج می‌شود؛ رنجها و زحمتها برایش تحمل می‌شود. تا حدود نیم 
قرن پیش همین عمل «حج» در آثر نبودن وسایل و نبودن آمنیت» درست 
یک حهاد به شمار می‌رفت» حاحی امید برگشتن زیادی نداشت. و در 
عین حال کمت رکسی بیدا می‌شد که این فریضه را ترک کند. ما خودمان در 
میان دهاتیها افراد زیادی را دیدیم که در گرمای شدید تابستان روزه 
می‌گرفتند و در همان حال به درو می‌رفتند و بسیار اتفاق می‌افتاد که از 
شدت تشنگی و گرما بی‌حال و بلکه بی‌هوش می‌افتادند و باز فردا با کمال 


فريضة علم ۱۹۵ 


رضایت و گشاده‌رویی روزه می‌گرفتند. 

ما در تاریخ اسلام جز در صدر اول ندیدیم که عامَةٌ مردم در راه علم 
این گونه مجاهدتها به خرج دهند» و اگر کسی این گونه مجاهدتها کرده 
اش رن بوده که در جادهٌ علم افتاده و لذت علم را چشیده است. 
حالا فکر کنید اگر مردم اين امر لذیذ و لطیف را به عنوان یک «فریضه» 
دینی بشمارند و جملهٌ طلبْ للم فریضةٌ عل کل مُشلم از صورت زینت 
تابلوهای مدارس به صورت بحدی یک تکلیف قرش درا چه نهضت 
و حرکتی به وجود خواهد آمد و خود به خود راههای اجرایی آن هم 
درست خواهد شد. 

عقبة بزرگ همین است که مردم متوجه این تکلیف شرعی عمومی 
پشوند و ان را در ردیف سایر فرائض بشمارند. 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


مسسریل ان 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


بشم اه ان الرّحم 


أذْعٌ لن تبیل ریک بالْحكة و لْمَوعظة لْحستة و جادفم بالق 
هی اخسَنْ ان ریک هو الم پن ضل عَن مبیله و هو الم 
کو مر ۲ 


مسئله‌ای که امشب تحت عنوان «رهبری نسل جوان» مطرح است در 
حقیقت یک مسئولیت عمومی است که متوجه عموم مسلمانان است و 
بالاخص متوجه طبقه‌ای است که سمت رسمی رهبری دینی اجتماع را 
دارند. این اصل را همه می‌دانیم که در دیانت مقدسه اسلام مسئولیتها 
مشترک است. یعنی افراد مسئول یکدیگرند و در مسئولیتهای یکدیگر 


. این سخنرانی در ساعت ۷ بعدازظهر روز جمعه ۱۳۴۱/۷/۲۷ در انجمن ماهان دینی 
اپ اف شوه امک 

۲. نحل /۱۲۵: [بخوان به راه پروردگارت با حکمت (دلایل عقلی و قابل پذیرش) و بند 
نیکو, و با بهترین روش با آنها مجادله کن, که پروردگارت به آن که از راهش گمراه شده 
انار استّت و بةراه‌باف‌گان انیز دابائر است.] 


.۷۰ وف 


شریکند: کلکم راخ و کلکم تشورل غن وه بلکه شتا مستول 
تیگ ت هه کول سا یی اس ای وا هک 5 
ا ای کد دس توش یه ها رت است رفظ تمه 
نسلهای بعدی برسانند» یعتی نسلهای بعدی را آماده کنند برای پذیرفتن و 
استفاده از آن. بنابراین بحث در رهبری نسل جوان بحثی است از یک 
وظیفه و مسئولیت که متوحه همه است. 

چیزی که این بحث را به صورت یک مجهول و یک مسئله 
درمیآورد که باید در اطراف آن دقیقاً اندیشید و راه حل آن مجهول را 
پیدا کرد این است که رهبری یک فردیا یک نسل در همه احوال و همه 
شرایط یکسان نیست»ذامتفالاك الات. شالهاو کفیتهای گونا گون دارد؛ 
وسایلی که به کار برده می‌شود متفاوت است» یک نسخه معین ندارد که 
دربارة همه افراد و همه نسلها,در هم زمانها یک جور داده شود. از این 
رو در هر زمانی و تحت هر شرایطی باید دقیقاً اندیشید که به چه نحو باید 


مم 
صورت بگیرد و چه نسخه‌ای باید داده شود. 


دو نوع مسئولیت 

در سخنرانی‌ای که من در همین حا تحت عنوان «امر به معروف و نهی از 
منکر) ایراد کردم به این نکته اشاره کردم و حالا هم تکرار می‌کنم و 
می‌گویم مسئولیتهای دینی ما بر دو قسم است: بعضی مسئولیتها مسئولیت 
یک کار است با یک شکل بالخصوص و قیافةً ممین؛ همه خصوصیات 
کار و اجزاء و شرایطش را خود اسلام معین کرده که اش که 
شما این کار را در اين قالب معین و با این شکل خاص انجام دهید. الته 


رهبری نسل جوان ۳۰۱ 


این کار برای نتیجه‌ای فرض شده اما ما مسئول نتیجه نیستیم. اینها را 
می‌گویند تعبّدیات. ما می‌توانیم آن نوع کارها را مسئولیت شکل و قالب 
بنامیم. مثلاً نماز دستوری است که مقدمات و مقارنات معین دارد شرایط 
و احزایی دارد؛ موانع و قواطعی دارد. دستور این است که ما نماز را 
همیشه با همین قالب و شکل انجام دهیم. تعبّدي محض است. البته این 
کار با این شکل به خاطر نتیجه‌ای است. بلکه نتایجی برایش هست: لد 
الصَوةٌ هی عن الْفَحْشاء و الم » اما ما فقط مسئول مقدمهٌ این نتیجه 
هستیم نه مسئول خود نتیجه. اگر آن مقدمه را به طور صحیح و کامل که 
تعیین شده و دستور رسیده انجام دهیم نتیجه خود به خود دنبالش هست. 

نوع دیگر از مستلالیت هست که ما آن را مسئولیت نتیجه می‌نامیم» 
یعنی نتیجه را به عهده انسان می‌گذارد و می‌گوید من فلان نتیجه را 
می‌خواهم» و اما اینکه آن نتیجه با چه وسیله و چه مقدمه و با چه شرایط و 
در چه قالبی انجام داده شود با هر وسیله‌ای که بهتر است. یک وسیله 
ثابت و یکنواخت وقابل تعیین و اندازه گیری ندارد. در هر موردی و در 
هر زمانی آن وسیله فرق می‌کند. 

مثالی عرض می‌کنم: شما فرضاً یک گرفتاری دارید. مثلاً یکی از 
کسان شما در زندان است. یک وقت هست که از یک نفر یک کار معين 
را در مورد این گرفتاری می‌خواهید. مثلاً نامه‌ای را به او می‌دهید و 
می‌گویید نامه را سر فلان ساعت به فلان شخص برسان. البته این نامه به 
منظور یک نتیجه نوشته شده اما طرف فقط مسئول رساندن نامه است. 
یک وقت هست که از طرف مستقیماً خود نتبجه را می‌خواهید و به 
مقدمه کار ندارید؛ می‌گویید من از تو خلاصی این زندانی را می‌خواهم» 


عکبوت ۴۵ید درستی کد شاز (اتبان را) از کارهای ذشت و ناستد بازمی دار 


ات ده گفتار 


و اما اينکه چه وسیله‌ای به کار برده شود شما معین نمی‌کنید» خود او باید 
برود ببیند از چه راه و چه وسیله‌ای بهتر است اقدام کند. 

معمولاً ین گونه مسئولیتها در جاهایی است که وسیله یکنواخت 
نیست» متغیر است» در یک حال از این وسیله باید استفاده کرد و در حال 
دیگر از وسیلهٌ دیگر خصوصیات زمانی و مکانی و غیره فرق می‌کند. در 
این گونه موارد باید رفت و حساب کرد و انديشید و وسیلهٌ مناسب را به 
و 

در اسلام هر دو گونه مسئولیت وجود دارد. نماز و روزه و سایر 
تعتدیات از نوع اول است. اما حهاد از نوع دوم است. در حهاد» مسلمانان 
موظفند که از حوزه اسلام دفاع کنند و استقلال مسلمین را حفظ نمایند. 
ما با چه وسیله‌ای؟ آیا با شمشیر یا با تفنگ یا با وسایل دیگر؟ آن دیگر 
تعیین نشده و اساسا قایل تعیگه و ق تیه نیست. مسلمانان در هر 
زمانی موظفند بهترین وسیله را برای اين کار تهیه ببینند: و أعدُوا هم ما 
اطع من رو » باید ببینند بهترین وسیله در هر زمانی چیست. 

مسئلهٌ هدایت و رهبری» از نوع دوم است. مسلمانان مسئول هدایت 
تکل یگ هر یسیو (خذافت یل معلق استیها خی کساش که 
سمت رسمی رهبری دارند مسئولیت بیشتری دارند. به هر حال این نتیجه 
یعنی هدایت یافتن باید به دست آید» و اما وسیله‌ای که باید از آن استفاده 
شود برای هميشه و همه جا تعیین نشده و قابل تعیین و اندازه گیری هم 


در یه کریمه می‌فرماید: قوا آنفت تفسکم و آفلیکم نار وقودا الشاس و 


۱ انفال / ۶۰: [و در برابر آنها (دشمنان) هرچه می‌توانید نیرو تهیه کنید.] 


رهبری نسل جوان ۳۰۳ 
الْحجارة" یعنی خودتان و خاندانتان را از آتشی که آتشگیره‌اش آدم است 
فشک بط کف ود یراق سر کت دش اه کاه زا رو 

در اسلام برای هدایت و رهبری» یک شکل صد درصد معین ترسیم 
نشده که همدٌ اجزاء و مقدمات و مقارنات و شرایط و موانع در نظر گرفته 
شده باشد» و اساساًقابل تعیین و ترسیم و اندازه گیری نیست چون متفاوت 
است. رهبری مردم مثل نماز یک امر تعبدی و یکنواخت نیست. یا 
فی‌المثل از نوع ورد خواندن و مَنتر خواندن نیست که طرف یک وردی 
حفظ است برای عقرب‌زدگی یا مارزدگی و هر عقرب‌زده یا مارزده را که 
بیاورند او همان ورد معین را که حفظ کرده می خواند. 


نسبیت و موقت بودن وسیله‌ها 
یک چیز در یک جا وسیلهٌ هذایت است و بسا هست همان چیز در حای 
دیگر وسیلهٌ گمراهی و ضلالت باشد. منطقی که یک پیرزن را ممن 
می‌کند اک در مورد یک آدم تحصیل‌کرده به کار برده شود او را گمراه 
می‌کند. یک کتاب در یک زمان» متناسب ذوق عصر و ذوق زمان و سطح 
فکر زمان بوده و وسیلهٌ هدایت مردم بوده است و همان کتاب در زمان 
قیکرتاسیات کفراش آشته ما کنایتا داریم که در گذشته فسوی | 
انجام داده‌اند و صدها و هزارها نفر را هدایت کرده‌اند ولی همان کتابها 
کر زهات ها کس را هایس کنجسیل اسگه اسیات ماش وش 
و حیرت مردم می‌باشد» از کتب ضلال باید شمرده شود؛ خرید و فروش 
آنهاه طبع و نشر آنها خالی از اشکال نیست. 

عجب! کتابی که هزارها بلکه دهها هزار را در گذشته هدایت کرده 


۱ تخريم: ۶ 


۳ ده گفتار 


اشتشال از کف لال اش ؟۱ بانز کنات آسمانیه کنتار وافیی 
معصومین» هر کتاب دیگر را که در نظر بگیریم یک رسالتی دارد برای 
یک مدت موقت و محدود؛ آن مدت که گذشت آن رسالت تمام می‌شود. 
این مطلب که عرض کردم یک مسئلهٌ مهم اجتماعی است و هنوز 
برای ما به صورت یک معما و یک مجهول که باید آن را حل کرد طرح 
نشده است. من انتظار ندارم که در این حلسه کاملاً مطلب روشن شود. 
مکرر باید گفته شود تا ما باور کنیم که وسایل هدایت هر زمانی 
مخصوص خود آن زمان است. لازم است شواهدی از متن اسلام ان 
مطلب بیاورم تا معلوم شود در اثار اسلامی به این مطلب توحه داده شده. 
آیه‌ای در ابتدای سخنرانی خواندم: 
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هی اخسن. 


این آیهٌ کریمه به اتفاق مفسرین» سه وسیلهٌ مختلف برای دعوت و 
هدایت مردم ذ کر کرده و هریک از این سه وسیله برای یک مورد 
مخصوص است. می‌فرماید: مردم رنه ره کرورد کارت نگوان: کلمه 
«رب» هرجا که ذ کر می‌شود عنایتی است به معنی تربیت. چون مقام» مقام 
وتوتت ۵ تتزفیت استشا کلهه طرب» یر شتله؛ مردم را به راه 
پروردگارت بخوان» آن راهی که ۳3 باید پرورش داده شوند و تربیت 
شوند به آن راه. مردم را بخوان. با چه وسیله؟ به وسیلةٌ حکمت. حکمت 
یعنی سخن متقن و محکم که قابل خدشه و تشکیک نیست؛ به اصطلاح 
منطقیین و حکما یعنی سخنی که مقدماتش صد درصد یقینی است. یعنی 
مردم را به راه پروردگارت بخوان با برهان و حکمت و علم صد درصد 
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خالص و عقل خالص. 

عفسرین کفته‌اند دطوت کردل به:وسله حکمت و برهان وق دلیا, 
عقلی و علمی برای یک دستهٌ خاص است که استعداد آن را دارند. 

و الموَعظة الحَسََهة یعنی مردم را به راه پروردگارت بخوان به وسیله 
موعظة خوب و پند و اندرزهای دلپسند. بعضی از مردم استعداد بیان عقلی 
و علمی ندارنده اگر مسائل علمی برای آنها طرح شود گیج می‌شوند. ره 
هدایت آنها پند و اندرز است. با تمثیل و قصه و حکایت و هر چیزی که 
دل آنان را نرم کند باید آنها را هدایت کرد. سر کار موعظه و اندرز با دل 
است» و اما سر و کار حکمت و برهان‌با مفز و عقل و فکر است. ا کثریت 
مردم در مرحلهٌ دل و احساسات‌اند نه در مرحلهٌ مغز و عقل و فکر. 

و جادفْم بای هی آخسَن. اگر با کسی روبرو شدید که غرضش کشف 
حقیقت نیست» غرضش این نیست که خقیقتی را بفهمد» آمده برای 
مجادله و حرف زدن و ایراد گرفتن» د رکمین اس یک کلمه‌ای بشنود آن 
را مستمسک قرار دهد و هو کند و مجادله نماید. تو هم با اینچنین 
شخصی مجادله کن. اما تو به نحو احسن مجادله کن؛ در مجادله از راه حق 
و حقیقت خارج نشو» در مجادله بی‌انصافی نکن» حق‌کشی نکن» دروغ 
به کار نبره و امثال اینها. 

این آیه طرق مختلفی برای هدایت ذ کر می‌کند و هر طریقی برای 
موردی خاص است. پس معلوم می‌شود وسیله‌ای که باید در مقام هدایت 
به کار برد یکسان و یکنواخت نیست. 


علت اختلاف معجزات پیغمبران 
ی رزیت یا مدعاست. هرچند آن 
روایت در مورد معجزه‌های پیغمبران است که در عصرهای مختلف به 


۳ ده گفتار 


دک کوثه تفه اشت»اماقاغای ها را ماد ی کی مرو یت ارت 
سوالن است که این شکیت از خضوت هادق ی رفایت کرقه استم 

این سکیت از ادبای معروف است» نامش در کتب ادب زیاد برده 
می‌شود معاصر با حضرت هادی (سلام له علیه) است» یعنی در زمان 
متوکل می‌زیسته» شیعه مذهب بود و به دست متوکل هم کشته شد. 
می‌گویند علت کشته شدنش این بود که معلم المعتز و المژید پسران 
متوکل بود. متوکل می‌دانست که ابن سگیت به علویین علاقه‌مند است. 
یک روز هنگامی که این سکیت پیش متوکل بود» دو پسر متوکل وارد 
شدند. متوکل که از شمشیرش به اصطلاح خون می‌چکید رو کرد به 
این سکیت و گفت: آها پسران مه بهترندایا شرا علی» حسن و حسین؟ 
این مرد عالم چنان از این گستاجی متوکل برآشفت که گفت: قنبر» غلام 
علی در نظر من بهتر است از این دو پسر و از پدر آنها. متوکل دستور داد 
غلامهای ترکی آمدند ورزبان لیمکت ورآزشت گردن درآوردند. آن 
مرد با این وضع کشته شد. 

به هرحال این مرد از حضرت هادی (سلام له علیه) پرسید: یا ابن 
رسول اله! چرا حضرت موسی وقتی مبعوث شد آیت و وسیله و معجزه‌ای 
که برای دعوت و هدایت مردم به کار می‌برد» از نوع ادها شدن عصا و ید 
بیضا و امثال اینها بود و اما حضرت عیسی که مبعوث شد می‌بینیم وسیله و 
معجزه و ابزاری که به کار می‌برد چیز دیگر است. کورهای مادرزاد را 
معالجه می‌کرد» پیسها را معالجه می‌کرد» مرده را زنده می‌کرد و از این 
قبیل» و اما پیغمبر ما که مبعوث شد معجزه‌اش از نوع هیچ کدام از اینها 
نیست» از نوع بیان و کلام ۵ موش 

حضرت فرمود: این به واسطه اختلاف عصر و زمانها بود. در زمان 
حضرت موسی چیزی که حکومت می‌کرد و بر فکرها غلبه داشت و 
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چشمها را پرکرده بود سحر و جادوگری و این طور چیزها بود. معجزات 
موسی شبیه بود به عملیاتی که آنها داشتند» با این تفاوت که آنچه موسی 
داشت معجزه بود و حقیقت داشت و آنچه آنها داشتند سحر و چشم‌بندی 
بود. اما زمان عیسی زمانی بود که عده‌ای اطبا پیدا شده بودند و معالجات 
حیرت‌انگیز می‌کردند. گردنها به طرف کسانی کشیده می‌شد که از این نوع 
هنرها داشتند. خداوند معجزه عیسی را از این سنخ قرار داد. و اما عصر 
خاتم‌الانبیاء عصر سخن و کلام بود. توحه مردم به سخن عالی بود. لهذا 
معارف عالیه اسلام به صورت سخنان عالی و در لباس فصاحت و بلاغت 
کامل ادا شد. 

ابن سکیت جواب امام را خیلی پسندید و گفت: حالا رمز مطلب را 
فهمیدم. بعد عرض کرد: یا اب رسول الّه! الآن حجت خدا چیست؟ 
فرمود: عقل. گفت: هذا و ال هو العَوات. 

پس معلوم می‌شود علت اختلافات معجزات پیغمبران این بوده که 
وسیلة هدایت مردم در هر زمانی متفاوت است؛ و الا ممکن بود از آدم تا 
خاتم - اگر حضرت آدم معجزه داشته و اگر پیغمبر بوده» زیرا بعضی 
می‌گویند پیغمبر نبوده - یک نوع معجزه داشته باشند. اما این طور نبوده؛ 
هر پیغمبری معجزه‌ای که به کار می‌برده متناسب بوده با عصر و زمان 


خودش. 
روش پیامبرانه 
حدیث نبوی معروفی هست که در کافی ضبط شده و این روزها به وسیله 


بعضی دوستان که کتب حدیث اهل تسنن در اختیار داشتند تحقیق کردم 
معلوم شد که در کتب حدیث اهل تسنن هم ضبط شده. رسول اکرم 
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می‌فرماید: ِا معا الثیيامآیزنا آن تلم الشاس علی قذر عُقوهم" ما 
پیغمبران مأموریم که با مردم به اندازهٌ عقلشان سخن بگوییم. ما پا هرکس 
حرف می‌زنیم» ظرفیت عقل و سطح فکر او را در نظر می‌گیريم و 
متناسب با عقل و فکر خود او حرف می‌زنیم؛ با آن که سطح فکرش بالاتر 
است در سطح بالاتر و با آن که سطح فکرش پایین‌تر است در سطح 
پیین‌تر گفتگو می‌کنیم؛ با آدم عامی سخن بلند ملکوتی که سرش گیج 
شود نمی‌گوییم و به یک حکیم» جوابی که به یک پیرزن می‌دهیم 
نمی‌دهیم. مولوی به مضمون همین حدیث اشاره می‌کند و می‌گوید: 
پست می‌گویم به اندازه عقول . عیب نبود این بود کار رسول 

یک فرق که بين روش انبیا و روش فلاسفه هست این است که 
فلاسفه یک منطق و یک سطح معین همیشه در بیان به کار می‌برند. آنها 
یک متاع و یک جنس بیشتر در مغازهٌ خود ندارند. مشتریهای آنها هم 
فقط یک طبقه هستند و این از عجز آنهاست» زیرا مقصود خود را حز در 
لاف یک سلسله امطلا 9 توانهد بگویند و ناچار یک طبقةٌ معین 
که به زبان آنها آشنا هستند حرف آنها را می‌فهمند و بس. می‌گویند بر 
سر در مدرسةٌ معروف افلاطون که باغی بود در بیرون شهر آتن و نام آن 
ی یت 
می‌گویند ‏ شعری نوشته بود که مضمونش این بود: هرکس هندسه نخوانده 
به این مدرسه وارد نشود. 

دز مک و روشی که انیا دازند همه گونهشا کردم تواند انتفاده 
کند» همه جور متاع در آنجا هست» هم عالي عالی که افلاطون باید بیاید 
شا گردی کند و هم پایین پایین که به درد یک پیرزن می‌خورد. بر سر در 


۱ کافی, ح ۱/ص ۲۳ 
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هیچ مکتب پیغمبری نوشته نشده که هرکس می‌خواهد از اینجا استفاده 
کند باید فلان قدر تحصیل کرده باشد. البته هرچه بیشتر تحصیل کرده 
باشد و مستعدتر باشد بیشتر استفاده می‌کند» هرچه کمتر مستعد باشد باز به 
اندازهٌ خودش می‌تواند بهره ببرده زیرا لا قعاشر الانیباء یزنا آنْ کلم لاش 
علی قذر عقولهم. 


بهترین شا گردان 
ازایتخا که مطلب وایکر ش اشفت و آن این ات که ممترید 
شا گردان فلاسفه همانهاهستتل6وه محر #توگ#[نها را درک کرده‌انده به 
خلاف انبیاء و اولیاء,پیهتریل شاگرد افلاطوت یا آرسطو یا بوعلی همان 
شا گردان بلاواسط حوزٌ خود آنها هستند. بهترین کسی که کلام بوعلی را 
فهمیده» می‌توان گفت بهمنیاز يا ابوعبید جوژحانی است. اما بهترین 
شا گردان پیغمبر | کرم یا امیرالمومنین یا حضرت صادق چطور؟ آیا بهترین 
شا گردان آنها همانها هستند که در زان خود آنها بوده‌اند؟ نهء این طور 
نکته‌ای را خود رسول | کرم در کلامشان اشاره کرده‌اند. شاید معنی 
همین کلام را هم آنها که در آن عصر بوده‌اند درست نفهمیدند (بگذریم 
از افراد معدودی مثل سلمان و ابوذر و مقداد» شتا برین نتم فهمی دنل 
فرمود: تصَمّ ال عبداً میم مقالتی فوعاها و لها من 1 بل یعنی خداوند 
پاری کند کسی را که کلام مرا بشنود و حفظ کند و برساند به کسی که به او 
نرسیده است. يا نع ال عبداً سم مقالق... خداوند خرم کند 7 
کسی را که این کار را بکند. و بعد فرمود: رب حامل فقه غبر فقیه و رب 


ا امالی مفید. مجلس ۰۲۳ ص ۱۸۶ 
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حامل فقه ی مَن هرق من" چه بسیار اشخاص که فقهی را حمل می‌کنند 
فو سای که وشات هتسه و سا چتیار کنات ک هی را ستقا 
می‌کنند به کسانی که آنها از خودشان فقیه‌ترند. 

(فقه» در اصطلاح اوّلی دینی یعنی یک حقیقت دینی و یک 
حکمت دینی که نیازمند به تعمق و تفکر است. مقصود در اینجا حقایق و 
کلماتی است که مردم از خود آن حضرت می‌شنوند. می‌فرماید بسیار 
اشخاص که این کلمات و این حقایق را از من می‌شنوند و حفظ می‌کنند» 
خودشان اهل فهم و تجزیه و تحلیل آنها نیستند. بسیار اشخاص این 
کلمات و این حقایق رلالرای54 انمست گم ی‌گیند و آن دیگران از خود 
وی میب و 4 

مثلاً شخصی از پیقمبر اکرمعَ می‌شنود: لا ضرَّر و لا ضرار. اما 
خود او قدرت ندارد بفهمد که این حمله جقدر رساست. بعد می‌سپارد به 
نسل آینده. نسل بعدی از او بهتر می‌فهمد. آن نسل باز می‌دهد به نسل 
بعدتر. ممکن است آن که در نسل بیستم مثلاً آمده از نسل اول و دوم و 
سوم بهتر بفهمد و شایستگی بیشتری داشته باشد. 

قرآن هم همین طور. نمی‌شود گفت قرآن را مردم گذشته بهتر 
می‌فهمیده‌انده بلکه کار بعکس است. اعجاز قرآن به این است که هميشه 
از تفسیرهایی که برایش نوشته شده جلوتر است؛ یعنی در هر زمان قرآن 
را تفسی رکرده‌انده در زمان بعد که علم و فهم بیشتر شده وقتی که قرآن را با 
ان ین که هدیاف فان یل از آن خی این هو 
است. 


جای دیگر نمی‌رویم» همین علم فقه را در نظر می‌گيریم. مسلماً 


۰ فروع کافی» ج ۵ / ص ۲۹۳ 
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اصحاب رسول اکرم و اصحاب امیرالمومنین و اصحاب حضرت صادق 
حتی امثال ژراره و هشام بن الحکم» قواعد فقهی را که از رسول اکرم یا 
ائمه رسیده است مثل محقق حلّی و علامهٌ حلّی و شیخ مرتضی انصاری 
نمی توانستند بفهمند و تجزیه و تحلیل کنند. 

پس در روشهای فلسفی چه کسی از همه بهتر فهمیده است معنی 
کلمات استاد را؟ آن کس که از همه قدیمی تر است. اما در مکتب انبیاء و 
اولیاء چه کسی از همه بهتر فهمیده معنی و مقصود را؟ آن کس که در 
آینده می‌آید و علم و فهم بیشتری دارد. این خود» معجزٌ بوت است. 

در روایات باب توحید وارد شده که خداوند چون می‌دانست که در 
آخرالزمان مردمی خواهند آمد متعمق و غورکن لهذا سوره قل هر له َحد 
و آیات اول سورهٌ حدید را که شامل عالیترین و دقیق‌ترین مسائل 
توحیدی است نازل کرد. یعنی مردم آن زمان شایسته این آیات نبودند» در 
آینده باید اشخاصی بيایند که شايسته این آیات باشند. این آیات خورا ک 
روحی آنهاست. البته عون جاککند آخر را بیان کرده است اگ رکسی 
از آنها تجاوز بکند هلاک می‌شود. این است معجزهٌ نبوت و معجزه قرآن 
که: لا تفنی غُرائبه و لا تلقضی عجائبه. 

همه اینها که گفتم برای این بود که وقتی که این مسئله را طرح 
می‌کنيم و می‌گوييم رهبری نسل جوان» کسی نگوید ای آقا! مگر رهبری 
تسا ععوان با زهیری‌ سل کهن فرش کند؟! مکر تماز ایتها با تما انها 
دوتاست که رهبری اينها با آنها دوتا باشد؟! در قدیم هر طور عمل 
می‌شد حالا هم عمل بشود. در قدیم بابابزرگ و ننه‌جون ما در یک 
مجلس روضه چه جوری نشسته و در همان جا خدا را شناخته و هدایت 


۱. نهج‌البلاغه, خطبة ۱۵۰ [غرائب آن از بین نمی‌رود و عجایب آن تمام نمی‌شود.] 


۳۲ ده گفتار 


شده» نسل جدید هم چشمش کوی ‏ اد برود همان حا بنشیند و یاد 


بگیردا!! 


نسل جوان با انديشة جوان؟ 

این را هم بگویم: وقتی که می‌گوييم نسل جوان» مقصود حتماً طبقهٌ جوان 
پیست» مقصود طبقه‌ای است که در اثر تحصیلات و آشنایی با تمدن 
جدید دارای طرز تفکر مخصوصی است» خواه پیر باشد یا جوان. 
اکثریت این طبقه را البته جوانان تشکیل می‌دهند» لهذا می‌گوييم نسل 
بحوان» و الا بسیار پیرها هستند که طرز تفکر جدید دارند» بسیار جوانها 
هستند که طرز تفکرشان مثل پیرها و مردم قرون گذشته است. به هرحال 
مقصود طبقه‌ای است که حامل طرز تفکر مخصوصی است و رو به 
افزایش است و پیر و جوان آینده دارای این طرز تفکر خواهند بود و اگر 
خدا نخواسته فکری برای هدایت و رهبری این نسل نشود آینده بکلی از 
دست خواهد رفت. این مسئله یک منئلهٌ با اهمیتی است در کشور ما. 
البته در سایر کشورهای اسلامی هم بوده و هست ولی آنها قبل از ما به 
فکر افتادند و این مسئله را به صورت جدی طرح کردند. ما هنوز این 
مسئله را جدی نگرفته‌ايم. نسل جوان در نظر ما صرفاً نی یک نسل 
هواپرست و شهوت‌پرست» و خیال می‌کنيم با اينکه به آنها دهن‌کجی 
بکنیم و چهارتا متلک در روی منبر به آنها بگوییم و فحش بدهیم» به 
خیال خودمان آنها را هو بکنیم و مستمعین ما بخندند» کار درست می‌شود 
و همینکه داد بکشیم: آی پسر مدرسه‌ها چنین و دختر مدرسه‌ها چنان؛ 
قضیه حل می‌شود. این کارها لالایی است» برای آن است که شما در 
خواب بمانید و در فکر چاره نیفتید و یک وقت بیدار بشوید که کار از کار 


رهبری نسل جوان ۳۳ 


عالم زمان خویشتن باش 
کلامی دارد امام صادقعیٍّ که بسیا ر کلام بزرگی است. حدیثی است در 
کافی ا» در ضمن آن حدیث این حمله است: العال برمانه لاجُم عَلَیه 
الُوایسٌ یعنی کسی که زمان خودش را بشناسد و بفهمد و درک کند امور 
مشتبه و گیج‌کننده به او هجوم نمی‌آورد. کلمةٌ «هجوم» را ما در عرف 
فارسی خود در مورد هر حملهٌ شدید به کار می‌بریم» اما در عربی به معنی 
حمله‌ای است که نا گهاتی و غفلتا بشود و طرف را غافلگیر کند. امام 
می‌فرماید: اگررکسی به وضع زمان خود آشنا باشد امور مشتبه ناگهان بر 
سرش نمی‌ریزد که یکمرتبه دست و پای خود 1 و نتواند قوای 
خود را و فکر خودش را جمع و جور کند و راه حلی پیدا کند. بسیار کلام 
مم 

در همین حدیث جمله‌های زیادی هست که من همه را حفظ نیستم. 
از آن حمله می‌فرماید: لایْْلح من لایغقل. و لایِعقل مَنْ لایغلم کسی که تعقل 
۰ ۹ ۰ ۰ 1 م2 و ۰ 4 
نمی‌کند و درست نمی‌اندیشد هرگز رستگار نمی‌شود» و کسی که علم 
ندارد تعقل صحیح ندارد» یعنی عقل به علم زیاد می‌شود. «عقل» یعنی 
قدرت تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا» یعنی مقدمات را به دست 
ی ۰ ۳ ۳ ۰ - ۳ ۰ 
آوردن و نتایج را پیش‌بینی کردن. عقل از علم مایه می‌گیرد. عقل چراغی 
است که نفت آن چراغ» علم است. بعد می‌گوید: و َو یجُبْ من یم 
کار درمی‌آید. یعنی از علم نباید ترسید» علم را نباید خطر به شمار آورد. 
۱ ما نقطهٌ مقابل و مشمول مفهوم مخالف العالمٌ برّمانه لامبَجُم عَلیّه 
الْوابسٌ هستیم. از اول تا به آخره از صدر تا به ساقه» من الباب الی 


۱ص ۲۶ و ۲۷ 


۳۴ ده گفتار 


المحراب؛ از زمان خود بی‌خبریم. همین طور نشسته و بی خبریم و چرت 
می‌زنيم» یکمرتبه مواحه می‌شویم مثلا با این مسئله که زمينها باید تقسیم 
شود و باید اصلاحات ارضی بشود. این مسئله غفلتا بر ما هجوم می‌آورد؛ 
چون از زمان خودمان بی‌خبریم» قبلاً پیش‌بینی نکرده بودیم و حساب 
نکردیم که تکلیف چیست و چه باید کرد. 
اج سل اج 

و همچنین بی‌خبر از آنچه در دنیا می گُذرد و بی‌خبر از آنچه در يشت 
و 
1 
آیا واقعاًاینها حاضر اند را خودشاک ملامی‌آزیادتری درست کندد؟ 
آیا ضمناً نمی‌خواهند از این حنجالها یک استفاده دیگری بکنند؟ باز هم 
پشت سر هم از این امور مشتبه و از این «لوایس» خواهد هلو ما 
بی خبریم. 
مسائل و از آن حمله مسئلهً هدایت نسل جوان پیش آمد ولی آنها پیشتر از 
ما به فکر چاره افتادند. 


چه باید کرد؟ 

مهمتر از اینکه طرحی برای رهبری این نسل تهیه کنیم این است که این 
فک و هقف کرد که مره هیر و هد نت ار اشاظ با کشک او 
کیفیت عمل» در زمانهای متفاوت و در مورد اشخاص متفاوت فرق 
می‌کند و ما باید این خیال را از کل خود بیرون کنیم که نسل جدید را با 
همان متد قدیم رهبری کنیم. 


رهبری نسل جوان ۳۱۵ 


اولا باید نسل جوان را بشناسیم و بفهمیم دارای چه مشخصات و 
ممیّزاتی است. دربارهُ این نسل دو طرز تفکر شای است و معمولا دو جور 
قضاوت می‌شود. 

از نظر یک طبقه اينها یک عده مردمی هستند خام مفرور» گرفتار 
هوا و هوس» شهوت‌پرست. دارای هزار عیب. این طبقه هميشه به این 
نسل دهنکجی می‌کنند و ناسزا می‌گویند. 

اما از نظر خود نسل جوان» درست بعکس است. آنها در خودشان 
عیب نمی‌پینند؛ خودشان را مجسمه هوش» مجسمه فطانت مجسمه 
آرمانهای عالی می‌دانند. نسل کهن اینها را تکفیر و تفسیق می‌کند و اینها 
آنها را تحمیق و تجهیل. آنها به اينها می‌گویند شما کافرید» شما 
شهوت پرستید؛ اينها به آنها می‌گویند شما نادانیده شما نمی‌فهمید. 

البته از نظر کلی» یک نسل نسبت به نسل پیش ممکن است صالح 


باشد و ممکن است منحرف باشد: 


نمونهة دو نسل 
آیاتی در سورهٌ مبارکهٌ احقاف است که قبل از سخنرانی تلاوت شد. به 
نظر من دو تابلو است از دو نسل» یکی از نسل صالح و یکی از نسل 
منحرف. نمی‌شود گفت هميشه نسل بعدی از نسل قبلی فاسدتر است و 
دنیا رو به فساد می‌رود» و نمی‌شود گفت همیشه نسل بعدی از نسل قبلی 
کاملتر انیت و دچار انحطاط نمی‌شود. 

ایه‌ها این است: 


مر رهم ال ره اه ری ده هی ره هم 
و وَصیْنا الانسان بوالدیه احسانا حلّه امه که‌ها و وضعته که‌ها 
رز هه رای وهای یه میم ماه اه اه ر ماه مت ی رت 
و مله و فصاله ثلئون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اژبعین سَنة 


۳۶ ده گفتار 


ما ام ی ۹ص رش لا اتمه اه معا ارت 
قال رَبْ آوزغنی ان اشکر نغمتک الق نت عَلٌ و عَی والدیَ 
و آن عمل صاماًتوضیه و اطلخ لی ف دی نی تبث ایک و 
ی نمی 


ما انسان را سفارش کردیم به نیکی نسبت به پدر و مادر. مادرش به سختی 
بار اف زا کشید و به سختی به زمین نهاد. مدت بارداری تا حدا شدن از 
توا مجموعاً سی ماه بود» تا رسید به سن ها سالک و 
پروردگارا به من القاء کن که نعمت تو را که به من و پدر و مادرم [نعام 
کرده‌ای شکرگزاری و قذردانن کنم و عمل, صالحی که موجب رضا و 
خشنودی تو باشد بجا آورم. پروردگارا نسل مرا صالح گردان. من به سوی 
تو بازگشت می‌کنم و از کسانی هستم که تسلیم اهر تو هستند. 

این آیه طرز فکر و انديشة یک نسل صالح را ذ کر می‌کند. گفته شده 
که این آیه دربارهٌ حضرت سیدالشهداعط استَّ. البته ایشان مصداق ام 
آیه هستند اما آیه» کلی است. در این آیه پنج شش خصوصیت برای نسل 
صالح ذ کر می‌کند. 

یکی روح شکرگزاری و قدردانی نسبت به نعمتها و موهبتهای 
حلقت: رب آززغی آن کر نغمتک الق انعنت عَل ول والدیٌ. چشم 
می‌اندازد به این همه نعمتها و موهبتها که خداوند بر او و بر نسل گذشته 
کرده است» می‌گوید: خدایا به من نیرو بده» قوّت بده که بتوانم حق‌شناسی 
و قدرداتی کنم» از نعمتهای گذشته طبق رضای تو استفاده بکنم. شکر هر 
تفت ات اس یراق شاه ان تست اس از از رفن شر 

دیگر اینکه از خداوند توفیق عمل و کار می خواهد. رو به کار و عمل 


۱ احقاف / ۱۵ 


رهبری نسل جوان ۳۷ 
آورده؛ آنهم کار مفید که مورد رضایت خداست: و آن أعَمَل صامحاً تیه 

دیگر اینکه توجه دارد به نسل آینده و صلاح و اصلاح آن نسل. 
می‌گوید: و طخ نی ق فویّی. 

چهارم» حال توبه و بازگشت از تقصیرها و کوتاهیهایی که د رگذشته 
صورت گرفته: ی تبث الیک. 

پنجم» حالت تسلیم به حق و مقرراتی که خداوند در تکوین و یا 
تشریع قرار داده است. تخلف از این مقررات است که سبب نابودی و 
هار کتاست وان من الشنلدن: 

دربارة این نسل می‌فرماید: 


اولئک الذین تفیل عم خسن ما یلوا و نْتَجارَ عَنْ 
ینایم نی آضحاب اج رَد الصْدق اآذی کانوا یوعَدون. 


در اینجا به صورت جمع ذ کر می‌کند. معلوم است که مقصود یک 
فرد بالخصوص نیست. م ۵3۲۷ فاد و این گونه نسل است که 
ما اعمال نیکوی آنها را می‌پذيريم و از خطاهای آنها می‌گذریم و از اهل 
بهشت هستند؛ وعده راستی ات کید نها داده می‌شود. 

یه بعد دربارهٌ یک نسل فاسد و منحرف است. می‌فرماید: 


و الذی قال لوالدیه أتَ کی اتعدانی آن اخرج و قذ خلت 
رون من تب و هما ستفیثان اه وَیْلک امن ان وعد له حق 


۱ احقاف ۱۶7 


۳۸ ده گفتار 


ول ما هذا الا اساطب الَرَلمت. 


یک نسل مفرور» یک نسل خام» یک نسل نپخته» دو کلمه که به 
۳2 ۳72 
گوشش رسید دیکر به هیچ چیز پابند نیست» خدا را بنده نیست. به پدر و 
شاقوی هس کول اف ترشما آ ها را صقیری کتته یه او کار شاد نها 

2« ۳9 موم 8و 
می‌ خندد» می گوید: اتعداننی آن اخرَح شما به من این موهومات را وعده 
می‌دهید و می‌گویید قیامتی هست. عالم دیگری هست» زندگی دیگری 
فش نف ال اه تشر کل وتت ی وک روز مد زو 
مات و فات شدند. پدر و مادرش که متدین‌اند و حاضر نیستند هیچ چیز 
برخلاف دین و ایمان بشنوند و از آن طرف هم می‌بینند عزیزشان این 
۲ ۰ 2 ۰ و روصم ۱ و 4 ۵ )ل 4 

طور حرف می‌زند نارااحت می‌شوند» می‌گویند: ویک امن ان وَعَد الله خق 
وای بر توا انکار نکن» وعده خدا حق است. 

یکی از دردنا ک ترین, امور.این ایب که پدر و مادر متدیّن ببینند 
فرزند عزیزشان بی‌دین شده و ازاو ردّه و ارتداد و کفر ببینند. در این وقت 
است که فریاد استغاثه‌شان به آسمان بلند می‌شود. و هما یَستغیثان له. اما او 
می‌گوید: ما هذا لا آساطم الرلینَ اينها افسانه‌هایی است که گذشته‌ها 
فرست کرذهانن: 

این آیات مظهر دو نسل مختلف بود» یکی حالت یک نسل صالح را 
بیان می‌کند و یکی حالت یک نسل فاسد را. حالا ببينيم نسل حوان ما 
جطور است. 


۱ احقاف ۱۷ 


رهبری نسل جوان ۳۹۹ 


نسل جوان امروز 

نسل جحوان ما مزایایی دارد و عیبهایی. زیرا این نسل یک نوع ادرا کات و 
احساساتی دارد که در گذشته نبود و از این جهت باید به او حق داد. در 
عین حال یک انحرافات فکری و اخلاقی دارد و باید آنها را چاره کرد. 
چاره کردن این انحرافات بدون در نظر گرفتن مزایا یعنی ادراکات و 
احساسات و آرمانهای عالی که دارد و بدون احترام گذاشتن بان 
ادرا کات و احساسات میسر نیست. باید به این جهات احترام گذاشت. 
رودربایستی ندارد؛ در ییا ک شنم فکرها تن انداره مار نشوده:این 
احساسات با این آرمانهای عالی نبود. باید به این آرمانها احترام گذاشت. 
اسلام به این امور احترام گذاشته است. | گر ما بخواهیم به این امور پی‌اعتنا 
باشیممحال است که توانم لو انحرفهای فکری و اخلاقینسل آینده ر 
بگیريم. روشی که فعلاً ما در مقابل این نسل پیش گرفته‌ايم که روش 
دهان‌کجی و انتقاد صرف و مذمّت است و دائماً فریاد ما بلند است که 
سینما این طور» تثاتر این طور» مهمانخانه‌های بین شمیران و تهران این 
طور» رقص چنین» استخر چنان» و داثماً وای وای می‌کنیم درست نیست. 
باید فکر اساسی برای این انحرافها کرد. 


درد این نسل را باید درک کرد 
فکر اساسی به این است که اول ما درد این نسل را بشناسیم» درد عقلی و 
فکری» هو کش انه فد ارم است» یعنی آن جیزی را که احساس 
ی قفا کلشته ایس کمن کر مو وم که 
حسرت و زاری که در پیماری است 

وقت بیماری هم از بیداری است 


:۳ ده گفتار 


هم رکه او ببیدارتر پردردتر 
هب رکه او هشیارتر رخ زردتر 
در گذشته درها به روی مردم بسته بود. درها که بسته بود سهل است» 
پنجره‌ها هم بسته بود. کسی از بیرون خبر نداشت» در شهر خود که بود از 
ق ی ی ریا وه کت وی و کت و ی یر 
نداشت. امروز این درها و پنجره‌ها باز شده» دنیا را می‌بینند که رو به 
پیشرفت است» علمهای دنیا را می‌بینند» قدرتهای اقتصادی دنیا را 
می‌بینند» قدرتهای سیاسی و نظامی دنیا را می‌بینند؛ دموکراسیهای دنیا را 
می‌بینده برابریها را می‌بیند» حرکتها را می‌بیند» قیامها و انقلابها را می‌بیند» 
جوان است. احساسش عالی است؛ و حق هم دارد» می‌گوید ما چرا باید 
عقب مانده تر باس ؟ به قول شاعر: 
و 
سخن درست بگویم نمی‌توانم دید 
که مین خورند حریفان و من نظاره کنم 
دنیا این طور چهار اسبه به طرف استقلال سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی و عزت و شوکت و حرمت و آزادی می‌رود و ما همین جور 
خواب باشیم» یا از دور تماشا کنیم و خمیازه بکشیم؟! 
نسل قدیم این چیزها را نمی‌فهمید و درک نمی‌کرد. نسل حدید حق 
دار کول کم | ۱ زیت متام ان ها نا دریگ سل و 
یک وقت به فکر افتادند که تمدن و صنعت حدید را اقتباس کنند و ژاین 
رسید به آنجا که با خود غرب رقابت می‌کند و ایران در این حد است که 
می‌بینیم ؟! 
ما و لیلی همسفر بودیم اندر راه عشق 
او به مطلبها رسید و ما هنوز آواره‌ایم 
آیا نسل جدید حق دارد این سوّال را بکند یا نه؟ 


رهبری نسل جوان ۳۳۱ 


نسل قدیم سنگینی بار تسلطهای خارجی را روی دوش خود احساس 
که شا لا تساو کف آ بای کام اس ین تاه 
نیست بلکه شود این احساس یک پیام الهی است. اگر این احساس نبود 
معلوم می‌شد ما محکوم به عذاب و بدیختی هستیم. حالا که این احساس 
پیدا شده نشانهٌ این است که خداوند تبارک و تعالی می‌خواهد ما را از این 
پدبختی نجات بدهد. 

در قدیم سطح فکر مردم پایین بود کمتر در مردم شک و تردید و 
سوال پیدا می‌شد» حالا بیشتر بیدا می‌شود. طبیعی است وقتی که فکره 
کمی بالا آمد سوالاتی برایش طرح می‌شود که قبلاً مطرح نبود. باید شک 
و تردیدش را رفع کرد و به سوالات و احتیاات فکری‌اش پاسخ گفت. 
نمی‌شود به او گفت برگرد به حالت عوام» بلکه این خود زمینهٌ مناسبی 
است برای آشنا شدن مردم با حقایق و معارف اسلامی. با یک حاهل 
تسود که نمی شوده یقت واخمان کرک بتابراین در هتدایت و 
رهبری نسل قدیم که سطح فکرش پایین‌تر بود ما احتیاج داشتیم به یک 
طرز خاص بیان و تبلیغ و یک جور کتابها. اما امروز آن طرز بیان و آن 
طرز کتابها به درد نمی‌خورد باید و لازم است رفرم و اصلاح عمیقی در 
این قسمتها به عمل آید باید با منطق روز و زبان روز و افکار روز آشنا 
شد و از همان راه به هدایت و رهبری مردم پرداخت. 

نسل قدیم اینقدر سطح فکرش پایین بود که اگر یک نفر در یک 
مجلس ضد و نقیض حرف می‌زد کسی متوجه نمی‌شد و اعتراض 
نمی‌کرد» اما امروز یک بچه که تا حدود کلاس ۱۰ و ۱۲ درس خوانده 
همینکه پرود پای منبر یک واعظ پنج شش تا و گاهی ده تا ایراد به 
نظرش می‌رسد. باید متوحه افکار او بود و نمی‌شود گفت خفه شوه 


فضولی نکن. 


۳۳۲ ده گفتار 


در قدیم این طور نبود» یک نفر در یک مجلس هزار شعر يا نثر ضد 
و تقیض می‌خواند و کسی نمی‌فهمید اينها با هم ضد و نقیض است. مثلا 
یک نفر می‌گفت هیچ کاری بدون سبب نمی‌شود: ی اه آن ری مور 
ال پاشیاا دهم شیک ورس او اک تس فرشی کفت :3 
چاه ال غین الیشی وراینن:بضمله را طوری تفریز می‌کره کنه باه 
ظاهری است و حقیقت ندارد؛ باز هم همه تصدیق می‌کردند و می‌گفتند 
صحیح است. 

می‌گویند تاج نیشابوری در وقتی که آمده بود به همین تهران» چون 
خوشآواز بود خیلی پای منبرش جمع می‌شدند احتماعهای عظیمی 
تشکیل می‌شد. یک روز صدر اعظم وقت به او گفت: حالا که اینقدر 
مردم پای منبر تو جمع می‌شوند تو چرا چهار کلمه حرف حسابی برای 
مردم نمی‌گویی و وقت مردم را تلف می‌کنی؟ تاج گفت: این مردم قابل 
حرف حسابی نیستند. حرف حسابی را باید به مردمی گفت که فکری 
داشته باشند» اینها فکر ندارند. صدر اعظم گفت: اون تیی نت 
تاج گفت: این طور است و من شرط می‌بندم و یک روز به تو ثابت 
می‌کنم. یک رو زکه صدر اعظم حضور داشت. تاج روضه ورود اهل بیت 
به کوفه را شروع کرد. اشعاری می‌خواند با آهنگ خوش و سوزنا ک» و 
مردم فاد کر هی کرو زد یکمرتبه گفت: آرام» آرام آرام! همه را که آرام 
کرد و سا کت شدند. گفت: می‌خواهم منظرٌ اطفال ابی عبداله را در کوفه 
خوب برای شما بیان کنم: وقتی که اهل بیت وارد کوفه شدند هوا به شدت 
گرم بود» آفتاب سوزان مثل آتش بر سرشان می‌بارید» اطفال تشنه بودند و 


اون باه که کارها ند که ای اماب ان ما 


۲. [چون رن دیده کور شود.] 


رهبری نسل جوان ۳ 


دار تک ,دز ان افتانسوزان مس تون وا راز شرهای نزمه 
سوار کرده بودنده و چون زمین یخزده بود شترها روی یخ می‌لغزیدند و 
بچه‌ها از بالای شتر به روی زمین می‌افتادند و می‌گفتند واعطشاه. 
۳ م2 
تاج این حمله‌ها را پشت سر هم می‌گفت و مردم هم محکم به سر و 
صورت خود می‌زدند و گریه می‌کردند. بعد که پایین آمد گفت: نگفتم که 
این مردم فکر ندارند؟ من در آنٍ واحد می‌گویم سوز آفتاب چنین و چنان 
اص 1 
بود باز می‌گویم زمین یخ‌زده بود و این مردم فکر نمی‌کنند چطور ممکن 
م2 ۳ ۳ 
است که هم هوا این طور گرم باشد و هم زمین یخ‌زده باشد. 
این قصه را از مرحوم آیت‌الله صدر (رضوان الّه علیه) شنیدم. 
ادرا کات و احساساتی دارد و انحرافهایی. تا به دردش یعنی به افکار و 
ادرا کات و احساساتش رسیه مشود حلو انحرافاتش را 


گرفت. 


علل گرایش به مکتبهای الحادی 

اتفاقاً دیگران از راه شناختن درد این نسل» آنها را منحرف کرده‌اند و از 
آنها استفاده کرده‌اند. مکتبهای ماتریالیستی که در همین کشور به وجود 
آمد و اشخاصی فدا کار درست کرد برای مقاصد الحادی» از چه راه کرد؟ 
از همین راه. می‌دانست که این نسل احتیاج دارد به یک مکتب فکری که 
به سوالاتش پاسخ بدهد؛ یک مکتب فکری به او عرضه کرد. می‌دانست 
که این نسل یک سلسله آرمانهای اجتماعی بزرگی دارد و درصدد تحقق 
دادن به آنهاست؛ خود را با آن آرمانها هماهنگ نشان داد. در نتیجه افراد 
زیادی را دور خود جمع کرد با چه فدا کاری و صمیمیتی! بشر همین قدر 
که به چیزی احتیاج پیدا کرد چندان در فکر خوب و بدش نیست. معده که 


۱۴ ده گفتار 


به غذا احتیاج پیدا کرد به کیفیت اهمیت نمی‌دهد» هرچه پیدا کند با آن 
خود را سیر می‌کند. روح هم اگر به حدی رسید که تشنهٌ یک مکتب 
فکری شد که روی اصول معین و مشخصی به سوالاتش پاسخ دهد و همه 
مسائل جهانی و اجتماعی را یکنواخت برایش حل کند و جلویش 
باهش نم گهد کفرسر قراس زا ابقر آن کیره 
دنبال حرف و منطقی نیست. دنبال یک فکر منظم و آماده است 
صحص«. 
می‌دیدیم که آن حرفها جقدر سخف‌ساست اما چون آن فلسفه در یک 
زمينهٌ احتیاحی عرضه شده بود و از این حیث یک خلثی وحود داشت؛ 
حایی برای شود باز کرد. 


نشانة رشد فکری 
بچه پس از دوران شیرخوارگی» فی الجمله که قوای مغزی و شعوری‌اش 
رشد ی کت حالت سوال پیدا می‌کند» دربارهٌ چیزهایی که دور و برش 
هستند سوالاتی می‌کند. باید به سژالاتش طبق فهم خودش حواب داد 
کست افش ون کیو یه تن رای اناوت سای مدز 
فکر است معلوم می‌شود قوای معنوی‌اش رشد کرده و قوّت گرفته است. 
ین سوالات اعلام طبیعت است. اعلام خلقت است» دستگاه خلقت 
حتیاج جدیدی را اعلام می‌کند که باید به آن رسید. 

همین طور است حالت جامعه. اگر در جامعه یک احساس نو و 
دراک نو پیدا شد» علامت یک نوع رشد است. این هم اعلام خلقت 


ست که احتیاج جدیدی را نشان می‌دهد. اينها را باید با هوا و هوس و 
شهوت برسی فرق گذاشت. تباید اشتیاه کرد و اینها را هوا و هوس دانست 
و فورا آیات مربوط به این موضوع را خواند که: ان نطع ار من ی الارض 


رهبری نسل جوان ۳۳۵ 


یوک عَنْ سبیل ال یا: و لو انب الْحَقٌ آمواء‌شم لَفسَدّت السَوات و 


ار 
قرآن و مهجوربت آن 


ما امروز از این نسل گله داریم که رنه قر ان شا وت گس 3 
مدرسه‌ها قرآن یاد نمی‌گیرند» حتی به دانشگاه هم که می‌روند از خواندن 
فان العه سای با هنیس اش که انم و و ات اف فایه از 
خودمان بپرسیم ما تا کنون چه اقدامی در این راه کرده‌ايم؟ آیا با همین فقه 
و شرعیات و قرآن که در مدارس است توقع داریم نسل حوان با قرآن 
آشنایی کامل داشته باشد؟! 

عجبا که خود نسل قدیم قرآن را متروک و مهجور کرده» آنوقت از 
نسل حدید گله دارد که جرا گا 4 لتشت یت قرآن در میان خود ما 
مهجور است و توقع داریم نسل جدید به قرآن بچسبد. ان ثابت می‌کنم 
که چگونه قرآن در مین ططرکتا سور است. 

اگ رکسی علمش علم فرآن باشد یعنی در قرآن زیاد تدیّ کرده باشد» 
تفسیر قرآن را کاملة بدانده این آدم چقدر در میان ما احترام دارد؟ هیچ. 
اما اگ ر کسی کفایة آخوند ملاکاظم خراسانی را بدانده یک شخص محترم 
و باشخصیتی شمرده می‌شود. پس قران در میان خود ما مهجور است» و 
در نتیجهٌ همین اعراض از قرآن است که به این بدبختی و نکیت گرفتار 
شده‌ايم. ما مشمول شدایته رون خراصا هستیم که به خدا شوت 
هی گنل 


٩‏ انعام /۱۱۶: [و اگر از اکثریت اهل زمین اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می‌سازند.] 
۲. مومنون /۷۱: [و اگر حق از هواهای نفسانی انان پیروی کند, هر اینه اسمانها و زمین 
فاسد شوند.] 


۳۶ ده گفتار 


يا رَبّ ان ومی اتقذوا هذّا زان مَهُجوراً. 


یکی از فضلای خودمان در حدود یک ماه پیش مشرّف شده بود به 
ی کت وی ان (سلمه ال تعالی) رسیدم؛ به 
ایشان گفتم: چرا شما درس تفسیری که سابقاً داشتید ترک کردید؟ 
(ایشان در هفت هشت سال پیش درس تفسیری در نجف داشتند و 
قسمتی از آن چاپ شده). ایشان گفتند: موانع و مشکلاتی هست در درس 
تفسیر. گفت من به ایشان گفتم: علامهٌ طباطبایی در قم که به این کار ادامه 
دادند و بیشتر وقت خودشان را صرف این کار کردند چطور شد؟ ایشان 
گفتند: آقای طباطبایی «تضحیه» کرده‌اند؛ یعتی آقای طباطبایی خودشان 
را قربانی کردند» از خی احتمای لافطا شدند و راست گفتند. 
صرف قرآن بکند» به هزار سختی و مشکنل دچار می‌شود؛ از نان» از 

سس 7 سس 
زندگی از شخصیت. از احترام از همه چیز می‌افتد و اما ا گر عمر خود را 
صرف کتابهایی از قبیل کفایه بکند صاحب همه چیز می‌شود. در نتیجه 
رد کفایه را هم بلدند» رد رد او را هم بلدند» رد رد رد او را هم بلدند اما دو 
نفر پیدا نمی‌شود که قرآن را به درستی بداندا!! از هرکسی دربارهٌ یک آية 
قرآن سژال شود می‌گوید باید به تفاسیر مراجعه شود. عجب‌تر اینکه این 
نسل که با قرآن این طور عمل کرده از نسل جحدید توقع دارد که قرآن را 
بخواند و قرآن را بفهمد و به آن عمل کند! 

اکر قسل کهن ازفران مقخرف فده بودقطعا تسیل بخدید متعرف 


۱. فرقان /۳۰7: [پروردگاراء قوم من این قرآن را مهجور ساختند.] 


رهبری نسل جوان ۳۳۷ 


۱ ۱ مار رس 
نمی‌شد. بالاخره ما کاری کرده‌ايم که مشمول نفرین پیغمبرَ و قران 


شده‌ایم. ۲ 

رسول دای دربارة قرآن فرمود: له شافعمَُفع و ماحل مدا 
یعنی قرآن در نزد خدا و در پیشگاه حقیقت وساطت می‌کند و پذیرفته 
می‌شود و نسبت به بعضی که به او جفا کرده‌اند سعایت می‌کند و مورد 
قبول واقع می‌شود. 

هم نسل قدیم و هم نسل جدید به قرآن جفا کردند و می‌کنند. اول 
نسل قدیم حفا کرد که حالا نسل حدید جفا می‌کند. 

در رهبری نسل حوان» بیش از هر چیز دو کار باید انجام شود: یکی 
باید درد این نسل را شناخت و آنگاه در فکر درمان و چاره شد. بدون 
شناختن درد این نسل هرگونهاقدامی بی‌مورد.است. دیگر اينکه نسل کهن 
باید اول خود را اصلاح کند. نسل کهن از بزرگترین گناه خود باید توبه کند 
و آن مهجور قرار دادن قرآن است. همه باید به قران بازگردیم و قرآن را 
پیشاپیش خود قرار دهیم و در زیر سای قرآن به سوی سعادت و کمال 


کت کی 


۱. کافی, ج ۲ /ص ۵۹٩‏ 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


ام و سم 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


بشم اه ان الرّحم 


امن عَلم وان خلَق الاسان. علَه انیا 


موضوع سخن «خطابه و منبر» است. «خطابه» یعنی سخنرانی. بنابراین 
موضوع سخنرانی «سخنرانی» است» یعنی خودش موضوع خودش است؛ 
و سخنرانی همان است که از لحاظ فنی و علمی در «منطق» خحطابه 
ی خطابه یکی از فنون پنجگانة سخن و کلام است. در «منطق» 
پنج صناعت یعنی پنج هنر سخنی قائل هستند که به آنها صناعات خمس 
می‌گویند و از ارسطو رسیده است» یعنی تبویب آنها از ارسطوست. یکی 
از آنها فِّ خطابه است. فرصتی نیست که در تاريخچه خطابه و دربارة 
قسمتهای فبی که رابجع به خطابه گفته شده است صحبت بکنم» خصوصاً 


۱. این سخنرانی در حدود سال ۱۳۸۰ هجری قمری در انجمن اسلامی مهندسین ایراد شده 
التنات: 

۲ الرحمن / ۴-۱: [خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد. انسان را آفرید بیان و 
سخن گفتن به وی آموخت.] 


۳۳۲ ده گفتار 


بعضی از منطقیین خیلی شرح داد‌اند. اگر تنها خطابه شفای بوعلی را در 
اه م2 ۳ ۰ ۲ 

زیرا می‌خواهم بحنی کرده باشم که تنها جنبهٌ نظری نداشته باشد» چون 
موضوع سخن «خطابه و منبر» است و منبر یعنی سخنرانی دینی. بنابراین 


پیوند خطابه با اسلام 
پیوند خطابه با اسلام از چند نظر است. اولا از این نظر که خطابه یک فن 
است یعنی یک هنر است» و هتر مطلقاً می‌تواند به کمک یک فکر و 
عقیده و يا به جنگ یک فکر و عقیده بیاید؛؟ یعنی یک فکره یک فلسفه» 
یک دین» یک آیین را می‌شود به وسیلةٌ هنر یا صنعت تقویت کرد؛ و 
همچنین می‌شود به وسیلةً هنر يا صنعت تضعیف کرد. حالا فرق هنر و 
صنعت چیست بماند. 

شما اگر مسجد شاه اصفهان بروید و اگ رگنبد مسجد شیخ لطف‌اله را 
ببینید» می‌بینید که از جاهایی است که علم و هنر و صنعت به کمک دین 
آمده است» یعنی احساسات دینی از یک طرف و ذوق هنری از طرف 
دیگر دست به دست هم داده‌اند و یک شعار مذهبی در لباس هنر و 
صنعت به جلوه درآمده است. خود «خحط» یک هنر صناعی است. 
کتیبه‌های خیلی عالی قرآنی مثل کتیبه‌ای که بایسنقر در ایوان مقصوره 
مشهد نوشته است از آن حاهایی است که هنر و صنعت به احساسات 
مذهبی یاری کرده است. 

خحطابه از آن جهت که یک هنر و یک فن است و هنر و فن معمولا 
می‌تواند اثر احتماعی داشته باشد و عامل احتماعی به شمار رود» یک 
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فکر و یک عقیده را تقویت و یا تضعیف کنده از بزرگترین عوامل 
احتماعی به شمار می‌رود. هیچ هنری به اندازهٌ هنر خطابه نمی تواند اثر 
احتماعی داشته باشد. اگر از این نظر به خطابه نگاه کنیم رابطة هنر خطابه 
با اسلام مثل بسیاری از هنرها و صناعات دیگر است. در اسلام همان 
طوری که حخارها و حجاریها پیدا شده آینه کارها و آینه کاری‌ها بیدا 
شده کاشی‌کارها و کاشی‌کاری‌ها بیدا شده معمارها و معماریها پیدا شده 
است» همین طور اسلام در دامن خودش خطبای بسیار زبردست پرورش 
داده انیت که بسیاری به نام «(خحطیب» معروف می‌باشند. شما در کتب 
رحال و تراحم اشخاص زیادی را می‌بینید که به نام (خطیب» معروف 
بوده‌اند؛ یکی #4 نام - خطیب رازی» یکی ۳ نام خطیب مصری» یکی ِ نام 
خطیب دمشقی؛ پک بان أمطیب یرگ یکی به نام خطیب 
حصفکی. اینها همه مردمی بوده‌اند که شهرتشان در زمان خودشان و 
زمانهای بعد به عنوان سخنسرا بوده است. خوشبختانه امروز هم ما خطبای 
دینی بزرگ داریم. مرحوم سید جمال الدین اسدآپادی علاوه بر سایر 
فضایل یک خطیب زبردستی بود؛ خطابه‌هایی در مصر انشاء می‌کرد که 
فتق را منقلب می‌کرد» می‌گریانید؛ مردم را بر حال خودشان می‌گریانید نه 
بر چیز دیگر. اسلام خطبای بزرگی در دامن خود پرورش داده و این هم 
خودش تاریخچه‌ای دارد. همین قدر خواستم اشاره‌ای کرده باشم؛ فرصت 
بیشتر از این نیست. 

به هرحال از این نظر رابطه خطابه با اسلام مثل رابطه سایر 
هنرهاست. اسلام در دامن خودش اقسام هنرمندها و صنعتگرها به وجود 
آورده است. یک طبقهٌ آنها هم طبقهٌ خطبا و سخنسرایان و سخنرانان 


هستند. 
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تأثیر اسلام در تحول و تکامل خطابه 
نظر دیگر دربارةُ پیوند خطابه و اسلام» از جنبهٌ تأثیر مستقیمی است که 
اسلام در تحول و پیشرفت خطابه کرده است. اسلام در فن خطابه تأثیر 
داشت» خطابه را بالا بر حلو برد. عرب از فنونی که مربوط به زبان است 
یعنی شعر و خطابه و نویسندگی» شعر را البته داشت. عرب شاعر است» 
عرب حاهلیت شاعر بوده و هرچند از لحاظ معنا محدود بوده است چون 
فکر و معلومات و اطلاعاتش محدود بوده است» ولی در حدود معنایی که 
در دستش بوده تون شتوو ام کفتد است. اما عرب در خطابه آنقدرها 
قوی نبوده است. با این همه اشعاری که از جاهلیت داریم» خطابه خیلی 
کم داریم» داریم ولی کم داریم. فِّ سومش که نویسندگی است اصلاً هیچ 
از عرب جحاهلیت اثر کتابت و نویسندگی باقی نمانده است» کتابی باقی 
نمانده که اثر و نوشتهٌ عرب حاهلیت باشد. 

اسلام که پیدا شدء در هر سه قسمت تأثیر کرد: در شعر تأثیر کرد 
یعنی به معدای شعر وسی 95و سلامی با اشعار جاهلی از لساظ 
معنا بسیار متفاوت است)» در خطابه تحول عظیم ایجاد کرد و کتابت و 
نویسندگی را ابداع کرد. 

کتابی هست به نام جمهرة خطب العرب» مجموعه‌ای است از خطب 
عرب در حاهلیت و در اسلام. اگر به عطبه‌های عرب جاهلی نگاه کنید» 
از لحاظ معانی خیلی ساده و بسيط می‌پینید. اما همینکه می‌رسید به اسلام 
یکمرتبه یک جهش می‌بینید. خطبه‌هایی و کلماتی از دور جاهلیت از 
ا کم بن صیفی و از قس بن ساعدهٌ ایادی خطیب معروف عرب نقل شده 
اه وق خکاقشی کت ففد ان ماس هسیک تاره 
می‌شوید به اسلام خطابه‌های رسول | کرم را می‌بینید» می‌پینید طور دیگری 
اشتت فان دیر در کاز امه اس ساره هتم ون میگ 


مسائل اعتماعی هست» حکمتهای بزرگ است؛ مسائل اخلافی هست؛ و 
اینها در خطابه‌های جاهلیت وجود نداشته است. اسلا در هر سه قسمت 
تأثیر کرد. بدیهی است وقتی که قرآن کریم خود نمونٌ اعجاز بیان و 
فصاحت و بلاغت باشد وبیان را یکی از بزرگترین نعمتهای الهی بشمارد: 
اج عم ان خلق الانسان: عَلةْ لیا و وقتی که در اولین آیبات 
نازل بر پیغمیر از قلم وکتابت و نویسندگی نام برد فراً پائم ریک ای 
ی ی عم بقلم َلم الانسان 
ما عم ؛ خواه ناخواه هم در خطابه و بیان تحول به وجود می‌آید و هم 
فنّ کتابت رایج و شایع می‌گردد. بیجهت نبود که مسلمین» علوم زبان و 
بالاخص علم فصاحت و بلاغت را با قواعد مخصوصش ابتکار و ابداع 
کر 

بعلاوه شخص رسول اکرم و همچنین علی ع اول خطیب به شمار 
می‌روند. فعلاً مجال نیست که به عنوان نمونه از کلمات آنها چیزی بخوانم 
و مخصوصاً با کلمات عرب جحاهلی مقایسه کنم. 


خطابه در متن دین 

مطلبی که امشب می‌خواهم در اطراف آن مطلب صحبت کنم یک پیوند 
قرص‌تر و محکم تری است بین اسلام و خطابه» و آن این است که در یک 
مورد؛ خطابه و سخنرانی جزء متن دین قرار گرفته است. اگر از شما سوال 
بکنند آیا می‌توانید حواب بدهید که آن مورد کاست با نه؟ ارخ؛ در 
یک مورد؛ خطابه و سخنرانی یکی از فرائض است نظیر نماز روزه» حح» 
ز کات مس افال ها آ نو با هه است: 


۱ علق ۵-۱ 
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اسلام یک نماز هفتگی دارد که نام آن» نماز حمعه است. در خود 


است: 


يا یا الذین امنوا (ذا وی للصَلوة من یم الجْمعَة تقاشعوا للن 
هش ریز تال ی یعس مس و هي مر بل 
ذکر الله و ذروا اب ذلکم خیرٌ لکم ان کنم تعلمون . 


به اتفاق تمام مفسرین شیعه و سنی مقصود نماز جمعه است. 

نماز جمعه چیست؟ نماز جمعه همان نماز ظهر روز حمعه است 
ولی با سایر نمازها احتلاف دارد؛ اولاً همه نماز ظهرها چهار رکعت است 
اما نماز ظهر روز حمعه که اسمش نماز حمعه است دو رکعت است. حالا 
چطور شده است دو رکعت شده است» بعد عرض می‌کنم. قاتا وت 
است با حماعت خوانده شود ولی سایر نمازها (نماز عصر و نماز ظهر و 
نماز صبح و مغرب و عشاء) خواندنشان با حماعت واجب نیست. و ثالفً 
نماز جمعه در هر نقطه‌ای که اقامه شود تا دو فرسخ از همه جوانب بر 
مردم وابجب است که در آن شرکت کنند مگر آنکه عذر داشته باشند. و 
رابعاً در هر نقطه‌ای که نماز جمعه اقامه شد تا شعاع یک فرسخ حرام 
است نماز جمعهٌ دیگری اقامه بشود فقط همان یک نماز جمعه باید 
باشد. 

ببینید اگر همچو نمازی اقامه بشود چه نمازی می‌شود؟! | گر مثلا در 
۱. جمعه /۹: [ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شود 


پس به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که اين برای شما بهتر است 
اگر بدانید.] 
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این نقطه که ما هستیم ب یعنی در تهران یک نماز جمعه‌ای تشکیل بشود از 
شعاع دو فرسخ یعنی از اینجا از طرف شمال تا شمیران و از جنوب تا 
شهر ری و از همه حوانب شرق و غرب و میان اینها تا فاصلهٌ ۱۲ کیلومتر 
که تقریباً دو فرسخ شرعی است در آن شرکت کنند و تا شعاع شش 
کیلومتر نماز حمعهٌ دیگری اقامه نشود و منحصر به همان یک نماز باشد» 
هسام طلیس ارف تفگ وس فر 

این نماز باید دو رکعت خوانده شود نه چهار رکعت. چرا؟ در 
احادیث و اخبار بسیار وارد شده و از مسلمات است که: و انا جُعلت 
لْجنعة رکعَنِ لکان الط یعنی این نماز عمومی» اين نمازی که همه 
باید در یک جا جمع بشوند و مثل اين نماز حماعت‌ها متفرق نباشند» 
فرض است که قبل ازاین نماز دو خطابه انشاء بشود» دو خحطابه ایراد 
بشود» و همین دو خطابه به جحای دو رکعت است. 

این اس ان مطلبی که عرض کردم ما ماده‌ای داریم در خود دین 
مقدس اسلام که سنخنرانتی خنزء متن دین است» حزء نماز است. 
امیرالممنین می‌فرماید: خطبه» نماز است. مادامی که امام خطابه 
می‌خواند و مرد گوش می‌دهند» همه مردم باید سکوت بکنند و حرف او 
را کوش بکنیه و مادامی که او از کرش بانین تياهده افست همه مت آنن 
است که در حال نماز می‌باشند» البته با یک فرقهایی از قبیل اينکه رو به 
قبله نشستن و لااقل رو به قبله بودن خود امام که خطبه می‌خواند در این 
حال واحب نیست. این دو خطابه‌ای که در آنجا فرض است. به جای دو 
رکعت از نماز ظهر است. 


منظور اصلی از اجتماع جمعه 
از این دستورهای اسلامی که يا نشنیده‌اید و یا خیلی کم به گوش ۳9 
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خورده است» تعجب خواهید کرد و خواهید پرسید چه منظوری از 
این همه اجتماع و آداب و تشریفات هست؟ بیشتر تعجب خواهید کرد 
اند کم منظور عمده از این همه احتماع» شنیدن همان 
خطابه‌هاست. پس آن خطابه‌ها چقدر باید دارای اهمیت باشد و حنبة 
حیاتی داشته باشد. آنقدر اهمیت دارد که آنگاه که آواز موذن به الآ 
بلند می‌شود» هرکس در هرحا هست و هر کاری در دستش هست باید 
بگذارد و بشتابد به سوی نماز جمعه و آن دو خطابه را بشنود و سپس دو 
رکفت تیار قیاع بو اند یقت اراد است فی سوه هار که 
جمعه همین مطلب بیان شده آنجا که می فرماید: 


ی لین امنوا لذا ثویی للصلوة من یرماع فاشعوا ال 
ذکُر الّه و ذرّوا ای ذلکم خر کم ان کنته تفلمون. قاذا قضیّت 
الصلوة قانْتیروا ی ال ض . 


این را هم بگویم که ظهرهاء اول اذان گفته می‌شود و بعد از اذان نماز 
خوانده می‌ شود و در روز جمعه استثتائً ا کر باشد نماز حمعه خوانده 
بشود اذان را قبل از ظهر می‌شود گفت» می‌شود اذان را چنان بگویند که 
اول زوا دو خطابه تمام شده باشد. 

صدای موذن که پلند شد برای نماز جمعهء معامله کردن حرام است: 
و روا لَیْع. این جهت. نض قرآن است و از مسّمات اسلام است. شیعه و 
تشن ور این زمییا عطلافن توارند کف کر لاو ضفه اصریمن شکیا, 
شود و اذانش گفته شود در آن حال مثلاً مغازه‌داری پشت ترازوی 


۱. جمعه ۹7و ۱۰ 
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خودش نشسته یا ایستاده است و مشتری آمده و از او مثلا پنیر می خواهد و 
او کارد را برده روی پنیر می‌خواهد برد و در آن حال بانگ مودن بلند 
وه لکیام زره یف واه کرقست ی کم وق 
و بشتابند: فاشعوا ی ذکرٍ له و ذروا بیع یعنی بشتابید به سوی نماز و 
یرنه زاره کیی معا ملتضی ان وقت حرام است. باید بشتابند و این 
خطاههاء این رتیه را گوش کنند 

در نماز جمعه دو خطابه خوانده می‌شود نه یکی به این ترتیب که 
امام یک خطابه انشاء می‌کند» بعد می‌نشیند و مختصری سکوت می‌کند» 
دو مرتبه بلند می‌شود برای خطابه دوم. 


محتوای خطابه‌های جمعه 
حالا که خطابهٌ نماز حمعه اینقدر اهمیت دارد که منظور عمده از این 
احتماع شنیدن همان خطابه‌هاست. آیا در آن خطابه‌ها و سخنرانیها چه 
حرفهایی باید زده بشود؟ اول حمد و ثنای الهی» دوم درود بر خاتم‌الانبیاء 
و ائمهٌ دین» سوم موعظه و یک سلسله مطالب لازم که بعد تشریح می‌کنم» 
چهارم قرائت سوره‌ای از قرآن. این ماده‌ای است که آنجا هست ماده‌ای 
است که ما در اسلام داریم. 

باز برای اینکه بفهمید چقدر حضور در این احتماع اهمیت دارد در 
روایت دارد که حتی واحب است زندانیها را پلیسها و مأمورین زندان با 
خودشان پیاورند و به این نماز عمومی هفتگی شرکت بدهند» آنها را 
تحت‌الحفظ و با مراقبت اینکه فرار نکنند با خود بیاورند؛ یعنی باید 
زندانی را از زندان بیرون کشید و آورد تا نماز جمعه‌اش را با اجتماع 
بخواند و خطابه لازم را گوش کند و سپس برگردد به محل خودش. 

امامی که حمعه می‌خواند آدابی دارد» از آن حمله اینکه عمامه‌ای به 
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سر می‌بندد. مقصود این است که یک شال کوچک که دو سه لا داشته 
ناشتل به یدبا فتد غما ها ریقچی: 

خدا حفظ کند آقای حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی را. شاید بسیاری 
از شما ایشان را بشناسید. ایشان از علمای طراز اول ما در فقه و اصول و 
فلسفه و ادبیات عرب و قسمتی از ریاضیات قدیم می‌باشند. شا گرد حکیم 
معروف مرحوم جهانگیرخان قشقایی بوده‌اند و مثل مرحوم جهانگیرخان 
هنوز هم کلاه پوستی به سر می‌گذارند. زی ایشان از هر لحاظ مانند سایر 
علماست» از عبا و قبا و قیافه» فقط کلاه پوستی به سر می‌گذارند. ایشان از 
کسانی هستند که معتقد به نماز جمعه‌اند و خود ایشان در اصفهان اقامهٌ 
جمعه می‌کنند. اما چون مردم نوعاً مومن و معتقد به نماز جمعه نیستند» 
یک نماز جمعةٌ باشکوهی آن طور که منظور اسلام است تشکیل 
نمی‌شود. ایشان وقتی که برای نماز حمعه حاضر می‌شوند» یک عمامهة 
کوچک یعنی یک شال دو سه لایی به سر می‌بندند. 

یادم هست در فروردین ۳۹ در اصفهان خدمت ايشان رسیدم و 
موضوع نماز جمعه به میان آمد. ایشان می‌گفتند نمی‌دانم شیعه چه وقت 
می شواه هار ترکت تما سسه زا از کردن موف پردارد ولو شبات 
سایز فیق اسلامی وا کذها را به غتوان تارک معه علاعتت ی کنندی‌گیرد: 
ایشان آرزو می‌کردند و می‌گفتند ای کاش در این مسجد اعظم قم که چند 
میلیون تومان خربحش می‌شود یک نماز جمع باشکوهی خوانده شود. 

گر اینکه امام می‌آید و هنگام خطابه می‌ایستد و ایستاده خطابه 
می‌خواند. در اي کریمه آنجا که می‌فرماید: و [ذا روا تجارَ؛ٌ آَ وا انقْضَوا 
لها و ترکوک قافاً فُل ما عند له خر من لو من الجارة و له خر 


لقن" یعنی این مردم تربیت‌نيافته که هنوز خوی و عادات جاهلیت را 
دارند همینکه چشمشان به مال‌التجاره يا طبل و شیپوری می‌افتد تو را 
مات تظور که ایبتاده ای کار نتسه فان آنها میرف اشاره فده 
داستانی است که در حالی که پیغمبر ایستاده بود خطابه حمعه می‌خواند و 
صحبت می‌کرد به آواز طبلی که علامت ورود یک مقدا ر کالای تجارتی 
تن از ترس اینکه تمام بشود نتوانند تهیه کنند» رفتند و دور پیغمبر 
را رها کردند. غرض» اشاره به این نکته بود که فرمود: و ترکوک ابا 
همان طوری که ایستاده‌ای» یعنی در حال ایستاده خطابه می‌خوانی» تو را 
تنها می‌گذارند. می‌گویند نشستن هنگام خطابه پدعتی است که معاویه 
ایجاد کرد. 

اینکه آیا امام حمعه و خطیب باید یک نفر باشد یا می‌شود یکی 
خطیب باشد و دیگری امام جماعت» این خود مسئله‌ای است. | کثر یا همه 
قائلند که یک نفر باید هم خطیب باشد و هم امام جحماعت و به عقیده 
عده‌ای شرط اصلی امام نماز جمعه این است که بتواند و قادر باشد که 
خطبه ایراد کند. در روایتهای زیادی عنوان مطلب «امام یخَطبٌ» است. 

دیگر اینکه امام در حالی که برای خطابه ایستاده است» به شمشیر یا 
نیزه يا عصایی تکیه می‌کند و در این حال به انشاء خطبه می‌پردازد. 


روایت امام هشتم دربارةٌ خطبهةٌ جمعه 

در خطبهٌ حمعه علاوه بر حمد و ثنای الهی و ذ کر رسول | کرم و ائمه دین و 
یک سور قرآن لازم است خطیب موعظه کند و عنداللزوم مطالب 
لازمی را برای مسلمین بگوید. راجع به اينکه آن مطالب لازم چه نوع 


۱, جمعه ۱۱7 


۳۲ ده گفتار 


مطالبی خوب است باشد» از یک روایت استفاده می‌کنم. 

در وسائل الشیعه حلد اول» صفحه ۴۵۷ در ضمن احادیث مربوط به 
خطبهٌ جمعه» حدیثی از کتاب علل الشرایع و عیون اخبار الرضا نقل 
کرده. این حدیث را فضل بن شاذان نیشابوری که از | کابر و ثقات روات 
ماست از حضرت رضاءیل نقل می‌کند. در آنجا دارد: انا جعلت الْْطبة 
یرم الجمعَةَ لانْ الْجْمعَةَ مهد عامٌ یعنی علت اينکه خطبه در روز حمعه 
قرار داده شده است این است که روز حمعه از نظر اسلام روز اجحتماع 
عمومی است و همه باید در احتماع نیزوت وعه حمع شوند. فاراد آن یکون 
للامیر سَيَبْ ی مرعظتهم و تزغیمهم ی الطاعة و ترهیهم من افص خداوند 
با تشریع این دستور خواسته است که این وسیله‌ای باشد برای رئیس و 
پیشوای جمعیت که آنها را موعظه کند به طاعت ترغیب کند و از 
معصیت و گناه بترساند. و توقیفهم علی ما راد من مَلحَة دینهم و دلياهم 
دیگر اینکه مردم.را آگاه کنه بهءمطلعتهای دینی و مصلحتهای 
دنیایی‌شان» مصالح واقعی مردم را به آنها بگوید. و یرهم بما یره لیم 
من لفات من الخوال الّی فیها الم و لمع دیگر اینکه آنچه در آفاق 
دوردست از قضایای خوب و بد به حال مسلمین واقع می‌شود به آنها 
بگوید و به اطلاع آنها برساند و آنها را در جریان بگذارد. حوادثی برای 
عالم اسلام پیش میآید؛؟ یک وقت از نوع نوید و بشارت است» پیشرفتی 
حاصل شده برای اسلام و افتخاری به دست امده است و خوب است 
مردم مطلع شوند» و یک وقت است حادثهٌ سوئی برای عالم اسلام پیش 
آمتوباز بان مساشت آو الا که یکر | کاه شوفنه سا بدافند کهدر این 
هفته بر سر برادرانشان در الجزایر یا در نقطه دیگر دنیا چه آمده است. 

حالا چرا باید دو خطابه انشاء بشود؟ چرا یک خطبه کافی نیست؟ و 
آیا فرق است بین آن دو خطبه؟ در همین حدیث ذکر شده: 


و نا جملث حطبتین لیکون واجدة للّاعل او و الضیدٍ و 
دیس له َو جل. و خر للحوائع و ال غذار و الانذار 
و الذعاء لا رید ن یله من آفره و تیه و ما فیه الاح و 
الفْساد: 


یعنی علت اینکه دو خطبه فرض شده این است که در یکی به حمد و ثناء 
و تقدیس الهی پرداخته شود و در یکی دیگربه ذ کر حوائج مردم و ارشاد و 
موعظهٌ آنها پرداخته شود. اما همان طوری که صاحب وسائل الشیعه 
گفته» این حهت همه وقلا رت ند لا. 

ات 2 ای که دولیدم 
ماده‌ای داریم که به حسب آن ماده خطابه در متن دین قرار گرفته؛ وارد 
این بحث شدم و اما اینکه را [نماز جمعه] در شیعه خوانده نمی‌شود ! 
یش ی .من خودم شخصاً | 7 سوافواهستم که نتوانسته‌م باور 
کنم که این نماز پربرکت و با اهمیت آن قدر شرایط سنگین و محدودی 
داشته باشد که نتیجه‌اش این باشد که عملاً منسوخ و متروک شود. 


موعظه در اسلام 

یک مطلب دیگر هم داریم و آن مسئلٌ موعظه است. موعظه با خطابه 
فرق دارد. خطابه صناعت است و حنبه فنی و هنری دارد و بعلاوه هدف 
خطابه تحریک احساسات و عواطف است به نحوی از انحاء اما موعظه 
صرفاًبه منظور تسکین شهوات و هواهای نفسانی است و بیشتر جنبهٌ منم 
و ردع دارد. گر هدف خطابه را مطلق اقناعبدانیم» وعظ و موعظه هم 
قسمی از خطابه است. به هرحال موعظه در جایی گفته می‌شود که کلماتی 


۱ [ناظر به قبل از انقلاب اسلامی است.] 


۳۳۴ ده گفتار 


سا ای ی و 
مواردی که لازم ات ی ی هی عم یفن «لْوعْظ 
زج تن باشویف» یعنی موعظه منعی است که مقرون باشد به بیم 
دادن یعنی به پیم دادن از عوافت کارت آ وکا از خلیل پن احمد» لغوی 
معروف نقل می‌کند: وال ی ال فیما رل لب نی موعظه 
یادآوری قلب است نسبت به خوبیها در اموری که موحب رقت قلب 
کر وتان اس کواوعت تام اف ما فلت شوه 
مردم از هواپرستی و شهوت‌پرستی و رباخواری و ریا کاری و 
تذکر مرگ و قیامت و نتایج اعمال در دنیا و آخرت موعظه است. 
اما خطابه اقسامی,دارد: ممکن است حماسی و جنگی باشد» ممکن 
است سیاسی باشد» طمکن اس قضایل 40د]همکن است دینی و 
اخلاقی باشد. گاهی به منظور تحریک حس سلحشوری و سربازی است 
که در حنگها و میدانهای مبارزه ایراد می‌شود. گاهی ِ منظور آشنا کردن 
مردم است به حقوق سیاسی و ابعتماعی‌شان» و گاهی به منظور برانگیختن 
حس ترحم است مثل خطابه‌هایی که احیاناً وکلای دادگستری برای جلب 
تم فضات بت بط منجرم وم در می ایرد می کت بر ای تخییت رم 
و استرحام کوشش می‌کنند. گاهی خطابه به منظور تحریک و بیدا کردن 
شعور دینی و اخلاقی و وحدانی مردم است. 


چرا در میان ما موعظه از خطابه ایجتر است؟ 

در میان ما موعظه از خطابه بیشتر رایج است. با اینکه در اسلام همان 
طوری که عرض کرد ۳ ما قلعت 
| 
بیشتر جنبهٌ موعظه دارد این است که مجالس و خطابه‌ای که از نماز جمعه 
ناشی می‌شود و می‌تواند جامع انواع خطابه‌ها باشد در میان ما متروک 


شده. 

این چیزی که الآن در میان ما به نام مجالس وعظ باقی است از 
بقایای مجالسی است که متصوّفه ابتکار کرده‌اند؛ یعنی اين که مجلسی 
رسب تشکیل شود و عده‌ای برای شنیدن حمع بشوند و یک نفر به عنوان 
واعظ و اندرزگو رسما برای مردم صحبت بکند» علی‌الظاهر اولین بار به 
وسیلهٌ متصوّفه ابتکار شده و کار خوبی بوده و بعد دیگران هم نظیر آن 
مجالس را تشکیل داده‌اند. لهذا ما از قرنها پیش کتابهایی داریم به عنوان 
«مجالس موعظه» که از متصوّفه باقی مانده» مثل مجالسی که از سعدی در 
دست است و مجالس مولانا مهم آنهله اک #شوبی بوده و بعد دیگران 
هم نظیر این مجالس را تشکیل داده‌اند. شیعه مخصوصاً در مجالس رثا و 
عزاداری سیدالشهداء این کار را شایع کردند و چه خوب کردند. 

گمان می‌کنم چون مجالس وعظ ابتدا از متصوّفه تقلید شده و بنای 
تصوّف بر ردع و منع و زحر نفس و تهذیب و تزکیةٌ نفس است و با وعظ 
سازگارتر است» خطبای ما هم با اینکه صوفی نیستند بیشتر به کلام 
خودشان جنبهٌُ زهد و ترک و مبارزه با هوا و هوس می‌دهند» بیشتر به این 


حنبه می پردازند. 


وعظ و خطابه در نهج‌البلاغه 

نهجالبلاغه که شامل قسمتی از خطبه‌های امیرالمومنین است انواع 

خطابه‌ها دارد؛ هم موعظه‌های بلیغ دارد و هم خطابه‌های حماسی و 
اص. 

اجتماعی. شیخ محمد عبده» مفتی بزرگ مصرء شرح مختصری دارد بر 

نهج‌البلاغه و مقدمه‌ای بر آن نوشته. در آنسا می‌نویسد: یک تصادف 

به مطالعه این کتاب پرداختم انواع سخنان در آن یافتم و سخت مرا تحت 


۳۳۶ ده گفتار 


تأثیر قرار داد. خود را در وقت مطالعهٌ این کتاب داور عا لین می‌دیدم که 
دائماً از صحنه‌ای وارد صحنهٌ دیگر می‌شوم؛ پرده‌ها مرتب عوض می‌شد. 
یک وقت صحنه‌ای در برابرم مجسم می‌شد و گوثیا مردانی را جلو چشم 
خود می‌دیدم که پوست شیر و پلنگ به تن کرده‌اند و آمادهٌ حمله هستند. 
خود را در حالی می‌دیدم که چنان تحت تأثیر هستم که مایلم به میدان 
جنگ بروم» خون دشمن را بریزم و خونم ريخته شود. باز می‌دیدم صفحه 
و صحنه عوض شد. با یک واعظ و مذکر روبرو هستم که با سخنان خود به 
دل نرمی و رقّت و لطافت می‌بخشیه‌صفا می‌دهد. بحای دیگ پرده و 
صحنه عوض می‌شد» چنین حس می‌کردم که یک خطیب اجتماعی و 
سیاسی ایستاده و از مصالح عمومی سخن می‌گوید. جای دیگر مثل این 
بود که فرشته‌ای را می‌دیدم از عالم بالا دست دراز کرده و می‌خواهد مردم 
را به سوی عالم بالا بکشاند. 

بلی این طور است نهج‌البلاغه» انواع سخن و انواع خطابه در آن 
یافت می‌شود: موعظه هست. توحید و معرفت هست» خطبه سیاسی 
هست» حماسه هست. برای نمونه قسمت کوچکی از یک خطبهٌ حماسی 
تقل می‌کنم. 

در وقتی که لشکر علی و لشکر معاویه در صفّین به یکدیگر 
می‌رسند» به علی خبر می‌دهند که معاویه پیشدستی کرده است و شریعه 
بعتی نحل ورود:دو آب زا گرفتهو ها را دورمضیقه ی آین کذاشته استه 
احازه بدهید فورا وارد جنگ بشویم و شریعه را پس بگيریم. فرمود: نه» 
صبر کنید بلکه بتوانیم با مذا کره قضیه را حل کنیم. نامه‌ای نوشت به 
معاویه و توسط یک نفر فرستاد که ما اینجا آمده‌ايم بلکه بتوانیم بدون 
اینکه احتیاج به به کار پردن اسلحه باشد با مذا کره اختلافات را حل کنیم 


و تو قبل از هرچیز پیشدستی کرده‌ای و آب را بر لشکریان من بسته‌ای» 


دستور بده جلو آنها را باز بگذارند. اما معاویه گوش نکرد و این را برای 
خود شانسی به حساب آورد. عمرو عاص که وزیر مشاور معاوبه بود به او 
گفت: راست می‌گوید علی» دستور بده مخالفت نکنند» و بعلاوه علی 
مردی نیست که تشنه بماند و نتواند شریعه را از تو پس بگیرد. معاویه 
قبول نکرد. بالاخره بعد از چند بار رفت و آمد پیکها؛ علی اب ناچار شد 
که دستور دهد پورش ببرند و سپاه معاویه را عقب برانند. 

اینجاست که باید خونها را به جوش آوزد و غيرتها و حمیتها را 
تاک کر ان ار سای رایس آدو با جوا نها 
حوش و خروشی به وحود آورد که طولی نکشید معاویه و بارانش از دور 
آب به کناری رانده شدند. من هر وقت به این جمله‌ها می‌رسم مثل این 
است که ارتعاشی در بدنم پیدا می‌شود. آذ جمله‌ها این است: قد 


غذا بخواهد خواهان نبرد شمایند. فأقتوا عَل مد و تأخیر لد ۳ 
السیوف من الدْماء توا من ااء بنابراین دو راه بیشتر نیست: یا به این 
ذّت و پستی و تأر باقی بمانید یا این شمشیرها را از خون این نابکارها 
رات کیان تا انیت ار ارات کزدند. فان الحیاً نی موتکم قاهرین و 
مت فق ایک مهورین" زندگی در اين است که بمیرید اما غالب و 
قاهر و پیرو و مردن در این است که زنده باشید اما مقهور و مغلوب و 
توسری‌خور. 

این چهار حمله غیرتها و حمیّتها را به حرکت آورد. طولی نکشید که 
پاران معاویه به شدت به عقب رانده شدند. 


ً 


یکی دو حمله از خطابه‌های فرزند عزیز علی» حسین بن علی ط 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۸۵۱ و در آنجا چنین است: قَاْمَوْتْ... و الحَیا... 


۳۳۸ ده گفتار 


نیز به عنوان نمونه ذ کر می‌کنم. ما هرچند فعلاً خطابهٌ جمعه نداریم ولی از 
برکت وحود حسین طقو خطابه‌ها و منبرها دایر است. در سایر کشورهای 
اسلامی هم خطابه هست اما در کشور ما خطابه‌های دینی روی پایه 
عزاداری حسین پن علی عقْ است. 


خطابه‌های حسینی 
اباعبد لهج نمونه پدر بزرگوارش بود در هر جهت از آن جمله در 
خطابه. برای اباعبداله فرصتی پیش نیامد. آن اندازه از فرصت کم هم که 
برای امیرالممنین در دورهٌ خلافت پیش آمد برای اباعبدالله پیش نیامد. 
فرصتی که برای اباعبدالّه پیش آمد همان سفر کوتاه بود از مکه تا کربلاو 
در آن مدتِ هشت روزی که در کربلا بود. جوهر حسین بن علی در این 
مدت کوتاه نمایان شد. خطابه‌هایی هم که از آن حضرت باقی ماند بیشتر 
در همین مدت انشاء شده است. خطابه‌های حسین بن علی نمونه‌ای است 
از خطابه‌های پدرش علی. همان روح و همان معانی در اينها موج می‌زند. 

خود علی فرمود: زیان؛ آلت و ابزاری است برای روح. اگر معانی به 
طرف زبان سرازیر نشود از زبان چه کاری برمی‌آید. و اگر هم معنی در 
روح موج بزند زبان نمی تواند جلویش را بگیرد. فرمود: و را الکلام 
و فینا تتشیت عروفه و غلیتا هدکت غصوته۱ امیر سخن» ماییم؛ ریشه‌های 
سخن یعنی معانی و مطالب در زمین وحود ما دویده است و شاخه‌های 
سخن بر سر ما سایه افکنده است. 

اولین خطابهً حسین بن علی که در کمال فصاحت و بلاغت ايراد شد 
و رشادت و شجاعت و بلندنظری و ایمان به غیب در آن موج می‌زند 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۳۱ 


خطابهای است که در مکه هنگام عزیمت به کربلاایراد کرد. 2 تصمیم قاطع 
خود را به موجب این خطابه اعلام کرد و ضمناً اطلاع داد هرکس با ما 
همفکر و همعقیده و همگام است عازم بوده باشد. فرمود: 


خُطّ المَوَتْ علی ولد دم ط الْقلادة عَلل جید تاه و ما 
نی لن آشلای اشتیاق یوب ال یرف . 


3 بر فرزند آدم نوشته شده و زینت قرار داده شده آن اندازه که گردنبند 
برای زن جوان زینت اسن. میگفودن‌واه دم ماگ افتخار و مباهات است. 
من چقدر عاشقم و والهم که ملحق شوم به پیشینیان بزرگواره! شوق و 
عشق من به ملاقات پیشینیان بزرگوارم آن اندازه است که یعقوب مشتاق 
ملاقات یوسف بود. تا آنجا که فرموّد: 


تن کته الق 


هرکنن که تصمیم دارد و آماده است یک چیز مختصری در این راه 
4 همان خونی که در حفره‌های قلبش هست. هرکس 
که آماده است تیر برای قلب خود بخرد و تصمیم دارد به ملاقات 
پروردگارش بروده آماده باشد که من فردا صبح حرکت خواهم کرد. 


ان ۵و ۳2 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


بنم اه ان الرّحم 


اخن. علم وان َلق لانسان. له لین 


در حلسه پیش دربارهٌ پیوند خطابه با اسلام و تحولی که اسلام در خطابه 
ایجاد کرد و بعد دربارهُ دستوری از اسلام که در آن دستور» خطابه و 
سخنرانی را با ترتیب مخصوصی جزء متن دستورهای اسلامی قرار داده 
صحبت کردم و موضوع نماز حمعه را پیش کشیدم. همه به این مناسبت 
بود که وقتی بخواهم در اطراف خطابه و منبر یعنی یکی از بزرگترین آثار 
حادثه عاشورا و بر کی پدیده اجتماعی موجود ناشی از عاشورا در 
کشور ما صحبت کنم ناچارم از این موضوعات هم بحث بکنم و بعلاوه 
مخصوصاً موضوع خطابةٌ حمعه را با بعضی دستورالعملهای مخصوص که 
برایش رسیده ذ ک رکردم برای اینکه برای مثل امشبی که در اطراف خطابه 


۱. اين سخنرانی در حدود سال ۱۳۸۰ هجری قمری در انجمن اسلامی مهندسین ایراد شده 


استت. 
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باز صحبت می‌شود پيشنهاد کنم که همان دستورهایی که در آنجا وارد 
شده است ما امروز دستورالعمل خودمان قرار بدهیم. 


پیوند خطابه در شیعه با حادثه عاشورا 
عرض کردم خطابه و منبر در کشور ما مولود حاد ه عاشوراست. جطور 
مولود حادف عاشوراست؟ امام حسین عیٍّ در زمان خودش علیه جریانی 
قیام کرد و شهید شد به همان ترتیبی که می‌دانیم. روایاتی هم در زمينه 
عزاداری برای آن حضرت وارد شداستکه برای یک نفر شیعی مذهب 
امکان ندارد که آن روایات را انکار کند» یعنی از مسلمات مذهب شیعه 
است. از ناحيهٌ مه اطهار (علیهم السلام) توطیه وتا کید فراوان به احیای 
سنت عاشورا شده است و به اشخاصی که شاعر بوده‌اند بسیار توصیه شده 
۰ ۳ 72 

که در این موضوع شعر بکویید و احساسات مردم را تحریک کنید. نسبت 
به اشخاصی که در مجالس,اقامةُسنت عاشوراتمتآثر می‌شوند و اشک 
می‌ریزند تقدیس رسیده است. احادیث زیادی هست راجع به ثواب گریه 
بش تین (سلا له علیه). این احادیث را امشب نمی‌خواهم بخوانم 
ولی اجمالا همین قدر عرض می‌کنم برای یک نفر شیعه مذهب جای 
تردید کیسنت که ای دستوو در مدهب ها هست: 

اینجا دو مطلب است که لازم است طرح شود: یکی اينکه فلسفه قیام 
امام حسین چه بود؟ چرا امام حسین قیام کرد؟ انگیزه قیام چه بود؟ دیگر 
برای هميشه باقی بماند و زنده بماند و فراموش نشود چجیست؟ فلسفه 
اتتکه سفنت عاشورا دنله نماند خیست ۱ عطاق عشیده ها که شیعههد 
1 سورا زنده د ک بق ع یی 
هیچ دستوری از دین خالی از حکمت و فلسفه نیست. 

این دو تا باید معلوم بشود. اگر این دوتا معلوم شد آنوقت معلوم 


خواهد شد که این دستور چه دستور بزرگی است و چقدر باید از حادثهة 
عاشورا و از دستوری که دربارُ آن رسیده استفاده کرد. 

اما اینکه امام حسین چرا قیام کرد؟ این را سه جور می‌توال تفسیر 
کرد. یکی اینکه بگوییم قیام امام حسین یک قیام عادی و معمولی بود و 
العیاذ بالله -برای هدف شخصی و منفعت شخصی بود. این تفسیر است 
که نه یک نفر مسلمان به آن راضی می‌شود و نه واقعیات تاریخ و 
مسلمات تاریخ آن را تصدیق می‌کند. 

تفسیر دوم همان است که در ذهن بسیاری از عوام‌الناس وارد شده 
که امام حسین کشته شد و شهید شد برای اینکه گناه امت بخشیده شود. 
شهادت آن حضرت به عنوان کفارهُ گناهان امت واقع شد» نظیر همان 
عقیده‌ای که مسیحیان دربارهٌ حضرت مسیح پیدا کردند که عیسی به دار 
رفت برای اينکه فدای گناهان امت بشود؛ یعنی گناهان اثر دارد و در 
آخرت دامنگیر انسان می‌شود امام حسین شهید شد که اثر گناهان را در 
قیامت خنثی کند و به مردم از این جهت آزادی بدهد. در حقيقت مطابق 
این عقیده باید گفت امام حسین تم دید که یزیدها و ابن‌زيادها و شمر و 
سنان‌ها هستند اما عده‌شان کم است» حواست کاری بکند که بر عده ایتها 
افزوده شود. خواست مکتبی بسازد که از اینها بعدا زیادتر پیدا شوند» 
مکتب یزیدسازی و ابن‌زیاد سازی بگرد کرد. این طرز فکر و این طرز 
تفسیر بسیار خطرنا ک است. برای بی‌اثر کردن قیام امام حسین و برای 
مبارزه با هدف امام حسین و برای بی‌اثر کردن و از بين بردن حکمت 
دستورهایی که برای عزاداری امام حسین رسیده هیچ چیزی به اندازهُ این 
طرز فکر و این طرز تفسیر موثر نیست. باو ر کنید که یکی از علل -گفتم 
یکی از علل» چون علل دیگر هم در کار هست که جنبةٌ قومی و نزادی 
دارد که ما مردم ایران را این مقدار در عمل لاقید و لاابالی کرده این 
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است که فلسفهُ قیام امام حسین برای ما کج تفسیر شده. طوری تفسیر 
کرده‌اند که نتیجه‌اش همین است که می‌بينيم. به قول جناب زید بن علی 
بن الحسین دربارهٌ مرحثه ": «هوّلاء طمَُواالْسَاق فی َو الّو» یعنی اینها 
کاری کردند که فتتاق در فسق خود به طمع عفو خدا جری شدند. این 
عقیدهٌ مرجثه بود در آن وقت. و در آن وقت عقيدهٌ شیعه در نقطهٌ مقابل 
عقیدٌ مرجته بو اما امروز شیعه همان را می‌گوید که در قدیم مرحثه 
ی کفتند: مه یشان زود که قران امش آلذیی اقترا واعیارا 
الصَاحاتِ» هم ایمان لازم ششک و هم عمل صالح. 

تفسیر سوم این است که اوضاع و احوالی در جهان اسلام پیش آمده 
بود و به حایی رسیده بود که امام حسین ی وظیفهً خودش را این 
می‌دانست که باید قیام کند, حفظ اسلام را در قیام خود می‌دانست. قیام او 
قیام در راه حق و حقیقت بود. اختلاف و نزاع او با خلیفه وقت بر سر این 
نبود که تو نباشی و من باشم» آن کاری که تو می‌کنی نکن بگذار من بکنم؛ 
اختلافی بود اصولی و اساسی. اگر کس دیگری هم به جای یزید بود و 
همان روش و کارها را می‌داشت باز امام حسین قیام می‌کرد. خواه اینکه 
با شخص امام حسین خوشرفتاری می‌کرد يا بدرفتاری. یزید و اعوان و 
انصارش هم اگر امام تجسین متعرض کارهای آنها نمی‌شد و روی کارهای 
آنها صحه می‌گذاشت حاضر بودند همه جور مساعدت را با امام حسین 
ناش رات ها ینت اک ی کف که کمک سید زر 
یمن را به من بدهید» حکومت عراق را به من بدهید» حکومت خراسان را 
به من بدهید می‌دادند؛ اگر اختیار مطلق هم در حکومتها می‌خواست 


۱ مرجثه طایفه‌ای بودند که معتقد بودند ایمان و اعتقاد کافی است. عمل در سعادت 
اتسا تا شر حتاز گر شفیته پراش بای اه او دا هرق موی با شد مس کرد 
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2 ۰ ۰ 1 ۰ ۳ 
و می‌گفت به اختیار خودم هرچه پول وصول شد و دلم خواست بفرستم 
می‌فرستم و هرچه دلم خواست خرج می‌کنم کسی متعرض من نشود باز 
آنها حاضر بودند. جنگ حسین جنگ مسلکی و عقیده‌ای بود؛ پای عقیده 

۳ ۳ ۳ 

د رکار بوده جنگ حق و باطل بود. در جنگ حق و باطل» دیگر حسین از 
آن جهت که شخص معین است تأثیر ندارد. خود امام حسین با دو کلمه 
مطلب را تمام کرد. در یکی از خطبه‌های بین راه به اصحاب خحودش 
می‌فرماید (ظاهراً در وقتی است که حر و اصحابش رسیده بودند و 
بنابراین همه را مخاطب قرار داد): آلا تروْ آنْ لح لایغمل به و اباطل 
لایتناهی عنه. لغب الوم نی لقاء اه محقاً آیا نمی‌بینید که به حق رفتار 

۰ ۹ 2 ۳ ۲ 
نمی‌شود و از باطل حلوگیری نمی‌شود؟ پس موّمن در یک چنین اوضاعی 
باید تن بدهد به شهادت در راه خدا. نفرمود لغب الاماغ» وظیفه امام 
این است در این موقع آماده شهادت شود. نفرمود «ِیرَغب ای 
وظیفةٌ شخص حسیم اینراست کسآماد؛ شلک گردد. فرمود: لغب 
آوه وف ماع و 
المرمنْ وظیفهٌ هر مومن در یک چنین اوضاع و احوالی این است که مرگ 
را بر زندگی ترجیح دهد. یک مسلمان از آذ جهت که مسلمان است» هر 

مه 3 ۰ م2 . ئ 0 "۹ 
وقت که ببیند به حق رفتار نمی‌شود و حلو باطل گرفته نمی‌شود وظیفه اش 

این است که قیام کند و آمادهٌ شهادت گردد. 

این سه جور تفسیر: یکی آن تفسیری که یک دشمن حسین باید 
تفسیر بکند. یکی تفسیری که خود حسین تفسیر کرده است که قیام او در 
راه حق بود. یکی هم تفسیری که دوستان نادانش کردند و از تفسیر 
ی 2 
دشمنانش خیلی خطرنا ک تر و گمراه کن تر و دورتر است از روح حسین بن 
علی. 


۳۵۶ ده گفتار 


اما قسمت دوم که چرا ائمةٌ دين این همه تأ کید کردند که مجلس عزا 
بپا دارید؟ اين هم به همین دلیل که عرض کردم: چون امام حسین کشته 
نشد برای منفعت شخصی امام حسین کشته نشد برای اینکه خودش را 
فدای گناهان امت کرده باشد» امام حسین در راه حق کشته شد» در راه 
مبارزه با باطل کشته شد. ائمهٌ دين خواستند مکتب حسین در دنیا باقی 
بماند» شهادت حسین به صورت یک مکتب (مکتب مبارزه حق با باطل) 
برای هميشه باقی بماند؛ و الا چه فایده به حال امام حسین که ما گریه 
بکنیم یا نکنیم» و چه فایده به حال خود ما دارد که صرفاً بنشينيم یک 
گریه‌ای بکنیم و بلند شویم و برویم؟ ثم دین خواستدد قیام امام حسین به 
صورت یک مکتب و به صورت یک مشعل فروزان همیشه باقی بماند. 
این یک چراغی است از حق» از حقیقت دوستی» از حقیقت خواهی. این 
یک ندایی است از حق‌طلبی/ از حرّیت» از.آزادی. این مکتب حزّیت و 
این مکتب آزادی و این مکتب مبارزه با ظلم را خواستند برای هميشه 
باقی بماند. در زمان خود ائمهٌ اطهار که این دستور صادر شد» سبب شد که 
جریانی زنده و فعال و انقلابی به وحود آید. نام امام حسین شعار انقلاب 
علیه ظلم گشت. یک عده شاعر انقلابی به وحود آمد؛ کمیت اسدی 
به وجود آمد» دعیل مزاعی به وجود آمد. دعبل خزاعی می‌دانید کیست؟ 
کمیت اسدی می‌دانید کیست؟ اینها دو نفر روضه‌خوان‌اند اما نه مثل 
روضه‌خوانی من. دو نفر شاعرند مرثیه گو اما نه مثل مرثیه گویی‌های 
محتشم و غیره. دلم می‌خواهد شما اشعار کمیت اسدی, اشعار دعبل 
خا وافای این الق و اف قفا وان که عری است ۶ 
همین اشعار محتشم که هزارتا خواب برایش نقل می‌کنند» مقایسه کنید و 
بت وا ای رگ ود رت ی رفن خرن 
کمیت اسدی با همان اشعارش از یک سپاه بیشتر برای بنی‌امیه ضرر 
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داشت. این مرد کی بود؟ یک روضه‌خوان بود اما چه روضه‌خوانی؟ آیا 
روضه‌خوانی بود که بیاید چهارتا شعر مفت بخواند و پول بگیرد و برود؟ 
شغرض کفت که تکان می‌داد دنیا راه تکان می‌داد دستگاه خلاقت وقت 
را. 

عبدالّه بن حسن بن حسن بن علی» معروف به عبدالله محضء تحت 
هی کشت فا کف ید وان سل ان ایا تربع 
مزرعهٌ خود را آورد داد به کمیت. کمیت گفت: محال و ممتنع است که 
بگیرم» من مرثیه خوان سیدالشهداء هستم» من برای خدا مرثیه گفتهام» پول 
نمی‌گیرم. اصرار فوق‌العاده کرد. یالایمده( نگ بعد از مدتی آمد پیش 
عبداله بن حسن بن حسن بن علی و گفت: من خواهشی دارم از توه آیا 
قبول می‌کنی؟ گفت: البته قبول می‌کنم» اما من که نمی‌دانم چیست. گفت: 
اول باید قول بدهی که عمل می‌کنی» بعد می‌گویم. قول داد و شاید قسم 
هم خورد. همینکه قول از او گرفت سندرا آورد پس داده گفت: من 
نمی‌توانم این را بگیرم. 

وقت دیگر بنی‌هاشم برایش پول حمع کردند و دادنده هرکاری 
کردند قبول نکرد و گفت: محال و ممتنع است که بگیرم. 

این مرد به خاطر همین اشعار و همین نوع مرئیه‌خوانی چه سختیها 
کشید و چه روزگارها دید و به چه وضعی او را کشتند! این مرد را گرفتند و 
در خانهٌ یوسف بن عمر ثقفی که حاکم آن روز کوفه بود هشت نفر 
ریختند به سرش» شمشیرها به بدنش زدند. آخرین حرفی که در آخرین 
نفس گفت این بود: «للَهم ال مُحَمَِ» له ال مُحَمٍّ» خدایا اهل بیت 
پیغمی خدایا اهل بت پیفمبر. این آخرین کلمه‌ای بود که به زبان این 
مرد آمد. 

دیا سل خراعی را ابا مشتامیه؟ خووش هی کته باه 


۲۵۸ ده گفتار 


سال است که دار خودم را روی دوش گرفتهم و راه می‌روم. ببینید آرزش 
ادبی این دو نفر مرثیه گ و که ائمهٌ دین اينها را درست کردند چه بوده. ببینید 
اینها صرفاً یک مرثیه گو هستند» مر ثیه‌عوان هستند. آنها مر ثیه گفته‌اند اما 
نه به صورت «عمّه من غریبم». حماسه‌ها گفته‌اند چه حماسه‌هایی! یک 
قصيده آنها به اندازهٌ یک سلسله مقالات که یک نفر مفگر انقلابی 
بنویسد اثر دارد. اینها در زیر چتر مرثیه سالار شهیدان امام حسین ی چه 
انتقادهای لاذع و گزنده‌ای از بنی‌امیه و از بنی‌عباس کردند و چه‌ها بر سر 
آنها آوردند! 

شما می‌شنوید متوکل دستور داد قبر حسین بن علی را آب بندند و 
کسی نرود به زیارت چسین پن علی؛ اگ ر کسیمی‌رود دستش را بُرند» اگر 
کسی اسم حسین بن علی را ببرد چنین و چنان بکنند. لابد خیال می‌کنید 
این آدم یعنی متوکل فقط گرفتار یک عقدهٌ روحی بو یک دشمنی و 
یک کینهٌ بی‌منطقی با نام حسین بن علی داشت. نه آقاه آن روز نام حسین 
بن علی در اثر توصیه و تأً کیدهای ائمه به عزاداری و در اثر به وجود آمدن 
امثال کمیت‌ها و دعبل بن علی‌ها» پدر متوکل ر درم ی آورد. متوکل 
می‌دید هریک از اينها به اندازهٌ یک سپاه علیه او موثر هستند» می‌دید نام 
حسین مرده از خود حسین زنده برای او و امثال او کمتر مزاحم 
چون ائمهٌ دین در اثر همین توصیه و دستورها نگذاشتند حسین بن علی 
بمیرد؛؟ به صورت یک فکره به صورت یک ایده به صورت یک عقیده 
مبارزه با ظلم» حسین را زنده نگه داشتند. متوکل هم در حساب خودش 
خوب حساب کرده بود» حساب کرده بود بلکه بتواند این فکر را و این ذ کر 
را و این ایده را و این عقیده را از بین ببرد؛ و الا خیلی هم آدم عاقلی بود 
آدم مقدس مآپی هم بود؛ هیچ عقدهٌ روحی و شخصی نداشت دربارة 
حسین ین علی» ولی می‌دید حسین با همین مرثیه خوانی‌ها به صورت یک 


مکتب درآمده است که دیگر متوکل نمی تواند متوکل باشد. 

باز هم ما داستانها داریم. کر کی ون مه جمع‌آوری بکند و 
ببیند مرئیه‌های مرثیه‌خوان‌های سیدالشهداء تا آن وقتی که از تعلیمات 
امه پیروی می‌کردند چه نقشی در احتماع داشت» مورد اعجاب خواهد 
بود. پس اگر این دو چیز دانسته بشود -و باید دانسته بشود - می‌توان از 
همین عزاداری‌ها استفاده‌های خوب برد. 

این را هم بگویم: با همه نقایصی که الان در کار است خوشبختانه 
مردم. احساساتی بسیار پاک و احساساتی واقعی نسبت به سیدالشهداء 
(سلام له علیه) دارند. بفأضی,اشخاص و( گه اه سوء نیت ندارنده چون 
می‌بینند از این قضیه سوء استفاده می‌شود عقیده‌شان این شده که باید 
بکلی این قضیه از بین بروده می‌گویند مردم که گریه می‌کنند به علت این 
است که شنیده‌اند گناهانشادگی یله شيده می‌شود و الا گریه 
شم کرهند اه اقا ان اخصاه اسار فقی یسور تاد مگر می کرد 
مردم را با تطمیع گریاند؟! | گر این جور است شما بيایید به یک عده مردم 
بگویید در یک جا جمع بشوند و بگویند به همریک از شماها چک 
هزار تومانی می‌دهیم به شرط اینکه بنشینید نیم ساعت برای فلان 
شخص» مثلاً برای شاه عباس گریه بکنید. اگر گریه کردند! مگر می‌شود 
فی ۱ کریه انشساات س ‏ اف انا مسا وی کرایه 
نمی‌کند. یا باید حزن داشته باشد یا باید شوق داشته باشد. در مردم واقعً 
یک نوع احساساتی حقیقی نسبت به سیدالشهداء هست. واقعا امام 
حسین را دوست دارند و به او عشق می‌ورزند و از سوز دل برایش اشک 
می‌ریزند. در این و و صفر خروارها اشک از تن ريخته می‌شود در 
غیر محرم و صفر چقدر ريخته می‌شود! تا حزنی نباشد» تا اندوهی نباشد 
تا فا نی ات ات نا سل که نی بر اه 


۳۶ ده گفتار 


احساسات قیمت دارد» خیلی هم قیمت دارد. اما حالا آن طوری که باید و 
شاید استفاده نکرده‌ايم و استفادهٌ ما استفادهٌ کامل نیست مطلب دیگری 
ما خیلی جیزها داریم که استفاده نکرده‌ايم. ما رود کارون داریم؛ 
ا ع لا او ان استفاده نگرده بودیم پس باید بگوییم رود کارون 
به درد نمی‌خورد؟! ما سالها و قرنها در زير زمین نفت داشتیم 
و از آن استفاده نکرده بودیم پس بگوییم نفت بد است؟! هزاران معدن 
0 دیگره ما در این کشور داشته‌ايم و داریم و استفاده 
اگراین کشور بخواهد اصلاح بشود | گر بخواهد در جادة ترقی بیفتد» 
در حاده تعالی بیفتد» در جاده علم بیفتد؛ دز راو صنعت بیفتد» در راه 
كثِ_ِ_- ۱ ۲ مه عم 
حرّیت و آزادی‌خواهی بیفتد» بهترین راه و نزدیکترین راه -| گر نگویم راه 
دیگری نیست همین است که از همین احساسات صادقانه مردم دربارة 
حسین بن علی که حقیقت دارد و واقعیت دارد و درباره شخصی است که 
شایسته این احساسات اسگ*! 98 1 لکتب بسیار بزرگ و عالی 
است. استفاده کنیم. چرا از دستور دین و مذهب خودمان پیروی نکنیم؟! 
خیلی دستور خوبی اش این استفاده کرد. 
به هرحال این خطابه و منبر که الاآن در میان ما شایع است مولود 
تاه شا هو زاف تیه اکمه اطهار بهاقامه عرای میدالعهذام اسگه اه 
برکات عزاداری سیدالشهداء اه اشخاص عاقل و فهمیده و متدین 
گفتند حالا که مجالسی به نام سیدالشهداء ی تشکیل می‌شود. حالا که 
مردم به نام امام حسین حمع می‌شوند» چرا ما به این وسیله از یک اصل 
دیگر استفاده نکنیم؟ چرا ضمناً اصل دیگری را اجرا نکنیم؟ و آن» اصل 


امر به معروف و نهی از منکر است. لهذا حسین بن علی صاحب دو کرسی 


شد: یکی کرسی مرئیه‌خوانی و کرسی ابراز احساسات به سود مظلوم و 
علیه ظالم» که اگر به طرز صحیحی اجرا شود آن همه آثار عظیم دارد که 
قبلاً عرض کردم» و دیگر کرسی امر به معروف و نهی از منکر. در این 
کشور آنچه ارشاد و هدایت و امر به معروف و نهی از منکر قولی و زبانی 
می‌شود با نام مقدس حسین بن علی می‌شود. و چه کار خوبی و چه سنت 
خوبی بوده که به عمل آمده است! چه خوب کردند که کرسی حسین بن 
علی را ضمناً کرسی امر به معروف و تعلیمات اصول دین و فروع دین قرار 
دادند» از احساسات مردم نسبت به حسین بن علی که احساسات واقعی 
است استفادهٌ خوب کردند. 

مردم آنقدر که به نام حسین بن علی حمع می‌شوند به نام دیگری 
جحمع نمی‌شوند. خوب استفاده‌ای کردند که چنین سنتی برقرار کردند. 
حالا در این قسمت چه جور عمل می‌شود؛ آن دیگر بستگی دارد به وضع 
گوینده و شایستگی او, او می‌تواند اصول عقاید بگوید؛ معالم دین را 
بگوید موعظه کند» مردم را به حلال و حرام گاه کند» مصالح دین و 
دنیای مردم را بگوید. مردم به هر حال از برکت حسین بن علی آماده‌اند 
این دیگر بستگی دارد به اينکه گوینده شایستگی بیان این حقایق را داشته 
باشد یا نداشته باشد. 

ال ان نو مس راکو و 
آن را اصلاح کرد هم از جنبهٌ مرثیه‌خوانی و هم از جنبه ارشاد و هدایت 
9 


ضرورت اصلاح وضع مرثیه خوانی 
از حنبه اول باید کسانی که مرثیه‌ خوانی هی ند توحه داشته باشند به 
فلسفه قیام سیدالشهداء و به فلسفهٌ دستوراتی که ائمه اطهار دربارة 


۳۶۲ ده گفتار 


عزاداری داده‌اند. بی حهت دستوری نداده‌اند. باید قلسفه قیام سیدالشهداء 
و هم فلسفهٌ عزاداری آن حضرت را به مردم بگویند و مردم را گاه کنند. 
باید مکرر این مطلب را بگویند؛ نه یک بار و دو بار و ده بار و صد بان 
هميشه باید به گوش مردم خوانده شود. باید گویندگان بصیری باشند تا 
ش ت؟ تخقا ی تضت تین ایکون بش که تلو شادرف تشن 
باشد به جنگ مرحوم آقاء یا مأذ و مدرکشان - به اصطلاح خود اهمل 
منیر -لسان الذا کرین و صدر الواعظین باشد» حرفهایی باشد که از یکدیگر 
شمه تشم کون فلا ار یاکسا تفاشی کد عون 
می‌دهند از لسان الذا کرین و يا از صدر الواعظین؛ مقصودشان این است که 
در کتاین ندیده» از زباد این و آن شنیده است. داستانها در این زمینه 
هست و اگر طول نضتر باضی ازآنهار(لشب برای شما نقل 
می‌کردم که چگونه یک دروغ که یک نفر در یک جا جعل کرده به 
- ۰ 8 

سرعت رواج گرفته و از این به ان رسیده و کمکم از شهری به شهری و از 
منطقه‌ای به منطقه‌ای رفته است. قضایای تاریخی را باید از کتب معتبر 
تاریخ و از قول مورخین معتبر نقل کرد. 

همین «(آیتی» یک موّخی است نسبت به تاریخ صدر اسلام. من به 

2 3 ۰ ۳ 3 
به تاریخ صدسالهٌ اول اسلام مثل آیتی احاطه داشته باشد. کسی مثل او 
نیست که به جزئیات این قسمت از تاریخ احاطه و اطلاع داشته باشد. این 
مرد بر تمام متون تاریخی این قسمت مسلط است و حزئیاتش را می‌داند. 
اکرسفاد اور هی بو مرس یک ریک دونش توا من شاشاء بت 
اص اص 
گاهی می‌گوید پدرش کیست» مادرش کیست» خویش و تبارش کیستند. 
حرفی که این مرد بگوید سند است. شما مردم تهران عادت نکرده‌اید که 
حرف تحقیقی بشنوید» چه باید کرد؟! ایشان آخرین اثری که تألیف 


کرده‌اند و دانشگاه چاپ کرده است کتابی است در تاریخ اندلس به نام 
تاریخ اندلس. کتاب بسیار خوبی است و دربارةٌ حادثهٌ اسلامی بزرگی 
است که ما مسلمانان و بالاخص ایرانیها در موضوع این حادثه خیلی 
تقصیر کرده‌ايم. این تاریخ را بگیرید و بخوانید. 

به هر حال باید فلسفه قیام حسینی مکرر در منابرگفته شود فلسفه 
عزاداری‌ها گفته شود همان اثر و منظور حاصل شود که امام زین‌العابدین 
و امام باقر و امام صادق و امام کاظم توصیه می‌کردند و کمیت‌ها و دعبل 
خزاعی‌ها به وجود می‌آمد و آثاری بر مرثیه گویی‌های آنها مترتب بود. 
نباید کاری کرد که احساسات مردم در این زمینه خاموش شود باید تندتر 
و تیزتر کرد باید کاری کرد که احساسات مردم و عشق و علاقهٌ مردم 
نسبت به حق تیزتر شود و نسبت به باطل مطلقا احساسات نفرت‌آمیز 
داشته باشند. مبارزه حق و باطل هميشه در دنیا بوده و هست. موسی و 
فرعون هميشه در دنیا هست. ابراهیم و نمرود هميشه در دنیا هست؛ 
محمّد و ابوجهل هميشه در دنیا هست» علی و معاویه هميشه در دنیا 
هست. حسین و یزید همیشه در دنیاً هست. منظور این نیست که هميشه 
در دنیا اشخاصی به مقام و درحه ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد و علی 
و حسین هستند؛ مقصود این است که هميشه حق و باطل در برابر یکدیگر 
هستند» جامعه همیشه بر سر دو راهی حق و باطل است. این جنبهٌ اول و 


قسمت اول یعنی مرثیه‌خوانی و روضه‌خوانی. 


ضرورت اصلاح امر به معروف‌ها 
اما قسمت دوم یعنی ارشاد و هدایت و امر به معروف و نهی از منکر. در 
اینجا باید چه کرد و چگونه عمل کرد؟ 


به نظر من باید به همان دستوری که دربارهٌ خطابهةٌ حمعه رسیده و 


۳۶۴ ده گفتار 
دیشب روایتی در این زمینه از حضرت رضاءج تقل کردم عمل کرد. 
بسیار دستور حامعی ها که نماز حمعه نداریم که آن دستور را در 
خطابه حمعه مورد استفاده قرار دهیم» پس لااقل در همین منایر و 
خطابه‌ها که از برکت حسین بن علی‌عیٍّ بپاست به آن دستور عمل کنیم. 


وظایف خطیب 
روایتی که دیشب از حضرت رضاءِ خواندم وظیفه خطیب را در سه 


قسمت بیان کرده بود. در قسمت اول.فرمود: 


1 ۳ ۲7 1 34 مر 1 ۳ 
نیا جعت الط رم الْجُمعَة لا الْجُمْعَةَ مد عام اراد آن 
یکون للامیر سَبَبْ ال مَوعظتهم و ترزغیمم ی الطاعة و 


یعنی در روز جمعه همه حاضر می‌شوند و یک مجمع عمومی از 
مسلمانان تشکیل می‌گردد. اسلام می‌خواهد که این برای پیشوا و زعیم 
مسلمین وسیله‌ای باشد که مردم را موعظه کند» به طاعت خدا تشویق و از 
ان شزو تارف 


موعظه 

فک این ها هه یواست شخ مان و که 
دیشب عرض کردم -کلامی است که به دل نرمی و رفت می‌دهد» قسوت 
را از دل می‌برد» خشم و شهوت را فرو می‌نشاند» هواهای نفسانی را 
تسکین می‌دهد» به دل صفا و جلا می‌دهد. هیچ کس نیست که از موعظه 
بی‌نیاز باشد و هیچ جامعه‌ای هم نیست که احتیاج به موعظه نداشته باشد. 


موعظهٌ واقعی که راستی در دل اثر کند جز به وسیلهٌ دین ممکن نیست. 
قاط ی ات که توانت یی ری ول آتو یک اند رنه لیا خحشوع 
بدهد. البته گذشته از اينکه موعظه باید از زبان دین گفته شود خود واعظ 
و باید ازسشان شود هافر پاش وان دل:موخظه کید 

هیچ فردی از موعظه بی‌نیاز نیست. ممکن است فردی از تعلیم 
یی قدکر ی رتست اما ای او شتا تس ره 
یک‌تمطاب ات و هد کر شدن وت ان کافیدیک شر واعظ موم 
متقی قرار گرفتن مطلب دیگر است. می‌گویند علی ی به یکی از 
اصحابش می‌فرمود: عظنی مرا موعظه کن» و می‌فرمود: در شنیدن اثری 
هست که در دانستن نلست: 

باید هميشه گروهی شایسته مردم را موعظه کننده به یاد خدا پیاورند» 
از غفلتی که از مرگ دارند بیرون پیاورند؛ مردم را متوجحه آثار گناهانشان 
بکنند» از قبر و قیامت به مردم بگویند» مردم را به عدل الهی متوحه 
نمایند. این امری است لازم و ضروری و هیچ وقت جامعه از این بی‌نیاز 
نیست. در گذشته ما وقاظ خوبی داشته‌ايم» حالا هم بحمداله داریم و 
باشیم بهتر است . این» یک کاری که در خطابه‌ها و منابر باید انجام شود. 


ژ_ 
مصالح کوبی 
قسمت دوم همان است که فرمود: و توقیفهم علی ما اراد من مَصلحَة دینهم 
دهم یعنی خطیب مردم را آ گاه گرداند به مصالح دین و مصالح دنیوی 
۱. در یک قرن اخیر در این قسمت یعنی قسمت وعظ و موعظه می‌توان مرحوم حاج شیخ 


جعفر شوشتری و مرحوم حاج شیخ عباس قمی (اعلی اه مقامهما) را به عنوان 
نمونه‌های عالی نام برد. 


۳۶۶ ده گفتار 


آنهه که در حال حاضر چه جور عمل کنند که هم خیر و مصلحت دین 
آنهاست و هم خیر و مصلحت دنیای آنها. 

این کار بزرگی است. از موعظه کردن خیلی مشکلتر است. موعظه» 
اگر خود شخ اهل عمل باشد» صفای قلبی داشته باشد» ایمانی داشته 
باشد و چند کلمه از مواعظ بداند می‌تواند موعظه کند و موعظه‌اش تا 
همان حد مفید باشد. در موعظه اگر حود شخص اهل عمل باشد و 
اخلاصی داشته باشد همان بازگو کردن کلمات بزرگان کافی است» و اما 
اینکه شخص بخواهد مصالح عالیٌدینی و دنیایی مردم را بگوید و آنها را 
به آن مصالح آ گاه کند خیلی مشکل است. 

دو اشکال در این کار هست: یکی اینکه علم و اطلاع زیاد 
می‌خواهد» دیگر اينکه اخلاص بسیار لازم است که آنچه را از مصالح 
عالیه دینی و دنیایی می‌فهمد همانها را به مردم بگوید. 


آگاهی دفتیع و آگاهی اجتماعی 
اما علم و اطلاع. اولاًباید علم و اطلاعش به مبانی دین کافی باشد باید 
اسلام را کاملاً پشناسد» به روح تعلیمات اسلامی آ گاه باشد؛ ظاهر اسلام و 
باطن اسلام پوستهٌ اسلام و هستٌ اسلام» همه را در حد شود و بای خود 
پشناسد تا بفهمد مصلحت دین یعنی چه. ثانیا تنها دانستن و شناختن دین 
برای مصلحت‌گویی کافی نیست؛ جامعه را باید بشناسد» به اوضاع دنیا 
باید آگاه باشد باید بفهمد که در دنیا چه می‌گذرد و امروز مصلحت 
بحامعهٌ اسلامی در برابر حریانهای موجود دنیا چه اقتضا می‌کند» و مردم را 
به آن جریانها و مصالح واقعی آنها آگاه بکند. 

متأسفم که باید بگویم ما از این جهت ضعیفیم. ما در نب موعظه 
ضعیف نبوده‌ایم و نیستیم و لااقل خیلی ضعیف نیستیم اما در این قسمت 


خیلی ضعیفیم در این جهت کمتر مطالعه داریم. این کلام امام رضاءی 
خیلی قیمت دارد. فرمود: مردم را به مصلحت دین و دنیای آنها آگاه 
بکنید. آدمی که سر و کارش فقط با چند کتاب معین در یک علم 
بخصوص مثلاًفقه ادبیات» فلسفه و غیره باشد و در کنج مدرسه بسر برد 
نمی تواند بفهمد در حامعه چه می‌گذرد و چه باید کرد. انسان در کنج 
مدرسه نمی تواند مصالح جامعه را تشخیص بدهد. علم و اطلاع به اوضاع 
بحاری و متغیر جهان لازم است. شاعَهٌ تیز می‌خواهد که حتی حوادئی که 
در آینده واقع می‌شود از حالا پیش‌بینی کند و حامحه را طوری از آن حادثه 
عبور دهد که با خطری مواجه نشود. هدایت بدون قدرت پیش‌بینی 
امکان پذ بر نیست. 


هدایت یعنی چه؟ 

هدایت یعنی چه؟ هدایت یعنی راهنمایی. قافله‌ای در راهی به سوی 
مقصدی حرکت می‌کند از یک نفر می‌پرسند راه فلان مقصد کجاست و 
او نشان می‌دهد» می‌گوید از این طرف برو یا از آن طرف. این» راهنمایی 
است که فرع بر راه بلدی است. چه کسی می‌تواند راهنمای قافله باشد؟ 
کسی که پفهمد قافله چه مسیری دارد و به کجا می‌رود. حامعه مانند 
قافله‌ای همیشه در حال حرکت است. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم این 
قافله در حرکت است. ما باید بفهمیم که این قافله را چگونه سوق بدهیم» 
مانند یک رانندهٌ اتومبیل که پشت اتومبیل می‌نشیند و اتومبیل را هدایت 
می‌کند» فرمان باید در دستش باشد» موتور در اختیارش باشد» یک ما 
باید ماشین را متوقف سازد جای دیگر برعکس باید گاز بدهد و بر 
سرعت بیفزاید» یک جا باید فرمان را پییچد» یک حا باید دنده عوض 
کند و یک جا ترمز کند. همه اينها در هدایت اتومبیل لازم است. 


۲۶۸ ده گفتار 


در هدایت جامعه نیز همه اينها لازم است. 4 از اینها در یک وقت 
معین لازم می‌شود. مصلحت‌شناسی اجتماع یعنی اين. غیر این اگر باشد 
ممکن نیست کسی بتواند واقعاً هادی جامعه باشد و مصالح حامعه را 
بگوید. 

کی می‌توانیم هادی جامعه باشیم؟ وقتی که همه اینها را بدانيم حای 
همه اینها را تمیز بدهیم بفهمیم یم در کجا جامعه را ترمز کنیم» در کجا 
فرمان را بپیچیم. حامعه حرکت دارد» تحولات دارد. گاهی تحولات 
بزرگ احتماعی پیش می‌آیده جامعه به سر یک پیچ می‌رسد و باید از آن 
پیچ جامعه را عبور داد. الان جامعهٌ ما با وضع جحدیدی که پیش آمده و با 
تمدن جدیدی که پیش آمده» با مسلکهای مختلف و متفاوتی که پیدا 
شده اند یشه‌های گونا گونی که پدید آمده بر سر یک پیچ قرا رگرفته» در 
برابر یک دست‌انداز قرار گرفته و باید به راحتی و بی‌خطر از آن بگذرد» 
باید اندکی فرمان را پیچ داد تا از خطر برهد. دیواری در برابر ما قرار 
گرفته و باید از آن دیوار ی رز بگذریم و به راه خودمان ادامه 9 
باید چشم‌پسته روی همان خطی که حرکت می‌کردیم حرکت کنیم. سابقً 
دیوار نبود حالا دیواری در حلو ما هست» دست‌اندازی نبود حالا 
دست‌انداز پیدا شدهء به رودخانه رسیده‌ايم به ده و کوه رسیده‌ايم. به 
هرحال هادی احتماع باید بفهمد در کجا حامعه را بپیچد و در مسیر 
حدیدی بیندازد و به سوی مقصد اصلی خود حرکت کند. همچنین باید 
بدانیم کجا گاز بدهیم و بر سرعت بیفزاييم. یک جا میدان مسابقه است و 
همه کوشش می‌کنند که مسابقه را ببرند و پیش بیفتند» باید بر نیرو و 
سرعت افزود. امروز دنیا میدان مسابقَهُ علم و صنعت شده است. حالا که 
چنین مسابقه‌ای در دنیا هست باید کوشش کرد و حامعه را به حرکت آورد 
که در این مسابقه عقب نماند. علیهذا نشستن و هی انتقاد کردن و ایراد 


گرفتن» این کار را نکن آن کار را نکن» اسمش هدایت نیست. 

یک روز در مدرسةٌ مروی با چند نفر از آقایان طلاب همین مطلب 
را در میان گذاشته بودم و می‌گفتم: آقایان! معنی هادی قوم بودن این 
نیست که ما تنها حالت منع و توقف به خود گرفته‌ایم؛ به هر کاری که 
می رسیم ق کوافی این را نکن» آن را نگن» و مردم را گرفتا رکرده‌ايم» یک 
جا هم باید مردم را تشویق کرد و به حرکت آورد. همین مثال اتومبیل را 
ذ کر کردم و گفتم که ما باید مثل رانندهُ اتومبیل باشیم» یک جا به اتومبیل 
گاز بدهيم یک جا فرمان را بپیچیم» یک جا ترمز کنیم» یک جا کار 
دیگر مثلاً چراغ بدهیم؛ هر موقعیتی اقتضایی دارد. بعد شوخی کردم و 
گفتم: ما که نباید هميشه «آقا شیخ ترمز» باشیم» همه جحا ترمز بکنیم. تنها 
ترم زکردن کافی نیست» یک حاهم باید «آقا شیخ فرمان» باشیم» یک حا 
«آقا شیخ موتور» باشیم. یکی از طلاب گفت: ما هیچ کدام نیستیم» ما «آقا 
سیخ دنده عقب» هستیم. 

به هر حال خیلی علم و اطلاع وسیعی می‌خواهد که مواقم مختلف را 
شود تخیص داد شنت 3[ آفگر هست سر را بگره 
چه فرصتی پیش آمده از فرصت استفاده کند. رسول اکرمَر فرمود: 


ریک نی یام دفرکم تحات. آلا قضوا ما 


سس سس 
یعنی نسیمهای رحمت الهی گاه به گاه می‌وزد. رحمت الهی مثل نسیم 
است. خبر نمی‌کند که کی و چه ساعتی می‌ایم. هوشیار باشید که از آن 
نسیمها استفاده کنید. فرصتها مثل نسیم زودگذر است» ا گر از دست رفت 
به چنگ نمی‌آید. مع‌الاسف ما در حالی هستیم که روز به روز فرصتها را 
از دست می‌دهیم. 


۳۷۰ ده گفتار 


مادی مسلک‌ها درکن رماء یا آن دستة گمراهی که نام مذهب روی 
مسلک خودشان گذاشته‌اند چقدر هوشیارند که پستها و سنگرهای 
ابسماغی وا از ذشت ها می‌گرند ومرتا ایشا و انا را از دست:ضا 
ی کر دا کر لیر رای کف هب شتا وان عش یت دسا 
نشسته‌ايم و دلخوشیم دائماً بگوييم این کار را نکن آن کار را نکن» هی 
ترمز» ترمز ترمز. 

این حمله: و توقیفهم ی ما آراد من مَلحَة دینهم و دیاهم که منظور 
این است مردم را به مصالح دین و دنیای آنها آ گاه کنیم» همان‌طوری که 
عرض کردم دو شرط دارد: علم و اخلاص. علم و اطلاع هم در دو قسمت» 
هم دربارةُ خود دین که واقعاً اسلام‌شناس باشد و هم دربارهٌ اوضاع دنیا و 
جریانهای اجتماعی و تنیز و تحولی که طبعاً در عالم هست. 


اخلاص 
مرجان که من اسم این کتاب را شنیده بودم و تا امسال نخوانده بودم. این 
کتاب راحع به مرثیه‌خوان‌ها و مرثیه خوانی است» مربوط به وعظ و واعظ 
و خطبه و خطیب نیست. ایشان در آن کتاب دو موضوع را شرط اول 
ی و[ اد کی کیک اس وی کر ای یم کر 2 
و در اطراف هر دو مطلبِ بسیار عالی بحث می‌کنند. انصاف این است که 
من امسال که این کتاب را خواندم خیلی خوشم آمد و بر ارادتم بر مرحوم 
حاجی نوری که مرد محدث بسیار متتبّع متقی بوده و استاد مرحوم حاج 
شیخ عباس قمی (اعلی له مقامها) بوده است - افزوده شد. حاحی مرد 
ِ 1 سم ۲ 
بسیار متتیّعی بوده و خود مرحوم حاج شیخ عباس و کسان قیاع اف 


و ی ۲۷۱ 


خوانده بودم و از سابق به ایشان ارادتمند بودم» اما انصافاً خواندن این 
کتاب کوچک بر ارادت من افزود. 

در مقدمهٌ این کتاب از یکی از علمای هند با تجلیل نام می‌برند و 
می‌نویسند: ایشان به من نامه‌ای نوشته و شکایت کرده از وضع 
روضه‌خوانی در هندوستان که روضه‌خوان‌های اینجا زیاد دروغ 
می‌خواننده و از من خواسته‌اند کتابی در این زمینه بنویسم که جلو 
دروغگویی‌های آنها کرفته شود. بعد حاحی اضافه می‌کنند و می‌نویسند: 
این عالم هندی گمان کرده که فقط در هند روضه‌شوان‌ها دروغ می‌خوانند 
و در عتبات و ایران خبری از این دروغها نیست در اینجا همه روضه 
صحیح و معتبر می‌خوانند! نمی‌داند که مرکز پخش روضه دروغ» 
اینجاهاست و از اینجا به هند رفته است. این حرفی است که حاجی نوری 
می‌گوید. بعد می‌گوید: اين هم تقضیر عتلماست که انتقاد و اعتراض 
نمی‌کنند و «اگر اهل علم مسامحه نمی‌کردند و مراقب تمیز صحیح و 
سقیم و صدق و کذب گفتار این طایفه می‌شدند و از گفتن | کاذیب نهی 
می‌کردند» کار خرابی به اینجا نمی‌رسید و به این حد بی‌با ک و متجزی 
نمی‌شدند و به این قسم | کاذیب واضحهٌ معلومه نشر نمی‌کردند و مذهب 
حقَهٌ امامیه و اهلش به این درحه مورد شُخریّه و استهزاء نمی‌شدند و این 
مجالس شریقه به این آنداوهن ووئق وابرکت نمی شند6 . 

به هرحال کتاب بسیار خوبی است در موضوع خودش؛ و من تعجب 
می‌کنم که چرا این کتاب آن طور که شایسته است معروف و رایج نشده 
است. در این کتاب دو شرط ذ کر می‌کند: اخلاص و صدق. دربارهٌ هر دو 
خوب بحث می‌کند؛ مخصوصاً راجع به صدق و راستی و دربارة انواع و 


۱. عین عبارت حاجی نوری است در مقدمة کتاب لوْلوُ و مرجان. 


۳۷۲ ده گفتار 


اقسام دروغ خیلی خوب بسط می‌دهد و می‌رساند که این مرد چه اندازه به 
اخبار و احادیث احاطه داشته. من تا کنون در حایی ندیده‌ام دربارهة این 
موضوع به این تفصیل بحث شده باشد. 

ایشان دربارٌ اخلاص که بحث کرده‌اند؛ موضوع اجرت و پول گرفتن 
را پیش کشیده‌اند. اخلاص یعنی اینکه عمل فقط برای خدا باشد و 
اعزاشی فیگری وا قرو ال بای عذر دا اب بت و مور اس 
یک جورش این است که برای پول باشد. جورهای دیگر هم هست. من 
جورهای دیگرش را ذ کر می‌کنم. 

و به نظر من امروز اهمیت اینها از اهمیت مسئله احرت و پول خیلی 
پیشتر است» طرش بلیار یادا است. 


یکی از اینها اینکه کسی که روی کرسی خطابه» روگ کوش تختین. قلخ 
علی قرار می‌گیرد؛ به حای اینکه هنادی دین و مبلغ دین باشد دلال 
شخصیتها باشد» منبر را وسیلهٌ دلالی برای شخصیتها قرار دهد. متاسفانه 
یک چنین چیزی در حامعهٌ ما هست و چنین استفاده‌هایی از منبرها 
می‌شود. دلالی شخصیتها که گفتم» فرق نمی‌کند که آن شخصیتها چه 
شخصیتهایی باشند» شخصیتهای سیاسی باشند يا روحانی با شخصیت 
دیگر دلال صاحب مجلس و بانی مجلس باشد یا دلال پیشنماز باشد یا 
۷ 

تمام اینها برخلاف شئون و حبثیات منبر است. البته هرکسی که 
کاری می‌کند می تواند یک توجیه و تأویلی هم برای کار خودش بتراشد؛ 
اما بدانید یکی از چیزهایی که کرسی خطابهةٌ ما را ضعیف و کم‌ارزش و 
خراب کرده است همین دلالیهاست» همین است که کرسی دلالی 
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شخضقی تیاه بیش زاس ود اک شور 


مزاج‌گوبی 
یکی دیگر اینکه اگر بنا باشد به مصداق: و توقیفهم علی ما اراد من مَْلَحَة 
دینیم و نیام مصلحت‌گویی بشود باید بدانیم که مصلحت‌گویی غیر از 
مزاج‌گویی است» غیر از این است که چیزی بگوییم که مردم خوششان 
بياید و ما را تحسین کنند و (ب‌به» بگویند. 

هیچ می‌دانید جرا مردم با پیغمیران زمان خودشان مخالف بوده‌اند؟ 
چرا هر بیغمبری که بیدا می‌شود زیاد مخالف بیدا می‌کند؟ چرا پیغمبرها 
در زمان خودشان از ما کمتر مرید داشته‌اند؟ این قضیه رمزی دارد. 
رمزش این است که آنها با نقاط ضعف مردم مبارزه می‌کردند و ما از تقاط 
ضعف مردم بهره‌برداری می‌کنيم. آنها می‌خواستند آن معایب و آن نقاط 
ضعف را اصلاح کنند و از پین ببرند و ما معمولاً می‌خواهيم از همان 
معایب و همان نقاط ضعف بهره‌برداری کنیم. برای اینکه بانی مجلس را 
راضی کنيم برای اینکه مسسَمعیل زا راضی کنيم مطابق میلشان حرف 
می‌زنيم نه مطابق مصلحتشان. ما می‌فهمیم فلان قصه دروغ است و بعلاوه 
سیب گمراهی و ضلالت و غرور بیجای مردم می‌شود» اما چون فکر 
می‌کنيم اگر بگوييم نظر مستمعین را جلب می‌کنیم می‌گوييم. 

مثلاً با اینکه می‌دانیم این حکایت افسانه است و افسانه‌سازها 
ساخته‌اند تقل می‌کنيم که فلان نصرانی گنهکار بوده چنین و چنان کرده 
بود. اتفاق افتاد که در اثر حادثه‌ای با زار کربلا همراه شد و در بیرون 
دروازه» زار پایین آمدند و رفتند به زیارت و نصرانی چون مسلمان نبود 
وارد شهر نشد» بیرون دروازه ماند و روی اثاثیه خواپید. قافله‌های زوّار 


م ی آمدند و می‌رفتند و غبار قافله روی بدن 9 نصرانی می‌نشست. 


۱۷۴ ده گفتار 


نصرانی خواب می‌بیند که روز قیامت است و مردم دسته دسته از حضرت 
سیدالشهداء برات آزادی کی ملائکه می‌آیند و دسته دسته معرفی 
می‌کنند که اینها مثلاً دستهٌ سینه‌زن‌هاء اینها زنجیرزن‌ها هستند» اینها 
قهوه‌چی مجالس روضه‌خوانی بوده‌اند؛ اینها چه بوده‌اند و چه بوده‌اند» و 
سیدالشهداء به اینها دسته‌دسته برات اراد می‌دهد تا تمام می‌شوند و 
صورتی پیش ملائکه باقی نمی‌ماند. بعد حضرت می‌فرماید: یک نفر از 
قلم افتاده» شما او را معرفی نکردید. عرض می‌کنند: خیر» کسی باقی 
نمانده» ما ملائکه هستیم اشتباه نمی‌کنيم» دفترهای ما مضبوط است. 
می‌فرماید: خیر» اشتباه کرده‌اید؛ یک نفر نصرانی دم دروازه خواپیده و در 
وقتی که خواب بود قافلهٌ زقار عبور کرده‌اند و بر روی لباسهای او گرد و 
غبار زقار من نشسته و کسی که گرد و غبار زقار من روی لباسش یا بدنش 
بنشیند نباید به جهنم برود. یک برات آزادی هم به نصرانی می‌دهند! از 
این قبیل قصه‌ها. 

اینها همان طوری که عرض کردم بهره‌برداری از نقطهٌ ضعف و از 
جهالت و عوامی مردم است» کمک کردن به گمراهی مردم و غرورهای 
بیجحای مردم است. پیغمبرال این طور نمی‌کردند» سخت با نقاط ضعف 
مردم می‌حنگیدند؛ مصلحت مردم را رعایت می‌کردند نه میل و رضای 
آنها راء این بود که در زمان خودشان کمتر مرید بیدا ی کرد بل 

خلاصهٌ این قسمت این شد که مصلحت‌گویی مردم به حکم 
«و توقینهم علل ما آراد من مَلَحة دینهم و دنیاهم» دو چیز می خواهد: یکی 
علم و اطلاع؛ و دیگری اخلاص. علم و اطلاع هم در دو قسمت باید باشد: 
یکی علم و اطلاع کامل از خود دین» دیگر علم و اطلاع از اوضاع جهان و 
حریانهای اجتماعی. در باب اخلاص هم دو مطلب ذ کر کردم که مورد 
احتیاج روز ماست: یکی اینکه منبر» کرسی دی برای شخصیتها قرار 
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نگیرد؛ دیگر اینکه وسیلٌ مبارزه با تقاط ضعف اجتماع باشد نه وسیله 
بهره‌پرداری از نقاط ضعف آن. 


خطیب باید مردم را در جریان وقایع بگذارد 
قسمت سوم دستور امام رضاءی این بود: و مهم با برد عَلَهم من 
الافای من الخوال الّی فا اضر و لقع نی آنها را آگاه کند به 
حریانهای خوب یا بدی که در آفاق دوردست برای عالم اسلام اتفاق 
می‌افند. «آفاق» جمع افق است؛ مقصود نقطهٌ دوردست است. جریانهایی 
در نقاط دوردست حامعه اسلامی واقع می‌شود و مردم بی‌خبرند و 
نمی‌دانند چه گذشته است. خطیب باید آنها را به مردم بگوید. خلاصه 
کلام» اوضاع خاربحی و داخلی دوردست را به مردم بکوند, ایا شما اطلاع 
دارید که در دنیا بر سر مسلمانان چه می‌آید؟ آیا از سیاست خارجی عالم 
اسلام یک کلمه باخبرید؟ همه اینها را باید خطیب به مردم بگوید. 

مثلاً حادثهٌ الجزایر پیش آمده. این حادثه را اولین بار حطبا باید به 
اطلاع مردم برسانند» نه اينکه خطبا سکوت کنند یا اگر هم بگویند بعد از 
این باشد که دنیا را پر کرده و روزنامه‌ها هر روز می‌نویسند. آنها باید 
تما فده شخضوص به الشرایر تفرستتد:و اخبار دستاول :ایک تاه لااقار 
آنها باید دست اول خبرها را از خبرگزاری‌ها و حنایات ارتش سرّی 
فرانسه را بگویند. ارخش سبی مفل لشکر بزید است؛ جه فرق مي‌کید؟! 
جنایات لشکر یزید را که می‌گویند» جنایات اینها را هم باید بگویند. اینها 
در شقاوت از آنها کمتر نیستند. اینها هم بر هیچ چیزی ابقا نکردند» به زن 
و بچه ابقا نکردند» کتاب و کتابخانه آتش زدند» آبادیها را ویران کردند» 
کشتها را از بین بردنده نسل را از ین بردند» همان طوری که قرآن دربارة 
بعضی‌ها فرمود: 
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و [ذا توّلل سَعَی فی الازض لیْفسدّ فا و با ملک الحوت و 
التشل . 


داستان امام شمیت که این انز تم یک داریم در حقیقت 
هوشیارباش و بیدارباشی است که آه! دیدی چه بر سر اسلام آمد! ما باید 
در اثر تجدید یادبود این قضیه» هميشه هوشیار باشیم که مبادا دیگر از این 
مصیبتها بر اسلام وارد شود. و ما برعکس چنین استفاده‌ای نکرده‌ايم. 
مصیبتهای بزرگتر از الجزایر بر اسلام وارد شده و احدی از ما «خ» نگفته 


اننتت: 


فاجعٌ اندلس 

چند وقت پیش با یکی از علمای بزرگ که از مراحم تقلید هستند» رابعع 
به فاجعهٌ اندلس صحبت می‌کردم. به ایشان گفتم: پانصد سال پیش چنین 
فاجعةٌ بزرگی بر اسلام و مسلمین وارد شد (در حدود سنٌ نهصد. در سال 
هشتصد و نود و هشت خاتمه بیدا کرد)؛ یکی از مرا کز تمدن اسلامی از 
آنها گرفته شد» این‌همه آدم کشته و سوزانیده شد» مسیحیها یکجا سه هزار 
نفر را سوزاندند و آتش زدند» از یک عده دویست هزار نفری مسلمان که 
می‌خواستند مهاحرت کنند و خود مسیحیها به آنها احازهٌ مهاحرت داده 
بودند صد هزار نفرشان را در بین راه کشتند. گوستاو لوبون که خودش 
مسیحی است می‌گوید جنایاتی که در اسپانیا مسیحیها به مسلمانها کردند 
در تاریخ دنیا نظیر ندارد. جنایتی به این عظمت رخ می‌دهد و از آن طرف 


. بقره /۲۰۵: [و چون پشت کند. کوشش می‌کند که در زمین فساد کند و زراعت و نسل 
را نابود سازد.] 


و ی ۲۷۷ 


در تمام کتابهایی که از آن زمان تا امروز ایرانیها نوشته‌اند چه عربی و چه 
فارسی ‏ در هر قسمتی که کتاب نوشته‌انده یک نفر اسم نبرده که چنین 
حادثه‌ای بر عالم اسلام وارد شد» تا چه رسد به اینکه همدردی شده باشد 
و اظهار تأسفی شده باشد. یک نفر نبود که مردم را در جریان این خبر 
بگذارد. ظاهرا اولین کتابی که در تاریخ اندلس در ایران نوشته شده همین 
کتاب تاریخ اندلس است که اخیراً آقای آیتی تألیف کرده‌اند و دانشگاه 
چاپ کرده است. 


برادران مسلمان در نقاط مختلف جهان 
بای در متایرن ای کر قضایا به اطلاع مردم رسانده شود. آیا ان شما 
می‌دانید که بر سر برالاضی مان شما هار شلارهایی که سابقاً حزء ایران 
بود و امروز جزء کشورهای کمونیستی است چه می‌گذرد؟ آیا می‌دانید در 
ترکستان شرقی بر مسلمانان چه می‌گذرد؟ آیا می‌دانید وضع مسلمین در 
کشمیر چگونه است"- با و۳ 9ا کات کلطین اطلاعی دارید؟ آیا می‌دانید 
که اسرائیل امروز چه خطر بزرگی برای عالم اسلام است؟ 

ما آمروز دو خطر بزرگ داریم» دو خطر بزرگ 9 عالم اسلام 
است. قضيه الجزایر با همه اهمیتی که دارد حنبهٌ محلی دارد اما این دو 
خطر که عرض می‌کنم عمومی است و از لحاظ سیاست خارحی عالم 
اسلام فوق‌العاده اهمیت دارد. آن دو خطر یکی کمونیزم انقت وگ 
صهیونیزم یعنی خطر جهود؟ یکی کفر صریح است و دیگری نفاق. ایندو 
در تمام کشورهای اسلامی بساط حاسوسی خود را پهن کرده‌اند. خدا 
می‌داند که در سال چند میلیون دلار برای این کار صرف می‌شود. این دوتا 
شاهرگ اسلام را می‌زنند» مثل دو تیغهٌ قیچی به کار افتاده‌اند که ريشة 
اسلام را ببُرند. مسلمانان باید کاملاً هوشیار باشند و به این دو خطر توحه 
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داشته باشند. شما می‌شنوید د رکشورهای عربی روابط فلان دولت با فلان 
دولت چه شد. سوریه با مصر چطور اردن با سوریه چطور» عربستان 
وی سطوووزدانید که در همه این قضا با انکشنت آسرافیال در کار ات 

این خطر را باید به مردم گفت. باید مردم روشاه | کاه کرد کی 
باید بگوید؟ آیا دولت باید بگوید؟ دولت که وظیفهٌ خود نمی‌داند. آیا 
احزاب سیاسی بگویند؟ آنها که چنین چیزها در مرامنامه‌ها و 
اساسنامه‌هاشان نیست. اینها را باید خطبا بگویند» آنهایی باید بگویند که 
سخنگوی اسلام به شمار می‌روند. 


خطیب سخنگوی اسلام 
ِ ِ ِ 

هر دولتی و مقامی سخنگویی دارد. می‌گویند امروز سخنگوی دولت 
چنین و چنان گفت» یا سخنگوی کاخ سفید این طوررگفت. دین اسلام هم 
باید سخنگو داشته باشد. سخنگوی دین» خطبا و اهل منبرند. امام رضا 
فرمود: و یرهم با رد عم من الافاق من الاخوال الق فا المَضَرةٌ و 
لقع آنچه در نقاط دوردست» آنجه در زیر پرده می‌گذرد به مردم 
4 ۰ ۷ و ۳ ی ۰ 
دارد» صهیونیزم چه فعالیتها دارد. اطلاع و | کاهی از اینها و کفتن و بازکو 

کرسی حسین بن علی 1 اگر این طور باشد می‌تواند حافظ اسلام 
باشد. فلسفه عزاداری حسین بن علی اینهاست و الا چه فایده‌ای به حال 
حسین بن علی که برایش گریه بکنیم؟ او چه احتیابعی دارد به گريهٌ ما و 
شما؟ حسین بن علی می‌خواهد نام او مکتب او زنده باشد در مکتب او 
با هر باطلی بجنگیم» با کمونیزم بجنگیم؛ با ظلم» با بی‌عدالتی» با فساد با 
فحشاء با قمان با مُسکرات مبارزه کنیم. نهد آنک قد آقنت الَلوة و انیت 
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لرکوة و مرت بالعفروف و نیت عن امک و جاقذت ف اه حَقّ جهاده. باز 
هم مگر ذ کر تو و نام تو و یاد تو ما را به حرکت درآورد. يا ِا کنا مََکُم 
فتفوز کم ارزوی شرکت در حادثه‌ای که از آن هزار و سیصد و بیست 
بنال کدفه م تقدا ری ایهای ام وق ات کهها شید سمخ رادمان 
تلقین کنیم و حسین بن علی را به صورت یک مکتب زنده حفظ کنیم. اگر 
شخص حسین بن علی مُرده مکتب او زنده است. در مکتب حسین و در 
زير لوای حسین مبارزه کنيم در سای حسین در راه حق قدم برداریم. 


مسر 
تای شیت 


۱0۳۳2۱۲ 


سّ 


کل اساس دسازانن روعااعت 


مسر 
تای شیت 
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مشکل اساسی در سازمان روحانیت ! 


بشم اه ان الرّحم 


علاقه و مسئولیت 
کسانی که آرزوی اعتلای آیین مبین اسلام را در سر دارند و دربارة علل 
ترقی و انحطاط مسلمین, در گذشتة دور و نزدیک می‌اندیشند» نمی توانند 
دربارة دستگاه رهبری آن یعنی سازمان مقدس روحانیت نیندیشند و 
آرزفی ترفی و اغتاحی ا9ا۳ 9۱۱۶ له باشند و از بشکلات و 
نابسامانیهای آن رنج نبرند. 

زرا قدر مسلم این است که هرگونه صلاح و اصلاحی در کار 
مسلمین رخ دهد یا باید مستقیماً به وسیلهٌ این سازمان که مت رسمی 
وهبری :دی هسلمین را دارد صورت بگیرده یا الق آین:سازسان با آن 
هماهنگی داشته باشد. 

اگر به فرض, حرکتی اصلاحی و دینی از ناحیةٌ فرد یا افرادی آغاز 
گردد و سازمان روحانیت آمادگی و هماهنگی نداشته باشده گمان 


۱. این مقاله در سال ۱ در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت جاپ و منتشر شد. 
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نمی‌رود موفقیت زیادی نصیب گردد. 

از خصوصیات دین مقدس اسلام از انیت که فمیو تنم شتر که 
به وجود آورده است. همه مسئول حفظ و رعایت و راهنمایی و هدایت 
یکدیگرند. هرکس که خود را در برابر اسلام مسئول می‌شمارده 
خود به خود نسبت به سازمان رهبری آن احساس مسئولیت می‌کند. 

برخی از اندیشمندان اجتماعی ما به واسطهٌ عدم علاقه و اعتقاد 
ممکن است هیچ گاه دربارة سازمان روحانیت و مشکلات آن و راه حل 
آنها نیندیشند» همان‌طوری که همه علاقه‌مندان کوتاه‌فکر و بی‌خبر نیز 
هیچ‌گاه این گونه اندیشه‌ها در مفز ساده‌شان راه نمی‌یابد. اما علاقه‌مندان 
روشن‌اندیش اسلام یکی از مهمترین موضوعات که فکر آنها را به خود 
مشغول می‌دارد همین موضوع است. 

این بنده که همه افتخارش این است که در سلک این طبقه منسلک 
است و خوشه‌چینی از این خرمن به شمار می‌رود و در خانواده‌ای روحانی 
رشد و نمو یافته و در حوزه‌های علوم دینی عمر خویش را بسر برده» تا 
آنجا که به یاد دارد از وقتی که می‌توانسته اندکی در مسائل اجحتماعی 
بیندیشد در اطراف این موضوع فکر می‌کرده است. 


ريشة اصلی 

در حدود سیزده سال پیش شبی در قم در یک محفل دوستانه مرگب از 
گروهی از اساتید و فضلاء که اینجانب نیز افتخار حضور در آن جلسه را 
داشت» سخن از مشکلات و نواقص سازمان روحائیت به میان آمد. سخن 
کر فد هافر که وهای علی رای سا ان لس 
رشته‌های مختلف علوم از تفسیر و تاریخ و حدیث و فقه و اصول و فلسفه 
و کلام و ادیبات و حتی طب و ریاضیء جامع و متنوع بود و در دوره‌های 


اخیر تدریجاً به محدودیت گراییده است و به اصطلاح در گذشته به 
صورت حامع و دانشگاه بود یه و کر وان کین قزر 
علف هرزه در محیط مقدس روحانیت زیاد است به طوری که یک زعیم 
ووعانی هضور استت بزاق آب:دادن یک که :عارها و علف هر وهای ,را 
هم آب بدهد؟ مرا نتاس در متان ا یک رز و سکون و تماوت و 
مرده‌وشی» بر حزّبت و تحرّک و زنده‌صفتی ترجیح دارد و هرکس 


درآمده و سایر رشته‌ها از رسمیت افتاده است؟ چرا افراد بیکار و مزاحم و 


نمی‌شود؟ چرا تصنیف و تألیف و نشریه و مجله به قدر کافی نداریم؟ چرا 
بازار القاب و عناوین و ژست و قیافه و آراستن هیکل در میان ما اینقدر 
رایج است و روز به روز مع‌الاسف زیادتر و رایجتر می‌گردد؟ هر 5 
در کار است که زعمای صالح و روشنفکر ما همینکه در رآس کارها قرار 
می‌گیرند قدرت اصلاح از آنها سلب می‌گردد و مثل این است که 
اندیشه‌های قبلی خود را فراموش می‌کنند و... 

پس از پاره‌ای گفتگوها سخن از علت اساسی مشکلات به میان آمد. 
قرار شد که هرکس نظر خود را درباره علت اساسی این مشکلات اظهار 
کند. هرکدام چیزی گفتند. این بنده نیز نظر خود را گفت. ولی یکی از 
دوستان نظری ابراز داشت که من نظر او را بر نظر خودم و سایر نظرها 
ترجیح دادم و اکنون نیز بر همان عقیده‌ام. او گفت: علت اصلی و اساسی 
نواقص و مشکلات روحانیت نظام مالی و طرز ارتزاق روحانیین است. 
عبارتی که او ادا کرد این بود: علة العلل همه خراپیها سهم امام است. 

البته مقصود او و مقصود من این نبوده و نیست که علةالعلل نواقص 
ما وضع و تشریع ماده‌ای در دین و مذهب به نام سهم امام است. به عقیده 
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من وضع و تشریع اینچنین ماده‌ای برای چنان منظوری یعنی ابقاء و احیای 
دین و اعلای کلمهٌ اسلام بسیار حکیمانه است. بعدا خواهیم گفت این 
ماده بهترین ضامن قدرت و استقلال سازمان روحانیت است. و نیز 
مقصود این نیست که متصدیان آن در انجام وظیفهٌ خود کوتاهی می‌کنند. 
مقضوداسعت و روشی است که قدریضا دز طرز اخرا استفاده از این ماده 
معمول شده و به دستگاه روحانیت ما سازمان مخصوصی داده و در نتیجه» 
این طرز سازمان منشأً مشکلات و نواقص فراوانی شده است. 


سازمان و نظام صالح 
ابندا چنین به نظر می‌رسد که صللاح و فساد احتماع بزرگ یا کوچک» تنها 
تیک توت گر دارد: صلاح و عدم صلاح افراد آن اجتماع و بالاخص 
زعمای آنها؛ یعنی فقط افرادند که همه مسئولیتها متوحه آنهاست. بسیاری 
از افراد اینچنین فکر می‌کنند و بر این پایه نظر می‌دهند. 

این دسته هنگامی کهه گم مفاسد احتماعی می‌شوند چارة 
۳8 زعیم صالح می‌داننه و به اصطلاح اصالت فردی هستند. اما کسانی 
که پیشتر رو غمیق در تتطالعه کردهانك به این تیخه وسیده اند که تا نی نو 
اهمیت سازمان و تشکیلات و رژیم اجتماعی از تأثیر و اهمیت زعما 
پیشتر است؛؟ در درجه اول باید دربارهُ سازمان صالح اندیشید و در درحه 
تس دربار؛ زعمای صالح. 

افلاطون نظریهٌ احتماعی معروفی دارد که به نام «مدینه فاضله 
افلاطون» معروف است. در میان حکمای اسلامی؛ حکیم ابونصر فارابی 
از افلاطون پیروی کرده و نظریاتی ابراز داشته است. این دو حکیم اساس 
نظر خود را صلاحیت افراد قرار داده‌اند و اصالت فردی اندیشیده‌اند. تمام 
توجه خود را به این نکته معطوف کرده‌اند که زمام امور احتماع را چه 


افرادی باید در دست بگیرند» آن افراد باید دارای چه فضائل علمی و 
غمین برقه:اشتت: آما اک شکیلای و طامات اهاعی نید رید 
بوده باشد و آن افراد «ایدهآل» در چه نظاماتی زمام امور را در دست 
بگیرند چندان مورد توجه این دو حکیم واقع نشده است. 

بر این نظریه انتقاداتی شده» از جمله اینکه تأثیر شگرف و عظیم 
سازمان در افکار و اعمال و روحيهٌ افراد و از آن حمله خود زعما -مورد 
توحه واقع نشده است. این نکته مورد توجه قرار نگرفته که اگر نظام» 
صالح بود کمتر فرد ناصالح قدرت تخطی دارد و اگر ناصالح بود فرد 
صالح کمتر قدرت عمل و اجرای منویّات خود را پیدا می‌کند و احیانً 
منویّات و افکار خود را می‌بازد و همرنگ سازمان می‌شود. 

یکی از دانشمندان در مقام انتقاد نظر افلاطون می‌گوید: 


افلاطون با پیان مسئلةٌ شوم «چه کسی باید بر جامعه حکومت 
کند؟» یک اشتباه و خطر پردوامی در فلسفة سیاسی ایجاد 
کرده است. ال اعاقلاق ۳ لقلاقتر اين است که چگونه 
می‌توانیم سازمانهای اجتماعی را چنان ترتیب دهیم که 
زعمای بد و ناصالح نتوانند اسباب ضرر و زیان وی شوند؟ 


اهمیت زعمای صالح فقط از نظر طرز تفکری است که در مورد 
اصلاح و بهبود و تغییر سازمانهای احتماعی دارند» و اما زعمای صالحی 
که طرز تفکرشان در اساس و تشکیلات با ناصالح‌ها یکی است و 
تاه ان و تا عااق هی ات ات شک در قالن 
کا رکنند» اثر وجودی‌شان با ناصالح‌ها آتقدر زیاد نیست و منشاً تحولات 
اختباعی قانل توخه تغوآهند گشت: 
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اگر بخواهیم نظر افلاطون و فارابی را توجیه کنیم باید بگوییم آنها به 
آن افراد صالح اهمیت داده‌اند که حا کم بر سازمانهای اجتماعی می‌باشند 
نه محکوم آنها. 

تشکیلات و نظامات اجتماعی نسبت به افراد احتماع به مئزله 
خیابانها و کوچه‌ها و خانه‌های یک شهر است نسبت به مردم و وسایل 
نقلیه‌ای که در آن شهر حرکت می‌کنند. هر شهری به هر نح و که 
خیابان‌کشی و کوچه‌سازی شده باشد مردم شهر مجبورند از پیچ و خم 
همان خیابانها و لابلای همان کوچه پس‌کوچه‌ها و از همان چهارراهها 
حرکت کنند. حدا کثر آزادی عمل مردم آن شهر این است که در میان 
همان خیابانها و همان کوچه‌ها هرکدام که نزدیکتر یا خلوت‌تر یا 
پا کیزه‌تر و باصفاتر است انتخاب کنند. 

اگر فرض کنیم که آن شهر بدون نقشه و حساب تدریجاً توسعه پیدا 
کرده باشد نه روی اصول شهرسازی» در چنین شهری افراد چاره‌ای ندارند 
از اينکه زندگی و رفت و آمد خود را با وضع موحود تطبیق دهند. رفت و 
آمد و رانندگی و ادارة امورالع 9102 هگ ! خواهد بود. با وحود چنین 
ترتیبی در ساختمان آن شهر از افراد کاری ساخته تیست. تنها کاری که 
ساخته هست این است که تغییراتی در وضع خیابانها و کوچه‌ها و منزلهای 
آ نش درف غود را رات کتف: 

اگر فرض کنیم زعمای صالحی در رس سازمانهایی قرار بگیرند که 
دارای نواقصی می‌باشند» حدود تفاوت کار آنها با دیگران همان اندازه 
است که یک نفر بخواهد از میان خیابانهای پرپیچ و خم و نامنظم و کوچه 
و پس‌کوچه‌های بی‌ترتیب» بهترین و نزدیکترین راهها را انتخاب کند. 


مزابای حوزه‌های علوم دینی ما 
محیط حوزه‌های علوم دینيهُ ما امتیازات و مشخصات مخصوص به خود 
دارد که در سایر محیطها نظیر آن را نمی‌توان یافت. 

محیط حوزه‌های علوم دینی محیط صفا و صمیمیت و اخلاص و 
معنویت است یعنی آن روح عمومی که بر این حوزه‌ها حکومت می‌کند 
همین روح است. افراد فاقد این خصوصیات. افراد استثتایی و مخالف 
روح این حوزه‌ها شمرده می‌شوند. امتیازی که طلاب برای یکدیگر 
می‌شناسند حز امتیاز علمی و تقوایی نیست. تقدم و احترام واقعی یک 
طلبه نسبت به دیگران جز بر مبنای تحصیلات و قدس و تقوا نمی تواند 
باشد. در میان طلاب» فقیر و غنی» دهاتی و شهری» بچه عمله و تاحرزاده 
و آقازاده هست. در قدیم از,طبققات اشراف .و شاهزادگان هم بودنده اما 
همه چیز ارزش خود را از دست می‌دهد و تنها امتیازات تحصیلی و 
معنوی است که احترام طلاب را نسبت به یک فرد بخصوص حلب 
می‌کند و ارزش او را در نظر آنها بالا می‌برد. 

محیط حوزه‌های علوم دینی محیط زهد و قناعت است. از اسراف و 
عیاشی و مجالس شب‌نشینی که در سایر طبقات است و احیاناً دانشجویان 
غیر رشته علوم دینی در آن مجالس شرکت می‌کنند» خبری نیست و حتی 
اندیشهٌ ای‌گونه آمور نیز در دماغ یک محصل دینی پیدا نمی‌شود و اگر 
کنن گرب کون تمیی یه ین امزرهان پدق رطق ارت 
روی‌هم رفته» طلاب مردمی قانع و کم‌خرج‌اند و تحمیلی بر بودجهٌ مردم 
به شمار نمی‌روند. 

روابط استاد و شا گرد در میان طلاب صمیمی و احترام‌آمیز است. 
شا گردان احترام استادان خود را در حضور و غیاب با کمال ادب رعایت 
می‌کنند و حتی بعد از فوت آنها همواره آنها را به نیکی و دعای خیر یاد 
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می‌کنند. این اندازه حفظ حرمت استاد مخصوص محصلین علوم دینی و 
مولود تعلیماتی است که از اولیای دین دربارة قداست علم و احترام معلم 
رسیده است. در سایر محیطهای تحصیلی - چنانکه می‌دانیم - این امور 
کمتر وجود دارد. 

عاقتت طلات بر افو اس که ری فوشی کقان شاد هی کیر قن نع 
خودشان فکر کنند. لذا درس خود را از روی کتاب مطالعه می‌کنند. بعلاوه 
بعد با یکی از همدرسهای خود آن درسها را مباحثه می‌کنند. در درسهای 
عالن افحه را او فان در مجاس خی ی کر له ده مس ند 
شب می‌نویسند. بنای طلاب بر حفظ کردن و طوطی‌واری یاد گرفتن 
نیست» چنانکه عادت معمول محصلین جحدید است» بر تعمق و تفکر و 
تجزیه و تحلیل است. و چون حق تدریس انحصاری نیست و انتخاب 
استاد با خود شا گردان است» بُرای هرکسین که استعدادی داشته باشد میسر 
است که کتابهای یایین‌تر را تدریس کند. از این رو یک نفر دانشجوی 
دینی در عین حال که دانشجوست و درزش می‌خواند» ممکن است تدریس 
هم بکند. 

امتیاز متد تحصیلی طلاب نسبت به سایر متدها همین است که 
طاانت» :گوس را که نان اشتاد اف ی کیرفدند قفا مطالعه مر که اورشیسشن 
مباحثه می‌کنند و می‌نویسند و در همان حال دروس دیگر را تدریس 
می‌کنند. این حهات سبب می‌شود که طلاب در حدود تحصیلات خود 
عمیق می‌گردند. 

هدف طلاب تحصیل دانشنامه نیست. نمرات استاد معرّف مقام 
که فا کی او اش و یرای کرد درز کترنی 
استاد و حوزه تدریس خود او و توحه قهری استادان و طلاب پایین تره 
بهترین معّف یک دانشجوی علوم دینی است. 


طلاب علوم دینیه مقامات تدریسی و استادی را خیلی به طور طبیعی 
طی می‌کنند. تعیین استاد انتخابی است نه انتصابی؛ یعنی فقط خود طلاب 
هستند که در ضمن آزمایشها و اختبارها استاد بهتر را انتخاب می‌کنند. 
لهذا یک نوع آزادی و دموکراسی در حوزه‌های علوم دینی وجود دارد که 
در جاهای دیگر نیست. از اين نظر در میان آنها قانون انتخاب اصلح 
حکمفرماست. در موسسات فرهنگی جدید تعیین استاد برای کلاسها از 
ظریی افضاب از ط رف قامات بالاست وبة هن دلیا سار اتفاق 
می‌افتد که استاد مربوط متناسب با کلاس تدریس خود نیست. لایق 
درسی بالاتر یا یایین تر‌است هل گپیدهله نی #همکن است نه راضی 
باشند و نه احترام قاثل باشند فقط به خاطر ترس از نمره ندادن و مردود 
شدن -در عین عدم رضتایت از آن استاد تمکین و اطاعت کنند. این گونه 
بی‌نظمی‌ها و بی‌حسابی‌ها در تحصیلات کلاسیک به طور فراوان وحود 
دارد. اما در تحصیلات علوم دیش مایا ثر لین گونه بی‌نظمی‌ها و 
بی‌حساپی‌ها وحود ندارد. 

روی این اصل» جلو افتادن افراد در حوزه‌های علوم دینیه طبق 
ناموس طبیعی انتخاب اصلح صورت می‌گیرد» همان طو رکه علی اج در 
وصف علمای الهی می‌فرماید: 


ِِ و هه موه هگ وه ِ ام 2 ۰ 
فکانوا کتفاضل البذر ینتتق فیْوّخذ مثه و یلق قد مَبرّه التخلیص 
و هِب الَحیص . 


یعنی مانند بذر انتخاب‌شده و تصفیه‌شده می‌باشند که تتهتر فرن: زر 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۱۲ 


۳۹۲ ده گفتار 


خالص ترین آنها برای کاشتن انتخاب می‌شوند. 

طلاب. پله‌پله روی همین ناموس بالا می‌روند تا پل ماقبل آخرین 
پله که مرحعیت است. تا قبل از بلهٌ آخر فقط ذوق و عقیدهٌ طلاب است 
که اساتید را بالا می‌برد ولی همینکه پلةٌ آخر رسید پای وحوهات و سهم 
امام و تقسیم شهریه به میان می‌آید. فقط در همین جاست که گاهی 
حسابها بهم می‌ریزد و دیگر قانون انتخاب اصلح حکمفرما نیست. 

اینها مزایایی است که در زندگی و طرز تحصیل طلاب علوم دینیه 
هست. ضمناً نواقصی هم هست که باید گفته شود. 


نواقص 
طلاب علوم دینیه کنگور ورودی ندارند و لذا ممکن است کسی که 
صلاحیت ورود در این موسسهٌ مقدس را ندارد وارد شود. و چون امتحانی 
در کار نیست» طلاب در بالا رفتن از کتاب پایین تر به کتاب بالاتر آزادند 
و بدیهی است که بسیار اتفاق می‌افتد که افرادی پیش از آنکه مراتب 
پایین تر را طی کنند گام به الا می‌گذارند و تحصیلاتشان متوقف و 
خودشان دلسرد می‌گردند. 

طلاب استعدادیایی نمی‌شوند و در نتیجه ممکن است کسی که 
استعداد فقاهت پا فلسفه یا کلام يا ادییات یا تاریخ یا تفسیر و غیره دارده 
ذر غیر رشعه‌ای که امشعداد دارد تیفتد و استفاده کامل از وحودش نشود. 

رشته‌های تحصیلی علوم دینیه اخیراً بسیار به محدودیت گراییده و 
همه رشته‌ها در فقاهت هضم شده و خود رشته فقه هم در مجرایی افتاده 
که از صد سال پیش به این طرف از تکامل باز ایستاده است ". 


یکی از تواقض دستگاه رفضایت "زادی بي‌نهد و عصر لیامن 
زاف ات میت رسای از لساط تناس خا عیکران یاوه 
شده‌اند و لباس مخصوص پیدا کرده‌اند» همچنان که سپاهیان و نظامیان و 
۱ 

در تشکیلات روحانی - برخلاف سایر تشکیلات - هرکسی بدون 
مانع و رادع می‌تواند از لباس مخصوص آن استفاده کند. بسیار دیده 
می‌شود که افرادی که نه علم دارند و نه ایمان» به منظور استفاده از مزایای 
این لباس به این صورت درمی‌آیند و موبجب آبرو ریزی می‌گردند. 

در حوزه‌های علوم دینی» ادبیات عرب خوانده می‌شود اما با متد 
غلطی. نتیجتا طلاب علوم دینی پس از سالها تحصیل ادبیات عرب با 
آنکه قواعد زبان عرب را یاد می‌گیرند خود زبان عرب را یاد کرو 
نه می‌توانند با آن تکلم کنند و نه می‌توانند از عربی فصیح استفاده کنند یا 
به عربی فصیح بنویسند. 

افراط در مباحثه و شیوع علم اصول در عین اينکه یک نوع قدرت و 
هوشیاری در انديشهٌ طلاب ایجاد می‌کند» یک نقص دارد و آن این است 
که طرز تفکر طلاب را از واقع‌بینی در مسائل احتماعی دور می‌کند و به 
واسطهٌ اینکه حتی منطق تعقلی ارسطویی نیز به قدر کافی تحصیل و 
تدریس نمی‌شود» روش فکری طلاب بیشتر جنبهٌ حدلی و بحثی دارد» و 
این بزرگترین عاملی است که سبب می‌شود طلاب در مسائل اجتماعی 
واقع‌بینی نداشته باشند. 

مهمترین نقصی که در دستگاه رهبری دینی ما فعلا به وجود آمده 
مربوط به بودحه و معاش و نظام مالی و طرز ارتزاق روحانیین است. 


۳۹۴ ده گفتار 


مسئلهٌ بودجه 
کار ام که ماش روها یه تقر اس ازع راد تمه شوه شید یور 
می‌توان نظر داد: 

اه مش ات که رک ات وه مهو 
نمی خواهد افراد روحانی باید مانند سایر طبقات مردم کار و شغل و منبع 
درآمدی از برای خود داشته باشند» از دسترنج شخصی خود زندگی کندد» 
ی از وف هر زا رف تیه ار ای وف وی کر از 
شئون روحانی از تحصیل و تحقیق و تألیف و تدریس و افتاء و ارشاد و 

این عده معتقدند که روحانیت و شئون روحانیت در اسلام یک شغل 
و حرفهٌ مخصوص نیست که بشود برای او بودجهٌ مخصوصی در نظر 
گرفت. هرکس که قادر است ضمن تأمین امر معاش خود عهده‌دار شئون 
روحانی بشود» حق دارد وارد بشود و ا گر کسی می‌خواهد این شئون را به 
عهده بگیرد و آنگاه کل بر اجتماع گردد بهتر این است که از اول وارد 
چنین محاهده‌ای نشود. 

استدلال این عده این است که در صدر اسلام یعنی زمان رسول 
اکر ی و زمان ائمةٌ اطهار (علیهم‌السلام) اشخاصی بودند که همین 
وظایف را به عهده داشتند: حلال و حرام تعلیم می‌کردند» نصیحت و 
موعظه می‌کردند» در حوزه‌های درس شرکت می‌کردند و خودشان حوزه 
درس داشتند. در عین حال هرکدام از آنها شفا وترفه‌ای برای:زند کی 
داشتند. بسیاری از آنها با عنوان شغل و حرفهٌ خود از قبیل تمّار عطار 
بژان خداز طخان» سمان» حذای وشاء و غیره در کتب حدیث و فقه و 
تاریخ شناخته می‌شوند. هیچ دیده نشده که رسول خدا یا ائمهُ اطهار یک 
یا چند نفر را دستور داده باشند از همه کارها دست بکشند و منحصراً به 


مشاغلی که امروز مشاغل روحانی نامیده می‌شود از قبیل افتاء و تدریس و 
امامت حماعت و وعظ و تبلیغ و غیره بپردازند. این است نظر عده‌ای. 

یقت ایو است کف بر اقز اف و کر زرا آن رام یی امه 
با این حال متصدی شئون روحانی بشوند بسیار خوب است. هميشه افراد 
کمی ازاین قییل بوده و هسننده اما نمی توا گفت همه افراد باید ایتجتین 
باشند و در غیر این صورت وارد نشوند؛ زیرا با تغییراتی که در وضع 
زد کی مردم نسبت به صدر اسلام پیدا شده و با توسعه روزافزون علوم و 
احتیابحات؛ ضرورت دارد گروهی همةٌعمر ممخض باشند برای تحصیل 
و اداره شئون دینی مردم» و ناچار بودحه مخصوصی لازم است که با طرز 
صحیحی در این راه مصرف شود. 

در صدر اسلام احتیاج اینقدر نبوده» عقده‌ها و شبهه‌ها و همچنین 
معاندین و دشمنان اسلام اینقدر نبوده‌اند: ضرورت دارد هميشه گروهی 
ممخض برای دفاع از اسلام و جوابگویی به احتیاحات دینی مردم بوده 
باشند. آری» انصاف این است که برنجی شتون روحانی که فعلاً معمول 
است از قبیل امامت حماعت؛ تشن طخْصوص روحانی است و نه 
7 را بهانه قرار داده و دست از هر کار و شغل و خدمتی 
بکشد و در انتظار موقع نماز بماند و مسجدی برود و برگردد و زینت 
مجالس ختم باشد و اینها را شغل شاغل خود قرار دهد و عمری کل بر 
احتماع بوده باشد. 

به هرحال این جمود فکری است که صرفاً به حکم اینکه یک چیزی 
در صدر اسلام نبوده اکنون هم که احتیاج و ضرورت ایجاب می‌کند 
نباشد. 

ب. فرض دیگر این است که روحانیت بودبهٌ مخصوص شود را از 
اوقاف و صدقات حاریه استفاده کند. 


۳۹۶ ده گفتار 


شاید همه دستگاههای روحانی جهان غیر از شیعه - بودجه‌شان 
ماوقا و ماگ ار اه 

در | کثر شهرستانهای ایران» مدارس علوم دینی ساخته شده و املاک 
زیادایا غایذانت رشان وق انار مقر کذشه سر قرفات ان 
مدارس در تهران و اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز و سایر شهرستانها 

سم 

کمک بزرگی به تحصیل علوم دینیه بوده است. 

اما متأسفانه فعلاً به عللی که نمی‌توان شرح داد بسیاری از این 
موقوفات به صورت ملک شخصی درآمده و بعضی دیگ رکه به نام وقف 
باقی است در اختیار روحانی‌نمایانی است که به نفع دستگاههایی علیه 
مصالح عاليةٌ اسلام و مسلمین فعالیت می‌کنند؛ و بعضی هم در اختیار 
اوقاف است و به شکل دیگری تضییع می‌گردد. فقط موارد کمی باقی 
مانده که به مصرف حقیقی و شرعی می‌رسد. 
71 72 ی ٍ" 
قرار بگیرد منحصر به موقوفات مدارس نیست قلمها و رقمهای 
کشت سر سمخ .۳5 شرعا جایز یا لازم است در اختیار سازمان 
روحائیت قرار بگیرد. تا کنون بارها این مسئله بین مقامات عالی روحانی 
قرار بگیره ولی به عللی که بر ما مجهول است به نتیجه نرسیده 
اتتیت: 

2 ۰ تب ۰ ۰ 

ا گر وضع اوقاف سر و صورتی پیدا کند و سازمان معقول و منظمی 
پیدا نماید نه تنها بودجهٌ عادی روحانیت را تأمین خواهد کرد بلکه به 

۳ 9 مِ 

طور کلی کمک بزرگی به دين و فرهنگ و تربیت و اخلاق عمومی 
از کر ی کی اه کشت مات بر شا 
فاسد پروری و تقویت افرادی که عملاً همیشه مانع هر اصلاح و سدّ راه 


پیشرفت جامعةٌ اسلامی می‌باشند. 

ج. فرض و صورت دیگر» استفاده از سهم امامط است. از ادیان 
دیگر اطلاعی ندارم که آیا در متن آن ادیان» قانونی مالی وضع شده که با 
زندگی ووحانیین و ادارة سازمان رهبری دینی آنها قابل افطباق باشدیا نه. 
اما در اسلام طبق نظر شیعه از آیهٌ مبارکهٌ خمس چنین قانونی استفاده 
ی وت 

خمس تعلق می‌گیرد به غنائم جنگی و معادن و عواید خالص سالانه 
و بعضی چیزهای دیگر که یک پنجم آنها را هرکسی باید بعد از 
وضع هزین شخصی در اختیار دستگاه امامت و رهبری دینی قرار 
دهد. 

نیمی از خمس» سهم امام نامیده می‌شود که به حسب نظر فقهای 
شیعه مصرفش حفظ و ابقای دین است. 

وال سا مد کی وهای که ایکا مان رونت هار 
می‌چرخاند و نظام روحانی ما روی آن بنا شده و روحانیت ما طرز و سبک 
سازمانی خود زا ازان دریافته و تأثیر زیادی در همه شئون دینی ما دارد 
«سهم امام» اج اه 

روحانیین و مجتهدین برای وصول این بودحه که نوعی مالیات است 
هیچ گونه الزام و اجباری به وحود نمی‌آورند. این خود مردم ممن 
مسلمان‌اند که با کمال رضایت و طیب خاطر به روحانیینی که مورد 
اعتماد و اطمینانشان هست مراجعه می‌کنند و این مالیات شرعی را 
می‌پردازند. روحانیین سازمان ممیّزی برای این مالیات ندارند؛ خود مردم 
به حکم وجدان و ایمان» وحوهی که به مالشان تعلق می‌گیرد - چه کم و 
چه زیاد -از رقمهای کوچک گرفته تا رقمهای صدهزار تومانی و چندصد 
هزار تومانی می‌پردازند. 


۳۹۸ ده گفتار 


امتیاز روحی سهم امام بر بودجهٌ اوقاف» ضمیمه شدن عواطف و 
تواضع و اظهار ارادت پرداخت‌کنندگان است. 

توحه سهم امام از طرف عامهٌ مردم به کسی, تابع تشخیص و 
بسن ظن آتهاست, و آماانکه طرف واقعا صلاخیت دارد یا ندارد تاپع 
این است که عامهٌ مردم تا چه اندازه در تشخیص خود اشتباه نکرده باشند 
و عواملی غیر از صلاحیت واقعی طرف دخالت نکرده باشند. به هرحال 
برندهُ نهایی سهم امام است. یک سلسلهٌ علل و معلولی منظم بین 
معرفی‌شدن کسی و سپس حسن ظّ مردم و بعد رسیدن سهم امام و آنگاه 
در دست گرفتن زعامتطو ر لالب بیقوال یت 


تمرکز و قدرت 
تا صد سال پیش که تمدن جدید به ایران نیامده بود و وسایل ارتباط بین 
شهرها کمتر بو مردم هر شهری معمولاً وحوهات خود را به علمای 
همان شهر می‌پرداختند و غالب آن وحوه در همان حا مصرف می‌شد. 
ولی در یک قرن اخیر در اثر پیدايش وسایل حدید ارتباطات و نزدیک 
شدن منطقه‌ها به یکدیگر عادت بر این شد که وحوهات به همان کسی 
داده شود که مربحع تقلید است. مرابجع تقلید از این پس علاوه بر اینکه 
مرکز توجه عواطف بود و امرشان هطاع بود در نتیجهٌ رسیدن سهم امام 
امکانات جدیدی در ادارهٌ حوزه‌های علمیه یافتند و حوزه‌ها توسعه 
بافتمموعا در اثر توسعه ارتباطات و ازدیاد رفت و آندها وملافات 
مردم با مراجع از نزدیک و توسعهٌ حوزه‌ها و زیادتر شدن محصلین و 
فارغ التحصیلان که دزن فه‌ها و دهات را زیر پوشش خود فرار داد» 
ریاستها و زعامتها و قدرتهای بزرگ به وجود آمد. 

شخصیتی که برای اولین بار در قرن اخیر ریاست و زعامت کلی پیدا 


کرد و وسایل ارتباطی جدید کمک بزرگی شد برای توسعةٌ دامن ریاست 
و زعامت وی» مجتهد بزرگ مرحوم آیت ال حاج میرزا محمد حسن 
شیرازی (اعلی الّه مقامه) بود. اولین مظهر این قدرت و ریاست» فتوای 
معروف ایشان در مورد قرارداد معروف تنبا کو بود. بعد از ایشان نیز برای 
آخلافشان کم و بیش همچو زعامتها و ریاستها پیش آمده است. 

طرز وصول سهم امام همان طوری است که گفته شد. کیفیت 
مصرف رساندن آن هم طبق سنت معمول صد درصد بستگی دارد به نظر 
شخصی که به دست او رسیده است. تا کنون معمول نبوده که دفتر و 
حساب و رسیدگی و بیلانی در کار باشد. وب به مصرف رسیدن آن 
بستگی داشته به میزان زهد و تقوا و خداترسی شخص مرجع وجوهات و 
دیگر حسن تشخیص و اشتباه نکردن اوه سوم امکانات و قدرت حسن 
احرای وی. 


سهم امام به طرزی که الان جاری و معمول است محاسنی دارد و معایبی. 
حسنش از این جهت است که پشتوانه‌اش فقط ایمان و عقیدهٌ مردم است. 
مجتهدین شیعه بودجهٌ خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و عزل و 
نصبشان به دست مقامات دولتی نیست. روی همین حهت همواره 
استقلالشان در برابر دولتها محفوظ انش ؟ قدرتی در برابر قدرت دولتها 
به شمار می‌روند و احیاناً در مواردی» سخت مزاحم دولتها بوده‌اند. 
همین بودجهٌ مستقل و اتکاء به عقیدهٌ مردم است که سبب شده در 
مواقع زیادی با انحراف دولتها معارضه کنند و آنها را از پای درآورند. ولی 
0 
شیعه اجبار و الزامی ندارند که از دولتها اطاعت کنند اما نا گزیرند سلیقه و 


۳۰۰ ده گفتار 


عقیدهٌ عوام را رعایت کنند و حسن ظّ آنها را حفظ نمایند. غالب 


روحانیت شیعه و روحانیت سنی 
اگر روحانیت ایران را با روحائیت مصر و زعامت دینی «جامع ازهر» 
مقایسه کنیم مي‌بينيم که هرکدام از ایندو از نظر سازمان امتیازی بر 
ِ کنیم می‌بينيم که هرکدام 
نکر قارف 

در مصر به علل خاصی که مهمترین آنها نداشتن بودحهٌ مستقل و 
دیگر طره کوش است که درباره اولیالامر دارند. رئیس جامع ازهر با 

اس 
انتخاب رئیس حمهور تعیین مي گردد. رئیس حامع ازهر در مصر از این 
نظر مانند دادستان کل کشور است در تشکیلات دولتی ما که با فرمان 
شخص اول مملکت تعیین می‌شود. اما در روحانیت ایرال چنین چیزی 
پیسته بلکه کر تمایان مقاماتصواسی فرهگربه ریاست و زعامت 
اص 

در سه سال پیش در یکی از روزنامه‌ها عکس علامه شیخ محمود 
شلتوت» مفتی اعظم و رئیس حامع ازهر را در اتاق کار خودش دیدم در 
حتی در اتاق محقر یک طلبه کسی عکس یکی از مقامات را ببیند. زعیم 
قضیهٌ تنبا کو حکومت وقت را از پا درآورد. چرا؟ چون متکی به دولت 
است. 

: 2 1 و 

ولی از طرف دیگر روحانی مصری چون زندگی و معاش و مقام خود 
را در دست مردم نمی‌بیند و متکی به عوام نیست» خود به خود حرّیت 
عقیده دارده مجبور نیست به خاطر عوام حقایق را کتمان کند. بعید به نظر 
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می‌رسد یک زعیم روحانی شیعه در وضع حاضر هر اندازه روشن‌ضمیر و 
اصلاح‌طلب و مخلص باشد بتواند فتوایی مانند فتوای دو سال پیش شیخ 
شلتوت که یک طلسم هزارساله را فکست؛ صادر کند و قدمی مانند قدم 
او بلکه خیلی کوچکتر از قدم او بردارد. 

در قرون اولیةٌ اسلامی که علمای دینی ایران و مصر از نظر معاش 
وضع مشابهی داشتند» روحانیین ایران از لحاظ روشن‌بینی و تألیفات 
رم در رشته‌های مختلف و ابتکار در علوم از مصریها عقب نبودند» 
بلکه به اعتراف خود مصریها ایرانیان در همه علوم اسلامی حلو بودند. اما 
امروز کار بعکس اللات: بفمننکواط #سگهان ایران چشمشان به 
دانشمندان مصر است که در مسائل احتماعی اسلامی مورد نیاز روز 
تألیف جدیدی بیرون دهند؛ از روحانیین خودشان مأْیوسند» زرا در وضع 
و شرایط حاضر از اینها جز رسالهٌ عملیّه که به کار عوام می‌خورد و یا 
تألیفات سطحی که از حدود فکر عوام تجاوز نمی‌کند نمی‌توان انتظار 
داشت. 

تنها در سی چهل سال اخیر است که گروهی زیده و مخلصء خود را 
از بودحهٌ عمومی روحانیت بریده‌اند و در زمینهٌ نیازهای روز حامعه 
اسلامی به تحقیق و تألیف پرداخته‌اند. 

صاحب‌نظران اعتراف دارند که آثار و تألیفاتی که در ظرف این چند 
سال از طرف فارغ‌التحصیل‌های وهای هه کف رت اف ۱۰3 تا 
دانشمندان مصری بسی عمیق تر و محققانه‌تر است. 


قدرت و حرّیت 
اگر اتکای روحانی به مردم باشد قدرت به دست می‌آورد اما حّیت را از 
دست می‌دهد» و اگر متکی به دولتها باشد قدرت را از کف می‌دهد اما 


۳۰ ده گفتار 


حزیتش محفوظ است؛ زیرا معمولاً تودهٌ مردم معتقد و با ایمان‌اند اما 
حاهل و منحط و پی‌خبر و در نتیجه با اصلاحات مخالفند» و اما دولتها 
معمولاً روشتفکرند ولی ظالم و متجاوز. روحانیتِ متکی به مردم قادر 
است با مظالم و تجاوزات دولتها مبارزه کند اما در نبرد با عقاید و افکار 
بحاهلانهُ مردم» ضعیف و ناتوان است. ولی روحانیتِ متکی به دولتها در 
نبرد با عادات و افکار حاهلانه نیرومند است و در نبرد با تحاوزات و 
مظالم دولتها ضعیف. 

به نظر ما صرف اتکای بودجهٌ روحانیت ایران به عقیدهٌ مردم سیب 
ضعف آن نشده است» بلکه سازمان.نداشتن این بودحه سبب این نقص 
بزرگ شده است و مي‌لوان لا سالامان دا ای بواحه این نقص بزرگ را 
رفع کرد تا روحانیت شیعه هم قدرت داشته باشد و هم حزیت. هدف 
اصلی این مقاله همین است و روحانیت ایده‌ال ما چنین روحانیتی است. 
بعداً تحت عنوان «راه اصلاح» توضیح پیشتری خواهیم داد. 


عوام‌زدگی 
جر میا ها ات اتف اسان نتسه آفت زگ 
است, الیته افت اجتماع متناسب و مخصوص به خود اجتماع است. هر 
جامعه‌ای نیز یک نوع آفت مخصوص به خود دارد. آفتی که جامعة 
رفانیت تا وا فلج کرده و از پا درآورده است «عوام‌زدگی» شتا 
عوام‌زد گی از سیل‌زدگی» زلزله‌زدگی» مار و عقرب‌زدگی بالاتر است. این 
آفت عظیم معلول نظام مالی ماست. 

روحانیت ما در اثر آفت عوام‌زدگی نمی‌تواند چنانکه باید پیشرو 
باشد و از جلو قافله حرکت کند و به معنی صحیح کلمه هادی قافله باشد» 
مجبور است در عقب قافله حرکت کند. خاصیت عوام این است که 


مک رای خر ریخات ۳۳ 
هميشه با گذشته و آنچه به آن خو گرفته پیمان بسته است» حق و باطل را 
تمیز نمی‌دهد. عوام هر تازه‌ای را بدعت يا هوا و هوس می‌خواند» ناموس 
خلقت و مقتضای فطرت و طبیعت را نمی‌شناسد. از این رو با هر نوی 
مخالفت می‌کند و همیشه طرفدار حفظ وضع موجود است. 

ما هم| کنون می‌بینيم که عوام‌الناس به مسائلی جدی از نوع توزیع 
رغال داش ات عموش با کرت هل تافال 
این مسائل که پیوند نا گسستنی با اسلام دارند و اسلام است که عنوان‌کننده 
این حقایق و مدافع آنهاست. به آن چشم نگاه می‌کنند که به یک هوس 
کودکانه. 

روحانیت عوام‌زده ما بجاره‌ای ندارد از اينکه آنگاه که مسئله‌ای 
احتماعی می‌خواهد عنوان کند» به دنبال مسائل سطحی و غیر اصولی برود 
و از مسائل اصولی صرف‌نظر کند» و یا طوری نسبت به این مسائل 
اظهارنظر کند که با کمال تأسف علامت تأر و منسوخیت اسلام به شمار 
رود و وسیله به دست دشمنان اسلام بدهد. 

افسوس که این آفت عظیم دست و پاها را بسته است و گر نه کاملا 
روشن می‌شد که اسلام در هر عصر و زمانی واقعاًتازه است: لا تی عراة 
و لا تّضی عَجاه ؛ معلوم می‌شد که حتی عمیق‌ترین سیستمهای 
اجتماعی قرن ما قادر نیست با آنچه اسلام آورده رقابت کند. 

روحانیت عوامزدهٌ ما چاره‌ای ندارد از اینکه همواره سکوت را بر 
منطق» سکون را بر تحرّ ک» نفی را بر اثبات ترحیح دهد» زیرا موافق 
طبیعت عوام است. 

کر عوام» منشاً رواج فراوان ریا و مجامله و تظاهر و کتمان 


۱ نهج‌البلاغه. خطبهً 2:۵۰ [غرائب آن تمام نمی شود و شگفتیهای آن از بین نمی‌رود.] 
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حقایق و آرایش قيافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین و القاب 
بالابلند در حامعهٌ روحانیت ما شده که در دنیا بی‌نظیر است. حکومت 
عوام است که آزادمردان و اصلاح‌طلبان روحانیت ما را دلخون کرده و 
تا 

در سالهای اقامتم در حوزه علميه قم که افتخار شرکت در محضر 
درس پرفیض مرحوم آیت‌الله آقای بروجردی (اعلیالله مقامه) را داشتم» 
یک روز در ضمن درس فقه حدیثی به میان آمد به این مضمون که از 
حضرت صادق طلْ سوالی کرده‌اندوایشلن_حوابی داده‌اند. شخصی به آن 
حضرت می‌گوید: قبلاً همین مسئله از پدر شما امام باقر 3 سوّال شده» 
اخشات طور دیگر لاب ده اقا کدانبگ داست است ؟ هرت 
صادق عم در حواب فزمود: آئچه پدرم گفته دلاست است: ند اضاهة 


۱. مرحوم ملک‌الشعراء بهار قصیدهٌ مستزادی دارد در مذْمّت و شکایت از عوام. می‌گوید: 
از عوام است هرآن بد که رود بر اسلام 


کار اسلام ز غوغای عوام است تمام داد از دست عسوام 
زآنچه پیغمبر گفته است و دراونیست‌شکی داد از دست عوام 
وحی مَنل شمرند انچه شنیدند از مام نپذیرند یکی 
عاقل ار بسمله خواند به هوایش نجمند داد از دست عسوام 
غول اگر قصد کند گرد شوند از در و بام هممجو غولان برمند 
عاقل آن به که همه عمر نیارد به زبان داد از دست عسوام 
که در این قوم نه عقل‌است ونه ننگ‌است‌ونه نام این بی‌ادبان 
نام داد از دست عوام 
دل من خون شد در آرزوی فهم درست ای چگر نوبت توست 
جان به لب امد و نشنید کسی جان کلام داد از دست عسوام 
غم دل با که بگويم که دلم خون نکند غمم افزون نکند 
سر فرو برد به چاه و غم دل گفت امام داد از دست عسوام 
پیش جُهال ز دانش نسرایید سخن پند گیرید ز من 
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ان الشيعة آتوا آی مُشترشدین افتاهم بر الْحَق و آبوی شکاکا 


یعنی شیعیان» آن وقت که سراغ پدرم می‌آمدند با خلوص نیت می آمدند و 
قصدشان این بود که ببینند حقیقت چیست و بروند عمل کنند» او هم عین 
سقیقت را به آنها می‌گفت+ولن اینها کهمي ایند از من سوال می‌کند 
قصدشان هدایت یافتن و عمل نیست» می‌خواهند ببینند از من جه 
می‌شنوند و بسا هست که هرچه از من-می‌شنوند به این طرف و آن طرف 
بازگو می‌کنند و فتنه پا می‌کنند. من ناچارم که با تیه به آنها جواب بدهم. 

چون این حدیث متضمن تقیّه از خود شیعه بود نه از مخالفین شیعه 
فرصتی به دست آن مرحوم داد که درد دل خودشان را بگویند. گفتند: 
(تعحب ندارد» تقیّه از خودمانی مهمتر و بالاتر است. من خودم در اول 
مرجعیت عاقه گمان می‌کردم از من استنباط است و از مردم عمل» هرچه 
من فتوا بدهم مردم عمل می‌کنند. ولی در حریان بعضی فتواها که 
برخلاف ذوق و سلیقه عوام بود» دیدم مطلب این طور نیست.» 

البته نوع تقیّه‌ای که در متن حدیث است با نوع تقیّه‌ای که ایشان 
فرمودند یکی نیست. دو نوع است. آن نوع تقیّه که در حدیث است به 
یه وان و میت تون ی سای ون متعی ل انس 
چاره‌ای از آن نیست. ولی نوع تقیّه‌ای که در محیط روحانی ما معمول 
است از اختصاصات طرز تشکیلات ماست که را متا شده. ایشان هم 
به یک مناسبت کوچکی خواستند درد دل خود را اظهار کنند. 

مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حاثری یزدی (اعلی الله مقامه) 
مسس حوزه علمیه قم» به فکر افتادند یک عده از طلاب را به زبان 
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خارجی و بعضی علوم مقدماتی مجهز کنند تا بتوانند اسلام را در 
محیطهای تحصیل کرد حدید بلکه در کشورهای خارج تبلیغ نمایند. 
وقتی که این خبر منتشر شدء گروهی از عوام و شبه عوام تهران رفتند به قم 
و اولتیماتوم دادند که این پولی که مردم به عنوان سهم امام می‌دهند برای 
این نیست که طلاب زبان کار را یاد بگیرند» اگر این وضع ادامه پیدا کند 
ما چنین و چنان خواهیم کرد!!! آن مرحوم هم دید که ادامهٌ این کار موجب 
ال وه عاسهه خرات ناساس ان موف اوعسط ال 
خود صرف‌نظر کرد. 

در چند سال پیش در زمان زعامت و ریاست مرحوم ایت‌الله اقاسید 
ابوالحسن اصفهانی (اعلی الّه مقامه) عدهٌ معتتابهی از علما و فضلای مبزز 
نجف که در زمان حاضر بعضی از آنها مرجع تقلیدند جلسه کردند و پس 
از تبدل نظر اتفاق کردند که دوویلاب تجدید نظری نمایند 
و احتیاحات روز مسلمین را در نظر بگیرند» مخصوصاً مسائلی را که جزء 
اصول عقاید مسلمین است حزء برنامة درسی طلاب قرار دهند و خلاصه 
حوزهٌ نجف را از انحصار فقاهت و رسالهٌ عملیه‌نویسی خارج کنند. 
جریان به اطلاع معظهٌ له رسید. معظهٌ له که قبلاً درس خود را از جریانی 
که برای ِ سا ِ آمده بود و از نظایر آن یاد گرفته 
بودند» پیغام دادند که تا من زنده هستم کسی حق ندارد دست به ترکیب 
این حوزه بزند؟ اضافه کردند سهم امام که به طلاب داده می‌شود فقط برای 
فه وضو رات اه ی فی کرید ف است که سا نان خرس 
آموزنده‌ای بود برای آن آقایان که زعمای فعلی حوزهٌ نجف هستند. 

با این توضیح معلوم شد که چرا شخصیتهای برجستهٌ ما همینکه روی 
کار می‌آیند از انجام منویّات خود عاجزند و با اينکه خون دل می‌خورند و 
انديشه اصلاح را همواره در دل می‌پرورانند» در عمل قدرت اجرا ندارند؛ 


مشکل اساسی در سازمان روحانیت ۳۰۷ 


جرا خوزه‌های غلقیه ما از صورت داشگاه دییی بهرصورات» دا کنده 
فقه» درآمده؛ چرا علما و فضلای ما همینکه معروف و مشهور شدند» اگر 
2 3 ۰ تِِ 
آنها می‌شوند؛ چرا بیکاره و علف هرزه در محیط مقدس روحانی ما زیاد 
است به طوری که یک زعیم روحانی مجبور است برای آب دادن یک 
گل» خارها و علف هزره‌های زیادی را آب بدهد؛ چرا در محیط روحانی 
ما سکوت و سکون و تماوت و مرده‌وشی بر منطق و تحرّ ک و زنده‌صفتی 
تریح دارد؛ جرا حزیت فکر و عقیده در میان ما کمتر وحود دارد؛ چرا 
برنامة تعلیمات طلاب و محصلین علوم دینی مطابق احتیاحات روز تنظیم 
نمی‌شود؛ چرا روحانیون ما به جحای آنکه پیشرو و پیشتاز و هادی قافلة 


راه اصلاح 
راه اصلاح این نیست که روحانیت ما بودحهٌ عمومی نداشته باشد و 
هر ره از دسترنجح شخصی شود زندگی کند. راه اصلاح الم میت 5 
روحانیت ما مانند روحانیت مصر تابع دولت بشود. 

راه اصلاح یک چیز است: سازمان دادن به بودجهٌ فعلی روحانیت. 
در حال حاضر حریان سهم امام شبیه این است که فی‌المثل دولت مالیاتی 
برای تأمین زندگی فرهنگیان وضع کند و خود آنها زاحافور کت کسنا 
حلب نظر و تحبیب مردم این بودجه را وصول کنند و هرکس به هر اندازه 
می‌تواند از مردم بگیرد لکن وجداناً موظف است که زائد بر احتیاجحات 
شخصی خود را به دیگران بدهد. 

بدیهی است که در این صورت وضع فرهنگ و تعلیم و تربیت به چه 
شکل درمی‌آید. آن معلمین» بچه‌ها را آن طور تعلیم و تربیت می‌کنند که 


۳۰۸ ده گفتار 


پسند خاطر اولیای اطفال - که نوعاً عوام هستند - باشد. این طرز عمل 
سبب می‌شود که عوامفریبان آنها جلو بیفتند و صاحب‌نظران و 
اصلاح‌طلبان فرهنگی حذف شوند» بازار ریا کاری و مجامله و کتمان 
حقایق و ظاهرسازی و بالاخره همه معایبی که با جلب عوام پستگی دارد 
در میان آنها رایج گردد. این طرز عمل سبب می‌شود که معلم به اولیای 
اطفال به چشم یک «مستغل» بنگرد و همدٌ تدابیری که یک صاحب 
ملک یا صاحب کارخانه‌ای در بهره‌برداری برای سود بیشتر به کار می‌برد 
او در مورد اولیای اطفال به کار ببرد؛؟ هم مفاسد حلب عوام پیدا خواهد 
شد از قبیل ریا و ظاهرسازی و کتمان حقایق و گدا مسلکی» و هم مفاسد 
تقسیم نشدن عادلانهٌ ثروت از قبیل کینه‌ها و دشمنیها و عقده‌ها و 
پیت ها 

پودجهٌ روحائیت ما عیناً چنین حالتی را دارد. راه اصلاحش متحصراً 
سازمان دادن به این بودحه است از راه ایجاد صندوق مشترک و دفتر و 
حساب و بیلان در مرا کز روحانیت به طوری که احدی از روحانیین 
مستقیماً از دست مردم ارتزاق نکند. هرکس به تناسب خدمتی که انجام 
می‌دهد از آن صندوق که در اختیار مراحع و روحانیین طراز اول 
حوزه‌های علمیه خواهد بود معاش خود را دریافت کند. 

اگر این کار بشود مردم : ی و 
خود را می‌پردازند و ضمناً حکومت و تسلط 9 ساقط و گریبان 
وفعافنه از کال عوام‌الناس عااضن زقی کری شمه اقا سل تاش از 
ان تفت که انیت سید از دست مردم ارتزاق می‌کنند؛ از این 
است که هرکسی شخصا باید با وحوهات‌دهندگان ارتباط بیدا کند و نظر 
ی هنن 

هر مرحم تقلیدی مدیریتش بسته به سهم امام است که بگیرد و به 


مشکا اساسی در سازمان روحانیت ۳۰۹ 
طلاب حوزه‌های علمیه بدهد؛ باید شخصاً حلب اعتماد کند و این بودبحه 
را تأمین و تحصیل نماید. در وضع و شرایط حاضر روحانیین شهرستانها 
خود قرار دهند. 
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ا گر این وضع اصلاح شود هیچ شخصی مستقیما با مردم سر و کار 
نخواهد داشت؛ مرابجع الم ار شیر کت سای ان 
صورت دک ی خارج و به ۳ وضع بسن خاتمه داده 
و هنشت یک در مسانخد پر شیاین ماننة جامع گوهرشاد 
دهها نفر هرکدام در گوشه‌ای اقامهٌ جماعت نخواهند کرد و مورد اعتراض 

سح هم 
هر ادم فهمیده‌ای نخواهد شد؛ دیکر حایی برای این سوال باقی نخواهد 
ماند که چرا نماز حماعت در میان اهل تسنن مظهر شوکت و حلال» و در 
میان اهل تشیع مظهر تفرقه و اختلاف است؟! 


کار معیشت را نمی‌توان گأه] !اکن از ارکان اساسی حیات 
نها در شتا ناش ددسا نی #فو نی رک اور 

از حمله مختصات اسلام این است که نقش موثر امر معاش را به 
دقت مورد توحه قرار داده است تا آنجا که برخحی پنداشته‌اند اسلام نظریه 
زیربنا بودن اقتصاد را گردن نهاده است. مکتب واقح‌بین و واقع‌گرای 
اسلا اقتصاد را زیرینا نمی‌داند اما نقش اساسی آن را نیز نادیده 
نمی‌گیرد. اسلام اصلاح امر معاش را در همه سازمانهای بزرگ و کوچک 
اجتماعی شرط لازم می‌شمارد نه شرط کافی. این است که می‌گوییم: کار 
شام وان ساده کر فیک ری ار گناس ان یه 
اش شلد ای شون ايی آفر مس کل ده 


۳۰ ده گفتار 


و ی شیک تس از مر 
چند سال تحصیل» در یکی از شهرستانها رحل اقامت افکنده و مسجد و 
محراپی را اشغال کرده است. این فرد از آن نظر که متدین است در حدود 
امکانات خود فعالیتهایی می‌کند: مستله می‌گوید؛ موعظه می‌کند» اخلاق و 
تفسیر و تاریخ اسلام می‌گوید» و از آن نظ رکه یک بشر است و خرج دارد 
و از مرا کز روحانیت زندگی‌اش تأمین نمی‌شود و در حال حاضر راه 
زندگی‌اش منحصراً این است که از دست مردم مستقیماً ارتزاق کند ناچار 
است که به مریدان خود به چشم «مستغل» نگاه کند» و چون افراد دیگری 
نظیر خود او ممکن است در همان شهر باشند و آنها هم از همین راه 
زندگی می‌کنند طبعاً به حکم ناموس خلقت یک نوع رقابت در 
«مرید داری» به وحود می‌اید. رفابت احتیاط بیشتری را در رعایت 
جانب سلیقَهُ مردم ایجاب می‌کند. وقتی که این بیچاره ببیند مخالفت با 
عوام سیب می‌شود که از هستی ساقط گردد ممکن است پیش خود فکر 
کند که نهی از منکر وقتی واجحب است که موحب ضرر و زیانی نگرده» 
اگر موجب ضرر و زیانی گردد تکلیف ساقط است. 

بستگی معیشت این فرد به مردم» احساس و انديشة تکلیف شرعی او 
را هم عوض می‌کند. 

من اعتراف دارم که افراد استثنایی همواره بوده و هستند که علی‌رغم 
شرایط سخت اقتصادی به وظایف خود عمل کرده و می‌کنند» از رقابت و 
مرید داری منژهند» ولی سخن در وضع افراد عادی و معمولی است. 
ضرورتی ندارد که ما وضعی به وجود آوریم که فقط «نخبه»‌ها قادر بر 
حسن انجام وظیفه باشند. 


اثر ایمان و تقوا 
ممکن است خوانند؛ محترم تصور کند که ما در حسابهای گذشته اثر 
شگفت‌انگیز ایمان و تقوا را در اصلاح کارها فراموش کرده‌ايم و مسائل 
را تنها از دریچهٌ امور معاشی تجزیه و تحلیل کرده‌ايم» علیهذا گفته‌های 
گذشته فقط در مورد سازمانهای احتماعی دنیایی صادق است ه در مورد 
سازمان روحانی که از افراد منژه و متقی تشکیل شده و سر و کارشان با 
معنویات است؛ در سازمانهای روحانی روح ایمان و معنویت حای نظم و 
تشکیلات و سازمان مرتب و هر نوع محکم‌کاری را می‌گیرد. 

عرض می‌کنم چنین نیست: من به اثر شگفت‌انگیز ایمان و تقوا 
معترفم. ایمان و تقوا بسیاری از مشکلات را حل می‌کند و حای بسیاری از 
محکم‌کاری‌ها را می‌گیرد. اگر چنین بودحه‌ای با همین آزادی و بدون 
مسئولیت و دفتر و حساب و پیلان در اختیاز یک سازمان غیر روحانی 
بگذارند معلوم می‌شود چه خبر است. در سازمانهای دولتی با همه 
تشکیلات طویل و عریض و مسئوليتها و مجازاتها و محا کم و با این‌همه 
رسیدگیها و بازرسیهء باز هر روز می‌بينيم که پرونده‌های اختلاس 
چند صد میلیونی در دادگستری مطرح است. قدرت دین و معنویت است 
که با این‌همه بی‌نظمی و بی‌حسابی» روحانیت ما را نگهداری کرده و مانع 

در محیف مقاسن روت ثیت» زغهایی ماد فرشم جح شیخ مرتضی 
انصاری پیدا شده‌اند که به قول خود او به وحوهات به آن چشم نگاه 
می‌کرده‌اند که به آب چرکین تشت لباسشویی؛ هنگام منتهای ضرورت و 
احتیاج» اندکی از آن استفاده می‌کرده‌اند. در میان محصلین علوم دینیه 
همواره افرادی بوده و هستند که با زهد و قناعت و مناعت بی‌نظیری 
زندگی کرده و می‌کنند» حتی استادان و همدرسان و نزدیکترین دوستان 


۳۲ ده گفتار 


هیقر شوه مکی ی کدا رقف تفای یی اه کر وه 
سیم انجاهل آغنياء من الق ا. 


ارزش نظم و نظام و سازمان 
ما معترفیم که هیچ چیزی جای تقوا و ایمان را نمی‌گیرد» و ایمان و تقوا 
بسیاری از کمبودها را جبران می‌کند» ولی از طرف دیگر بنا نییست که 
ایمان و تقوا را جانشین همه چیز بدانیم. از هر چیزی فقط اثر خودش را 
باید انتظار داشت. نه معنی جای ماده را به طور کامل پر می‌کند و نه ماده 
حای معنی را. در میان معنویات هم هیچ کدام بحای دیگری را به طور 
کامل پر نمی‌کند» مثلاً نه علم می‌تواند جانشین ایمان بشود و نه ایمان 
یتواند شین من 

نظم و انضباط و تشکیلات هم یکی از ول مقدس زندگی پشری 
است. گر می‌بينيم که معنویت و ایمان» بعضی از مفاسد بی‌نظمی و 
بی‌انضباطی را از بین برده است توجه داشته باشیم که بی‌نظمی و 
بی‌تشکیلاتی معیشت روحانیین؛ به مقیاس بیشتری ارکان ایمان و 
معنویت را متزلزل کرده و محیط فاسد به وحود آورده است. 

زجب متوای دس بت کردم اوقم دک ولو 
احفاد و حواشی برخی از مراب تقلید بزرگ آنقدر از هرج و مرج و 
بی‌نظمی‌های بودجهٌ روحانیت اختلاس می‌کنند که سالهای متمادی در 
کمال اسراف خرج می‌کنند و تمام نمی‌شود. آیا هیچ فک ر کرده‌اید که اين 
جریانها چقدر به عالم روحانیت لطمه وارد آورده و می‌آورد؟! 


7 پ"ِ [از بس عفت می‌ورزند. شخصی که از وضع آنان اطلاع ندارد چنین 
یندارد که انها اغنیا هستند.] 


یک مشکل بزرگ جامعهٌ روحانیت ما وجود روحانی‌نمایانی است 
که ساختهٌ دستگاههایی هستند. آن دستگاهها به اینها قدرت می‌دهند 
بودحه‌هایی در اختیار اینها می‌گذارند. اینها با وگ و یا تطمیع و یا 
وسایل دیگر عدهٌ دیگر را با خود موافق می‌کنند و معناً هميشه به نفع آنها 
و بر ضرر مسلمانان در فعالیت‌اند. 

من نمی‌خواهم در این مقاله در اطراف این پلیدها و مفاسدی که بر 
وحودشان مترتب است بحثی کرده باشم؛ هرکسی کم و بیش از آن آ گاه 
است. در اینجا همین قدر می‌گویم که آیا قطع اين ريشة فساد حز با 
سازمان دادن صحیح به تشکیلات روحانی ما میسر است؟ 


وعظ و تبلیغ 

وعظ و تبلیغ و خطابه و منبر یکی از رشته‌های وابسته به روحانیت ماست. 
اگر بنا شود دربارةٌ این قسمت از لحاظ وظیفه‌ای که به عهده دارد و 
خدماتی که انجام داده و می‌دهد و نقایصی که داشته و دارد بحث شود 
مقالهٌ مستقلی خواهد شد. دز یلا ب سل مطالب گذشته همین قدر 
می‌گویم که دستگاه وعظ و تبلیغ ما به نوعی دیگر گرفتار عوام‌زدگی 
است. این دیگر به وجوهات و سهم امام مربوط نیست. مربوط به این 
است که این کار رسماً به صورت یک شغل و کار و کسب درآمده و 
عنوان ابحرت و مزد بگیری پیدا کرده است؛ یعنی همان موضوعی که همه 
نبیا به نقل قرآن کریم در موارد متعدده» از آن امتناع می‌کردند در میان ما 
حاری و معمول است. بدیهی است به حکم قانون مسلّم عرضه و تقاضا 
هر چیزی که جزء مسائل اقتصادی قرار گرفت و از قبیل عرضه داشتن 
کالا برای فروش شد تابع میل و خواستهٌ مصرف‌کننده است نه تابع 
مصلحت وی. 


۳۴ ده گفتار 


اگر کالایی که همه طبقات دیگر برای فروش وارد می‌کنند فقط به 
خاطر مصلحت وارد می‌شود می‌توان فرض کرد که وعظ و تبلیغخ‌های 

۰ - 
حرفه‌ای ما نیز در جهت مصالح اسلام و مسلمین صورت می‌گیردا. 

من منکر وجود خطبای صالح و مصلحت‌اندیش و خدمات 
و ۰ ۲ ۳ 
گرانبهایی که انجام داده ۱ نیستم» یز طرفدار این نیستم که 
یکباره وضع موجود عوض کردد و ترتیب دیکری داده شود بلکه طرفدار 
این نظر هستم که خود سازمان روحانیت گروهی خطیب و واعظ با برنامة 
صحیح ترییت کند و زندگی آنها را اداره کند و آنها مزد و اجری از رسالت 

نم سم 

خود نخواهند. این عده خواهند توانست آزاد بیندیشند» وابستگی نداشته 
بای وود این عده کافی است که دیگران هم از آنها پیروی کنند. 
دستگاه وعظ و تبلیغ ما نیز مانند خود سازمان روحانیت حزّیت ندارد؛ در 
نبرد با حهالت عوام ضعیف و ناتوان است. 


هشدار و انذار 

اگر به خواست شدا مشک1-(91 961 (حانیت ما حل گردد سایر 
نواقص به دنبال آن حل خواهد شد. اگر ما نکنیم روزگار خواهد کرد. 
چیزی که بسیار مایهٌ امیدواری است وجود شخصیتهای لایق و بزرگوار و 
مخلص و اصلاح‌طلب در میان همه طبقات روحانیین ما از طراز اول و 
مراحع تقلید و حطبای درسته اول کرفته: تا طتالات و محصلین و وعاظ 


۱ مرحوم حاجی نوری (علیه الرحمه) در کتاب لول و مرجان در این موضوع بحث 
کرده‌اند. مولوی در جلد دوم مثنوی می‌گوید: 


هر نبی می‌گفت با قوم از صفا من نخواهم مزد پیغام از شما 
گر ترازو را طمع بودی به مال راست کی گفتی ترازو وصف حال 
گر طمع در اینه برخاستی در نفاق ان اینه جون ماستی 


رجوع شود به گفتارهای «خطابه و منیر» در همین کتاب. 


حوان است. 

اه نباکنت دم ای تست که ینغ اور 
افراد روحانی ما نسبت به سایر طبقات نقیصه‌ای هست. بلکه خود این 
مقاله دلیل این است که نویسنده هر انتظار اصلاحی دارد از این سلسله 
حلیله است. منظور نویسنده این است که با سازمان صحیح دادن به 
روحانیت» دست شخصیتهای لایق و برحسته ما بازتر بشود و راه عملی 
شدن هدفهای مقدس آنها فراهم گردد. 

به نظر نویسنده مادامی که اصلاح اساسی صورت نگرفته وظیفه افراد 
اصلاح طلب این است که زندگی خود را از طریق یک شغل و حرفه که 
ضمناً کمتر وقت آنها ر بکگارد تأمین و از دسترنج خود زندگی کنند تا 
توانند آزاد فکر کنند و آزاد بگویند و در یک سنگر آزاد از اسلام حمایت 
کنند و مقدمات یک اصلاح اساسی را فراهم نمایند. 

روحانیین بزرگ ما پاید به این نکته توجه کنند که بقا و دوام 
روحانیت و موجودیت اسلام به این است که زعمای دین ابتکار 
اصلاحات عمیقی که امروز ضروری تشخیص داده می‌شود در دست 
بگیرند. امروز آنها در مقابل ملتی نیمه‌پیدار قرار گرفته‌اند که روز به روز 
بیدارتر می‌شود. انتظاراتی که نسل امروز از روحانیت و اسلام دارد غیر از 
انتظاراتی است که نسلهای گذشته داشته‌اند. بگذریم از انتظارات ام و 
نابخردانه‌ای که بعضی دارند» | کثریت آن انتظارات مشروع و بجاست. گر 
روحانیت ما هرچه زودتر نجنبد و گریبان خود را از چنگال عوام خلاص و 
قوای خود را جمع و جور نکند و روشن‌بینانه گام برندارد» خطر بزرگی از 
ناحيهٌ اصلاح‌طلبان بی‌علاقه به دیانت متوحهش خواهد شد. 

ریق یه اسان ساب پاستاو فردا شیر 
وت قل؟ سای یت که ست وه مازی‌طان آشفساس مب فاد کی 
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می‌کند و عجله دارد به آنها برسد. از طرفی مدعیان اصلاح‌طلبی که 
بسیاری از آنها علاقه‌ای به دیانت ندارند زیادند و در کمین احساسات نو 
و بلند نسل امروزند. اگر اسلام و روحانیت به حاحتها و خواسته‌ها و 
احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهند» به سوی ان قبله‌های نوظهور 
متوحه خواهند شد. فکر کنید آیا | گر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال 
کنند موحودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟ 

اما اينکه | گر بنا شود به حول و وه الهی سر و سامانی به روحانیت ما 
داده شود روی چه اساس و با چه برنامه‌ای باید صورت بگیرد باید 
مفکرین قوم بنشینند و ترتیب کار را از جنبهُ برنامه‌های تحصیلی و از 
جنبهةٌ روش و طرز اداره و قسمتهای دیگر بدهند. اینجانب یادداشتهایی در 
این زمینه تهیه کرده‌ام و برای آنکه این مقاله بیش از این طولانی نشود از 
ترچ آنها صرف‌نظر می‌کنم. 


امید و انتظار 
من خودم می‌دانم گروهی این افکار و اين آرزوها را بیهوده و غیرعملی 
می‌دانند. به عقیده انها سر و سامان دادن به سازمان روحانیت در این 
عصر و زمان چیزی شبیه زنده کردن مرده و لااقل نجات دادن یک بیمار 
محکوم به مرگ است. 

اما من درست در نقطةٌ مقابل فکر می‌کنم» روحانیت را از لحاظ 
هستهٌ اصلی زنده‌ترین دستگاهها می‌دانم. عقیده دارم فقط عل و 
زنجیرهایی به دست و پای این موجود زنده و فعال بسته شده و باید او را 
از قیدها و زنجیرها آزاد کرد. همواره گفته و می‌گویم که روحانیت ما 
درخت اصیل و با ارزش و زندهٌ آفت‌زده است که خودش را باید حفظ 
کرد و با آفاتش مبارزه نمود. نظرية فاد که هرگ ان 


پوسیده‌ای می‌دانند که باید ريشه کن شود صد در صد مردود و زیانبار 
می‌دانم. تز «اسلام منهای روحانیت» را همواره یک تز استعماری دانسته 
و می‌دانم. معتقدم هیچ چیز نمی تواند جانشین روحانیت ما بشود. حاملان 
فرهنگ اصیل و عمیق و ذی‌قیمت اسلامی تنها در میان اين گروه یافت 
می‌شوند. آن تقواهاء ایمانها؛ معنویتهاه اخلاصهاء و آن جوششها و جنبشها 
و فدا کاریها که رمز اصلی بقای ملت ماست تنها در این سرزمین مقدس 
سرمی‌زند. 

عقیده و امید به اصلاح روحانیت را از مطالعاتی که دربارة اسلام و 
معارف غنی آن دارم و از اطلاعاتی که دربارةٌ شخصیتهای لایق این 
دستگاه دارم الهام گرفتهام. بنابراین نه تنها اصلاح این دستگاه را واجب و 
لازم می‌شمارم و عملاً آن را مستبعد نمی‌دانم» بلکه کاملا نزدیک و 
قریب‌الوقوع می‌دانم. 

انبم یرنه بعیدآه و ره قوب 


پایان 
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فان ,قاتا اون 
اقا 
ری 
با لین واه 
ولتکن متکم اند 
و.. انتم الاعلون. 

یا نها لین آمنو... 


[۱ 


قل نی اخاف ان... 
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قال... ان الارض له... 
ان انیا تقوان 
باها تی ا ان 
با... ان توا لله... 

و اعلموا اما غنمتم... 
و اعدوا لهم م... 


افمن اسشس بنیاند... 
و ما کان المومنون... 


اه 


ای انا هتفر 
قال هل علمتم ما... 
قالوان: آنه مق تن 
قل... قل هل بستوی... 
دع الی سبیل ربک... 


ما :6 :6 


ل آنک ن تستطیع... 


ع :6 


قال فان ایعتنی... 

و لقد کتبنا فی... 

قرو ان بو عند... 

و لو اتّبع الحق... 
انرب آن قومی زد 
تدای الصلوهد: 
یر لاش من الما 
ام نجعل الّذین.. 


ورد تق شش کت لوط 
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ل... هل اتّبعک علی... 
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و... انا وجدنا علی... 
ی 

اوئئک الّذین نتقیل... 
و الّذْی قال لوالدیه... 


0( 
هو... یتلوا علیهم... 
۵ تفه ام 
فاذا قضیت الصلوة.. 
و 
فاذا... و من یتّق اله.. 
و پرزقه من حیث لا... 
۱ 
ا...قوا انفسکم و.. 
نهم پرونه بعیدا. 

ق تیب قریبا 

قر پاسم ربک... 
تفای رل رتش 
قراو ریک الاکرم. 
لذی علم بالقلم. 
علّم الانسان م... 
قل هو الب احد. 
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متن حدیث 
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اف ی 


0( 
ی تقوی اه حمت... 
ذمتی بما اقول... 

لا و ار الخطایا... 
فان العفوی فی::. 

ی التّفوی دار... 

لا فصونوها و... 
فان تقوی ال 
وصیکم عباد اه 
دواء داء قلوبکم... 
جاهدوا انفسکم... 
هم 
با لفلف 


لو لا تکنیر فی کلامکم... 


لو لا ار الشیاطین... 


نی عفق شتا اعشی: 


اکتر مصارع العقول... 
اضدقاوک لاه 
الهوی عدّو العقل. 


اعدی عدوک نفسی... 


صدیق کل امری عقلد. 


قاتا نابلخ 


ق الوا 
اعد وا للبلااه:: 
فکد کیدک و اسع... 
بها تقام الفرائض... 


گوینده 

دعا 

دعا 

مام سجاد ‏ 
مام علی ق 
ام علی مق 
ام علی مق 
مام علی 1 
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ام علی 1 
رسول اکرم 7 
رسول اکرم 252 
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رسول اکرم 2 
مام صادق ط 
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دواوک فیک و داک.. 
کونوا دعاة ۳ 

قا نع الط و 
الغيبة ادام کلاب... 

هم انک تعلم ّ... 


ان ها تفرچیت انامه 


.در آنجا چگونه حکم می‌کنی؟... 


الفرق بین المومنین... 
ماع کاس اقا 
هروس تا 
واما السردت لاف 
و اغلخو ان عتاددد: 
ی نش 
یی توت کیان 
ان ال بعث لهذه... 

اذا ظهرت البدع فعلی... 
طلب العلم فریضة... 


طلبوا العلم من... 
طلبوا العلم ولو... 

لو علمتم ما فی طلب... 
ای که ضاله ا تن رن 
کلمة الحکمة ضالة... 
لک ال ]لو من 
ال لو 
هه 
ما العلم فلائة... 

و ان الملائكة لتضع... 
ای ترا المس امه 
یلماع لس ل: 
قطع ظهری اثنان... 


سم علی 


مام علی 1 


ام علی 3 
امام حسین 1 
رسول اکرم 2 


امام صادق لژ 


ام علی 1 
ام علی 1 
ام علی ‏ 


مشتتولب به زشولاکرم 1 
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مق شا انا 


اتا هاش ال شام 


لا ضرر و لا ضرار. 
العالم بزمانه لاتهجم... 
اپی الّه آن یجری... 
اذا جاء القدر عمی... 


قد استطعموکم... 


زبات اا و اندانی ای 


و انا لامراء الکلام... 
خط الموت علی ولد:, 
ای هن 
عظنی. 

ان لربکم فی ایّام... 
هیانک فد آقست: 
یا لیتنا نا معکم... 
فکانوا کتفاضل البذر... 
ن الشته انوا این 
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مامعلی 3 
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سم علی 1 
رسول ارم 


امام علی 1 
امام صادق تچ 


ده گفتار 


۱۸۹ 
۲۰۰ 

۲۰۹۰۸ 

۳ 

۳۰ 

۳۰۳ ۷۱ 

۳۲ 

۳۳۲ 

۳۳۲ 

۳۳۷ 

۲۳۷ 

۲۳۷ 

۱۳۹ 

۲۳۰۱ 

۲۶۵ ۲۶۴ ۲۴۳ ۲ 
۲۷۵-۲۷۳ ۰۲۷۰ ۷ 
۲۷۸ 


۲۷۹ ۷۸ 
۳۷۹ 
۳۹۱ 
۳۰۵ ۴ 


فهرست اشعار عربی 
مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد اپیات 
زيادة المرء فی دنیاه نقصان ابوالفتح بستی ۵ 
قیل نفوس الفلک الدّوّار حاجی سبزواری ۱ 

فهر ست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد اپیات 
از عوام است هر آن بد که رود بر اسلام ملک‌الشعرای بهار ۱۴ 
ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند حافظ ۱ 
بدوزد شره دیدهُ هوشمند سعدی ۱ 
بدیدم عابدی در کوهساری سعدی 7 
بستر راحت چه اندازيم بهر خواب خوش صائب تبریزی ۱ 
به گفتار پیغمیر راستگوی فردوسی ۱ 
به هر الفی الف قدّی براید 2 ۱ 
پست می‌گویم به اندازهُ عقول مولوی ۱ 
جمال پار ندارد نقاب و پرده ولی حافظ ۱ 
چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب سنایی ۱ 
چون غرض آمد هنر پوشیده شد مولوی ۱ 
حسرت و زاری که در بیداری است مولوی ۲ 
حسها و انديشه بر اب صفا مولوی ۳ 
ع لک سر ای اسق | رنه تیش ۲ 
دست نظر رشته کش دل بود ۹ کِِ 
دشمن به دشمن ان نبسندد که بی‌خرد ۱ 
توت رورش دوفا اباطاهر عریان ۰ ۲ 
سحرگه رهروی در سرزمینی حافظ ۲ 
سخن درست بگویم نمی‌توانم دید ۱ 
سعدپا گرچه سخندان و مصالح گوپی سعدی ۱ 
شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید مولوی 
قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را سعدی ۱ 


۳۳۵ 
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۳۲۶ ده گفتار 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالةٌ من بت ۱ ۴ ٩۶‏ 
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لها و ود آبا تتهیارش فرز خافظ ۴ ۳۶۳۵ 
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۲۳۲ 
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بوجهل (عمرو بن هشام بن مفیره): ۲۶۳ 
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پوفراس حمدانی: ۲۵۶ 
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پی داود: ۱۴۷ 
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۳۳ (ملا محید امین): ۰۱۱۲ ۸۱۱۳ 
۱۵ 
ای اس خمال لد ۲۳۳۱۹۴ 
سماعیل لقْ: ۱۶۹ 

تابن ععفت ۱۱۸ 
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فهرستها 
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بایسنقر (ابن شاهرخ میرزا): ۲۳۲ 
بحرالعلوم (سیدمهدی مرتضی بن محقد): 
۱۴ 

بسروجردی (حسین طباطبایی): ۱۰۵ 
۳ 

بطلمیوس (قلوذی): ۱۴۴ 

بنيامین بن یعقوب: ۶۶ ۶۷ 

بهار (ملک الشعراء محمدتقی): ۳۰۴ 
پهمنیار (ابوالحسن): ۲۰۹ 

تاج نیشابوری: ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

جزایری (سیّد نعمةاله): ۱۱۵ 

جعفر بن محّد» امام صادق «2: ۵۵ 
۵ ۱۱۸ ۰.۱۲۰ ۰.۱۲۱ #۱۲۵ 
۸ ۱۴۹ ۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۳ ۳2 
1 

جمال عبدالناصر: ۳۰۰ 

جوزجانی (ابوعبید): ۲۰۹ 

کنو خان مقول ( تبوهیی ۰ ۳۹ 
حاثری یزدی (شیخ عبدالکریم): ۱۳۱ 
۳۵ ۳۰۶ 

حافظ (خواجه شمس الدین محشد): ۳۵ 
۶ ۶۱ ۷۷ ۷۸ 

حاکم: ۱۴۷ 

حجهة بن الحسن, امام زمان(عج): ۷۵ 
۲۳ ۱۸۲ 

حرّ بن پزید ریاحی: ۲۵۵ 

حرّ عاملی (شیخ محمّد بن حسن» صاحب 
وسائل): ۲۳۴۳ 

حسن بن علی, امام عسکریْ: ۱۲۲ 


۳۳۷ 


۱۳۹ 
حسن بن علی؛ امام مجتبی لی: ۱۵۵ 
۲.۶ 

حسین بن علی» سیدالشهدالظْ: ۶۸ ۶۹ 
۳ 
۲ ۲۴۵ ۲۴۸ ۲۶۴-۲۵۲ ۲۷۲ 
۴ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

حی (علامه ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن 
0 

خراسانی (حاح ملا هاشم): ۱۴۷ ۱۴۹ 
خراسانی (ملا کاظم): ۲۲۵ 

خزيمة بن ابت ذوالشّهادتین: ۱۴۳ 
خطیب تبریزی (ابوزکریا بحیی بن علی): 
۲۳۳ 
شطی جوشکی: ۲۳۳ 

خطیب دمشقی (جلال‌الدین محمّد بن 
عبدالرحمن): ۲۳۳ 


خطیب رازی: ۲۳۳ 


خطیب مصری: ۲۳۲ 

خلیل بن احمد: ۲۴۴ 

خوبی (ابوالقاسم): ۳۳۶ 

دعبل بن علی خزاعی: ۲۵۸-۲۵۶ ۲۶۳ 
راغب اصنفهانی (ابوالقاسم حسین بن 
محمد): ۲۰ ۱۳۶ 

زراره: ۲۱۱ 

زلیخا: ۶۷ 

دای ی :۱۳۲۰ 

زیدان (جرجی): ۸۰ ۸۱ 

زید بن علی بن الحسین: ۲۵۴ 

زینب بنت علی تلا : ۶۹ 

سبزواری (حاح ملا هادی): ۱۵۰ 


۳۳۸ 


سعدی (مشرف الدین مصلم بن عبداش): 
۵ ۰۷۸۶۲ ۸۸ ۸۹ ۲۴۵ 

سلجوقی (ساطان سنجر): ۱۴۹ 

سلمان فارسی: ۲۰۹ 

سنان: ۲۵۳ 

سنایی غزئوی (ابوالمجد مجدود بن آدم): 
۱۸۵ 

سهروردی (شهاب الدین یحیی بن حبش؛ 
شیخ اشراق): ۱۵۰ 

سیّد مرتضی علم‌الهدی (ابوالقاسم علی بن 
حسین موسوی): ۱۴۸ 

شافعی (محمّد بن ادریس بن عباس): 
۷ ۱-۲" 

شاه خدابنده (محمّد اولجایتو): ۱۴۹ 

شاه عباس صفوی: ۱۴۹ ۲۵۹ 
شرف‌الدین (علامه سیّد): ۱۰۷ ۱۶۶ 
شلتوت (علامه شیخ محمود): ۳۰۰ ۳۰۱ 
شمر بن ذی‌الجوشن: ۲۵۲ 

شوشتری (حاج شیخ جعفر): ۲۶۵ 
شهرستانی (سیّد مهدی): ۱۱۴ 

شهرستانی (سیّد هبةالدین): ۱۷۱ 

یت او اروش شک الوین سخهه 
دمشقی عاملی): ۷۹ ۱۳۸ 

شهید انی (شیخ زین‌الدین بن علی): ۷۴ 
شیخ انصاری (مرتضی بن محمّد 
موش اه ۵۲۸۱۹۱۱۵۰۱۱۴ 
۱ 

شیخ بهایی (بهاءالدین محد بن حسین 
عاملی): ۱۴۸ 

شیخ صدوق (ابوجعفر محمّد بن علی): 
۱ 


ده گفتار 


شیخ طوسی (ابوجعفر محمّد بن حسن): 
۱۰ ۳ ۲۲ ۳ 
۱۳۹ 

شیخ مفید (محمّد بن محمّد بن نعمان): 
۱۴۳۸ 

شیرازی (حاجی میرزا محمّد حسن): ۲۹۹ 
شیطان: ۶۵ ۱۲۵ 

صائب تبریزی (میرزا محمّد علی بن 
میرزا): ۵۷ 

صاحب حدائق: ۱۱۴ 

صفظ ( گت ان): ۲۲۳ 

صدر (سیّد موسی): ۱۶۶ 

صلوی شاه #ماعیل): ۱۴۹ 

طیاطبا یل (علامه محقد حسین): ۲۲۶ 
طبرسی (ابوعلی فضل بن حسن): ۰۱۲۲ 
۱۳۸۰۵۰۳۷ 

طریحی (فخرالدین بن محتّد, صاحب 
مجمع البحرین): ۷۹ 

و9 9شواجه نصیرالدین محئد): ۱۴۸ 
عبدالّه پن حسن بن حسن بن علی؛ عبدالله 
محض: ۲۵۷ 

عبد صالحو: ۱۲۳ ۱۲۴ 

عبده (شیخ محمّد): ۲۴۵ ۲۴۳۶ 


عبیدالّه بن زیاد: ۲۵۳ 

عضدالدولة دیلمی: ۱۴۹ 

۱۰٩ عضدی:‎ 

عل ی ایطالب» ر ورین 21 1۸ 
٩‏ ۳۰-۲۷ ۳۲ ۲۳۴ ۲۶ ۳۷ ۴۰ ۰۴۷ 
٩۲ ۸۶ ۶۴ ۶۲ ۶۰ ۸۵۷ ۸۵۵ ۲‏ 
۰ ۰۱۴۳۴-۲ ۰۱۵۵ ۰۱۷۰ ۲۰۶ 
٩۲٩۷ ۹‏ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۴۸-۲۴۵ 


فهرستها 


۷ 

علی بن الحسین, امام سجادطت: ۲۲ 
۵ ۲۶۳ 

علی بن مسحتد, امام هادیتابد: .۱۰ 
۲۰۷ 

علی بن موسی, امام رضاءلل: ۸۵۶ ۱۴۴ 
۴۲۸ ۲۶۴ ۲۶۷ ۲۷۵ ۲۷۸ 

عمر بن الخطاب: ۷۷ 

عمر بن عبدالعزیز: ۱۳۹ 

عمرو عاص: ۲۴۷ 

عمّار یاسر: ۱۴۳ 

عیسی بن مریم» مسیحتق: ۰۱۷۰ ۸۱۸۸ 
۵ 

غزالی طوسی (ابوحامد محمّد ین محمد): 
۱۷۴۳.۹ 

غزنوی (سلطان محمود): ۴۹ 

فارابی (ابونصر محمّد بن محقد): ۲۸۶ 
۲۸۸ 

فتحعلیشاه قاجار: ۱۴۹ 

فردوسی (ابوالقاسم): ۱۶۷ 

فرزان رسد مت )۲ ۱۷ 

فرعون: ۲۶۳ 

فضل بن شاذان نیشابوری: ۲۴۲ 

قاط کاشاتی هلا شحسن 2 ۱۶۰۱۷۹ 
۱۷۴ 

قس بن ساعده ایادی: ۲۳۴ 

قشقایی (جهانگیرخان): ۲۴۰ 

قمی (حاج شیخ عباس): ۲۶۵ ۲۷۰ 
قتبر: ۲۰۶ 

کاشف الغطاء (شیخ محمّد حسین): ۱۱۴ 
کلینی (محمّد بن یعقوب): ۱۴۸ 


۳۳۹ 


کمیت بن زید اسدی: ۲۵۸-۲۵۶ ۲۶۳ 
لنین (ولادیمیر ایلیج اولیانوف): ۱۵۹ 
لوبون ( گوستاو): ۲۷۶ 

لیلی بنت سعد: ۲۲۰ 

مأمون عباسی (عبداشٌ): ۱۴۹ 

مادر پوسف: ۶۶ 

مالک بن انس: ۱۰٩‏ 

مبارز الدین (امیر): ۷۸ 

متوکل عباسی: ۲۰۶ ۲۵۸ ۲۵۹ 

مجلسی (علامه محقّد باقر): ۱۱۴ ۱۴۸ 
محتشم کاشانی: ۲۵۶ 

محقق احلی (شیخ ابوالقاسم جعفر بن 
حسن): ۲۱۱ 

محقق کرکی (شیخ علی بن عبدالعالی): 
۱۴۸ 

بر کشته: ۱۰۱ 

محهّد بن عبداله, رسول اکرم 3 
۴۷-۵ ۵۶ ۷۴ ۷۸ ۸۲ ۸۳ ۱۰۶ 
۲۲ ۲۷ ۱۴۱ ۱۴۳ 
۱۴۸-۶ ۱۵۵ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۷ 
۹ ۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۷۹ 
۰ ۱۸۳ ۸۸ ۸۱۸ ۲۰۶ ۲۰۷ 
۹ 2۲۵۱۲۳ 
۲۴۱-۹ ۰۲۵۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۹ ۲۹۴ 
۳۰ 

محمّد بن علی, امام باقرطلی: ۴۶ ۸۳ 
۵ ۲۶۳۱۴۸ ۳۰۴ ۳۰۵ 
مغاذ بن جیل: ۱۶ 

معاونشنن ان سقیان :۸۳۴۱۰ ۲۳۷۸۳۳۶ 
۱۶۳ 


مقتدر: ۱۳۹ 


۳۳۰ 


مقداد بن اسود کندی: ۲۰۹ 

موسی بن جعفر, امام کاظم ی : ۲۶۲ 
موتتیی یرم زان ۱۱۲ ۲و ۳ 
۷ ۲۶۳ 

مولوی (جلال‌الدین محمد): ۲۶ ۵۷ 
۸ ۰۲۴۵ ۳۱۴ 

میرزای شیرازی (محمّد حسن بن میرزا 
محمود): ۱۴۸ 

نادرشاه افشار: ۱۴۹ 

نجفی (شیخ محمدحسن بن محمد. 
صاحب جواهر): ۸۵ ٩۱‏ ۸۹۸ ۱۳۳ 
نمرود: ۲۶۳ 

نوری (حاجی میرزا حسین): ۸۱۴۷ ۰۲۷۰ 


ده گفتار 


۱۳ 

نوف بکالی: ۱۴۳ 

وحید بهبهانی (محمّد باقر بن محقد): 
۴( ۱۴۸۷ 

هارون الرشید: ۷۷ 

هشام بن الحکم: ۲۱۱ 

هلاکوخان مغول: ۱۴۹ 

همام بن شریح: ۱۸ 

پزید بن معاویه: ۶۹٩‏ ۲۵۲ ۲۵۴ ۲۶۳ 
۲۷۵ 

پعقوبف: ۲۴۹ 

یوسف بن عمر ثقفی: ۲۵۷ 

پوسف بن یعقوب : ۶۸-۶۶ ۲۴۹ 


حتجاج: ۱۲۲ ۱۲۷ 
حیاء علوم الدین: ۴۵ 
ستبصار: ۱۱۲ 

صول کافی: ۴۵ ۴۶ ۸٩‏ ۱۵۲ ۱۶۰ 
۳ ۱۸۰ 
غانی: ۱۵۶ 

لرسالهة: ۱۰۷ 

لعلم (مجله): ۱۷۱ 
لفوائد المدنیه: ۱۱۳ 
لکلام بجر الکلام: ۱۳۲ 
لمستصفی: ۱۰۹ 

لنص و الاجتنهاد: ۱۰۷ 
مألی مفید: ۲۰۹ 


بحارالانوار: ۵۶ ۷ ۱۷۰-۱۶۷ ۱۸۵ 
بحثی دربارهٌ مرجعیت و روحانیت: ۱۴ 
۳۸۳ 

بوستان: ۴۹ 

تاریخ اندلس: ۲۶۳, ۲۷۷ 

تحف‌العقول: ۲۵۵ 

یر ا بت اه خو یه ۶ ۳۳ 

تفسیر المیزان: ۴۶, ٩۴‏ 

تفسیر مجمع البیان: ۱۴۸ 

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری نا : 
۱۳۲ 

۱۱ 


جامع الطغیر: ۲۰۰ 


فهرستها 


جمهرة خطب العرب: ۲۳۴ 

جواهر الکلام: ۸۵ ۱۲۸۰۹۸۰۹۱ ۱۳۳ 
حدائق: ۱۱۳ 

خروارها پند و نصیحت مقاله): ٩۵‏ 
دروس: ۷۹ 

سئن اپی داود: ۱۴۷ 

شفا: ۲۳۲ 

ضحی الاسلام: ۱۵۶ 

طهارت: ۱۳۳ 

عدّة الاصول: ۱۰۹ ۱۱۲ 

عدّة الداعی: ۴۵ 

علل الشرایع: ۲۴۲ 

عوارف المعارف: ۴۵ 

عیون اخبار ال ضاءط: ۲۴۲۴۵ 

فرائد الاصول: ۱۱۵ ۱۲۸ 

فروع کافی: ۸۳ ۰۸٩‏ ۲۱۰ 

قران کریم: ۰۱۸ ۲۲ ۴۰ ۴۱ ۴۳ ۴۴ 
٩۴۲ ۸۹ ۸۲ ۷۸۸۷۲ ۶۹-۶۵۲‏ 
۱۱۲-۶ ۱۱۸ ۰۱۲۰ ۸۳,۳۳ 
۱۵۵۵۵ ۱۷۵ 
۱ ۲ ۱ ۴ 
۶ ۰ ۷۲۷ ۰۲۲۷-۲۲۵ ۲۳۱ 
و 
۱ ۲۵۴ ۰۲۷۵ ۳۱۳ 

کافی: ۸۰۸ ۱۱۲ ۸۸۱ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
۱۷/۵۳ 

کفایه: ۱۲۸ ۲۲۵ ۲۲۶ 

گفتار عاشورا: ۱۴ 

کلستان :۲۵ ۰۳۹ ۷۸ 


۳۳۱ 


ولو و مرجان: ۲۷۰ ۲۷۱ ۳۱۴ 

آهوف: ۲۴۹ 

اه میا و ۳ 
۱۳۳۱ 

مثنوی: ۳۱۴ 

مجالس سبعه: ۲۴۵ 

مجالس سعدی: ۲۴۵ 

مجمع البحرین: ۷۹ 

تفه ۱۷۴۱۲۷۰ 

مختصر الاصول: ۱۰٩‏ 

مستدرک الوسائل: ۱۴۷ 

مستدرک حاکم: ۱۴۷ 

مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه: ۵۵ 
معالم القربة فی احکام الحسبه: ۷۹ 
مفردات القران: ۲۰ 

مقتل خوارزمی: ۱۰۱ 

یک ۱۳۳,۱۳۸ 

منتخب التواریخ: ۱۴۷ ۱۴۹ 

منظومه: ۱۵۰ 

ی ۱۳۱۳ 

نفس المهموم: ۶۸ ۶۹ 

۱ 

۲۷ ۲۴ ۳۲ ۰۲۷ ۲۶ ۸ نهح البلاغه:‎ 
٩۲ ۶۴ ۶۳ ۶۰ ۵۶ ۸۵۵ ۸۵۲ ۸ 
۰۱۷۰ ۱۴۴ ۰۱۴۳۳ ۸ ۴ ۷۱ 
۳۲۰۳ ۰۲٩۱ ۰۲۴۸-۵۵ ۲ 

وافی: ۷۹ ۱۱۶ 

وسائل الشیعه: ۰۱۲۸ ۲۳۲ ۲۴۲ 


